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فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: ابراهیم حیدری 

مدير داخلی: حسین مالکی 

مدیر اجرابی: ستایش دامن‌افشان 
مشاور هنری: محمدامین توبهار 


تصویر روی جلد: ظروف آئینی از تپه‌های مدفون کولب 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


به یاد 


ریچارد نلسون فرای 
ا ۱ ۱ 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورة کورش بزرگ 
زینب (آتوسا) عباسی 

جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران 
خلفای اموی 

علیرضا اسدی 

زمینه‌های تشکیل حکومت قراختائیان درشرق ایران و 
ماوراءالنهر و روند سقوط آن‌ها 

فاطمه دیبا و علی کرمانی 

سکاها 

اسکولد ایوانچیک, ترجمةٌ محمد مهران خلیفه‌هادی 

پل‌ها درایران دورة ساسانی دربسترارتباطات فرهنگی بین 
ایران و روم 

جولیو مارسکاء ترجمٌ آزاده آزادی‌نژاد 

کتیبه‌های شیمبار 

آدریان دیوید هیو بیوار و شائول شاکد. ترجمةٌ سجاد کاظمی 

ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش 

جان کرتیس, ترجمهٌ عباس امام 


فصل‌نامة جُندی‌شاپور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


تاریخ و معماری پاسارگاد و جرخاب برازجان در دور؛ کورش 
بزرگ 
زینب (آتوسا) عباسی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۳/۱۱ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۴/۱۵ 
چکیده: 
کورش بزرگ بعد از پیروزی بر آستیاگ آخرین پادشاه ماد در پادگان مادی بایزگدا (پاسارگاد) و 
به افتخار این پیروزی و موفقیت بزرگ دستور به بنیان کاخ‌های باشکوهی داد که در آن زمان در 
ایران نظیر نداشت. وی اوج اقتدار خود را در پاسارگاد به معرض نمایش گذاشت. کورش بزرگ 
با چه هدفی بعد از پاسارگاد به ساخت کاخ چرخاب برازجان اقدام کرده‌است؟ اين پژوهش از 
ماب کتایتا اي وطاهات اپدست آیده اد صفریات با سام‌هتاسی زره گرفت‌است: بر سای 
کافشی هام پات اس آناوینت اه کاع ان ای که سکاو ات تشه 
به شیوة معماری واستفاده از سنگ‌های سیاه وسفید زمان احدات کاخ چرخاب را به کورش 
بزرگ بنیانگذار زنجیره هخامنشی منسوب کرده‌اند. چرخاب برازجان کاخ ناقصی است که با هدف 
گسترش وقدرت کورش بزرگ در حاشیه دریای پارس (خلیج فارس امروزی) ساخته شده و هرگز 
مسکونی نشده‌است. 
کاخ‌های پاسارگاد از آثار باارزش و نفیسی از آغاز حکومت کوروش می‌باشد که به عنوان یک اثر 
ملی و ابتکاری ساخته و معرفی شده‌اند و کاخ چرخاب برازجان سمبلی از پیشرفت و تکامل 
معماری کاخ‌های پاسارگاد است که بصورت یک اثر هنری جدید از حکومت و قدرت کورش بزرگ 
حکایت دارد. کاخ چرخاب در اواخر سلطنت کوروش ساخته و پرداخته شده وعقیم ماندن کاخ 


۱. دبیر تاریخ شهرستان گناوه و کارشناس ارشد باستان‌شناسی گرایش تاریخی مزع ۵ 73عد0اده.هداهاه 


۲ | مجله چندی‌شاپور 

مصادف با مرگ وی به سال ۵۲٩‏ ق. م دانست؛ بنابراین می‌توان بنای کاخ را در همین حدود 
یعنی ۵۲۹ ق. م دانست. از نظر پلان و نقشه و خصوصیات معماری کاخ چرخاب اقتباس از 
کاخ‌های پاسارگاد بخصوص کاخ اختصاصی کوروش می‌باشد. این کاخ احتمالاً توسط همان 
معمارانی ساخته شده که کاخ‌های پاسارگاد را بر پا کرده‌اند. بر اساس نتایج بدست آمده در اين 
پژوهش. پاسارگاد به عنوان پایتخت سیاسی -مذهبی وچرخاب برازجان یک پایگاه ومقر سیاسی 
ب افتضادن خو دورن ساطتت کورفن یز رگ شتاکه شته‌اند._واین که معماری ویتای کاخ سرخان 
تداوم پیدا نکرده علاوه برمرگ کوروش, احتمالاً درگیری‌های سیاسی. عوامل طبیعی منطقه 
(سیلاب) و مشکلات اقتصادی نیز دخیل بوده‌است. 

واژگان کلیدی: هخامنشی. کوروش, پاسارگاد. چرخاب. برازجان. 


۱- مقدمه: 

کورش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران درسال ۵۵۳ ق. م علیه آستیاگ آخرین یادشاه 
ماد قیام کرد واو را در نزدیکی شهر پاسارگاد بعد از دو سال شکست داد. وهمدان مرکز 
دولت ماد را متصرف شد وبه حکومت ماد بایان داد. سال ۵۵٩‏ ق. م آغازگر پادشاه 
هخامنشی بود. واین دوره یکی از ادوار پرافتخار وبا شکوه ایران می‌باشد. وی به افتخار 
پیروزی بر آخرین پادشاه ماد دستور به ساخت کاخ‌های باشکوهی در پاسارگاد را داد. 
همچنین وی توانست ضمن فتح بخشی از آسیای صفیر درسال ۵۳۹ ق. م بابل را فتح 
کند وقلمروی امپراطوری هخامنشی را در آسیای صفیر نزدیک وهم مرز مصرآخرین 
قدرت بزرگ باقی مانده گسترش دهد. کورش بزرگ دستور داد به منظور سیادت دریایی 
ایران در حاشیه خلیج فارس کاخی عظیم وچشمگیر برپا شود «علی اکبر سرفراز 
باستان‌شناس وکاوشگر کاخ چرخاب درگزارشات خود چنین نوشته‌است :ساخت بنای 
عظیم کاخ چرخاب در برازجان وحوالی خلیج فارس تسلط داشتن بر آبهای اين دریا 
ونظارت بر ساحل خلیج فارس دانسته‌اند. که می‌تواند سد محکم وقاطعی از تسلط 
ایرانیان براین دریا باشد». 

بر اساس فرضية نگارنده در این پژوهش, کورش بزرگ احتمالاً (-برای گسترش روابط 
سیاسی با کشورهای همجوار دریای پارس وارتباط با کشورهایی که از طریق این دریا 
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میسر بوده‌است ۲-تجارت دریایی ورونق اقتصادحکومت هخامنشی۳۲- علاقه وی به 
عمران وآبادانی. کاخ چرخاب ر در حوالی دریای پارس ایجاد کر ساخت کاخ چرخاب 
در برازجان بخاطر همجواری ونزدیکی با دریای پارس بعنوان یک پایگاه ومقر سیاسی - 
اقتصادی در منطقه حایز اهمیت بوده» همچنین با توجه به شرایط آب وهوای منطقه 
در زمستان. نوع سازه ومعماری, کاخ مذکور کاخ فصلی بوده ونمیتوان آن را یک کاخ 
دایمی برای سکونت ویایتخت دوم کوروش تلقی کرد. 
محوطه باستانی پاسارگاد. قصرها وباغ‌هایش وآرامگاه موسس سلسله. کورش بزرگ 
گواهی استثنایی از تمدن هخامنشی در ایران است. 
این بنااز قطعه سنگ‌های بزرگ سفید آهکی که روی هم قرار دارند ساخته شده‌است 
وصفه آرامگاه را که متشکل از شش ردیف پلکان مرتفع است وهمچون هرم خودنمایی 
می‌کند ایجاد کرده‌است. 
که به طریق دقیق وظریفی تراش وصیقل داده شده‌است به گونه ای که در اتصال سنگ‌ها 
از هیچ نوع ملاط با وسیله دیگری استفاده نشده. در معماری مدرن دنیا تنها با کاربرد 
دستگاه‌های تراش صنعتی امکان‌پذیر است. روش صیقل سنگها و اتصال آنها و نحوه 
استفاده از ترکیب رنگ. عایق بندی ومقاوم سازی در این سازه هخامنشی حتی دریاسارگاد 
وتخت جمشید هم مشاهده نشده‌است. بقایای کاخ چرخاب اگرچه اندک ومحد ود است 
اما جایگاهی منحصر به فرد در تاریخ معماری ایران دارد. 
ستون‌ها در دروازه شاهی نصب شده‌اند. 
استفاده استفاده از جنس سیلسیس روی کف بنا از موضوع‌های قابل توجه در اين کاخ 
است که بعنوان اندود کف به کارگرفته شده‌است. و از نظر رنگ وجنس وروش ساخت 
در تمام آثار ومحوطه‌های کاخ‌های هخامنشی. استفاده از سنگ است. اما کاخ چرخاب 


برازجان تنها نمونه ای از این عصراست که در بنای آن هم سنگ استفاده شده هم آجر. 


۴ | مجل جندی‌شایور 

درمعماری وزیباشناسی کاخ چرخاب انتخاب وتنوع رنگ در ستون هاست که اولین بار 
در محوطه سنگی چرخاب برازجان دیده می‌شود. در دو اثر پاسارگاد وتخت جمشید در 
تراش ستون‌ها به رنگ سنگی که ستون از آن تراش خورده اکتفا شده‌است. درحالی که 
در کاخ چرخاب. تکنیک صیقل وتراش سنگ‌ها اين امکان را به هنرمند داده که از 
سنگ‌هایی بادورنگ متفاوت سیاه وسفید استفاده شده‌است. 

کورش بزرگ عاشق عمران وآبادانی بوده وبسیاری از آثار ارزشمند معماری او بدون شک 
در زیرگرد وخاک روزگار نهان مانده‌است. شاهکار پیشرفت معماری وی در اواخر حیاتش 
برپا شده. این بنای جالب توجه کاخ چرخاب برازجان است که با خاموش شدن چراغ 
زندگیش در تاریکی محض فرورفت وبه همین جهت ناقص وناتمام ماند. واینکه معماری 
کاخ تداوم پیدا نکرده وادامه معماری میسر نشده علاوه بر مرگ کوروش؛ 
هلاه گیرت ام ان تن طی ه سا ولا اد 
دخیل بوده‌است. 


۳-موقعیت جفرافیایی پاسارگاد: 

پاسارگاد در عرض جغرافیایی ۲۰ درجه و۱۲ ثانیه شمالی وطول جغرافیایی ۵۲ درجه 
وا۱ ثانیه شرقی گرینویچ قرار دارد.ارتفاع متوسط آن ۱۸۹۰ متر از سطح خلیج فارس 
و۳ کیلومتری جنوب شرقی تخت جمشید ودر ۱۳۰ کیلومتری شمال شیراز .نزدیک به 
سرحدات شمالی استان فارس واقع شده است:۱ (تصویر ۱) 


۱. سرفراز و فیروزمندی باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی. ص ۰٩۳‏ 
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تصویر۱- نقشه موقعیت جفرافیایی پاسارگاد.(اشمیت ۸۵۶۰۱۳۴۲ ) 
در مجموع بیش از پنجاه اثر تاریخی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد وپیرامون آن قرار 
دارد که شامل بقایای سکونتگاههای پیش از تاریخ تا استقرارگاه های اسلامی در سده 
های ششم تا هفتم هجری است." دشت پاسارگاد. از رودخانه ای به نام «یلوار» که در 
ایران باستان «مدوس» نامیده می‌شود؛ سیراب می‌شده‌است. پهنا ودرازای این دشت 
۵ کیلومتر می‌باشد. اززمان باستان بسیار مصفا وسرسبز بوده. هم‌اکنون آرامگاه 
ابدی شهریار پارس در وسط آن باغستان‌ها قرار دارد. کمی دورتر به فاصله ۷۰۰ متر شمال 
شرق مقبره کاخ‌های شاهی قرار گرفته. پس از گذشت قرن‌ها شکوه وعظمت این بناها 


را می‌توان مشاهده کرد.۲ 


۴-وجه تسمیه پاسارگاد: 
نام قدیم پاسارگاد. احتمالاً پارس کده؛ به معنای اردوگاه پارسیان می‌باشد. نام پاسارگاد 
از اسم قبیله شاهان پارسی یعنی قبیله پاسارگاد گرفته شده که آنان را گرزگران معنی 


می‌داده‌است.۲ 


۱. سامی. پاسارگاد قدیمی‌ترین پایتخت کشور ایران. ص ۸۶ 
۲ سامی. پاسارگاد پایتخت و آرامگاه کوروش: ص ۰۱۲۵ 
۲ سامی. پارسه و تخت جمشید. ص ۱۴۰. 


۶ مجله جندی‌شایور 

«پارسه گرد» یعنی قلعه پارسی ذکر کرده.! 

برخی از مورخین معتقدند که پاسارگاد در اصل «پارس کاده» یعنی جایگاه وشهر پارس 
چون دهکده وآتشکده. که همین ده وآتش است که به تدریج پاسارگاد شده‌است.۲ 
پرفسور آمستد معتقدند که پاسارگاد در اصل پارس کده یعنی تخت پارس بوده‌است. 
زیر گاده وگاه به معنی تخت می‌باشد وبه مرور زمان پاسارگاد شده‌است. به عقیده 
نگارنده. پاسارگاد: پاسار به معنی پارس می‌باشد وگاد معنی مکان وجایگاه. یس پاسارگاد 
نیع فکان که با شا دی نما هودنا خارگاه قوم زاین 

۵-تاریخ بنای پاسارگاد: 

پا کات و استان فازسی کی روم فزیی منهوظه‌های تم رطس هخا متقی 
می‌باشد؛ که موردتوجه باستان شناسان ومحققین فرهنگ وتمدن هخامنشی می‌باشد. 
جایگاه شاهنشاهی هخامنشی به دست کورش بزرگ (دوم) در سال ۵۵۰-۵۵۹ ق. م بنا 
شده که پاینخت اولین ودومین پادشاه هخامنشی یعنی کوروش ویسرش کمبوجیه 
بوده‌است. بنا به نظریه برضی از مورخان کوروش پاسارگاد را به باد بود فتح ماد ودرهم 
نوردیدن اساس سلطنت آزدهاک» آخرین پادشاه ما د بنا کرده‌است؛ زیرا معمول 
پادشاهان وکشورگشایان عهد قدیم چنین بوده‌است که وقتی فتح بزرگی نصیب آنها 
می‌شد شهری ساخته‌اند کوروش نیز بنا بر رسوم وآن سنت شهر پاسارگاد را ساخت وآن 
شهر اولین پایتخت حکومت هخامنشی در تاریخ شناخته شد.* کورش بزرگ در محوطه 
پاسارگاد سه کاخ را احدات کرده که این کاخ‌ها شکوه وعظمت پادشاهی وی را به نمایش 


۱. استروناخ» پاسارگاد گزارش از کاوش‌های انجام انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا از سال 
۶۱ تا ۰۱۹۶۳ ص ۰۱۲ 

۲ توانگر. تخت جمشید. پاسارگاد و نقش رستم» ص ۰٩۷‏ 

۳ فرضیات علمی نگارنده. 

۴ پیرنیاء تاریخ ایران باستان» ص ۰۱۷۹ 

۵. سامی. پاسارگارد قدیمی‌ترین پایتخت کشور ایران. ص ۷۵. 
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گذاشته‌است کاخ‌های کوروش در محوطه پاسارگاد عبارتنداز ی دروازه ۲-کاخ 
بارعام ۲-کاخ اختصاصی کوروش. 


۶- کاخ‌های کوروش در پاسارگاد : 

۶-۱ کاخ دروازه : 

این کاخ با وسعت ۵۸۰ متر مربع در شرق مجموعه پاسارگاد وهء۲۰ متری جنوب شرقی 
کاخ بارعام قرار دارد.اين بنا دارای تالاری به وسعت ۶2۸۶ متر مربع است که سقف آن ر 


هشت ستون سنگی با ارتفاع تقریبی ۱۶ متر نگاه داشته است.۲ (تصویر۲) 


8 8 ۵ 8 


تصویر۲-پلان کاخ دروازه پاسارگاد.(استروناخ ۱۳۷۹ ۱۱۸۰ ) 
زیر ستون‌ها با ابعاد ۲۲ متر وبه شکل مکعب دو پله از سنگ سیاه ساخته شده‌اند که 
اکنون در پوشش کاه وگل محافظت می‌شوند. (تصویر ۳) وجود این زیر ستون‌ها ی 
بزرگ نشان دهنده عظمت کاخ است که متأسفانه امروز نابود شده‌اند. 


سامی. پاسارگاد پایتخت و9 آرامگاه کوروش؛ ص‌ ۰-1۳۷ 
۲. استروناخ. «پاسارگاد مرکز جهان». ص ۰۱۰۳ 


۸ مجلة چُندی‌شاپور 


تصویر ۲ -پایه ستون های کاخ دروازه پاسارگاد. (نگارنده ۳( 


این کاخ دارای دو درگاه اصلی در سمت شمال غربی بوده‌است. ودو اتاق نیز در نزدیکی 
درگاه‌های شرقی وجنوب غربی برای نگهبانان پیش‌بینی شده‌است. ارتفاع درگاه‌ها ٩‏ متر 
بوده که هم‌اکنون تنها یکی از جرزهای شمالی برجا مانده‌است. بر این جرز نقش انسان 
با چهار بال در حال نیایش حجاری شده‌است. این نقش تنها سنگ نگاره تقریباً سالم 
موجود در بناهای پاسارگاد است:۱ 

همچنین این کاخ دارای دودروازه ورودی فرعی بوده. وبه احتمال بیرون دروازه مجسمه 
دو گاو بالدار بزرگ وداخل آن را گاوهایی با سر انسان رو به سوی کاخ‌ها پاسداری 
می کودند. این کاخ ورودی به مجموعه پاسارگاد بوده‌است که شباهت با کاخ دروازه 


ملت‌ها در تخت جمشید دارد.۲ 

۶-۲- کاخ بار عام: 

کاخ بارعام با عناوین تالار بار.وکاخ بارکوروش نیز شناخته است.این کاخ در وسط فضای 
بین کاخ دروازه وکاخ اختصاصی قرار دارد.همچنین در ۱۲۵۰ متری شمال شرقی آرامگاه 


| سامی؛ پارسکنه ضن ۰۱۸۴ 
ات 
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کوروش قرار گرفته است.! عناصر قابل رویت این کاخ ۱ ستون بلند وسه جرز سنگی در 
کنارهم قرار دارند. مساحت کل این کاخ ۳۶۲۰ متر مربع است. (تصویر ۴)دورتادور اين 
تالار به ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر بادو ردیف سنگ سفید صیقل شده که ارتفاع ردیف اولی ۴۴ 
سانتیمتر ودومی ۲۶ سانتیمتر است. رده‌بندی شده بطوری که سنگ بالایی دو سانتیمتر 
از سنگ زیرین قرار گرفته‌است.۲ 


۰ 6 6 6 6 ۵ 4 
۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 4 


تصویر۴- پلان کاخ بارعام پاسارگاد (استروناخ ۱۳۷۹ ۱۳۷) 
تالار مرکزی این کاخ دارای چهار ایوان ستوندار در چهار سو می‌باشد: 
ایوان جنوبی: این ایوان ۲۸ ستون در دوردیف چهار تایی وپایه ستون‌ها مربع شکل 
می‌باشد. 
ایوان شمالی: این ایوان از ۴۸ ستون در دو ردیف ۲۴ تایی ساخته شده. طول این ایوان 
۳ متر است. 
ایوان‌های شرقی و غربی: هر کدام دارای ۱۶ ستون (هشت ردیف در دو ردیف) در این دو 
آقوای بات تفای تماق ازسگهای شاه شمه پوت اوه فیس شا 


۱. استروناخ. پاسارگاد گزارش از کاوش‌های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا.از سال ۱۹۶۱ تا 
۲۳ ص ۰۱۲٩‏ 
۲ سامی. پارسه و تخت جمشید. ص ۰۱۷۳ 


۰ / مجلة جندی‌شاپور 


ستون‌ها با طرح‌های شیاردار افقی تزیین شده. شال ستون‌ها باریک وبلند وستون‌ها با 
ارتفاع ۱۳ متر وقطر آن در حدود یک متر می‌باشد." (تصویره۵) 


۳۹ 


تصویر۵- پایه ستون های کاخ بار عام. (نگارنده (0 
در این کاخ پایه ستون‌ها از سنگ‌های سیاه وسفید می‌باشند. در کف بنا از شن‌های سیاه 
صیقلی وقیر طبیعی مورد استفاده قرار گرفته‌است. کف تالار از دوطبقه سنگ سفید 
مفروش بود که سنگ‌های طبقه اول برای استحکام وزیر سازی بکار می‌رفته وطبقه دوم 
کف اصلی می‌باشد. اين سنگ‌فرش با مهارت واستادی بی نظیری درزگیری وبهم الخاق 
گردیده‌است. کلفتی این سنگ‌ها ۴۰ سانتی‌متر وکوچکترین قطعات کمتر از امتر نیست؛ 
ولی بزرگترین آنها از سه متر متجاوز است." 


۶-۳-کاخ اختصاصی کوروش: 

این کاخ در ۱۳۴۰ متری. آرامگاه کورش بزرگ قرار دارد. وسعت کاخ ۳۴۲۷ 
(۷۷<۵:۴۴)متر مربع بوده‌است. این کاخ بعنوان کاخ مسکونی کوروش شناخته شده؛ 
دطاطقانی اه مکی ود شییت داتفه کل ایا یی خالو: 


۱. سامی. پاسارگاد قدیمی‌ترین پایتخت کشور ایران» ص ۸۷. 
۲ استروناخ. «پاسارگاد مرکز جهان». ص ۰۱۱۲ 
۳ عبدیء پایت یتخت‌های شاهان هخامنه منشیان؛ ص ۱۵۲. 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورة کورش بزرگ | ۱۱ 
مستطیل شکل باینج ردیف شش ستونی. یک ایوان بلند ورودی با دو ردیف ۲۰ ستونی 
ویک ایوان کوتاه غیر مفروش با پنج ردیف ۱۲ ستونی است. (تصویر ۶) 
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تصویر ۶-پلان کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد. (استروناخ ار( ۵( 


داخل تالار مرکزی ستون‌ها ۲۲۳۱۰ متر پهنا دارد. وسعت این تالار ۶۲۸ متر مربع 
می‌باشد. بخش‌هایی با پنجخ ستون خشت در کف دو انتهای تالار وجود دارد. (تصویر ۷) 


تصویر ۷- پایه ستون کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد. (نگارنده ۱۳۹۳) 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

۶-۳-۱-ایوان های کاخ: 

ایوان شرقی :این ایوان ۶۶۰ متر مربع وسعت دارد.واز چهل ستون (دو ردیف در بیست 
ردیف)تشکیل شده »زیر ستون ها از دو سنگ مکعب سیاه وسفید تشکیل شده است. 
ایوان غربی :این ایوان دارای ۲۴ ستون در دو ردیف ۱۲ تایی. زیر ستون‌ها مانند زیر 
ستون‌های تالار شرقی است. 

ایوان‌های شمالی وجنوبی :این ایوان‌ها دارای دو ستون وسه درب بوده‌است.! 

مصالح وسازه استفاده شده در اين کاخ. گچ-قیر - آجروخشت می‌باشد. همچنین بنا با 
گچ نازکی سفیدکاری شده وروی آن را با رنگ قرمز وآبی رنگ آمیزی وگل کاری 
گردیده‌است. کف بندی تالار ظریف- دقیق ومحکم واز سنک‌های سفید به قطر ۲۴ 
سانتیمتر مفروش گردیده. زیر این سنگ‌فرش؛ سنگ‌فرش زیره تراش دیگری قرار دارد. 
قسمت مهمی از سنگ‌فرش ایوان‌هاء دوره بعد از اسلام برای سنگ‌های قبور مردگان به 
جای دیگر منتقل و برده‌اند." 


۷- موقعیت جغرافیایی کاخ چرخاب برازجان: 

کاخ چرخاب (کاخ کوروش) در منطقه «چرخاب»" در یک کیلومتری جنوب غربی برازجان؟ 
و در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی بوشهر واقع شده است. در داخل نخلستان ها در حدود 
۰ کیلومتری جاده آسفالته برازجان _بوشهر قرار دارد. (تصویر۸) 


۱. استروناخ» یاسارگاد گزارشی از کاوش‌های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا از سال ۱۹۶۱ تا 
۳ ص ۱۲۷. 
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۳. سرفراز «گزارش اولین فصل از کاوش‌های چرخاب برازجان. ص ۴۲. 

۴ ابراهیمی. «تحلیل فضای کاخ‌های هخامنشی در برازجان» ص ۰.۴۸۵ 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورة کورش بزرگ | ۱۳ 


تصویر۸- نقشه موقعیت جغرافیایی برازجان. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر) 
شمال این مکان ارتفاعات معروف گیسکان ودر جبهه جنوب غربی آن رودخانه فصلی 
«آردو»۴ جریان داشته که به علت سهولت امر کشاورزی مکانی سرسبز وخرم ودارای 
نخلستان‌های فراوانی بود. این کاخ در دشت و بدون صفه سازی ساخته شده‌است.۲ 
وجود «تل مر»* از اتلال باستانی موقعیت زیست‌محیطی ساخت کاخ چرخاب را کاملاً 


روشن می‌سازد.۲ 


۸-ساختار معماری و محیطی کاخ چرخاب: 

یکی از بناهای مهم تاریخی در جنوب ایران کاخ چرخاب است و یکی از پایگاه‌های مهم 
ایران در دوره هخامنشی در ساحل خلیج فارس بوده. اين کاخ در دوره کورش بزرگ 
مشک خخام ویا سای تساه پات 

از نظر حجاری وهنر معماری آن چنان‌که از پایه ستون‌ها واشیا کشف شده بر می‌آید. 
جدیدتر وظریف تر از پاسارگاد است؛ ومی توان گفت این بنا در هنگام تکامل هنر اصیل 
حجاری تمعماری عصر کوروش ساخته شده‌است." 

کاخ چرخاب. کاخ ناقصی است که به فرمان کورش بزرگ با هدف گسترش قدرت او در 
اه خی قاوش اه کم انا هگ کیش شیر برآسانی که یات 


۱. سرفراز,گزارش دومین فصل کاوشهای چرخاب برازجان. ص ۹۸. 
۲. سرفراز. گزارش چهارمین فصل کاوش‌های چرخاب برازجان. ص ۰۱۹ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

ویلان ونقشه کاخ چرخاب برازجان الگو گرفته از کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد 
می‌باشد. 

اين کاخ دارای تالار مرکزی مستطیل شکل ستون دار است با ۱۲ ستون در دو ردیف 
شش تایی. اين بنا در ابعاد ۴۵۳۳۵ احدات شده. عرض درونی تالار ستون دار محور 
شمالی-جنوبی ۱۸ متر وطول آن با محور شرقی-غربی در وضع موجود در انتهای پایه 
ستون‌های ردیف اول تا سنگ درگاه سیاه رنگ شرقی تالار مرکزی ۱۳ متر است (تصویر 
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تصویر ۹-پلان تالار مرکزی وایوان کاخ چرخاب برازجان (نگارنده) 
یایه ستون‌های تالار از دو سنگ سیاه سفید رنگ ترکیب یافته‌اند ۱۰۰ پایه ستون کوچک 
در تالار اصلی کاخ پیدا شده که شبیه پایه ستون‌های پاسارگاد است. (تصویر ۱۰) 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دور کورش بزرگ | ۱۵ 


تصویر ۱۰-ردیفی از پایه ستون های کاخ چرخاب برازجان.(ابراهیمی ۶ ۱۷۶) 


ستون‌های اين کاخ از نظر معماری در نوع خود بسیار بی نظیر هستند. حجاری که بر روی 
سنگ‌ها صورت گرفته به شک دایره است. معماران پرتلاش در کنار رشته کوه گیسکان 
این سنگها را حجاری نموده وسپس با طی کردن مسیری طولانی این سنگها را حمل 
نموده ودر اين مکان قرار می‌دادند. پایه ستون‌های دوازده‌گانه تالار کاخ چرخاب در 
فواصل ۱۶۰ متری از هم در دو ردیف شش تایی ایجاد شده‌است از مجموع آنها فقط 
سهیایه ستون از ردیف اول کامل شده‌است.! 

از مجموع ۳ ستون تالار که در دو ردیف شش تایی بنا گردیده به ترتیب از جبهه شمالی 
فقط پایه ستون‌های اول ودوم وسوم سالم ویایه ستون‌های چهارم و پنجم و ششم 
اصلاً نصب نشده و حتی شالوده آنها بصورت ناقص رها شده‌است." زیر ستون‌های تالار 
مرکزی این کاخ ازچهار قطعه سنگ می‌باشد سه تا بصورت مکعب شکل ودیگری گرد 
می‌باشد. زیر ستون‌های مکعب شکل از دو قطعه سنگ سیاه وسفید رنگ یک اندازه 
ودیگری سفید رنگ کوچکتر می‌باشد که بر روی این سنگ شال ستون از رنگ سفید قرار 


۱. سرفراز» گزارش پنجمین فصل کاوش‌های چرخاب برازجان. ص ۵۶. 
۲ ابراهیمی, «بازیابی کاخ‌های هخامنشی در برازجان با اتکا بر یافته‌های باستان‌شناسی» ص ۰۳۲۱ 


۶ | مجله جُندی‌شایور 
گرفته‌است (تصویر ۱۱) ترکیب سنگ سیاه وسفید درکاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد 


و کاخ چرخاب اجرا شده‌است:۱ 


تصویر ۱۱-شال ستون سیاهرنگ ساده کاخ چرخاب برازجان. (نگارنده ۱۳۹۳) 

در این کاخ مصالح اصلی سنگ می‌باشد. بخصوص سنگ قواره که بصورت گودیهای 
مختلف ومستطیل شکل در معدن تنگ گیر وکوه گیسکان مشاهده می‌شود. علاوه بر 
سنگ این مصالح نیز در کاخ مورد استفاده قرارگرفته است :گچ. ساروج. خاک رس. آجر 
بر اساسی یافته‌های باستان‌شناسی در این کاخ اطلاعات ارزشمندی در خصوص 
تکنیک‌های پوشش کف وعایق بندی سقف کاخ در اختیار قرار داده‌است در پوشش کف 
نوعی ملاط سفید رنگ وسرامیک مانند وهمچنین گچ چاری استفاده شده‌است. 
همچنین بخشی از دروازه شاهی این کاخ که ناتمام مانده برخلاف تالار اصلی با لعابی از 
جنس سیلسیس کف سازی شده‌است.۳ (تصویر ۱۲ ) 


۱. سرفراز و فیروزمندی باستان‌شناسی هنر دوران تاریخی. ص ۰۹۵ 
۲. سرفراز. گزارش سومین فصل کاوش‌های چرخاب برازجان. ص ۴۰. 
۳ ابراهیمی, «تحلیل فضای کاخ‌های هخامنشی در برازجان» ص ۰.۱۰۲ 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورة کورش بزرگ | ۱۷ 


تصویر ۱۲-پوششی از گچ بر روی کف ایوان شرقی کاخ چرخاب.(ابراهیمی ۱۳۸۶ ۱۹۴) 
درسقف این کاخ ابتدا بوسیله ملاطی ساروج مانند هموار سپس با کاربرد ردیفی از آجر 
فرش شده‌است. وبا استفاده از لایه‌های قیر طبیعی به منظور ایزوگام سقف این بنا را 
متحو ب فد موی یه اما امض‌‌های کشت و لا سا است تام 
بدست نیامده است.۲ (تصویر ۱۳) 


تصویر۱۳-استفاده از قیر طبیعی به منظور ایزوگام سقف در کاخ چرخاب.(سرفراز ۴۷۰۱۳۸۵) 


۱. سرفراز» گزارش پنجمین فصل کاوش‌های چرخاب برازجان. ص ۴۷. 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

بر اساس مطالعات علمی وحفریات باستان شناسان وبررسی‌های انجام گرفته در اين 
پژوهش چنین نتیجه گیری شده‌است: 

کاخ‌های پاسارگاد در دشت واقع شده‌اند وهیچ گونه صفه سازی در این کاخ‌ها صورت 
نگرفته. رودخانه پلوار که در ایران باستان «مدوس» نامیده می‌شده این دشت را سیراب 
می‌کرده‌است. ودر رونق کشاورزی و موقعیت منطقه نقش بسزایی داشته‌است. نزدیکی 
بات اه کوه یی باس که عم گهای‌تمفادی این که مات کاهام 
پاسارگاد مورد استفاده. ودر شرایط زیست‌محیطی حایز اهمیت بوده‌است. همچنین در 
بای کاعهای باتک سای سا مه اه مان 

با توجه به کاوش‌های صورت گرفته. کاخ چرخاب در محلی به نام چرخاب در یک 
کیلومتری جنوب غربی برازجان ودر دشت واقع شده وهیچ گونه صفه سازی در آن صورت 
نگرفته‌است. این کاخ در جنوب رودخانه فصلی "آردو"که از دامنه‌های کوه گیسکان 
سرچشمه می‌گرفته؛ قرار داشته. همچنین نزدیکی این کاخ به کوه گیسکان وسنگ‌های 
معدن تنگ گیر در ساختن کاخ وشرایط زیست‌محیطی موْثر بوده‌است. مصالح و 
بتان‌هات که کاخ فرخاب اسگاده هت سک فان مصالم اس فتاه موه 
بخصوص سنگ قواره که بصورت گودی‌های مختلف ومستطیل شکل در معدن تنگ گیر 
وکوه گیسکان مشاهده می‌شود. علاوه بر سنگ گچ-سا روج-خاک رس-آجر پخنه نیز 
مورد استفاده قرار گرفته‌است. ستون‌های اين کاخ در معماری خود بسیار بی نظیر هستند 
حجاری که بر روی سنگ‌ها صورت گرفته به شکل دایره است ویایه ستون‌ها کاخ از دو 
سنگ سیاه وسفید استفاده شده‌است؛ ولی از ستون‌هایی که سقف بر روی آنها استوار 
بوده هیچ آثری بدست نیامده لیکن آثار مکشوفه موید آن است که سقف مسطح ابتدا 
بوسیله ملاطی ساروج مانند هموار وسپس با کاربرد ردیفی از آجر فرش شده. استفاده 
از لایه‌های قیر طبیعی به منظور ایزوگام سقف این بنا را منحصر به فرد نموده‌است. کاخ 
بارعام کوروش در پاسارگاد نیز از قیر طبیعی استفاده شده واندازه‌های آجرهای به کار 
رفته در این کاخ با اندازه‌های کاخ چرخاب وضع مشابه داشته واستعمال ملاط قیر در 


تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دور کورش بزرگ | ۱٩‏ 
هردو یکسان است. کورش بزرگ در سال ۵۵۲ آخرین پادشاه ماد آزدهاک را در نزدیکی 
شهر پاسارگاد شکست داد وی به افتخار این پیروزی وموفقیت بزرگ دستور ساخت 
کاخ‌های باشکوهی را در پاسارگاد داد. همچنین در سال ۵۲٩۹‏ دستور داد به منظور 
سیادت دریایی ایران در حاشیه خلیج فارس کاخ عظیم وچشمگیر چرخاب بر پا شود. 
علی اکبر سرفراز باستان شناس وکاوشگر کاخ چرخاب در گزارشات کاوش‌های باستان 
شناختی چرخاب چنین نوشته: ساخت بنای عظیم کاخ چرخاب در برازجان (دشتستان) 
وحوالی دریای بارس (خلیج فارس) تسلط داشتن بر آب‌های این دریا ونظارت بر ساحل 
خلیج فارس دانسته‌اند که می‌تواند سد محکم وقاطعی از تسلط ایرانیان بر این دریا 
باشد. براساس مطالعات و فرضیات علمی نگارنده. کورش بزرگ احتمالا: ۱-برای گسترش 
روابط سیاسی با کشورهای همجوار دریای پارس وارتباط با کشورهایی که از طریق این 
دریا میسر بوده‌است. ۲-تجارت دریایی ورونق اقتصاد حکومت هخامنشی ۳-علاقه وی 
به عمران وآبادانی» کاخ چرخاب را در حوالی دریای پارس ایجاد کرد. اين کاخ در برازجان 
بخاطر همجواری ونزدیکی با دریای پارس بعنوان یک پایگاه ومقر سیاسی_اقتصادی در 
منطقه حایز اهمیت بوده‌است؛ با توجه به شرایط آب هوای منطقه در زمستان نوع سازه 
ومعماری کاخ مذکور, کاخ فصلی بوده ونمی توان آن را کاخ دایمی برای سکونت 
وپایتخت دوم کوروش تلقی کرد. همچنین پاسارگاد بعنوان پایتخت سیاسی-مذهبی 
وچرخاب مقر ویایگاه سیاسی- اقتصادی در زمان کورش بزرگ حایز اهمیت بوده‌اند. بنا 
به نظر نگارنده این فرضیات واحتمالات می‌تواند قابل پذیرش باشد. 
محوطه باستانی پاسارگاد نخستین نمونه استثنایی معماری ساطنتی هخامنشی است. 
پایتخت سلسله هخامنشی به دستور کورش بزرگ وبا کمک سایر اقوام قلمروی 
امپراتوری ساخته شده. پاسارگاد مرحله مهمی از تحولات هنر ومعماری ایران باستان را 
نشان می‌دهد. 
آنچه در مورد اهمیت کاخ چرخاب در حاشیه خلیج فارس نوشته دال بر سیادت دریایی 
ایرانیان وسند مهم خلیج فارس است؛ مضافاً اين که شکوه وجلال ونقشه وپلان این 
کاخ در این مکان ار ویژگی‌های خاص برخوردار است که در سایر کاخ‌های هم‌زمان دیده 


۰ | مجلة چندی‌شایور 

نمی‌شود. واین هم را مصوصا در پوشش سقف سطح ۱۰*۴۰ متری جنوب کاخ به نیمه 
می‌توان مشاهده کرد که از بزرگترین ابتکارهای معماری وابداع ساختمانی در ۲۵۰۰ سال 
پیش است که ارزش معنوی آن پس از گذشت قرن‌ها اینک بصورت شفاف ومستند 
آشکار شد. 

بتن سبک برای اولین بار در جهان توسط کشور ما ساخته ودر ۲۵۰ سال پیش در زمان 
هخامنشیان در کاخ چرخاب در برازجان استان بوشهر مورد استفاده قرار گرفته‌است. برای 
پوشش سقف مسطح پیش‌بینی باور نکردنی ومعجزه آسا کهبه آن جواب مثبت داد. 
وتوجه پيشینه تاریخی بسیار کهن برازجان را نزدیک می‌کند. در سقف این کاخ که خود 
نمونه عجیب معماری ومهندسی است؛ توانسته‌اند یک سقف با طول ۴۰ متر وعرض ۱۰ 
متر یه صورت بکیارچه وصاف وضخامت حدوداً ۵۶ سانتیمتر بسازند ومی توان این 


سقف را نمونه یکی از عجایب جهان محسوب کرد. 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران 
خلفای اموی 


علیرضا اسدی! 

تاریخ دریافت: ۹۹/۲/۱۷ 

تاریخ پذیرش: ۹9/۳/۱۰ 
چکیده: 
ماسبذان و مهرجانقذق به عنوان بخشی از ایالت بزرگ پهله باستان (جبال) در غرب ایران که به 
واسطهٌ داشتن شرایط مناسب اقلیمی و موقعیت استراتژیکی, از قدیمی‌ترین ازمنه تا روی کار 
آمدن حکومت‌های ترک نژاد در نجد ایران همواره مورد توجه پادشاهان و امرا و خاندان‌های 
حکومتگر بوده است و در نتیجه. بخشی از رخدادهای مهم سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و 
فرهنگی تاریخ ایران و تاریخ اسلام در این گستره جغرافیایی اتفاق افتاده است. 
این پژوهش درپی یافتن پاسخی به این پرسش است که چه دلایلی باعث شد تا ایالات مذکور 
که با موقعیت جغرافیایی استان ایلام همخوانی دارند. در عصر خلافت امویان از جایگاه ویژه و 
استراتژیکی برخوردار شوند؟ نتایج مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده. بيانگر آن است 
که در قرون اولية اسلامی یکی از کوتاه‌ترین راه‌های مواصلاتی عراق به مرکز و شرق نجد ایران از 
این منطقه می‌گذشته است. وجود آب و هوای مساعد. جنگل‌های انبوه و پوشش گیاهی 
مناسب. جذبه‌های توریستی طبیعی و کوه‌های سر به فلک کشیده از دلایل اهمیت این منطقه 
هریت ایک ات هی امه موز وه تا محافا تفت اه ها متام 
را کانون مخالفت خود با خلفای اموی قرار دهند و خلفای اموی نیز برای مقابله با اين تهدیدات 
ایالات ماسبذان و مهرجانقذق را به صورت تیول به خاندان‌های مورد تأیید خود واگذار کنند. 


۱. دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام .لقع ۵ 411359معه.ه2عتناه 


جغرافیای تاریخی ایالات ماسیذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۲۳ 
۱-مقدمه: 
جغرافیای تاریخی یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین زمینه‌های مطالعات تاریخی است که با 
پشتوانه‌ای مناسب از میراث مطالعاتی انجام گرفته. در اين زمینه با بسیاری از موضوعات 
و حوزه‌های پژوهش تاریخی ارتباط برقرار ساخته و زمینه‌ای جذاب و بکر را فراروی 
پژوهشگران گشوده است. استان ایلام امروزی در قرون نخستین اسلامی یکی از مناطق 
مهم خلافت امویان بوده است. ماسبذان با مرکزیت سیروان و مهرجانقذق با مرکزیت 
سیمره. از ایالت‌های دور ساسانیان بودند که اهمیت خود را در دورة اسلامی تا قرن 
پنجم هجری در زمینه‌های سیاسی. اقتصادی. فرهنگی, اجتماعی و مذهبی حفظ کردند. 
ایالت ماسبذان از نظر تقسیمات سیاسی, اقتصادی و مالیاتی. جزو حوزهْ مالیاتی کوفه 
به‌شمار می‌رفت. مهرجانقذق نیز جزو قلمرو مالیاتی بصره بود. بالا بودن میزان مالیات 
این نواحی. حضور خوارج و مخالفان خلافت اموی در اين مناطق. حضور دو خاندان 
کثیر بن شهاب و خشرمیان از هواداران خلافت اموی در اين ناحیه. داشتن مراتع و 
جنگلهای غنی و راه ارتباطی به مرکز نجد ایران. باعث افزایش اهمیت این مناطق در 
دور خلافت اموی گردید. گرچه در کتاب‌ها و اسناد گوناگون به طور پراکنده به اين 
مسئله پرداخته شده است. ضرورت ایجاب می‌کرد که با نگارش مقاله‌ای این موضوع. 
مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد و اثری منسجم و نظام‌مند پدید آید تا خواننده به سهولت 
بتواند به مطلوب خود دسترسی پیدا کند. این مقاله در صدد است با بازکاوی متون 
تاریخی و جغرافیایی وضعیت ایالات ماسبذان و مهرجانقذق را در دورة خلفای اموی 
تبیین و نقاط معتبر جغرافیایی آن (اعم از شهرهاء روستاهاء کوه‌هاء رودها و ...) و نقش 
این اماکن و مناطق جغرافیایی را در تحولات تاریخی آن دوره تشریح کند. جغرافیای 
تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی مسئله این تحقیق است. 


۲-حدف ۰ قية ۳ 
تواریخ عمومی برای تأیید یافته‌های خود در سطح ملی باید به تواریخ محلی به عنوان 
منبع رجوع کنند. با توجه به اهمیت این موضو ع» هدف اصلی این تحقیق» بررسی» 


۴ | مجله جندی‌شایور 

تحلیل» تبیین و تشریح جفرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای 
اموی و نقش این ایالات در تاریخ سیاسی این دوره است. بررسی و تجزیه و تحلیل 
اوضاع اقتصادی و مذهبی در این دوره از اهداف متغیر و جزئی پژوهش حاضر است. 


۳-روش تحقیق: 
تحقیقات و پژوهش‌هایی که در حوزة تاریخ انجام می‌شوند؛ معمولاً از نوع توصیفی- 
تحلیلی هستند؛ لذاء در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل تاریخی با استفاده از 


معتبرترین منابع و مأخذ دست اول و تانویه استفاده شده است. 


اطلاعات پراکنده‌ای در مورد مسائل تاریخی, اجتماعی و تحولات سیاسی, مذهبی و 
اقتصادی استان ایلام در دور خلافت امویان در منابع و مآخذ گوناگون وجود دارد؛ 
چنان که در منابع دست اولی همچون: تاریخ طبری. اخبارالطوال دینوری تاریخ یعقوبی, 
مروج الذهب مسعودی, تاریخ کامل ابن اثیر فتوح البلدان بلاذری» الفتوح ابن اعتم 
کدی ۵ ها بر کته درناف ارم ابال‌هاي ماسیتان 2 مو‌افتی دض 
خلافت امویان آمده است؛ ولی تاکنون به صورت منسجم به موضوع حاضر پرداخته 
نی تس ادا وم اف اس افیا ارت و ما وا ما 
(استان ایلام کنونی) در عصر خلافت امویان را به صورت نظام‌مند. مورد واکاوی و تجزیه 
و تحلیل قرار داده است. 


۵-موقعیت جغرافیایی استان ایلام: 


جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۲۵ 
استان ایلام با مساحتی در حدود ۲۰۱۳۸ کیلومترمربع» در غرب و جنوب غربی کشور. 
بین ۲۲ درجه و ۳۲۰ دقیقه تا ۲۴ درجه و ۰۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۴۰ 
دقیقه تا ۴۸ درجه و ۰۳ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد.! 
۶-حدود و وسعت استان ایلام: 
استان ایلام. از شمال به استان کرمانشاه. از غرب به کشور عراق. از جنوب به استان 
خوزستان و کشور عراق و از شرق به استان لرستان محدود است. این استان بر اساس 
آخرین تقسیمات کشوری. دارای ۱۰ شهرستان به نام‌های ایلام. سیروان. چرداول, 
ملکشاهی. دره‌شهر, بدره. دهلران. مهران. ایوان و آبدانان می‌باشد و دارای ۲۶ بخش؛ 
۵ شهر ۴٩‏ دهستان و ۶۳۰ آبادی دارای سکنه می‌باشد و حدود ۴۲۵ کیلومتر با کشور 
عراق مرز مشترک دارد." 
استان ایلام در تقسیمات سیاسی و بین‌المللی طولانی‌ترین مرز خشکی را با کشور عراق 
دارد و در دوره‌های پیش از جمله در دوره‌ی قاجاریه. طولانی‌ترین مرز را با امپراتوری 
عثمانی داشت که در تحولات سیاسی آن زمان. والیان پشتکوه (استان ایلام امروزی) 
نقش مهمی را ایفا کردند." 
استان ایلام تا قبل از سال ۱۳۴۴ هبش یکی از شهرستان‌های تابع استان پنجم کشور 
(کرمانشاهان) بوده" و سپس با تغییراتی از نظر تقسیمات کشوری در سال ۱۳۵۲ ه.ش 
به فرمانداری کل و در سال ۱۳۵۳مش به استان ایلام تبدیل و شهر ایلام (حسین‌آباد 
اه ان مر اسستان افتقان گردرد: 


۷-جغرافیای تاریخی استان ایلام کنونی (ماسبذان و مهرجانقذق) پیش از ورود 


۱. سالنامه آماری استان ایلام. ۳ ص ۲۵: بخش تحقیقات روستایی» بررسی اقتصادی و اجتماعی ایلام. 
۴ ص ۰۴-۵ 

۲ سالنامه آماری استان ایلام ۲۳ ص ۰۲۵ 

۳ . اکبری. تاریخ استان ایلام از آغاز تا سقوط قاجاریه. ص ۴۴. 

۴ دهخداء لفت‌نامه. ص ۰۲۷۲۳ 


۶ | مجلة جُندی‌شایور 


ایلام به عنوان مسکن اقوام بومی ماقبل آریایی که مورخان و باستان شناسان. آنان را 
اقوام آزیاتیک [آسیانی] دانسته‌ان." با تشکیل امپراتوری ایلام باستان یکی از مهم‌ترین 
بخش‌های امپراتوری ایلام. استان ایلام کنونی بوده که این منطقه از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی و کوهستانی بودن» بر سرزمین بین‌النهرین. مسلط بوده‌است و فاتحان و 
مهاجمان سومری. اکّدی و آشوری و بابلی گاه از طریق مسیرهای پرپیج و خم آن. وارد 
سرزمین ایلام باستان می‌شدند و از منطقه ایلام امروزی که در آن زمان به عنوان یکی 
از ایالت‌های ایلام به نام «ورهشی» با «مرهشه» خوانده می‌شده‌است.: با پیمودن دره‌ها 
و کوهستان‌های آن به سوی شمال جلگة خوزستان و شوش پیشروی می‌کردند و شهرها 
9 مناطق پرجمعیت ایلام ر مورد هجوم و قتل و غارت قرار داده‌اند. 

والتر هینتس در این مورد چنین می‌آورد: «ورهشی» به احتمال قوی منطقهٌ کوهستانی 
پشتکوه [ایلام امروزی] و سرزمین اطراف کرخه علیا [سیمرة امروزی] در قسمت شمال 
غرب سوزیان [شوش] است. ورهشی به انگیز حفظ خود. مسلماً با دولت ایلام روابط 
دوستانه‌ای داشته‌است. زیر هر حمله‌ای که مستبدین بین‌النهرین علیه ایلام طرح 
می‌کردند لزوماً از مسر ورهشی [شمال شرقی و مرکز استان ایلام کنونی] می‌گذشت." 
وجود کتیبهٌ آشوری گل‌گل ملکشاهی بر سر راه ایلام به ملکشاهی که از آثار به جای 
مانده از سناخریب و يا آشور بانی پال از پادشاهان آشوری است. این نکته را به خوبی 
روشن می‌سازد.؟ 

بیشتر مورخان بر این عقیده‌اند که ورهشی [شمال شرقی و مرکز استان ایلام امروزی] 
یک ایالت و حکومت کاملاً مستقل از ایلام باستان بوده‌است که گاهی متحد 
حکومت‌های بین‌النهرین و گاه متحد ایلام می‌شده‌است و زمانی که حکام ایلامی قوی 
بوده‌اند. ورهشی ر ضمیماة خاک خود می‌کرده‌اند.۵ 


۱. زرین‌کوب. تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. ص ۰۷۲ 

۲ مجیدزاده. تاریخ و تمدن بین النهرین. ص .٩‏ 

۳ هینتس, دنیای گمشدهٌ عیلام» ص ۶۱. 

۴ اسدی, با ایلامیان در ایلام (شناخت اقوام. ایلات» طوایف و خاندان های استان ایلام» ص ۴۸. 
۵ اسدی. فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه. ص ۴۲. 


جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۲۷ 
وتان کی بای اوه کی یاو تس ری ام ری وان 
ساکن بودند و حکومت‌هایی ر تشکیل دادند. استان ایلام امروزی نیز به تناوب در 
قلمرو حکومتی این دولت‌ها قرار می‌گرفت و با به عنوان ایالتی مستقل عمل می‌نمود.! 
ایلام از ۶۴۰ تا ۶۲۵ ق.م به صورت یک ایالت در قلمرو آشور باقی ماند. در سال ۶۲۵ 
ق.م «نابو پالاسار» (۶۲۵- ۶۰۴ ق.م) بنیان‌گذار سلسلةٌ بابل جدید. با قیام علیه آشور 
که [به کمک مادهای آریایی صورت گرفت]. بابل را مستقل کرد و ایلام را به عنوان یک 
بابل را تصرف کرد جزو بابل بود و از آن پس ایلام و سایر متصرفات بابل به قلمرو سلسله 
البته ایلام در دورةٌ مادها و در زمان هو وخشتره [کیا کسارا]ً (۶۲۵- ۵2۸۴ ق.ع) جزو 
ساتراپ نشین هشتم دولت ماد محسوب می‌شد۲ 9 مادها در این دوره از ایلام به نام 
خووجه نام برده‌اند.۴ 
داریوش اول هخامنشی در سال ۵۱٩‏ ق.م. پس از سرکوبی شورش‌های [آثمتیه] و 
[مرتیه] آثارمائیتا در ایلام. اين ناحیه را [شامل وهشی- ایلام امروزی- و خوزستان 
امروزی] همراه کاسی‌هاء در حوزة مالیاتی هشتم قرار داد.؟ 
هر چند اقوام ساکن زاگرس در دور هخامنشی جزئی از شاهنشاهی بوده‌اند. ولی گاهی 
یاه عخامهن برای بو ان زاکرش قاجان 4 پرداخت نوم تم :4 کوهداران مهد 


بوده‌است.؟ 


اسکندر مقدونی ضمن تصرف ممالک تابع ایران. علاوه بر لشکرکشی علیه قبیلة کوه 


۱. هینتس, دنیای گمشدة عیلام. ص ۸۸ 

۲ مجیدزاده. تاریخ و تمدن بین‌النهرین (تاریخ سیاسی). ج ۰۱ ص ٩‏ 
۳ دیا کونوف. تاریخ ماد ص ۰۲۱۷ 

۴ نوربخش, مسافران تاریخ» ص ۶۸. 

۵ زرین کوب تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. ص ۰۷۲ 

۶ آمیه, تاریخ ایلام. ص ۲. 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

درآورد و سیاهیان اسکندر برای فتح شوش و تخت جمشید از منطقةٌ ایلام عبور کرده‌اند 
و استرابون از این منطقه [ایلام] تحت عنوان «ماساباتیس» یاد کرده است.! 

در زمان سلوکیان و جانشینان اسکندر مقدونی. ساکنین زاگرس بنا به نوشته‌های 
مورخین یونانی اکثر اوقات در نبرد با اقوام مهاجم و بیگانه بوده‌اند. 

پس از اینکه اشک اول- بنیان‌گذار سلسلة اشکانی- در سال ۲۵۰ ق.م با حمله به پارت 
و غلبه بر حاکم سلوکی آن, بر آن ناحیه مسلط شد و سلسله مستقلی را در پارت تأسیس 
کرد.۲ ایلام وارد مرحلة تازه‌ای از تاریخ خود می‌شود که به لطف آتار فراوان به جای مانده 
دارای تاریخ روشن و واضح‌تری می‌باشد. 

بخش غربی نجد ایران از دیرباز به علت آب و هوای مساعد و دره‌های پرآب و قابل کشت 
و کوه‌های پر از علف و جنگل و شکار. مورد توجه بوده و ظاهراً ایلام قسمتی از ایالت 
پهله در زمان اشکانیان بوده‌است. ابوبکر احمد پسر محمد اسحاق. مشهور به ابن فقیه 
(ایلام)؛ مهرجانقذق (دره‌شهر) که سیمره است و ماه‌بصره (نهاوند) و ماه کوفه (دینور) و 
کرمانشاهان و آنجا به جبل منسوب است و از جبل نیست یعنی ری و اصفهان و کومش 
(قومس) و طبرستان و گرگان و سیستان و کرمان و قزوین و دیلم و ببرو.. ." 

سعید نفیسی می‌گوید: «پهله» نام سرزمینی بوده که پادشاهان اشکانی نخست بر آن 
سرزمین استیلا یافتند که اين‌ها شامل اصفهان و ری و همدان و کرمانشاه 9 ماسبذان 
(شمال ایلام) و مهرجانقذق (جنوب ایلام) و نهاوند و سیمره (دره‌شهر) و قزوین و کومش 
و آذربایجان بود.؟ 

آن چیزی که به صورت کلی می‌توان گفت. ماسبذان و مهرجانقذق دو ایالتی بوده‌اند که 
استان ایلام امروزی بیشترین سهم از وسعت آن دو ایالت را در بردارد.* 


۱. دیا کونوف. تاریخ ایران باستان. ص ۱۶۹. 

۲ همان ص ۲۶۰. 

۳ ابن‌فقیه همدانی. مختصرالبلدان. ص ۲۲. 

۴ نفیسی. تمدن ساسانی» ص ۲۸۶-۲۸۷. 

۵. اسدی. با ایلامیان در ایلام (شناخت اقوام. ایلات طوایف و خاندان‌های استان ایلام. ص ۰۸۵2۴ 


جفرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۲٩‏ 
همان‌طور که اشاره شد در استان ایلام در دور اشکانیان به بعد در قسمت‌های جنوبی 
ایلام با حواشی آن و قسمت‌های شمال ایلام با مناطق هم‌جوارش. دو ایالت مهرجانقذق 
و ماسبذان وجود داشته‌است و این دو ایالت در عصر ساسانیان جزو قلمرو حکومتی 
این سلسله نیز قرار داشتند.! 
در زمان ساسانیان» استان ایلام جزء سرزمین «پهله» با «پهلو» که استان بزرگی بود که 
بعدها اعراب آن را جبال نامیدند. پهله سرزمینی است که شاهان اشکانی حکومت خود 
را از آنجا آغاز کردند. 
ابن‌فقیه همدانی سرزمین‌های مرتفع غرب نجد ایران را ناحیه پهلویان می‌نامد و در کتاب 
خود به چند شهر اشاره می‌کند که در میان آنها نام ماسبذان دیده می‌شود." بر اساس 
یک مهر عقیق پیدا شده از رضائیه (اورمیه) سه شهر جندی‌شاپور. شوش و مهرجان‌قذق 
را در یک ناحیه مکانی قرار داشتند." 
یعقوبی در کتاب خود در ارتباط با استان‌های ایران در دوره ساسانی چنین می‌نویسد: 
«استان قهستان شامل: طبرستان. ری. قزوین» زنجان. قم. اصبهان [اصفهان]. همدان؛ 
نهاوند. دینور. حلوان, ماسبذان [شمال و شمال غرب تا مرکز استان ایلام امروزی شامل 
ایلام. ایوان. ملکشاهی. مهران. سیروان و چرداول]. مهرجانقذق [در جنوب شرقی و 
شرق ایلام شامل دره‌شهر و سیمره و نواحی اطراف آن]. شهر زور. صامغان, آذربایجان 
بوده‌است.۴ 
ابودلف در کتاب خود علاوه بر ذکر نام ایالت‌های ماسبذان و مهرجانقذق» شهرهای 
«اریوجان». «رد» [رذ] و «براو»» «سیروان» و صیمره» [سیمره] از شهرهای این دو ایالت 


ر نیز توصیف نموده است. ۵ 


۱. اکبری. تاریخ استان ایلام از آغاز تا سقوط قاجاریه. ص ۰۱۶۰-۱۶۱ 
۲ ابن فقیه. مختصرالبلدان. ص ۲۲. 

۳ فرای. عصر زرین فرهنگ ایران. ص ۰۲۷ 

۴ ابن واضح یعقوبیء تاریخ یعقوبی» ص ۰۲۱۸ 

۵. ابودلف» سفرنامة ابودلف در ایران. ص ۶۰-۶۱ 


۳۰ |[ مجلة جندی‌شاپور 


شهرهای مشهور دورةٌ ساسانی. در این منطقه [ایلام امروزی]ً عبارت بودند از «سیمره» 
مرکز مهرجانقذق که بعدها دره‌شهر نامیده شد و «شیروان» یا سیروان» حاکم نشین 
ایالت ماسبذان [شمال استان ایلام امروزی]ً بوده‌است.! 

یاقوت حموی دربارة شهرهای مذکور چنین می‌گوید: 

«سیروان استانی است در جبل و آن استان ماسبذان است و گویند بلکه آن استانی است 
در پهلوی ماسبذان و برخی گفنه‌اند سیروان دهکده‌ای است در جبل و به تحقیق آن ر 
معین نکرده‌اند» و «سیمره شهری است از نواحی جبل از سوی خوزستان و آن ر به نام 
مهرجانقذق خوانند و آن آبادان و دارای میوه‌ها و آب‌ها است».۲ 


۸-جغرافیای تاریخی استان ایلام کنونی (ماسبذان و مهرجانقذق) پس از ورود اسلام 
تا پایان دور آموی: 

با آغاز هجوم اعراب مسلمان به ایران. ایالت‌های ماسبذان و مهرجان‌قذق به نجد ایران 
این دو ایالت از جمله نخستین ایالت‌های مد نظر اعراب برای فتح بودند. روایات زیادی 
دربارةٌ چگونگی فتح این ایالت‌ها وجود دارد. ازجمله کسانی چون ابن اثیر ابوالفدا. 
اصطخری, یاقوت حموی. مقدسیء مستوفی و لسترنج " در نوشته‌های خود به فتح این 
الاف خوش اعات شمان رشان کدمانت که ای ه آا ذاسن روایت 
نزدیک به‌هم هستند. 

آن‌گونه که از آثار ویرانه‌های شهرهای باستانی این دوره. در منطقه ایلام به چشم می‌خورد 
ا ماطف یاوه ماه میات ایام آماشت و صلامی ز 


۱. مولف مجهول, تاریخ سیستان. ص ۱۵۰. 

۲. یاقوت حموی, برگزیده مشترک یاقوت حموی. ص ۱۲۵- ۰۱۱۹ 

۳ ابن اتیر. تاریخ کامل. ج‌ ٩‏ ص ۱۷۴؛ ابن‌حوقل» صورةالارض. ص ۲۲ وه۱۱؛ ابوالفداء تقویم البلدان. ص 
۸ اصطخری. مسالک الممالک» ص ٩۸؛‏ یاقوت حموی. معجم البلدان» ج۲. ص ۵۷۲ و ج ۰۳ ص ۸۲ و 
ج۴. ص ۲۲۵؛ مقدسی, احسن التقاسیم فی معرفه القالیم. ج۱. ص ۳۷۲؛ مستوفی» تاریخ گزیده. ص ۱۸۱- 
۸ سترف: جهراقبای تازیتی سررمبی‌های غلافتا ضرقی» من :۲۱۸ 


جغرافیای تاریض ایالات ماسیذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۳۱ 
جایگاه مناسب برای کشاورزی و دامپروری به سبب داشتن دره‌های باریک و کوچک و 
آب و هوای معتدل. تفریحگاه مناسبی برای پادشاهان ساسانی محسوب می‌شده‌است. 
این دو ایالت در زمان ساسانی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار و پل ارتباطی بین میان‌رودان 
و نجد ایران محسوب می‌شدند. عوامل متعددی چون طبیعت بکر و دست نخورده و 
پناهگاه‌های طبیعی. موقعیت اقتصادی و استراتژی. آب و هوای مناسب باعث شد که 
اعراب از دو سمت به فرماندهی ابوموسی با سپاهی از سمت غرب وارد ایران شوند. 
اعراب ابتدا به دینور یورش بردند و تنها یک روز در این منطقه جنگیدند. مردمش 
پذیرفتند که جزیه و خراج بپردازند و بدین سبب توانستند جان و مال خویش را نجات 
دهند. ابوموسی پس از فتح دینور. به سوی ماسبذان روانه شد و این منطقه با شرایط 
دینور خواستار صلح شدند. اما برخی از محققان فتح ماسبذان را طی جنگی بیان می‌کنند 
که دراین نبرد ساکنان آنجا به کوهستان گريختند. پس از فتح ماسبذان» سعد بن هذیل 
هام ماسبذان شک وساستتان با کوفه مر مشتری بیدا کرد 
آخرین فرمانروای ماسبذان؛ یعنی شمال و شمال غربی ایلام کنونی در دورة ساسانیان 
بنا به گفتةٌ طبری سلم پسر هرمزان بوده‌است و پس از گردن زدن سلم توسط ضراربن 
خطاب. ابن هذیل از طرف مسلمانان حاکم آنجا گردید و ماسبذان یکی از مرزهای کوفه 
بوده‌است." اکبری فتح ماسبذان و مهرجانقذق را به ترتیب در سال‌های ۱۶ ه.ق و ۲۰ 
ه.ق می‌داند.۴ 
در خصوص اینکه بعد از فتح اين ناحیه توسط اعراب. وضع سیاسی, اجتماعی مردم این 
دیار چگونه بوده است. اطلاعی در دست نیست و اطلاعاتی که منابع در اختیار ما قرار 
می‌دهند بسیار ضعیف است. در زمان خلیفة دوم. عمر. پس از فتح ماسبذان؛ ابن هذیل 
اسدی حاکم این ناحیه شد.* در زمان خلیفه سوم عثمان حاکم این ناحیه فردی به نام 


۱. بلاذری» فتوح البلدان» ص ۶۷. 

۲ یر رارسا الماک هی ۱22 

۳ همان. ص ۰1۸۴۱ 

۴ اکبری. تاریخ استان ایلام از آغاز تا سقوط قاجاریه. ص ۲۰۳؛ طبری. تاریخ الرسل و الملوک» ص ۱۸۴۰. 
۵. همان. ج۵. ص ۱۸۵۴. 


۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


حبیش بوده است ۱ ولی از اوضاع و احوال زمان او اطلاعی در دست نیست. در دوره 
خلافت علی (ع) زد و خوردهای بسیاری با خوارج که به این منطقه کوهستانی فرارکرده 
بودند صورت گرفت و ولایت ماسبذان قتلگاه گروه زیادی از خوارج شد.۲ امام کل ع( 
بعد از جنگ جمل. محمد بن مسلم را به عنوان حاکم جبل انتخاب کرد" و در این زمان 
ماسبذان و مهرجانقذق جزء جبل محسوب می‌شد. 

امویان که تا سال ۱۳۲۲ ه.ق حکومت کردند بیشتر بر عنصر عرب تکیه داشتند و بقیه را 
موالی می‌خواندند و تحقیر می‌کردند.۴ در زمان یزید بن معاویه حکومت ماسبذان. 
مهرجانقذق. حلوان و دینور به کثیر بن شهاب داده شد.* در اواخر حکومت آنان نارضایتی 
ایرانیان 9 سایر موالی به اوج خود رسیده بود و ضعف مروان (۷۴۴/.۵۱۳۲-۱۲۷- 
۴۹) آخرین خليفة بنی امیه* باعث شد قیام‌های متعددی در قلمرو او صورت و 
مشابهی دارند. و این دربارة مرگ مهدی خلیفه سوم عباسی مصداق بیشتری دارد. همه 
نویسندگان نام روستای (رذح شهر ایلام کنونی) محل فوت و دفن مهدی است که به نظر 
می‌رسد که این روستا در دورةٌ هر نویسنده‌ای نام خاصی داشته است. 

مقدسی درکتاب خود در قرن چهارم هجری قمری دربارةٌ شهرهای سیمره و سیروان 
چنین آورده است: «سیمره همان ماسبذان است بزرگ. آباد و پر برکت است به یک 
روستای بزرگ کوهستانی پیوسته که راهش دشوار است. میوه‌های ناهماهنگ خرما 9 
گوز [< گردو] دارد. ساختمانهایش از گچ و سنگ است. آب در آن روان است. زیبا و 
خوب؛ ولی کوچک است. سیروان. شهرک آن است. کشتزار و نخلستان دارد». مقدسی» 


۱. نویری. نهایه الادب فی فنون الادب» ص ۰۲۲۴-۲۲۵ 

۲. مسعودی. مروج الذهب. ج۲. ص ۰.۱۲۲ 

۳ دینوری» اخبار الطوال» ص ۰۱۹۱ 

۴ زرین‌کوب. تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. ص ۳۸۴:؛ شعبانی. مروری کوتاه بر تاریخ ایران از آغاز عصر مادها 
تا یایان دوران قاجاریه. ص ۰۳۴۸-۳۴۹ 

۵ بلاذری» فتوح البلدان» ص ۶۹ 

۶ ابن طقطقی. تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی. ص ۰۱۸۴-۱۸۵ 


جغرافیایتاریخی ایالات ماسیذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۳۲ 
تام شهرهای تاک همدانه نع ماشتدان وم هی که همان سیمره و مانشتان 
هستند را ذکر کرده است: 
ابن حوقل از سفرنامه نویسان قرن چهارم هجری است که مسافرت خود را در سال ۳۳۱ 
ه.ق از شهر بغداد آغاز کرد." او اطلاعات مختصری دربارة ماسبذان و مهرجانقذق آورده 
که بدین شرح است: «سیمره و سیروان» دو شهر کوچک‌اند که بناهای آنها مانند شهرهای 
موصل و تکریت. اغلب با گچ و سنگ است و میوة بسیار و گردو و دستنبویه و 
محصولات نواحی سردسیر و گرمسیر و آبها و درختان و کشتهای بسیار دارند. اين دو 
شهر. جایی با صفا هستند و در رودخانه‌ها و کوی‌های آنها آب جریان دارد.»" ابن حوقل 
فاصلةٌ دینور تا سیمره را پنج منزل. از دینور تا سیروان را چهار منزل و از سیروان تا 
سیمره را یک روز نوشته است. ابن خردادبه. جغرافیدان قرن چهارم هجری, از اوضاع 
اقتصادی و مالیاتی مناطق ماسبذان و مهرجانقذق در قرن سوم هجری یاد کرده است.؟ 
ابن رسته پس از معرفی استان‌های ایرانشهر که جبال را یک استان یا ایالت معرفی 
می‌کند. خوره جبال را همان کوره‌هایی می داند که در کتاب ابن خردادبه از آنها یاد شده 
است.* ابودلف از سفرنامه نویسان قرن چهارم ه.ق از مناطق ماسبذان و مهرجانقذق 
بازدید کرده و در مورد این مناطق چنین آورده است: «... از طرز به سوی راست به 
ماسبذان و مهرجانقذق می‌روند که شامل شهرهای متعدد؛ از جمله اربوحان [ایوان غرب 
فعلی در استان ایلام] است. این شهر زیبا در دشتی میان کوه‌های پر از درخت واقع است 
و در آن» آبهای معدنی وجود دارد. آب آن به بند نیجین [مندلی] می ریزد و نخلستانها با 
آن آبیاری می‌شود از آنجا تا رذ [ابلام فعلی] و براوه چند فرسخ است. در آنجا [ایلام 
امروزی] آرامگاه مهدی واقع است؛ سپس از آنجا به سیروان می‌روید؛ در اين مکان آثار 
زیبا و ساختمان‌های عجیب موجود است. آنگاه به سیمره می‌روید. سیمره. شهر زیبایی 


۱. مقدسی. احسن التقاسیم فی معرفه القالیم. ج۲ ص۵۸۸ 

۲ بیات. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران از آغاز تا سلسله صفویه. ص ۱۰۴. 
۳ ابن حوقل» صورقالارض. ص ۰۱۱۲ 

۴ ابن خردادبه. المسالک و الممالک. ص ۰۱۸-۱۹ 

۵ ابن رسته. الاعلاق النفیسه. ص ۱۲۱ و ۱۹۵ 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


است که در آن درختان خرما و زیتون و گردو. با هم دیده می‌شود.»" ابودلف از طریق 
مندلی و در رودخانة گنگیر یا سومار به سمت ماسبذان و مهرجانقذق آمده و مینورسکی 
این مکان را با ایوان که یکی از سرچشمه‌های گنگیر است. یکی دانسته است." استخری 
در مورد شهرهای ماسبذان و مهرجانقذق» مطالبی را به طور اختصار آورده است: «سیمره 
و سیروان میوة گرمسیری و سردسیری دارند. آب روان در خانة ایشان می‌رود.»" 

در تقویم البلدان چنین آمده است: «حد شمالی خوزستان. حدود سیمره و کرخه 
وکوه‌های لر و بلاد جبال است.»" قلقشندی نیز حدود شمال خوزستان را سیمره و 
کوههای لر (لرستان) ذکر کرده است.؟ 

یاقوت حموی در رابطه با ماسبذان. مهرجانقذق و شهرهای سیروان و سیمره آورده 
بات هس یماسا ماما اه اس 
است در پهلوی ماسبذان و برخی گفته‌اند سیروان. دهکده ای است در جبل و به تحقیق 
آن را معین نکرده‌اند. سیمره شهری است از نواحی جبل از سوی خوزستان و آن را به نام 
مهرجانقذق خوانند و آن. آبادان و دارای میوه‌ها و آبها است.» شهرهای سیروان و سیمره 
را جزو شهرهای جبال ذک رکرده است." در عجایب المخلوقات نیز حدود جبال تا سیمره 
و شاپورخواست و شهر زور و اردسان و دریای خزران مشخص شده است." طوسی, 
وسعت ناحیهٌ جبال را به خوبی روشن ساخته و روایت او نیز به همان صورت آمده 
است.۸ 


در مورد ناحية جبال در کتاب آثارالباد و اخبارالعباد گفته شده است: «ماسبذان» مدینه‌ای 


مشهور نزدیک به شروان [معرب سیروان]. اشجار بسیار دارد و چشمه‌های آب گرم و 


۱.ابودلف» سفرنامة ابودلف در ایران. ص ۶۰-۶۱. 

۲ همان ص ۰۱۲۱-۱۲۲ 

۳. اصطخری. مسالک الممالک» ص ۷٩‏ و۰۱۶۵ 

۴ ابوالفداع» تقویم البلدان». ص۲۵۸۵۴. 

۵. قلقشندی» صبح الاعشی فی صناعة الانشاءء ص ۰.۲۳۲۸ 

۶ یاقوت حموی» معجم البلدان. ص ۴۹۶ و ۰۱۳۶۲ ص ۱۱ و ۰۱۲۵ 

۷ انصاری دمشقی. نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر. ص ۰۲۱۲-۲۱۳ 
۸ طوسی. عجایب المخلوقات» ص ۰۲۸۱-۲۸۲ 


جغرافیای تاریخی ابالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۳۵ 
نع کنزیک و کرو شوه یفیک و نمیا اطلامای که فرویی کر امه اش 
ماسبذان به دست داده. بیشتر مربوط به قسمت‌های غربی این ایالت بوده است که 
شامل کوه‌های میمک. بولی و گلال ملکشاه است که از مناطق باستانی این ایالت به‌شمار 
می رود و آثار باستانی آن؛ به‌ویژه در پشت قلعهٌ چوار و چمزی. قابل ریت می باشد." 
به نظر می‌رسد که قزوینی اطلاعات خود را از کتاب ابودلف گرفته باشد. او ماسبذان را 
جزو اقلیم سوم به حساب آورده است؛ همچنین. در نزهة القلوب چنین آمده است: 
«صیمره [سیمره]. شهری نیک بوده است و اکنون خراب است و در کوهستان. غیر از 
آنجا خرما نمی‌باشد.»" دمشقی (۶۵۴-۷۲۷ ه.ق) به ذکر اسامی شهرهای جبال پرداخته 
9 ماسبذان و مهرجانقذق ر نیز در شمار آنها به حساب آورده است: «دیگر سیروان 9 
ماسبذان است که شهر اخیر در کوه‌هایی همانند کوه‌های مکه است. دیگر سیمره است 


که آن را مهرجانقذق نیز می‌خوانند و..»۲ 


٩-ایالات‏ ماسبذان و مهرجانقذق در دور فرمانروایی امویان: 

پس از نبرد صفین و جریان حکمیت. خلافت معاویه از سوی عمروعاص اعلام شد و 
این امر با اعتراض ابوموسی اشعری نمایندة امام علی (ع) مواجه شد." پس از شهادت 
حضرت علی (ع) در سال ۴۰ ه.ق و در شهر کوفه." معاویه مناطق مختلف خلافت اسلامی 


۱. همدانی» عجائب نامه. ص۴۸۹ 

۲ قزوینی. آثار البلاد و اخبار العباده ص ۶۱ و ۰۲۴۱ 

۳. مستوفی قزوینی. نزهة القلوب» ص ۰۷۱ 

۴.انصاری دمشقی, نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر. ص ۲۹۰؛ آبادی باویل» ظرائثف و طرائف. ص ۴۰۷. 
۵.ابن طقطقی. تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی. ص۱۲۶؛ مسعودی. التنبیه و الاشراف 
ص۲۷۹؛ مسکویه الرازی. تجارب الامم. الجزءالاول. ص ۳۶۶-۲۶۷: حسن ابراهیم حسن. تاریخ سیاسی اسلام. 
ص‌ ۰۳۲۰ جعفریان» تاریخ سیاسی اسلام. ۲ ص‌ ۵0۱ 

۶ ابن اثیر. تاریخ کامل. ج۴. ص ۰.۱۹۹۷ 


۱/۳۶ مجلة جندی‌شاپور 


را تصرف نمود و توانست تحت شرایطی با امام حسن (ع) نیز صلح نماید! و به صورت 
رسمی به خلافت رسید!" و تا سال ۶۰ ه.ق در مسند خلافت بود." 

در زمان خلافت معاویه. فتوحات مسلمانان در شرق و غرب و مناطق شمالی توسعه 
یافت و مسلمانان بخارا را تصرف کردند." پس از مرگ معاویه یزید به خلافت رسید؟ و 
حوادثئی مانند: قیام امام حسین (ع) در سال ۶۱ ه.ق»" قیام مدینه و به آتش کشیده 
شدن خانة خداء در دورة خلافت وی اتفاق افتاد." پس از مرگ یزید. پسرش معاویه دوم 
(۶۴ ه.ق) به خلافت رسید که در همان سال. اندکی بعد از به خلافت رسیدن. فوت کرد.۸ 
پس از مرگ معاویه دوم. مروان بن حکم. به کمک امویان توانست خلافت را به دست 
گیرد" و بعد از ٩‏ ماه خلافت. مسموم شد و مُرد" و پس از او پسرش عبدالملک (۶۵- 
۶ و ۸۷ ه.ق) به خلافت رسید." وی به کمک حجاج بن یوسف توانست تمام قلمرو 
جهان اسلام را مطیح خود کند و عبداله بن زییر را در مکه کشت و به خلافت زبیریان 


پایان داد.۲ 


۱. یعقوبی, تاریخ یعقوبی. ج۰۲ ص ۰۱۴۲ 

۲. آبن طقطقی, تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی ص ۱۴۰؛ مسکویه الرازیء الجزءالاول. ص ۱۵؛ 
الدینوری» الاخبار الطوال. ص ۰۲۱۸ 

۳ طبری. تاریخ الرسل و الملوک» ج۶. ص۲۸۹۰؛ بیات. تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه» ص ۰۱۹۴ 

۴ نرشخی, تاریخ بخاراء ص ۰۱۰-۱۱ 

۵. دینوری» اخبارالطوال. ص‌۲۴۵-۲۷۵؛ حسنی, تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام از سال ۶۱ هجری تا سقوط 
بغداد. ص ۲۳۲؛ عطوان. فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام در عصر آموی. ص۲۴۲. 

۶ لوط بن یحبی. نصوص من تاریخ ابی مخنف الجزءالاول» ص ۰۴۵۸-۴۶۰ 

۷ ابن آثیر. تاریخ کامل» ج۵. ص ۲۲۹۲. 

ای آسبری: مسر فاریح دول سوه تقو شین ریخ شوب لفات لیشووزمی ۸2 

٩‏ دینوری» اخبارالطوال. ص ۳۳۰؛ ابن اثیر. تاریخ کامل. ج ۰۵ ص ۲۳۳۰؛ یعقوبی, تاریخ یعقوبی. ج ۰۲ ص 
۷ تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. ص ۱۲۲؛ ابن العبری. مختصر تاریخ دول. ص ۱۵۱؛ خواندمیر. 
ییحی ال ف اخار اد البشی س ۱ 

۰ طبری. تاریخ الرسل و الملوک. ج۰۷ ص ۰.۲۲۵۲ 

۱ مسعودی. التنبیه و الاشراف». ص ۲٩۱‏ 

۲. تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. ص۱۳۵ 


جفرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی | ۳۷ 
امویان حدود ٩۱‏ سال (۴۱-۱۳۲ ه.ق) بر جهان اسلام حکومت کردند و سرانجام با قیام 


عباسیان. به سرداری ابومسلم خراسانی مواجه شدند و آخرین خليفة آنان. مروان بن 
محمد بن مروان (۱۲۷-۱۳۲ ه.ق) را در سال ۱۳۲۲ ه.ق در روستای بوصیر مصر کشتند.! 


۰-حکام ماسبذان و مهرجانقذق در دورة امویان: 

اموبان برای کنترل بیشتر مناطق مختلف اسلامی. معمولاً از حکام و فرمانروایانی مستقل 
استفاده می‌کردند و به صورت مستقیم از آن‌ها مالیات و خراج می‌گرفتند. اعراب پس 
از فتح ایران. نواحی کوهستانی غرب ایران را جبال نامیدند و محدوده جبال, 
سرزمین‌های کوهستانی کردستان» کرمانشاه. لرستان ایلام (ماسبذان و مهرجانقذق) 
فارس و آذربایجان تا حدود ری را شامل می‌شد. 

ولایت ماسبذان و مهرجانقذق جزیی از سرزمین جبال بود و تا چندین قرن بعد با این 
نام باقی ماند. در دور بنی امیه. حاکمانی بر این منطقه فرمانروایی داشتند. ماسبذان 
جزو ماه کوفه بود و در دور خلافت معاویه. ابتدا مغیره بن شعبه به مدت ٩‏ سال 
حاکم کوفه بود." و بعد از او زیاد بن ابیه حاکم کوفه شد و تا سال ۵۳ هجری که فوت 
کرد حاکم کوفه و بصره بود. 

بعد از مرگ زیاد. عبداللّه بن خالدبن اسید. هشت ماه بر کوفه حکومت کرد و بعد از او 
نعمان بن بشیر انصاری. به حکومت کوفه گماشته شد.؟ در سال ۶۰ هجری و هنگام قیام 
امام حسین (ع). نعمان بن بشیر. توسط یزید عزل شد و به جای او عبیداللّه بن زیاد به 
حکومت کوفه منصوب شد.؟ 

در دورة خلافت معاویه. ناحیه ماسبذان. جزو قلمرو حاکمیت کوفه بود و از سوی 


حکام کوفه. حاکمانی بر این ایالت. منصوب می شدند. بلاذری در کتابش در خصوص 


۱. اتینگهاوزن. هنر و معماری اسلامی. ج۱. ص ۱۸؛ الخطیب. ایران در روزگار اموی. ص ۷. 
۲ طبر کاریخ الرسل والصاوکه جع ۳۷۵۳ 

۳ ابن اتیر. تاریخ کامل. ج ۵ ص ۰۲۰۸۷ 

۴ طبری, تاریخ الرسل و الملوک: ج ۰۷ ص۲۸۶۴ و ۲۹۰۴. 

۵. دینوری. اخبارالطوال. ص ۲۸۰؛ یعقوبی, تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۰۱۷۸ 


۸ | مجلة چندی‌شایور 


کسانی که در دور فرمانروایی یزید بر ماسبذان حکمرانی داشته‌اند از خاندان کتیر بن 
شهاب که از سوی معاویه به دلیل دشمنی با خاندان علی (ع) به آنان زمین‌هایی به اقطاع 
داده شده بود سخن رانده است.! 

باز هم بلاذری در مورد ماسبذان در روزگار بنی امیه در کتاب خود چنین آورده است: 
«زهره بن حارث بن منصور بن قیس بن کتیر بن شهاب نیزء در ماسبذان ضیاعی به دست 
آورد.» بلاذری از حضور خاندان خشرمیان خبر می‌دهد و در این خصوص می‌گوید: «یکی 
از فرزندان خشرین مالک بن هبیرةٌ اسدی مرا گفت. در اواخر روزگار بنوامیه بود که 
خشرمیان برای اولین بار. به ماسبذان آمدند یعنی در آن هنگام» نیای ایشان از کوفه 
بدانجای شد.»" 

قیام مختار ثقفی. در روزگار عبدالملک مروان. رخ داد و مختار بر کوفه پیروز شد و عراق 
و سایر سرزمین‌هاء غیر از مصر و شام که در تصرف عبدالملک بود. تسلیم او شدند و 
اوء کارگزاران خود را به هر سو اعزام کرد. دینوری در کتاب خود. در خصوص کارگزاران 
مختار می‌نویسد: «عبدالرحمن بن سعید بن قیس همدانی را بر موصلء محمدبن عثمان 
تمیمی را بر آذربایجان. عبدالّه بن حارث برادر اشتر را بر ماهین و همدان. یزید بن 
معاویه بجلی را بر اصفهان و قم و نواحی آن دو شهر. و ابن مالک بکراوی را بر حلوان و 
ماسبذان. یزید بن ابو نجبه فزاری را برری و دستبی و زحربن قیس را بر جوخی گماشت." 
در دورة خلاقت عبدالملک» خوارج بر بصره و مهرجانقذق و بر حوالی اطراف آن تسلط 
یافتند و عبدالملک دو بار سپاهیانی را به جنگ خوارج. بصره و سرزمین‌های تابع آن از 
جمله مهرجانقذق فرستاد که شکست خوردند و سرانجام عبدالملک مروان مهلب بن 
ابی صفره را به جنگ خوارج فرستاد. ولی مهلب سپاه و امکانات کافی برای جنگ با 
کوازم این مه ۲ تفت الیل ای کی کی الماک رس 
شرایطی حجاج بن یوسف را والی عراق کرد و وقتی که حجاج به کوفه وارد شد. مردم را 


۱. بلاذری. فتوح البلدان. ص ۱۲۶. 
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به شدت ترساند و آن‌ها را روانةٌ جنگ با خوارج کرد. وقتی که حجاج به حکومت کوفه 
منصوب شد مهلب ابن صفره در مهرگان قذق (دره شهر کنونی) با خوارج ازارقه می‌جنگید 
و آن‌ها را شکست داد و از این منطقه فرار کردند." مهلب ابن ابی صفره در جنگ با 
خوارج پیشروی زیادی کرد و توانست. خوارج را در کرمان که در مقابل او پایداری کرده 
بودند. شکست دهد و رهبر آنان به نام نافع بن ازرق ر به قتل برساند و عبدالملک» او 
وال خوانتان کی 


۱-مذهب مردم ماسبذان و مهرجانقذق در دور بنی امیه: 

مردم ماسبذان و مهرجانقذق پس از ورود اسلام به غرب نجد ایران. به تدریج اسلام را 
پذیرفتند. گرچه در بین آنان» کسانی بودند که به آیین زرتشت وفادار باقی مانده بودند. 
وجود آتشکده‌های دورةٌ ساسانی. در بعضی از شهرستان‌های استان ایلام مانند آتشکدة 
سیاگل (چهار طاقی) در ایوان» آتشکده کوشک قینفر در ملکشاهی, آتشکده نزدیک 
استان تا چند قرن بعد از ورود اسلام دارد. 

به نظر می‌رسد کسانی که در مناطق ماسبذان و مهرجانقذق اسلام را پذیرفته بودند. از 
هواداران بنی امیه بودند. زیرا بنی امیه کسانی را به حکومت این مناطق محسوب 
می‌کردند که از مخالفان جدی شیعیان بودند و انتخاب کثیربن شهاب بن حصین از سوی 
یزید به عنوان حاکم این نواحی که از مخالفان حضرت علی (ع) بود. دلیلی بر اين ادعا 


۱. مسعودی. مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۰۱۳۲۰-۱۳۲۳۲ 
۲ بعقوبی. تاریخ یعقوبی ج ۰۲ ص ۲۲۲. 
۳ نویری. نهایه الارب فی فنون الارب» ص ۰۲۲۴-۲۲۵ 
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مسعودی از حضور خارجیان (خوارج) ازارقه. در مهرجانقذق خبر داده است که سیاهیان 
مهلب بن ابی صفره با آنان به جنگ پرداخته‌اند و آن ها را در این منطقه شکست داده 
و بیرون کرده‌اند.! 

وجود کوه‌های مرتفع» آب و هوای مناسب. چشمه‌های زیاد. غارها و پناهگاههای 
طبیعی. پوشش جنگلی مناطق مختلف استان ایلام و نزدیک بودن به کوفه و بصره را 
می‌توان از دلایل حضور خوارج ازارقه. بعد از جنگ نهروان و بهخصوص در دور بنی امیه 
در اين ناحیه دانست. خوارج بعد از مرگ یزید و فترتی که در قدرت امویان به وجود 
آمد. توانستند خود را سازمان‌دهی کنند و در نقاط مختلف اسلامی چه در شرق جهان 
اسلام و چه در شمال آفریقا یعنی غرب جهان اسلام. مبارزات خود را علیه بنی امه آغاز 
کنند که در نتیجه آن. خوارج ایران و از جمله خوارجی که در مناطق ماسبذان و 
مهرجانقذق در دور عبدالملک وجود داشتند سرکوب شدند. 

وات درکتاب خود. در مورد فرقه‌های خوارج بیان می‌کند که دو فرقة خارجی که بیشتر 
گسترش یافتند در دوران جنگ‌های ابن زبیر به وجود آمدند و چون دریافتند که اگر ابن 
زبیر پیروز شود. طبق اندیشه‌های خوارج عمل نخواهد کرد و چون در سال ۶۴ هجری؛ 
بصره به آبن زبیر پیوست. ازارقه به کوه‌های شرق بصره پناه بردند و بعدها چنان گسترش 
یافتند که خود خطری برای بصره به‌شمار می‌رفتند. گروه دوم از خوارج نجدیه بودند که 
در منطقٌ یمامه عربستان حضور داشتند." 

منظور از روایت مذکور. از حضور خوارج در کوه‌های شرق بصره. همان کوه‌های شمال 
خوزستان و کوه‌های مهرجانقذق و ماسبذان می‌باشد. مسعودی در تأیید این مطلب بیان 
می‌کند: «هنگامی که حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق شد. در آن هنگام. مهلب بن 
ابی صفره. در مهرجانقذق با ازارقه خارجی در حال جنگ بود. حجاج به کوفه آمد و مردم 
را ترساند و مستمری‌های آنان را داد و آن‌ها را وادار به کمک مهلب بن ابی صفره در 


۱. مسعودی, مروج الذهب. ج۲. ص ۰.۱۲۲ 
۲ وات. فلسفه و کلام اسلامی. ص ۰۲۹-۲۰ 
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جنگ با خوارج کرد." پس از نبردهای مهلب ابن ابی صفره با خوارج ازارقه. آن‌ها به 
اجبار این نواحی را ترک کردند و به کرمان. سیستان و جنوب خراسان رفتند." 

هنگامی که میمون قداح (از فرقه قرمطیان) و ابوزکریاء و دیگر باطنیان. تصمیم گرفتند 
به منظور تبلیغ» به مناطق مختلف بروند. میمون قداح به مصر و مغرب رفت و ابوزکریاء 
را به سوی لرستان و حدود خوزستان فرستادند چون خوارج در آنجا حضور داشتند در 
آن جا به نشر افکار خود پرداخت." فرار خوارج در قرون اول هجری و پناه گرفتن در 
کوه‌های شمال خوزستان و مهرجانقذق و ماسبذان [رشته کوه کبیرکوه]. احتمالاً با کمک 
ایرانیان علیه بنی امیه همراه بوده است زیرا ایرانیان متوجه شده بودند که امویان بر آن 
ها ظلم و ستم می‌کنند و وجه اشتراک بین ایرانیان و خوارج در آن زمان. دشمنی با بنی 


امیه بود. 


۳-اوضاع اقتصادی ماسبذان و مهرجانقذق در دورةُ بنی امیه: 

باق مه اشکادات ظییی اوه ال اس رای ار اسان 
غنی» دشت‌های حاصلخیز و ... می‌شده است. آن‌ها به احتمال زیاد. از رونق اقتصادی 
فراوانی. برخوردار بوده‌اند. و گمان می‌رود بیشتر مردم این ناحیه. در درجه اول به 
دامیروری مشغول بوده‌اند و عده زیادی نیز به کشاورزی پرداخته‌اند. از آنجا که در دورة 
بنی امیه خاندان‌های کتیر بن شهاب و خشرمیان بر دو ایالت ماسبذان و مهرجانقذق؛ 
تاط تا اتف سین اخا موی ای ناسر وان قوان بت این نان 


واگذار شده باشد می‌توان حدس زد که از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. در 
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این دوره مردم نواحی ماسبذان و مهرجانقذق مالیات و خراج خود را به والیان کوفه و 


بصره پرداخت می‌کرده‌اند.! 


نتیجه: 

ایالت‌های ماسبذان و مهرجانقذق که امروزه استان ایلام را شامل می‌شوند. به دلیل 
موقعیت استراتزیکی خود. از نظر مسائل سیاسی. اجتماعی. اقتصادی و مذهبی برای 
خلفای اموی بسیار حائز اهمیت بودند. ماسبذان و مهرجانقذق از منظر جغرافیای طبیعی؛ 
از دو ناحیةٌ دشت و کوهستان تشکیل شده بودند؛ به همین خاطر از خوش آب و 
هواترین نقاط ایران در عهد باستان و قرون نخستین اسلامی به‌شمار می‌رفتند. این دو 
ایالت» در دورة بنی امیه. گاهی توسط حاکمان کوفه و بصره اداره می‌شده اند و از زمان 
یزید بن معاویه به بعد. بیش از همه. دو خاندان کثیر بن شهاب و خشرمیان. در این 
ی سا تشدونیم ات رگا ات نمی ام شم و شور شوه 
کوههای صعب العبور از جمله رشته کوه کبیرکوه. در دوره بنی امیه. این دو ایالت 
(ماسبذان و مهرجانقذق) به پایگاه مهمی برای مخالفت با بنی امیه تبدیل شده بودند تا 
جایی که در اين نواحی» حضور و شورش های خوارج را بر ضد خلفای بنی امیه شاهد 
بوده‌ایم. 
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۱ با مقدمه به قلم جلال الدین همایی, بی نا: چاپخانه صدری, کتابخانه خیام. 
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دهخداء علی اکبر. لفت‌نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۷۷ چاپ دوم. 
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تن وه عنذالهتیین ریخ عرم این قبل ار لام تو زان * تخیر 
۸ چاپ یازدهم. 

سالنامه آمار ی استان ابلام ۱۳۹۳ : ایلام: سازمان مدیریت و برنامه ریزژی استان ایلام. 
بهمن ۰.۱۳۹۴ 

شعبنی. رضا. مرور یکوته برتاریخ ایرانا زآغاز عصرمادها تا بیان دورن قاجاریه. 
تهران: سخن» ۸۰ 

طبری. محمدبن جریر. تاریخ الرسل و الملوک. ترجماهٌ ابوالقاسم پاینده. تهران: 
انتشارات اساطیر. ۰۱۳۸۵ چاپ هفتم. 


طبری» محمدبن جریر. تاری خالرسل و الملوک . جلد ۰۱۲ ترجمة ابوالقاسم پاینده. تهران: 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۲۵۴ 
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تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۴( 
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میرسعیدی» نادر . تاریخ سیاس ی ابلام باستان. تهران: کتاب سیامک. ۱۳۷/۵ 
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نفیسی. سعید. تمدن ساسانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۲۲۱ 
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هینتس. والتر. دنیای گمشده عیلام. (ویراستار روزبه زرین‌کوب). ترجمةْ فیروز 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


زمینه‌های تشکیل حکومت قراختائیان در شرق ایران و 
ماوراء النهر و روند سقوط آن‌ها 


فاطمه دیباا 
علی کرمانی" 

تاریخ دریافت: ۹۹/۴/۳۱ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۵/۴ 

چکیده: 
تحقیق پیش‌رو با عنوان بررسی زمینه‌های تشکیل حکومت قراختائیان در شرق ایران و 
ماوراءالنهر و روند سقوط آن‌ها در نظر دارد به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و سقوط قراختائیان 
در ماوراءالنهر و شرق ایران و همچنین به ویژگی‌های فرهنگی این قوم از قبیل نزاد.زبان و 
شیوهُحکومت‌داری بیردازد. روش این پژوهش توصیفی_تحلیلی است و با رجوع به منابع, 
اسناد. مدارک و ماخذ تاريخي فارسی, عرییء چینی و تحلیل و مقایسة داده‌ها با یکدیگر به این 
نتیجه رسیده است که اين قوم با تکیه بر ارتش منظم و قدرتمند و همچنین حفظ فرهنگ 
چادرنشینی خویش از یک‌سو و تغییر شرایط قدرت در ماوراءالنهر از سوی دیگر توانستند در 
شرق ایران قدرت ر به دست گرفته و حکومت‌های منطقه ر مطیع خویش سازند. اما به دلیل 
تفاوت مذهبی با دولت‌های همجوار. مورد تعرض و هجوم آنان قرارگرفته. رو به اضمحلال 
رفته و سرانجام توسط حمله مغول نابود شدند. 
وازگان کلیدی: قراختائیان. ماوراءالنهر. خوارزمشاهیان. حکومت قراختایی. محمد خوارزمشاه. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دور اسلامی دانشگاه تهران «مع.1ن2ع 0:02137406.] 
۲. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دورة اسلامی دانشگاه اراک صم.انقصع ۵ 61نصحصی‌نل۸ 
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۱-مقدمه: 

از اوایل قرن ششم هجری قمری (۱۲میلادی) برخی از قبایل ختائی در جنگ با امپراطوری 
چینی از ایشان شکست خوردند. ختائیان با شکستی که از امپراطوری چین متحمل شدند 
به سوی غرب روی نهادند و به شرق ایران و ماوراءالنهر رسیدند و به زودی توانستند به 
رهبری فردی با نام پلوتاشه یک امپراطوری به نام قراختائیان در آسیای میانه و ترکستان 
انخاه کت آنان یی اقا کک دی که تاه سر کنت بق میم مخ ونیا 
دولت‌های مسلمان قراخانی. سلجوقی.خوارزمشاهی و غوری همسایه شدند و به زودی 
با شکست دادن قراخانیان آنان را خراجگزار خود کرده و دولت‌های غوری و سلجوقی را 
هم در چندین درگیری شکست دادند. قراختائیان در سال ۵۳۶ هجری در جنگ قطوان 
خوارزمشاه نیز خود را مطیع آنان ساخت و خراجگزار آن‌ها شد و از این زمان تا بیش از 
۰ سال. ابلچیان قراختایی از جانب گورخان‌های قراختایی به دربار خوارزمشاهیان وارد 
می‌شدند و خراج معهود را دریافت می‌کردند. به علت پیروزی قراختائیان تنها قدرت 
لشکرکشی آن‌ها نبود. آن‌ها در سرزمین‌هایی که تازه فتح کرده بودند خودمختاری محلی 
وسیعی داشتند و برای حکومت خراجگزاران از سیستم جداگانه استفاده می‌کردند. ولی 
اه وا هیا فص ازع ود ییا ی ات اوه ارف دی تساه قراخ افیا 


ادامه یافت. 


۲-آشنایی با قوم قراختایی: 

قومی که با نام قراختایی نامیده شده نام‌های دیگری نیز دارد. نام قوم قراختایی در منابع 
گوناگون (به زبان‌های فارسی. عربی. انگلیسی. چینی و ترکی) به صورت‌های متفاوتی 
ارائه شده است. در منابع فارسی یا کتاب‌هایی که از زبان‌های دیگر به زبان فارسی ترجمه 
شده‌اند. نام‌های دیگری از قوم قراختایی مانند قره. ختائیان. ختای و کی‌تان‌ها به چشم 


۱ 


۱. ابن‌اثیر. الکامل فی‌التاریخ. ج ۲۸ ص ۰۵ 
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نویسندگان عرب‌زبان. این قوم را خطا یا القراخطائیون نامیده‌اند. راجع به نزاد این قوم 
نیز نظرات مختلفی ارائه گردیده است. قاضی منهاج سراج جوزجانی این قوم را ترک 
دانسته است. وی در این باره می‌نویسد: «چنین روایت کرده‌اند (که اول) خروج ترک. آن 
بود که قبایل قره‌خطا از بلاد چین و دیار مشرق, به حدود قیالیق و بلاساغون بیرون 
آمدند.» اما محققان اروپایی این قوم را مغولی می‌دانند. برخی از مورخین ارویایی عقیده 
دارند: کی‌تان‌ها یا قراختائیان «به خانوادة مغولی تعلق داشتند. زبان آن‌ها نیز از شاخه و 
شعبه‌ای از زبان مغولی بود و از لحاظ قومیء قراختائیان به احتمال زیاد مغول بودند. 
همچنین مغول‌های ختایی هم‌نزاد و هم‌فرهنگ که از بیرون به این سرزمین مرکزی 
روی آورده بودند. از هر جهت آن را رو به رونق و توانگری بردند.»" این در حالی است که 
برخی دیگر از مورخین اروپایی قراختائیان را دارای ریشه‌ای مغولی یا ترکی می‌دانند اما 
مشخص نمی‌کنند که این قوم به کدام یک از دو نزاد ترک يا مغول نزدیک‌تر است. 
قراختائیان برای خودشان رسم‌الخطی وضع نمودند که هیچ اثر وجودی از آن به دست 
نیامده بود. تا اينکه در سال ۱۹۲۲ میلادی در مغولستان دو کتیبه از این خط ختایی پیدا 
شد که مربوط به سال‌های نخستین قرن یازدهم میلادی بوده است. دین‌های رایج در 
بین قوم قراختایی کنفوسیوس و بوداگری بود. البته در زمان مستقر شدن آن‌ها در 
ماوراءالنهر اعتقاد دینی آن‌ها با تغییراتی همراه شد.۲ 
۳-قراختائیان از ابتدا تا شکل‌گیری قدرت: 
کی‌تان‌ها يا ختائیان که در سال‌نامهٌ چینی در سال ۴۰۶-۴۰۷ نامشان ذکر شده, از قبایل 
شمال شرقی آسیا بودند. آن‌ها به قصد غارت به سمت جنوب یعنی دشت‌های پکن 
رسیدند. چینیان چنان شکستی نصیبشان کردند که به مدت سه قرن بسط و توسعه آنان 
متوقف ماند. سرانجام در قرن دهم یکی از روسای فعال آن‌ها توانست مقام و منزلت 


۱. جوزجانی. طبقات اصری. ص ۹۴. 
۳. بارتولد. ترکستان‌نامه. ص ۱۴۱. 
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خانی برای خودش فراهم نماید. آن‌ها ترکان قرقیز را از مغولستان بیرون راندند و آن 
ناحیه را متصرف شدند. ختائیان دوباره به فکر حمله به چین افتادند در همین هنگام 
شکی اوسوفاران جینی دوترایامیاوودست به قبام رده اسان این کمک سوب 
ختائیان به کمک او شتافتند و او را به امیراطوری نشاندند. بعد از مدتی امیراطور جدید 
چین به اين قوم بدگمان شد و به کمک مردم که آن‌ها نیز از ختائیان ناراضی بودند آنان 
را از چین بیرون راند و در پشت مرزهای چین شکست سختی به ختائیان تحمیل کرد. 
سرانجام قسمتی از ملت ختایی در سرزمین‌های قدیمی خودشان باقی ماندند و عده‌ای 
از آن‌ها برای کسب قدرت و ثروت رو به غرب نهادند. ختائیان در غرب و شمال غربی 
چند قبیله از ترکان را شکست دادند و آن‌ها را مطیع خود نمودند.! 


۴-ورود قراختائیان به ماوراءالنهر: 

چنین به نظر می‌رسد که قراختائیان در سال ۵۲۳ هجری تحت رهبری بلوتاشه وارد 
کاشغر شده بودند ولی ارسلان احمد یادشاه قراخانی. آن‌ها را از آنجا راند. بعد از آن قر 
اختائیان شمال غربی کاشغر را تصرف کردند و در آن شهری بنا نمودند." در مغرب. یکی 
دیگر از یادشاهان قراخانی در بلاساغون سلطنت می‌کرد. در همین حال قبایل ترک 
شمال دریای آرال به بلاساغون حمله‌ور شدند. پادشاه بلاساغون از بلوتاشه. شاه 
قراختایی کمک خواست. او به کمک آنان شتافت و نه تنها اقوام ترک را مطیع خویش 
کرد بلکه پادشاه بی‌احتیاط قراخانی را از تخت برداشت و خود بر سریر سلطنت نشست. 
به این ترتیب بلاساغون پایتخت یلوتاشه شد و لغب و عنوان ترکی "گورخان" را که به 
معنای "شاه جهان" است برای خود اختیار کرد و بعد از آن اين لقب به جانشینانش اعطا 
می‌شد. گورخان جدید چندی بعد قراخانیان دیگر را که در کاشغر و ختن سلطنت 


۱. تال‌تال. تاریخ ربو. 
. بارتولد. ترکستان‌نامه. ص ۲۰۴. 
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می‌کردند مطیع خود ساخت. این امپراطوری جدید که در ترکستان شرقی تأسیس یافت 
در تاریخ اسلام به نام پادشاهی قراختائیان (ختائیان سیاه) نامیده شد. 


۵-فراختائیان و خوارزمشاهیان: 

مقابل امپراطوری مغولی «کافر» و چینی‌شده قراختایی. پادشاهان خوارزمی که نمايندة 
جهان ترک و اسلام بودند جای داشتند. به خصوص بعد از وفات سلطان سنجر سلجوقی 
که وارت خا شم ایرای کر تاهشاه تیف مارگ بو یقت ماگ 
سابق سنجر یعنی خراسان سرزمین آشفته وبی‌سرپرست بود و روسای غز پس از فتح 
در آنجا حکمرانی می‌کردند و در عین حال ریاست و قیادت شاهان خوارزم را کم و بیش 
محترم می‌شمردند." 

با مرگ ارسلان یادشاه خوارزم. دو پسر او تکش و سلطانشاه با یکدیگر به نزاع پرداختند. 
تکش مغلوب شد و یناه به قراختائیان برد. ملک قراختایی که نیابت سلطنت را برعهده 
داشت. شوهر خویش را مأمور نمود که با لشکری به خوارزم برود و سلطانشاه را از تخت 
به زیر کشیده و تکش را بر سریر پادشاهی بنشاند. این امر انجام شد ولی با اینکه تکش 
تاج و تخت سلطنتش را به قراختائیان مدیون بود دیری نکشید که طفغیان نمود و سر از 
اطاعت باز زد و از پرداخت باج و خراج ابا نمود. قراختائیان نیز سیاست خویش را تغییر 
داده و برادر تکش سلطانشاه را تقویت نمودند تا علیه برادر خود اقدام نماید و اگرچه 
نتوانستند او را باز بر اورنگ پادشاهی خوارزم بنشانند ولی لشکر بزرگی در اختیار او 
گذاشتند و او به تصرف خراسان پرداخت.(تسخیر مرو و سرخس و طوس) سلطانشاه تا 
سال وفاتش ( ۵۸۸ هجری) در خراسان پادشاهی می‌کرد و پس از مرگ او تکش تمامی 
خراسان را بر متصرفات خوارزمی خود افزود و سپس به تسخیر عراق عجم پرداخت." 
بعد از تکش پسرش علاءالدین محمد به سلطنت رسید (۵۶۸ هجری) و شاهنشاهی 


۱. گروسه, امپراطوری صحرانوردان» ص ۰۲۴۸ 
2۳ بارتولد. ترکستان‌نامه. ص ۰۲۴۰ 


۳. گروسه. امپراطوری صحرانوردان» ص ۲۸۰. 


۴ | مجله جندی‌شایور 

خوارزمیان را به اوج اعتلا و عظمت خود رساند. چنانچه در دوران حیات او تنها دولت 
مقتدر آسیای وسطی, دولت خوارزمشاهی بود. وی در اولین اقدام افغانستان را از تسلط 
غوریان درآورد. شهاب‌الدین محمد غوری که به اوج قدرت رسیده بود. دچار هجوم و 
حملهٌ همنام خود محمد خوارزمشاهی شد. اولین پیکار بین این دو محمد در کنار 
جیحون به نفع غوریان پایان یافت وآن‌ها پس از رسیدن به خوارزم. آن را غارت نمودند. 
محمد خوارزمشاه شاه قراختایی را که سرور خود می‌دانست به یاری طلبید و گورخان 
قراختایی لشکر عظیمی را به کمک او فرستاد. با این قوای امدادیه شاه خوارزم در «هراز 
اسب» قوای غور را مغلوب نمود و آن‌ها را از خوارزم بیرون راند. لشکریان قراختایی 
محمد غوری را تعقیب نموده و در ناحیة غربی بلخ شکست داده و از بین بردند. اين 
فتح سیادت قطعی خوارزشاهیان را بر غوریان قطعی ساخت. بعد از مرگ محمد غوری 
محمد خوارزمشاه توانست هرات و غور را از دست غوریان خارج نماید. در سال ۶۱۰ 
هجری یادشاه خوارزم تصرف افغانستان را به پایان رساند و شهر غزنه را نیز مسخر نمود.! 
محمد خوارزمشاه این فتح را به گورخان قراختایی مدیون بود. وانگهی محمد خوارزمشاه 
از خراجگزاران گورخان بود. باری این اطاعت و بردباری دوامی نیافت و چون ارکان قدرت 
وی مستحکم شد. برای او که شاهنشاه مسلمانان و صاحب نیمی از ایران شده بود باج 
و خراج دادن به این مغولان بی‌دین و کافر آمری تحمل‌نایذیر بود. پادشاه قراخانی 
سمرقند. عثمان بن ابراهیم نیز از مطاوعین قراختائیان بود و او نیز همان احساسات 
سلطان محمد خوارزمشاه را داشت و مایل بود به سلطه قراختائیان خاتمه داده شود. 
در سال ۶۰۲ هجری» محمد خوارزمشاه بعد سازش با عثمان بن ابراهیم. بخارا و سمرقند 
را اشغال کرد و خود جای قراختائیان را گرفت. بدین ترتیب شاهنشاهی او شامل تمام 
ماوراءالنهر شد. قراختائیان نیز به معاملةٌ متقابل پرداختند و بنا به روایت جوینی وارد 
سمرقند شدند. ولی سردار آنها "تاینکو" در پیکاری که در مرغزارهای "ایلامیش" در فرغانه 
روی داد به سختی از خوارزمیان شکست خورد.؟ 


۱. همان. ص ۰۲۸۲ 
۲ همان. ص ۲۸۶. 


زمینه‌های تشکیل حکومت قراختائیان در شرق ایران و ماوراءلتهر و روند سقوط آن‌ها | ۵۵ 
۶-قراختائیان در ماوراء النهو: 
باتوجه به اینکه قراختائیان قرن‌ها در همسایگی چین می‌زیستند به طور محسوسی خلق 
و خو و خصلت چینی به خود گرفته بودند. قراختائیان با اينکه در ماوراءالنهر بین ملل 
مسلمان زندگی می‌کردند ولی تمایلی به اسلام و فرهنگ عرب و ایرانی نشان نمی‌دادند 
و بیشتر توجه ایشان معطوف به تمدن چینی بودایی یا کنفوسیوسی بود که مسلمین 
آن را به کفر و بی‌دینی تعبیر می‌کردند. به طور مثال میزان مالیات در بین آن‌ها مبتنی 
بر اهمیت خانه و مسکن بود و اين همان ملاکی است که در چین متداول و معمول 
بود.! 
گورخانان برخلاف سایر بیابان گردان اقطاعاتی به نفع خاندان خودشان ایجاد نکردند و 
این نیز خود دلیلی است برای اثبات این نکته که افکار اداری از منابع چینی الهام می‌گرفته 
است. به نظر محتمل می‌رسد که زبان اداری آن‌ها نیز چینی بوده است. همچنین درکنار 
مذهب بودایی دین مسیح نیز در امپراطوری قراختائیان رایج بوده است. " درآن دوران 
در کاشغر یک اسقف مسیحی می‌زیسته و قدیمی‌ترین کتیبً مسیحی به دست آمده 
مربوط به همان دوران است." تأثیر پادشاهی قراختایی برعکس اقدام قراخانیان در 
مسلمان کردن مردم بود. پادشاهی قراختایی از هامی تا آرال و خجند بسط یافته بود و 
حاکمیت او از ینی‌ستی علیا تا جیحون را در بر گرفته بود. از لحاظ اسلامی این تسلط 
یک خاندان مغولی کافر در سرزمین ترک و مسلمان به مثابهٌ شکست بزرگ معنوی و 
فاجعه و رسوایی فظیع تلقی می‌گردید. آن‌ها به جهان اسلام نمی‌نگریستند و چشمشان 
به سوی چین و آن سرزمینی بود که به آن‌ها این کمال و معرفت را ایتار کرده بود. اولین 
پادشاه آن‌ها "یلیوتاش" به عنوان مردی بسیار بصیر و مطبع ادبیات چین شناخته شده 
بود. تاریخ‌نویسان چینی به او و جانشینانش همراه با علاقه و اشتیاق نگریسته‌اند. پس 
ااگ گو ان ای که پنوق ای قایب سفق بعف آدتظیت مت 


۱. جوزجانی» طبقات ناصری: ۰۱۷۵ 
و۳ باسورت و9 دیگران تارپ خکمبریج. ج ۸ ص‌ ۰۳۰۹ 


۶[ مجلة جندی‌شاپور 


"یه‌لیو یی‌لی" رسید و بعد از او خواهرش یه‌لیوشه" سلطنت را عهده‌دار شد. در دوران 
همین ملکه بود که قراختائیان خراسان و بلخ را غارت کردند و به زد و خورد با 
خوارمشاهیان پرداختند. بعد از مرگ ملکه پسرش "لیو چه‌لوکو" به سلطنت رسید. در 
دوران وی (آخرین یادشاه قراختایی) خوارزمشاهیان شکست‌هایی را بر آنان تحمیل 
کردند. همچنین دوران حکومت او مصادف بود با کشورگشایی‌های چنگیزخان که در 
زوال قراختائیان موّثر بود." 


۷-سرانجام قراختائیان و سقوط آن‌ها: 

بعد از شکست قراختائیان از خوارزم‌شاهیان در فرغانه. آنان فرصت بازسازی سپاه خود 
را پیدا کرده و سپس به سمرقند لشکرکشی کردند و آنجا را به محاصرة خود در آوردند. 
در این هنگام سلطان محمد که بر قبچاقیان پیروز شده بود. پس از شنیدن این خبر به 
سوی قراختائیان شتافت. قراختائیان زمانی که خبر حرکت سلطان را شنیدند. تصمیم 
به عقب‌نشینی گرفتند. البته خبر پیروزی کوچلک‌خان نایمانی در مناطق شرقی قلمرو 
قراختائیان نیز این عقب‌نشینی را تسریع نمود. به این ترتیب با رسیدن سلطان محمد به 
سمرقند. نیروهای قراختایی عقب‌نشینی کرده بودند. اما در همین حال بود که نایمان‌ها 
به رهبری کوچلک قدرت گرفته بودند. کوچلک خان نیز که با قراختائیان درگیری داشت؛ 
نمایندگانی نزد سلطان محمد فرستاد و با سلطان پیمانی منعقد ساخت. بر طبق این 
پیمان. اگر سلطان محمد زودتر برگورخان قراختایی پیروز می‌شد. ختن و کاشغر از آن 
او می‌گردید و اگرکوچلک زودتر به اين مهم می‌رسید. همهٌ سرزمین‌های واقع در مشرق 
سیحون متعلق به وی می‌شد.! 

با تأمل در این گفتار در می‌یابیم که ابتدا این محمد خوارزمشاه است که به قلمرو 
گورخان حمله می‌کند. وی در صدد نابودی قراختائیان بود و می‌خواست هر چه زودتر از 
زير بار پرداخت خراج به آنان شانه خالی کند. اما پس از انجام این حمله و وارد کردن 


۳ جوینی, تاریخ جهانگننای جوینی» ص ۶۲. 
۲ همان ص ۸۲. 


زمینه‌های تشکیل حکومت قراختایان در شرق ایران و ماوراءلنهر و روند سقوط آن‌ها | ۵۷ 
یک شکست بر پیکرة دولت قراختایی. این کوچلک است که با زبرکی» از فرصت پیش 
مها نتفاده ک و دلت ی انمض عراشایع ماهس که کار ای چکنی 
می‌سازد. این شاهزادة نایمانی از اغتشاشات داخلی که در حاکمیت قراختائیان رخ داده 
بود به خوبی بهره جسته و با یک هجوم. توانست نیروهای قراختایی را شکست دهد. 
(۶۰۹ هجری) از آن طرف نیز سلطان محمد خوارزمشاه خود را به معرکه رسانده و فراریان 
قراختایی را يا به قل رسانید یا به اسارت گرفته و قسمتی از سیاه قراختایی را وارد سیاه 
خود نمود. بدین ترتیب با حملةًٌ دو جانبه از طرف کوچلک خان نایمان و سلطان محمد 
خوارزمشاه. به عمر دولت قراختایی که از اوایل قرن ششم قمری در مرزهای اسلامی 
ساکن شده بودند بایان داده شد و سرانجام با حملة چنگیزخان در سال ۶۱۶ هجری؛ 
تمامی قلمرو نایمان‌ها و قراختائیان به دست مغولان افتاد.! 

قوم قراختایی با فرهنگ و اعتقادات منحصر به فرد خود خواسته یا ناخواسته. از شرق 

آسیا خود را به منطقهٌ ماوراءالنهر رسانید. درست است که این قوم با تکیه بر قدرت 
نظامی و قبیله‌ای خود در ابتدا توانستند امپراطوری بزرگی در شرق ایران به وجود آورند 
ولی در ادامه عواملی نظیر ناهماهنگی اعتقادی آنان با ملل منطقهٌ ماوراءالنهر و نیذیرفتن 
خوارزم‌شاهیان مسلمان از اینکه خود را همراه زیر یوغ قراختائیان کافر ببینند» (به 
خصوص در دوران سلطان محمد) این دو حکومت را وارد جنگ‌های چندین ساله کرد 
که سبب تضعیف امپراطوری قراختایی گردید و سرانجام با اتحادی که بین غان نایمان 
و سلطان خوارزمشاه بسته شد حکومت قراختایی سقوط کرد و سرانجام با حملة 
چنگیزخان در سال ۶۱۶ هجری. تمامی قلمرو نایمان‌ها و قراختائیان به دست مغولان 
افتاد. 


۱. نسوی» سیرت جلل/لدین منکبرنی. ۰۱۰-۱۳ 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


سکاها! 


ایکون روشک 
ترجمةٌ محمد مهران خلیفه‌هادی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۲/۱ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۳/۱۴ 
مقدمهٌ مترجم: 
قوم سکا یکی از معروف‌ترین و در عین‌حال ناشناخته‌ترین اقوام هندوارویایی است. از یک سو 
در مطالعات تاریخی آسیای غربی و اروبای شرقی, نام این قوم بسیار به چشم می‌خورد؛ از سوی 
دیگر پژوهش‌های مستقل دربارة این قوم چندان زیاد نیست. با اين قوم در مطالعه تاریخ 
هخامنشی, به ویژه در مباحتی همچون مرگ کورش بزرگ و جنگ‌های داریوش بزرگ و خشایارشا 
با سکاها و غیره» برخورد زیادی داریم و بی‌تردید مطالعةٌ هرچه بیشتر پیرامون آنان. روشنگر 
پرسش‌هایی مهم در ذهن ما خواهد بود. شاید بتوان اصالت روسي نویسنده را ویژگی بارز این 
مقاله دانست. چرا که بیشترین مطالعات باستان‌شناسی پیرامون قوم سکا. درکشورهای حوزة 
اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفته‌است. از اين رو نویسنده با دسترسی به منابع روسی, 
پشتوانه‌های غنی برای بررسی کامل قوم سکاء در اختیار داشته است. شایان ذکر است که 
کاستی‌های نویسنده در تسلط به زبان انگلیسی مشهود بوده و همین امر. فرآیند ترجمه را با 
دشواری‌های بسیار روبرو ساخت. امید است که روند مطالعه برای خواننده محترم تسهیل گشته 


و مترجم بر این چالش فائق آمده باشد. 


۱. اين مقاله ترجمه‌ای است از: 
6 0016ه2۷1 ,2018 محمتاتکه مهن رهم۳۵ ۱۵۵/0۵۵۵ ,۲۳۱۲۵۵۹ 9۷۲ رعلتطم‌اصه/۲ 10ماوخ 
018(۰ ۸0۲11 25 ۵8 26688560) عصهتط برمو/وم1متاند 0۲۵ عصناصمهنصو1 ۲۵۵۰/۱/۱۷ 


۲ استاد تاریخ دانشگاه مسکو و عضو انجمن علوم روسیه 
۳ راهنمای فرهنگي گردشگری در وزارت میرات فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دمه.انمع ۵ ن4‌دططه‌آنلمط .م۷ 


۰ | مجلة جُندی‌شایور 


وسیع» واقع در شمال دریای سیاه. به شکوفایی رسیدند (تصویر . 


۱. تاریخ: 

وازهُ انگلیسی «0هنطا(0؟» منشعب از کلمة لاتین «۹02» بوده که خود برگرفته از 
لغت یونانی «[51>312» است. همچنین این نام در متون اکدی به صورت «-2۵-اع-۸6 
(-2-)15-1600-722 رد-2" و در انجیل به شکل «۲»517 مشاهده می‌شود. با قیاس تعابیر 
سامی و یونانی» می‌توانیم عنوان اولیه‌ای به شکل «ععتعل» یا «دقاه» با تلفظ بین 
دندانی همانند تتا در یونانی و 2 در سامی برای این قوم در نظر بگیریم. اولین حرف 
صدادار در شکل سامی ناخواناست و از کنار هم قرارگيري چند حرف صامت در ابتدای 
کلمه جلوگیری می‌کند. ريشة این واژه نامشخص است. هرودوت. «(0اهام1٩»‏ را به 
وهی که شاه ورام ی دک ده دی رکف که ای تا اس که 
یونانی‌ها از آن یاد کرده‌اند: «نعطاکل». از وازهُ «نمامامل٩»‏ معمولا به عنوان بیانی 
متفاوت از همین نام با تغییر 1 <8 یاد شده و در دیگر لغات سکایی و همچنین زبان‌های 
شرق ایران به ثبت رسیده که دشواری‌هایی را نیز به وجود آورده‌است." آخرین عنصر 
واژه» «۲0- » می‌تواند بیانگر پسوند جمع «8-» باشد که در زبان‌های شمالي ایران نیز 
رایج است." وازهُ «طهنطا وطهه» مربوط به قوم سکاء با بیان یکسان در مورد یادشاه سکایی 
میاه وه کیت ماوت ۶ 

تاریخ سکاها از دو منبع مستقل برای ما شناخته شده‌است: متون ميخي اکدی و منابع 
رومی-یونانی. گروه اول تنها به دورة ابتدايي تاریخ سکا یعنی قرن ۷ پ.م اشاره داشته. 
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سکاها | ۶۱ 
در حالی که گروه دوم تمام تاریخ سکا را پوشش داده‌است. منابع یونانی. به ویژه منابع 
مربوط به قرون ۶ و ۷ پیش پ.م. هميشه قابل اعتماد نیستند. اطلاعات تاريخي موجود 
در چنین منابعی. اغلب درآميخته با داستان‌های محلی یا جهت‌دهی از سوی برخی 
تاریخ‌دانان بوده و استفاده از آن‌ها نیازمند بررسی‌هاي بسیار دقیق است. 
جلوه‌های ابتدايي تاریخ سکاء تحرکات نظامي آن‌ها به سمت خاور نزدیک است. نام 
میکاها مزسالامه یی تافهاه آخویم دا هانگ مت خر ات مانات ها 
در کنار متحدینشان سکاهاء در حوزة آشور بوده که توسط ایشتکای" رهبری می‌شدند. 
این وقایع در سال ۶۷۷ يا ۶۷۸ پ.م آغاز شده و در سال ۶۷۹ يا ۶۸۰ پ.م پایان 
یافته‌است. در منایع بعدی, نام سکاها در ارتباط با وقایع ماثّأیی و مادی که در شرق و 
شمال شرق مرزهاي آشوری رخ داده. ذکر شده‌است." در حدود سال ۶۷۲ پ.م پارتوه.؟ 
پادشاه سکایی" در ازای پیمان اتحاد با حکومت آشور. تقاضای ازدواج با دختر 
اسرخدون. پادشاه آشور را داشت. این احتمال وجود دارد که اين ازدواج انجام شده و 
اتحاد شکل گرفته باشد." سکاها احتمالا به طور متناوب. حملاتی را برای یورش از دشت 
به شمال قفقاز تدارک می‌دیدند. از این رو سرزمین تحت سلطهٌ آن‌ها. حداقل در اواخر 
ده هشتم قرن ۷ پ.م. از شمال تا قفقاز جنوبی و از جنوب تا حوزة حکومت ماد 
گسترده بوده‌است. در حدود سال ۶۲۰ پ.م فعالیت آن‌ها به شرق مرز آشور محدود 
بود و برای آشوریان. مردم کم‌اهمیتی بودند که نمی‌توانستند با قوم دیگر جلگه در آن 
سوی مرزهای آشور. یعنی کمیریان" مقایسه شوند. در حدود سال ۶۲۰ پ.م زمانی که 
حکومت آشور در حفظ باقیماندة قلمروی خود دچار مشکل بود و دولت‌های جدید بابل 
و ماد قدرتمند نشده بودند. سکاها آزادی عمل بیشتری را به دست آورده و از فرصت 
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۲ | مجلة جُندی‌شایور 


پیش آمده به خوبی برای ایجاد کارزارهای طولانی‌تر بهره بردند. سکاها خود را به مرزهای 
مصر رسانده. چندین شهر را غارت و مسیر خود را به سمت کمیریان باز کردند. 

این رویدادها با نام پادشاه سکایی. مدیس: که احتمالا پدرش پارئوه یا پرتوتیس !۲ با 
یک شاهدخت آشوری ازدواج کرد. گره خورده بود. در روایات کهن. دورة حکمرانی سکاها 
بر آسیا توسط هرودوت ۲۸ سال" و از دیدگاه پمپئوس ۸ سال" عنوان شده‌است. 
اهمیت این وقایع به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر داستان‌های محلي سکاها در روایات 
کهن بزرگنمایی شده‌است. در واقعیت. به عنوان یک پرسش و نه نظر قطعی. سکاها در 
طول تمامي حملات موفق و بلندمدت. هرگز ارتباط و تماس خود را با قلمروی اصلی؛ 
یعنی جلگة شمالی دریای سیاه" و قفقاز شمالی قطع نکردند." رهبري سکاها توسط یک 
پدر» یعنی پرتوتیس و پسرش مدیس در آواخر دههْ ۷۰ و میانة دههْ ۲۰ در قرن هفتم 
پ.م۰ به ما خبر حضور مردمی در کنار سکاها ر می‌دهد که نبرد و تصرف در خاور نزدیک 
برای آن‌ها. سنتی با پيشينة چندین دهه دارد. بر طبق روایات کهن. سکاها. حکومت 
ماد را که توسط هوخشتره" از چنگشان آزاد شده بود. مطیع خود ساختند. او رهبر 
سکاها را در ضیافتی در قصر خود به قتل رسانده بود" که البته صحت این داستان مورد 
تردید است. تاخت و تاز سکاها به خاور نزدیک در ده یایانی قرن ۷ پ.م یایان یافت. 
زمانی که یونانی‌ها در ربع سوم قرن ۷ پ.م. بیشتر در آسیای صغیر با گروههای اروپایی- 
آسیایی (اوراسیا) برخورد داشتند. تجمعات ابتدايي آن‌ها ر در قلمروی سکاها در جزیرة 
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سکاها | ۶۲ 
ُریستَنس! و نزدیک تاگانروگ" در دریای آزوف" و بعدها در آلبیاء" پانتی‌کاپیوم" و نواحی 
دیگر مشاهده کردند. اگرچه اطلاعات جدید به دست آمده حاکی از تخریب احتمالي 
یانتی کایبوم. به دست سکاها در میانة قرن ۶ پ.م است؛ با این وجود در طول این قرن 
روابط میانِ گروه‌های یونانی و سکاها صلح‌آمیز بوده‌است." 
یونانی‌ها راه‌های تعاملي خود با مردم مستقر در جنگل دوردستِ جلگه و نه همسایگان 
نزديک خود. یعنی سکاها را به شکلی ویژه حفظ کردند. مسیر اصلي دسترسی به جنگل؛ 
از طریق رودخانهُ بزرگی بود که به دریای سیاه می‌ریخت. 
معروف‌ترین رویداد تاریخ سکایی, حملةٌ ناموفق داریوش یکم در قرن ۶ پ.م است.! 
برای این رخداد. تاریخ‌های مختلفی بین سال‌های ۵۰۷ تا ۵۲۰ پ.م عنوان شده» اما به 
نظر می‌رسد که صحیح‌ترین آن‌ها ۵۱۳ پ.م است.* اهداف و ابعاد حمله همچنان مورد 
پرسش بوده و به نظر می‌رسد که اهمیت آن توسط هرودوت بزرگنمایی شده باشد. 
اگرچه در دوران بعد از اين کارزار که در روایات کهن نیز شکست داریوش یکم در آن 
تأیید شده, نام سکاها" به لیست ملل تحت فرمان حکومت پارس افزوده شد. پیروزی 
سکاها در نبرد مذکور. بر شاهی با کارنامة بدون شکست تا به آن روز. تأثیر شایان ذکری 
بر دیدگاه مردم معاصر سکاهاء نسبت به آن‌ها داشت و از آن پس به آن‌ها. علی‌رخم 
زندگی کوچ‌نشینی» به چشم شکست‌ناپذیران نگاه می‌شد." بعدها و در دوران افوروس! 
در قرن ۴ پ.م به بعد. سنت آرمانگرايي سکاها ريشه در ادبیات کلاسیک پیدا کرد که 
بخشی از آن با ایدة سكاهاي شکست‌ناپذیر مطرح شده‌است." 
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۴ | مجله جندی‌شایور 

احتمالا سکاها از قرن ۶ پ.م به بعد. تحت فرمان پادشاهی واحد نبودند. هرودوت نام 
سه پادشاه سکایی را در زمان حملةْ داریوش ذکر کرده: اسکُپاسیس. تاخاکیس" و 
ایدانتیرسوس؛" که بعدها رهبری نيروهاي متحد سکاها و همسایگان خود را در دست 
گرفتند. قدرت یادشاه سکا موروثی بود و هرودوت اطلاعاتی پیرامون شجرةٌ 
ایدانتیرسوس که بر پارس‌ها غلبه کرد. در اختیار ما قرار می‌دهد. وی پسر ساولیوس,؟ 
نو گنوروس.؟ نتیجهٌ لیکوس" و نبیرة اسپاراگایینس" بود. در همین بخشء هرودوت از 
فرد دیگری از خاندان پادشاهی, فرزند گنوروس و برادر ساولیوس بعنی آنا کارسیس»" 
کاردان و خردمند سکایی, نام برده‌است. هرودوت اولین موّلفی است که نام آناکارسیس 
را ذکر کرده است. او بعدها به چهره‌ای محبوب در ادبیات یونان تبدیل شده و نقش 
بسیار مهمی را در جرد برتری ایفا کرده. تا جایی که نام او در مین هفت خردمند یونان 
ذکر می‌شود. با گذر زمان و تبدیل او به مرد طبیعت و تاري تمدن» شخصیت بسیار 
محبوبی پیدا کرد و «نامه‌های آناکارسیس» اثر شایان ذکرِ قرن ۲ پ.م. به وی نسبت 
داده می‌شود." مشخص نیست که پایه و اساس تاريخي مبتنی بر سنتی مربوط به 
آنا کارسیس وجود داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است که شاهزادهُ سكايي بونانی 
شده با همین نام. پس از آن وجود داشته باشد. اگرچه با استناد به گفته‌های هرودوت 
سکاها در زمان او. از آناکارسیس اطلاعی نداشتند. در اواسط قرن ۵ پ.م سنتی مرتبط 
با آناکارسیس در اشکال مختلف در آلیبا وجود داشت: داستان قتل آناکارسیس در 
هیلیا." زمانی که او به مادر خدایان قربانی پیشکش کرد. اگرچه شرح قتل. احتمالا از 
خودٍ هرودوت نشأت گرفته‌است. (آناکارسیس همواره به دلیل ترجیح آداب یونانی بر 
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سکاها ۱ ۶۵ 
سکایی. مورد سرزنش بود) وجود قربانگاهی برای مادر خدایان در هیلیاء توسط 
دیوارنگاره‌های ۰ تا ۵۲۰ پ.م تأیید شده‌است.۱ حتی اگر شاهزادة آنا کارسیس وجود 
داشته باشد. تقریبا تمام اطلاعات به دست آمده از او توسط نگارنده‌های باستان. 
دزآمیختفبا قازیخ ادنیات بونان بوذه‌استو نه تازبخ سکاین: 

بعد از حملهٌ داریوش, تغییرات مهمی در منطقهْ شمالي دریای سیاه رخ داد. افزایش 
چشمگیر در تعداد آرامگاه‌ها و ظهور عناصر جدید در فرهنگ مادّی‌گرایی. شاید بتوان 
این امر را با ارجاع به نفوذ گروه کوچ‌نشین جدیدی در نیمه قرن ۶ پ.م در شمال درياي 
تسام تیم دای( یکی اتفایع این فقو افراش فعالیت وس تساه زود یک 
از اهداف توسعد قلمروی سکاها. ناحیة تراس بود. سکاها در یکی از حملات خود در 
دههٌ ۴۹۰ پ.م. تا شهر کرسونسوس در منطقه یراس" پیشروی کردند؛؟ اگرچه در تراس 
با مقاومت ادروسی‌ها" روبرو شدند. با هم‌مرز شدن سکاها و ادروسی‌ها در طول 
رودخانة دانوب. روابط دوستانه‌ای میان آن‌ها برقرار گشت و ازدواج‌های سیاسی رواج 
پیدا کرد. (کتاماسادیس, پادشاه سکایی, فرزند یک شاهدخت ادروسی. یعنی ترس 
بود) توسعهٌ قلمروی دیگر سکاها به سمت شمال و شمال‌غرب بود. استحکامات 
متعددی درهم کوبیده شد و احتمالا سکاها کنترل آن‌ها را در اختیار گرفتند. آن‌ها به 
طور همزمان و البته برای اولین بار. اقدام به مطیع ساختن یونانی‌های شمال دریای 
سیاه کردند؛ مردمی که پیشتر روابط صلح‌آمیزی با آن‌ها داشتند. در قلمروی مذکور. 
مردمی روستایی در حومةٌ شهرهاي یونانی و فاقد هرگونه استحکامات و دیوار دفاعی. 
حضور داشتند. تأسیسات دفاعي جدیدی در دهه‌های ابتدایی قرن ۵ پ.م در شهرهای 
یونانی پدیدار و به‌طور همزمان» مناطقی تخریب و ترک شد. مردانی مدفون که با تیرهایی 
با پیکان سکایی کشته شده بودند. در گورستان‌های یونانی کشف‌شده‌اند." 
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۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

توسعدٌ قلمروی سکاهاء پیامدهای متفاوتی را در بخش‌های مختلف شمال درياي سیاه 
به همراه داشت. سکاها موفق شدند کنترل سیاسی یونانیان شمال غرب دریای سیاه و 
کریمهٌ غربی را در دست بگیرند." اطلاعات به دست آمده از هرودوت نشان می‌دهد که 
اسکالیز. پادشاه سکایی. در آلبیا اقامت داشت و نیروهایش در کمپ‌های خارج از 
دیوارهای شهر مستقر بودند. اندکی بعد. سکه‌های نقره‌ای با نام امیناکوس" ضرب شد 
که احتمالا توسط یکی از فرمانداران أکتاماسادیس. جانشین اسکالیز و با پادشاهی 
سکایی که بر أکتاماسادیس غلبه کرد. مورد استفاده قرار گرفته‌است. شرایط حاکم بر 
آلبیا در طول سلطةٌ سکاها کاملا بر ما آشکار است. در دور پیشین» قلمروی حومة آلبیا؛ 
مملو از روستاییان بی‌دفاع بود. (بیش از ۷۰ زیستگاه از قرن ۶ پ.م به ثبت رسیده‌است) 
بیشتر غلاتِ تولید شده در حومه, در آلبیا مورد استفاده قرارگرفته و یا صادر می‌شد. در 
۵ سال ابتدايي قرن ۵ پ.م. تمامی زیستگاه‌ها از بین رفته و آلبیا توان تولیدی خود را 
از دست داد. با این وجود نه تنها نزولی در آلبیا مشاهده نشد. بلکه نظاره‌گر موفقیتِ 
اقتصادی در این شهر نیز بودیم؛ این امکان وجود دارد که غلات در آن دوره. در ناحیة 
جنگلي جلگه و دورتر از شهر به دست آمده و از طریق رودهای باگ" و نیپر* به آلبیا 
انتقال می‌یافته است. 

مردم آلبیا غلات را به یونانیان فروخته و اقلام دیگری را در ازای آن دریافت می‌کردند؛ 
بنابراین شغل جدیدی پدید آمد. بربری‌های جنگل غلات را تولید کرده و آلبیا و احتمالا 
دیگر گروه‌های یونانی همانند مأمورین داد و ستد. محصولات را برای کسب سود خود 
به فروش می‌رساندند. کنترل این سیستم بازرگانی در دستان سکاهای ساکن دشت بود 
که درحال جداسازی بخش‌هاي جنگلی و ساحلی از یکدیگر بوده و بر هر دوی آن‌ها نیز 
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سکاها | ۶۷ 
چیره بوده‌اند.! از دست رفتن زمين‌هاي کشاورزی سکاها در البیاء یراس و نیکونیون؛ 
نتیجهٌ سیاست اقتصادي عامدانه‌ای بود که البته از آن‌ها متخصصینی در تجارت ساخت. 
سکاها در توسعهٌ قلمروی خود در بوسیوران," به دلیل وجود شهرهاي یونانی, به 
موفقیت کمتری دست پیدا کردند. شاید در ابتدا موفق به تسخیر نمفائوم" شدند اما در 
ادامه. با اتحادی از دیگر شهرهای بوسیوران به رهبری یانتی‌کاییوم. در مقابل خود روبرو 
شدند. در بعضی شهرهای بوسیوران همچون پانتی‌کابیوم. پورتمئوس. تریتاک و 
مرمکیون. دیوارهای جدیدی برای شهر ساخته و يا دیوارهای پیشین مقاوم‌سازی شد.؟ 
آن‌ها در این مقاومت در برابر سکاها موفق بوده و همین اتحاد. بعدها منجر به تشکیل 
پادشاهی بوسپوران به پایتختی پانتی‌کاپیوم شد. حضور کمرنگ یونانیان در نواحي جنوبي 
رودخانهة دان,* این منطقه ر به جولانگاه سکاها تبدیل کرد و موفقیت زیادی ر برای 
آن‌ها به ارمغان آورد. در ربع سوم قرن ۶ پ.م تاگناروگ. تنها زیستگاه یونانیان در منطقه. 
بای یش ایشا سکاها هتفای قباس فا رت با دوتانیان ود وه 
اوایل قرن ۵ پ.م زیستگاهی با نام الیزاوتووکاء" تبدیل به محل اصلي تعامل میان آن 
دو قوم در منطقه شد. جمعیت الیزاوتووکا متشکل از سکاها بود ولی تعداد اندکی از 
یونانیان نیز. در آنجا حضور داشتند.! گسترش قلمروی سکاها در این منطقه. به حضور 
یونانیان پایان داد و تجارت با یونانیان به‌طور مستقیم در دستان سکاها قرارگرفت. 
بر اساس نوشته‌های هرودوت:* چندین شاه سکایی قابل شناسایی هستند: آریاپینس؛" 
فرزند آرباپینس. از دختر شاه ترس, که اسکالیز را از پادشاهی خلع کرد. گمان می‌رود که 
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۶۸[ مجلة جندی‌شاپور 


هیچگاه دست آریکوس" پسر سوم آریاپیتس, به تاج و تخت نرسید. اين امر. عدم 
هرگونه ارتباط فامیلی بین این خاندان و خاندان ایدانتیرسوس را برای ما روشن می‌سازد. 
این یادشاهان. بر سکاهایی که کنترل شمال غرب دریای سیاه را در اختیار داشتند. 
حکمرانی می‌کردند. 

مناسبات سياسي ناحیةٌ شمالي دریای سیاه در ۲۵ سال پایانی قرن ۵ پ.م. دستخوش 
تغییراتی شد. شهرهای یونانی از کنترل سکاها خارج و بازسازی آن‌ها آغاز شد. در بایان 
قرن ۵ پ.م و در طول قرن ۴ پ.م. نه تنها شهر آلبیا قدرت دوران پیشین خود را 
بازیافت. بلکه آن را نیز گسترش داد. حدود ۱۵۰ زیستگاه از اين دوره به ثبت رسیده 
است." نواحی روستايي تراس و نیکونیون نیز به طور همزمان. در حال بازسازی بودند. 
این امر بیانگر عدم وجود هرگونه تهدید نظامی از سوی سکاهاست. سکاها کنترل 
مفائوم را نیز در پایان قرن ۵ پ.م از دست دادند. شواهد باستان‌شناسی ما را به اين 
فرضیه می‌رساند که در دهه‌های پایانی قرن ۵ پ.م سکاها. درگیر کشمكش‌هاي داخلی 
بودند. همچنین احتمال ظهور موج جدیدی از مردم بَدّوی و آميخته شدنشان با سکاها 
وجود دارد که موجب برهم زدن موقتِ ثبات آن‌ها در آن دوره شده‌است. قرن ۴ پ.م 
دورٌ شکوفایی فرهنگ سکاها بود؛ تاریخ بسیاری از بناهای معروف سکاها به اين دوره 
باز می‌گردد. از ابتدای ده هشتاد میلادی» حدود ۲۰۰۰ اثر از میان ۲۳۰۰ بنای سکایی. 
ازجمله غنی‌ترین آرامگاه شاهی. قرن ۴ پ.م تاریخ‌گذاری شده‌اند." 

به طورکلی روابط میانِ یونانیان و سکاها صلح‌آمیز بود و احتمالا مناسباتی قومی. میان 
سکاها و حاکم بوسپوران برقرار بوده‌است. تأثیر یونانی‌ها در هنر و فرهنگ سکایی در 
این دوره کاملا مشهود است." بخش اعظم رخدادها در تاریخ سياسي سکاها در قرن ۴ 
ب.م با نام آتیاس" گره خورده است." اقدامات وی از ده ششم قرن ۴ پ.م در جنوب 
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غرب قلمروی سکا و تراس آغاز و در سن ٩۰‏ سالگی با مرگش در نبرد با فیلیپ مقدونی 
به یایان رسید. آتیاس ابتدا حملاتی موفق به تریبالونی و ایستریانوی داشت و سپس با 
جدا شدن هم‌پیمانانش. در نبرد بعدی کشته شد. به درستی مشخص نیست که آتیاس 
رهبر تمام سکاها بود و با تنها بر بخش غربي قلمرو حمکرانی می‌کرد؛ اما فرضي دوم 
به واقعیت نزدیکتر است.۲ سکه‌های به دست آمده از اين دوره احتمالا در شهر یونانی 
کالاتیس" و در قلمروی یراس ضرب شده است." موضوع یاد شده و روابط میان آتیاس 
و فیلیپ. بیانگر این است که کنترل بخشی از این قلمرو. در راستای جنوب رودخانة 
دانوب که از دیرباز خارج از قلمروی اصلی در نظرگرفته می‌شده. برای مدت مشخصی در 
اختیار او بوده است. پیداست که از دست رفتن این ناحیه و بخشی دیگر از قلمرو در 
شمال رود دانوب. ماحصل شکست و مرگ آتیاس بود. با اين وجود شواهد 
باستان‌شناسی نشان می‌دهد که هنوز سکاهایی زیر رود دانوب و در دوبروجا * زندگی 
می‌کردند. 
رویداد مهم دیگر در تاریخ سکاها. حملة زایریون»* فرماندة اسکندر در سال ۳۳۰/۳۳۱ 
پ.م به منطقه گتای" و سکاها بود." ارتش مقدونی متشکل از سی هزار جنگجوء به آلبیا 
یورش برد ولی در تصرف آن ناکام ماند و زابربون کشته شد. شاه دیگر سكايي یاد شده 
در منابع. آگاروس* بود که دوش به دوش ساتروس دوم در نبرد میان فرزندان 
پاریسیدیس:* شاه بوسپوران. جنگید. او احتمالا حکمران سکاهایی بود که در جوار 
بوسیوران» در ناحیهُ کمیریان ساکن بودند. 
فرهنگ سکایی به طور ناگهانی در ابتدای قرن ۲ پ.م از زادگاه خود. یعنی شمال دریای 
سیاه محو شد. دلایل این امر همچنان روشن نبوده و موضوع بحث است. احتمالا 
71-0۰ .مرح رتم۸ . 
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عواملی منفی همچون تغییرات آب و هواء بحران اقتصادي ناشی از چراي بیش از اندازة 
دام‌ها. گسترش قلمرو توسط قوم تازه وارد شرقتیان" و مواردی از این قبیل, در بایان 
بخشیدن به دورةٌ سکاها تأثیرگذار بوده‌است.۲ بی‌تردید قرن ۳۲ پ.م. دوران تاريي 
سکاهاست و ما هیچ بناي سکایی یا سرقتی از اين دوره در ناحیهٌ شمالي دریای سیاه در 
اختیار نداریم. با این وجود. شکی در آغاز پيشروي قلمروی سرقتیان در ابتدای قرن ۳ 
پ.م وجود ندارد. بر اساس شواهد. سرمتیان در حدود سال ۲۸۰ پ.م به شبه جزيرةٌ 
کریمه یورش برده و راه خود را به سمت کرسونسوس هموار کردند." 

به‌نظر می‌رسد با شروع قرن ۳ پ.م. سکاها توسعه قلمروی خود در زیستگاه یونانیان؛ 
که پیشتر تحت سلطة کرسونسوس بود را آغا زکردند. با شروع قرن ۲ پ.م. کرسونسوس 
احاطة خود بر شمال غرب کریمه. ازجمله شهرهای کالوس‌لیمن" و کرکینیتیس" را از 
دست داده و تنها در حفظ نواحي همجوار موفق بود." در آغاز قرن ۲ پ.م. حضور سکاها 
تنها در قلمروی کریمه و نواحی یّست‌تر رودهای نیپر و دوبروجا یافت می‌شد. که بعدها 
به سکای صفیر»۲ شهرت یافت. سکاها برای بازیافتن فرهنگ و زندگي اصلي خود تلاش 
کرده اما هر روز بیشتر با تائوروی." قوم ساکن کوه‌های کریمه. درآميخته می‌شدند. بر 
اساس شواهد. سکاهای کریمه در اواسط قرن ۲ پ.م۰ درحال ایجاد فرمانروایی جدیدی 
به يايتختي نیایولیس" بودند. با در نظر گرفتن این حقیقت که ردیابی باستان‌شناسي 
پيوستگي فرهنگی. میان سکاهای متأخر و سکاهای قرن ۴ پ.م امکان‌پذیر نیست؛ 
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سکاها | ۷۱ 
خود را "شاهان سکایی" می‌نامیدند." مولفین باستان و یونانیان ساکنِ شمال دریای سیاه 
فرمانروایی جدیدٍ سکایی. بسیار متأثر از فرهنگ هلنی بود که مشابه آن در قرن ۴ پ.م 
نیز وجود داشت. سکاهای متأخر. روابط نزدیک و ازدواج‌های سياسي خود ر با حکومت 
بوسپوران حفظ کردند. ناحیه‌ای بسیار مهم در این قلمرو توسط آرگوتوس»" همسر دوم 
کاماساری:۲ ملکة بوسیوران. تسخیر شد.۴ یونانی و یا سکایی بودن او کاملا روشن نبوده 
و مرگ وی حدودا در سال ۱۲۵ پ.م تخمین زده شده‌است. به نظر می‌رسد که 
اسکیلوروس" شاه معروف سکایی. در اين دوره فرمانروایی می‌کرده است. وی نه تنها 
حکمران کریمه مرکزی و غربی (به غیر از کرسنسوس) بود. بلکه بر شمال‌غرب قلمروی 
شمالي دریای سیاه نیز حکمرانی می‌کرد. آلبیا از لحاظ سیاسی به اسکیلوروس, کسی که 
با نام خود اقدام به ضرب سکه کرد. متکی بود. اسکیلوروس روابط نزدیک خود با 
بوسیوران را حفظ کرد و دخترش به همسری فردی به نام هراکلییس" از خاندان سلطنتی 
بوسپوران درآمد." اما نگرش خصم آمیز اسکیلوروس نسبت به کرسنسوس پابرجا ماند. 
قلمروی سکاها توسط نیروهای مهرداد اویاتور" و به فرماندهی دیوفانیس" مورد تهاجم 
قرارگرفت. 
دیوفانیس طی سال‌های ۵۰ تا ۱۰۷ پ.م و در سه مرحله. با تکیه بر حمایت کرسنسوس. 
دشمن دیرینة سکاهاء شکست سختی را بر پالاکوس فرزند اسکیلوروس, (که پیشتر از 
دنیا رفته بود) تحمیل کرده و تمام استحکامات سکایی ازجمله نیاپولیس را تصرف کرد. 
پس از این حملات. قلمروی پیشین سکاها و حتی آلبیاء تحت کنترل مهرداد درآمد. 
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سکای صفیر در محدودة دوبروجا از اهمیت بسیار کمتری نسبت به قلمروی کریمه 
برخوردار بود. ما از یک سو به لطف روایتگرانِ باستان و کتیبه‌ها و از سوی دیگر ضرب 
سکه توسط شاهان در شهرهای يوناني نواحی غربی واقع در شمال درياي سیاه. اطلاعاتی 
از وجود آن قلمرو در اختیار داریم. از سکه‌ها و کتیبه‌ها نام شش یادشاه سکایی در 
دوبروجا بر ما هویداست: تانوساکوس. کانیتوس." ساریاکوس:" آکروساکوس,:" 
خاراسپوس" و آیلیوس*که بین نیم دوم قرن ۲ پ.م و ابتدای قرن یکم پ.م حکمرانی 
می‌کردند. سکای صغیر در دوبرجا نیز همچون یادشاهی سکاها در کریمه. با توسعه 
قلمروی مهرداد اوپاتور پایان یافت. 

زندگی سکاها در کریمه و نواحی شمال غرب دریای سیاه (بخش‌های جنوبی رودهای 
دوبروجا و نیبر) که تا آن زمان به یکجانشینی تبدیل شده بود. پس از دوران مهرداد نیز 
ادامه یافته و به‌تدریج با اقوام دیگر ترکیب شد. سکاها در قرن ۱ پ.م دوباره قدرت 
گرفته و در ده ششم این قرن. تدارک حمله‌ای به کرسنسوس را دیدند که حکومت 
روم را به مداخله واداشت. پلائوتیوس" فرماندار موئسیا. نبردی را در برابر آن‌ها آغاز کرد 
که موجب شکست سکاها شد و پس از آن» رومیان نیروهایی را در کرسنسوس و دیگر 
نقاطء مستقر کردند. نام "سکاهای تائوری"* چندین بار در منابع آن دوره ذکر شده که 
بیانگر اختلاط اقوام منطقهٌ کریمه است. بر طبق شواهد باستان‌شناسی. در نیمه دوم 
قرن یکم پ.م و نیمه نخست قرن ۲ پ.م. اختلاط نژادی و پیشروی گسترده‌ای میان 
سکاها و شرمتیان رخ داده‌است. منابع یونانی برای مدتی طولانی بعد از آن و تا سقوط 
بیزانس» از سکاها نام برده‌اند. اما این عنوان از قرن ۴ پ.م اغلب به‌عنوان یک اسم 
جمع. برای وحشي‌هاي شمالی به‌کار رفته و ممکن است هیچ ارتباطی با سکاها نداشته 
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سکاها | ۷۲ 
باشد. به‌عنوان مثال, نویسندگان بیزانسی از اين اسم برای اشاره به مردمان کوچ‌نشین 
ثرک و اسلاو استفاده کرده‌اند. همچنین واژه «سکاها» با هدفی مشابه آنچه پیشتر عنوان 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

۲ باستان‌شناسی: 

واه «فرهنگ سکایی» با تعابیری کلی و جزئی در ادبیات باستان‌شناسی به کار می‌رود. در 
واقع فرهنگ باستان‌شناسي سکاها به فرهنگ جلگه و جنگل اروبای شرقی (تقریبا از رود 
دانوب تا رود دان)» در قرون ۷ تا۴ پ.م گفته می‌شود. بعضی از ویژگی‌های این فرهنگ 
همچون افسار اسب‌ها. سلاح‌ها و آثار هنری آن‌ها در آشکال حیوانی. شبیه همتای خود 
سکایی در سیبری. آلتای. اورال و مناطقی از این قبیل سخن می‌گویند. متأسفانه واه 
«فرهنگ سکایی» به درستی تعمیم داده نشده و این امر مشکلات زیادی را به وجود 
آورده است. اصطلاح باستان‌شناسي «فرهنگ سکایی» حتی در کاربرد جزتي خود. 
همچنان گسترده‌تر از مفهوم "فرهنگ سکاهای تاریخ" است. فرهنگ باستان‌شناسي 
سکایی نه تنها برای سکاهای شرق اروپاء بلکه برای کمیریان و مردم ساکن جنگل نیز به 
کار می‌رود. 

سه مرحلهٌ مجزا در توسعةٌ فرهنگ سکایی شایان ذکر بوده که نخستین مورد آن به 
فرهنگ سکایی ابتدایی معروف است. این فرهنگ در بخش جنوبي اروپای شرقی, مربوط 
به ناحیه‌ای بوده که اکنون شهری با نام نوخ‌چرکاسک! در روسیه است. زمان انتقال از این 
دوره. همچنان مورد بحث بوده و برای آن تاریخ‌های متفاوتی بین قرن ۸ و اواخر قرن 
۷ پ.م عنوان شده‌است. با بررسی تمام شواهد. می‌توان نیمه دوم قرن ۸ پ.م ر 
معتبرترین زمان برای این گذار عنوان کرد" و نیمه دوم یا انتهای قرن ۶ پ.م را پایانی بر 
از آنجایی که سکاها قومی در حال کوچ بوده و زیستگاه دائمی نداشتند. فرهنگ ابتدايي 
آوها با کورستان‌مایشای فتاه م‌شوی زیسگاه‌ها کها در بعش حگلن-خایی که 


مردم مستقر بودند. یافت شده است. مهمترین مقرهای سکاها در قرون ۷ و ۶ پ.م در 
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سکاها | ۷۵ 
انتهای شمال غرب و جنوب شرق قلمروی آن‌ها. بخش جنگلی رودخانهُ نیپر و قفقاز 
شمالی بوده. درحالی که در بخش جلگه موارد اندکی به ثبت رسیده است. 
این امر دلیلی بر عدم حضور آن‌ها در جلگه نبوده. چراکه بر طبق رسوم خود. عادت به 
دفن مردگان در نواحي مرزی قلمرو داشتند. چندین گورستان سکایی با تپه‌های مدفون 
در قفقاز شمالی کشف‌شده که طبقهٌ اشرافي بعضی از افراد دفن‌شده در آن. قابل 
تشخیص است. مهمترین آن‌ها روستای کلرمسکایا در نزدیکی مزارع کراسو," 
ناوازادنای." نارتان"* در نزدیکی روستاي اولسکی و تیه مدفون در حوالی روستاي 
کوسترومسکایا* است. قبور زیر لايه‌هاي سنگ و خاک به شکل آرامگاهی مدفون شدند 
که اندازة آن‌ها با شخص دفن شده تناسب دارد و به عنوان قانونی تغییرناپذیر. مردگان 
در چاله‌های مربع یا مستطیل شکلی دفن شده و روی آن با چوب پوشانده می‌شد. در 
برخی موارد. آن‌ها مردگان خود را در طاق‌های سنگی یا چوبی, بالاتر از سطح زمین دفن 
کرده و سپس روی آن را با تیه خاکی می‌پوشاندند. جنازه معمولا به شکل تمام قد و بر 
پشت خود دفن شده و به همراه وی. اسب‌های مدفون با افسار و زین کامل که 
تعدادشان ارتباط مستقیمی با وضعیت شخص مدفون داشته و همچنین از »۱ عدد در 
هر قبر تجاوز نمی‌کرده» مشاهده می‌شود. (تصویر ۲) در برخی موارد. علاوه بر اسب‌های 
جدا از یکدیگر, گروهی از اسب‌های متصل به ارابه نیز کشف‌شده‌است. آداب دفن در 
آرامگاه‌های سلطنتي اين دوره. به ویژه آرامگاه کلرمس." مشابه خاکسیاری شاهان 
سکایی است که توسط هرودوت گردآوری شده است." در برخی از آرامگاه‌های اولسکی 
ااحفله لین ان مت رضا‌وینش نع ات کف ده هه تفذادی یگ توا 


یادبودی مقدس بوده چرا که جنازه‌ای در آن‌ها پیدا نشده‌است. در تیه‌های مدفون قرن 
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۶ | مجله جُندی‌شاپور 

۷ ب.م. غنائم جنگي تاخت و تاز سکاها به خاور نزدیک مشاهده می‌شود. به عنوان 
متال می‌توان به شمشیر و تبر جنگي کلرهس (تصویر ۳) و ابزارهای تركيبي ساخته شده 
در خاور نزدیک اشاره کرد. در تیه‌های مدفون ربع پاياني قرن ۷ پ.م. دیگر اثری از ابزار 
خاور نزدیک نبوده و به جای آن شاهد محصولات یونانی هستیم که نمایانگر آغاز روابط 
اک سکاها با ارتهانتت بخ تن تعاگهم«مطف کیکیی ااشبت. که اموا روخ 
ارزشمند و غنی در آن کشف‌شده است. مهمترین آن‌ها گورستانی سلطنتی تیه مدفون 
لیتوی" نام دارد که در سال ۱۷۶۳م در مرز بین جلگه و جنگل کاوش شد." اشیاء 
رده دا ری ای هد هد 
احتمال زیاد شمشیر با غلاف طلايي به دست آمده از هر دو سایت» در یک کارگاه ساخته 
شده‌اند." سایت‌های اصلي کاوش در شمال رود نییر و انشعابات آن واقع شده و 
مهمترین آن‌ها موارد زیر است: پرپیاتیخا_" زابوتین ۵۲۴-* داروکا_" ستارشایا موگیلا ۲ 
ولکاوکی ۲/۱۸۶۶" پوپووکا " استبلوْ ۳-۱۵ گولای گورود ۲-۳۸ بوبریکا ۲-۰۳۵ 
سینیاوکا ۲-۱۰۰ مدوین ۲-۲ رپیاخوواتایا موگیلا_* سولودکا ۲-۲ شومکیو ۲ پوپووکا 
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سکاها | ۷۷ 
در بعضی از آرامگاه‌های طاقی, شاهد به آتش کشیده شدن طاق. قبل از مدفون شدن 
آن هستیم. این آداب تدفین تا حدودی شبیه موارد یافت‌شده از سکاهای متأخر است. 
به غیر از گورستان‌هاء تعداد قابل توجهی از زیستگاه‌های جلگه. مورد بررسی قرار گرفته 
که بعضی از آن‌ها دارای استحکامات و برخی دیگر فاقد سازه‌های دفاعی هستند؛ چند 
ده مورد از گونة نخست و موارد بسیار بیشتری از مدل دوم یافت‌شده که مهمترین آن‌ها 
در محدودة رود نییر» سایت تراختمیرو! متعلق به قرن ۶ یا ۷ پ.م و با مساحت ۶۰۰ 
هکتار. موترونینسکو؟ متعلق به قرن ۷ تا اوایل ۵ پ.م و با مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار 
بزرگترین محوطة باستاني بخش جنگلی متعلق به قرون ۸ تا ۴ پ.م. با نام بلسکوء" در 
حاشیاة شرقي رود نیپر و غرب رودخانة ورسکا" واقع شده‌است. (تصویر ۴) این محوطه 
با استحکامات بيروني ۳۰ کیلومتری» مساحتی معادل ۴۴۰۰ هکتار را به خود اختصاص 
داده که درون آن سه شهر با مساحت‌های ۰۱۲۰ ۶۷ و ۱۵ هکتار مجهز به برج و باروهایی 
دیگر» کشف‌شده‌است." نمیژوسکو! متعلق به قرون ۷ الی ۶ پ.م. به مساحت ۱۰۰ هکتار 
واقع در بخش جنوبي رودخانهُ باگ» موردی بسیار خاص و قابل توجه در میان 
محوطه‌های باستانی بوده" و ويژگي متمایزکنندة آن. کشف تعدادی سفال یونانی. متعلق 
به پایان قرن ۷ پ.م بوده" که گواهی بر تعامل یونانیان با شمال درياي سیاه است. 

شهرهاي مکشوفةٌ سکایی ابعاد بزرگی داشته و با خندق و استحکامات محصور شده. 
که درون بعضی از آن‌ها برج و بارویی دیگر نیز مشاهده می‌شود. در تعدادی از این 
شهرهاء ردیای آثار فلزی دیده می‌شود. زیستگاه‌ها با دیوارهایی از جنس خشت و دارای 
قاب چوبی محصور شده و تنها بخش کوچکی از محوطه‌هاي باستاني بزرگ. با 
٩01016, 0۵‏ مضه ماهر . 
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۸ | مجلة جندی‌شاپور 

ساختمان‌هاي مسکونی است. این اختمال وجود دارد که فضاهای خالي هر شهر. توسط 
یکاهان کوفینی که پشک قصان مها هی اسف انم یفده انبتا: 
محوطه‌های مهم دیگری از سکاهای ابتدایی همچون تبه‌های مدفون کریوژژسکی" در 
جناح شرقي رودخانة دونتز" و یّمیر گورا" در کریمه. هر دو متعلق به قرن ۷ پ.م. در 
خارج از محدوده قفقاز شمالی و جنگل ثبت شده‌اند. ظروف نقاشی شدة یونانی در اين 
آرامگاه‌هاء گواهی است بر نخستین محصولات وارداتي سکاها از یونان که نمونه‌های 
ابتدایی آن‌هاء با سر گاو نقره‌ای و حلقهٌ طلایی تزئین شده‌اند. دست‌ساخته‌های متنوعی 
همانند افسار اسب (تصویر ۵) با تیغهُ برنزی و گوشه‌های رکابی شکل و با تیغة آهنی با 
نوک دایره‌ای که با تست فلزی به رکاب متصل می‌شده. مُعرف محوطه‌های باستاني 
شاه باتش ها فا اعلبز اه تانت عاف باس تاه ده 
و در برخی موارد شاهد تولید آن با استخوان و تزئین اشکال حیوانی هستیم. همچنین 
بست‌های چوبی با نوک ساخته شده از استخوان» مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است. این 
افسارها برای جلوگیری از درهم پیچیدن. جدا از زین ساخته و تزئین می‌شد. بر اساس 
شواهد موجود. تیر و کمان محبوب‌ترین سلاح در این دوره بود. (تصویر ۶). 
کمان‌های سکایی دارای خميدگي بیشتر بوده و در اندازة کوچکتری ساخته می‌شد. به 
این ترتیب استفاده از آن برای جنگجوي سوار بر اسب بسیار ساده‌تر بود. پیکان تیرها 
اکثرا از جنس برنز و در موارد اندکی از آهن یا استخوان ساخته می‌شد. پیکان‌های برنزی 
دارای نوک دو یا سه شعبه بوده و با گذر زمان شاهد تغییراتی در آن هستیم. تیرها با 
پیکان برنزی و کمان‌های همراه آن‌ها. پیشرفته‌ترین سلاح زمان خود بودند و از اين رو 
ما ابتدا شاهد الگو برداری و استفاده از این سلاح در میان اقوام خاور نزدیک و سیس 
در تمامی نقاط هستیم. گوریتوی" نام تیردانی است که هنگام تاخت و تاز به کار گرفته 
شده و از مدل دیگر آن در ابعاد بزرگتر. برای نگهداري نیزه‌هایی از جنس آهن به طول 


1۰ 1۷0۵2 

111-3 .00 ,2003 ,۸1616966۷ :1958 بطمد ۱۷2۵66۵۷ رعاعط1 .2 
2 ۷۵10۷۵۵0 ب0۲2ع-۵۳017 ] .3 

4+ 000 


سکاها ۱ ۷۹ 
۷ تا ۲/۲ متر استفاده می‌شد. در برخی موارد. شاهد طراحي حلقه‌ای در انتهای نیزه‌ها 
هستیم. شمشیر آهنی و خنجری با نام آکیناکای," ازجمله دیگر سلاح‌های سکاها بودند. 
(تصویر ۷) به طور کلی این سلاح‌ها اندازة کوچکی داشتند (۵۰ الی ۷۰ سانتیمتر) اما از 
شمشیرهای بلند نیز در دور سکاهای ابتدایی استفاده شده‌است. هم در خنجر و هم در 
شمشیرها شاهد طراحي شکل قلب (طرح کلیه یا پروانه) روی دسته. در محل اتصال 
تیغه هستیم. در این دوره استفاده از کلنگ با تیغهٌ آهنی و اتصال برنزی و دیگر آشکال 
کلنگ نیز مرسوم بوده است. بقایای زره‌هایی ساخته شده از صفحات برنزی یا آهنی با 
لایة چرمی دوخته شده روی آن» در قدیمی‌ترین محوطه‌ها کشف‌شده‌است. به عنوان 
ابزار جنگي دیگر در این دوره. می‌توان از کلاه‌خودی با قاپ برنزی و فضای خالی برای 
صورت جنگجو نام برد." طبق موارد کشف‌شده از تپه‌های مدفون. طراحي نوک اشیاء به 
شکل زنگوله‌ای بزرگ به همراه توپ کوچک درونش, با تندیسی از سر یا بدن کامل 
حیوان و پرندة روی آن. بسیار رواج داشته است؛ با وجود اینکه در برخی موارد. ساخت 
آن‌ها از جنس آهن گزارش شده. اما مدل برنزی آن محبوبیتِ بیشتری داشته‌است. این 
طراحی‌ها ريشه در عقاید و آیین مردم وقت داشته؛ به گونه‌ای که در بعضی از حفاری‌های 
اه وا ات مر هس با ارتفا اس 
کشف‌شده‌اند.۲ 
شاید بتوان آینه‌های بزرگ برنزی را بارزترین ويژگي سکاهای ابتدایی نامید که در مرکز 
قسمتِ پشتي آن. دسته‌ای به شکل دایره‌ای و با یک پلاک روی دو محور ساخته شده 
است.۴ از دیگر یافته‌ها می‌توان به دیگ‌های برنزی. گرد و با ابعاد بزرگی اشاره کرد که 
اغلب روی یک بلندی واقع شده‌اند. 


تن لقفصناه .1 
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دسته‌های دیگ به شکل افقی و اغلب به صورت پیکرهٌُ حیوانی طراحی شده‌است. 
تندیس‌های انسانی. نقش سنگ قبر را بر روی تیه‌های مدفون ایفا می‌کنند." اشیاء 
متنوعی با نقوش حیوانی در محوطه‌های سکایی کشف‌شده (تصویر ۸) و با وجود اینکه. 
تفاوت در سبکِ هنری میانِ گروه‌های مختلف سکایی قابل تشخیص است. اما به طور 
کلی می‌توان از این سبک به عنوانِ یکی از مهمترین ویژگی‌های سکاهای ابتدایی یاد کرد. 
خاستگاه فرهنگ سکاهای ابتدایی مشخص نبوده و همچنان موضوعی مورد بحث است. 
برخی نشانه‌ها از آسیای مرکزی بوده ولی به نظر می‌رسد که این خاستگاه در قلمروی 
شمالي دریای سیاه. در بخشی متأثر از فرهنگ قفقاز شمالی و اندکی در خاور نزدیک قابل 
تعریف است. با در نظر گرفتن طبقه‌بندی‌های مشخص ماده. می‌توان پیوندهای میان 
این فرهنگ و فرهنگ ماقبلِ سکایی در قلمروی شمالي دریای سیاه را مورد بررسی 
قرارداد. 
تغییراتِ مهمی در فرهنگ مادّی‌گرايي سکاها در نیمه دوم قرن ۶ پ.م مشهود است. 
در اواخر قرن ششم. شاهد ظهور دوره‌ای هستیم که تا پایان قرن ۴ و اوایل قرن ۲ پ.م 
به طول می‌انجامد. برخی از محققین از آن به عنوان مرحلة جدیدٍ توسعهٌ فرهنگ سکایی 
(سکاهای کلاسیک يا فرهنگ سکاهای میانه) و دیگر پژوهشگران در قالب ظهور فرهنگ 
باستان‌شناسي جدید یاد می‌کنند." فرهنگ سکاها در این دوره نیز همچون دوران 
پیشین. از طریق گورستان‌ها شناسایی می‌شود. موقعیتِ قرارگیری سایت‌های باستانی 
دستخوش تغییراتی شده و بیشتر آن‌ها در قسمت جلگه کشف‌شده‌اند. بیشترین تیه‌های 
مدفون. در محدودة تندآبهای رود نیپر واقع شده" و به نظر می‌رسد که قفقاز شمالی در 
آن زمان. از سلط سکاها خارج شده بود. در تیه‌های مدفون ارزشمندی همچون 
«تیه‌های هفت برادر» و موارد دیگر. واقع در الیزاوئوکا و اولاپ» عناصر مختلفی از 
فرهنگ سکایی یافت‌شده‌است که ما را در شناخت هرچه بهتر مردم محلي آن زمان. 
یاری می‌کند. گورستان‌های متعددی از قرون ۵ و ۴ پ.م که بعضی از آن‌ها متعلق به 
۷ هه 0۲او م0۵۱۱ .1 


2. ۸161966۷, 2003, 00. 168-3 
3. ۷۲0201675111, 6 


سکاها | ۸۱ 


خاندان‌های اشراقی اننت:۱ از بخ نگل به: دست. آمده که البته اونص آن کمتر ار 
موارد مکشوفه در دشت است. از میان با ارزش‌ترین سایت‌های به دست آمده از قرون 
۶ و ۵ پ.م. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

أسترایا توماکوفسکایا موگیلا-" زاوادسکایا موگیلا ۳-۱ نووگریگو اوکا ۳-۵ راسکویانا 
موگیلا (در بخش تندآب رود نیپر)_ کولاکوفسکی" (در کریمه). 

اسامي بزرگترین و غنی‌ترین گورستان‌های اشرافي متعلق به قرن ۴ پ.م. به شرح زیر 
است: 

سولوخا_" بولشایا کیمبالکا * چرتوملیک_" آگوز_" الکساندروئل_" کل" 

اسامي گروه دوم گورستان‌های اشرافی به شرح زیر است: 

پردیانسکی_" تولستایا موگیلا_" چمروا موگیلا-* پنج برادر ۳-۸ ملیتوپولسکی ۲ 
زلتوکامنکا ۲ کراسنوکوتسکی" 

تا کنون حدود ۳۰۰۰ گورستان سکایی متعلق به قرن ۴ پ.م در ناحیةٌ شمالي دریای 
سیاه حفاری شده که اين عدد. بیشتر از تمام گورستان‌هاي مکشوف سکایی در دوران 


پیشین است. گورستان‌هایی از دوران سکایی در شهرهای یونانی نیز کشف‌شده که 
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گورستان نمفائوم! و محوطه بسیار غنی کولب" در نزديكي پانتی‌کاپیوم. ازجملة 
آن‌هاست. مورد اول به احتمال زیاد. نشانگر روابط نزدیک و حتی خانوادگی میان آشرای 
سکایی و نمفائوم و مورد دوم مربوط به خاندان سلطنتي اسیارتوکیدها" یا بوسپوران 
است. 

شاهد ظهور آیین جدید تدفین در انتهای قرن ۶ پ.م هستیم. در شيوةً جدید. اجساد 
همچنان در گودال‌هایی بزرگ دفن شده و سازه‌ای به نام کاتاکومب؟ با ورودي عمودی 
و اتاق‌های منشعب. روی آن طراحی و اجرا شده‌است. (تصویر 5۹ تعداد کاتا کومب‌ها 
در قرن ۵ پ.م روبه افزایش گذاشت و در قرن ۴ پ.م شاهد استفادة وسیع آن در 
تدفین آشراف هستیم. در این دوره. تنها مردم عادی در گودال‌ها دفن می‌شدند و 
تدفین اشراف در این دوره» همانند سابق. به همراه چندین اسب انجام می‌شود که البته 
بعدها شاه جداشدن آن‌ها از یکدیگر هستیم. تدفین شاه همواره با تدفین سه تا ده 
راز اطرافیای سیر نزمیک اوه ضمراهی:می‌شد که این آمرذز۳۸ مورد از ۴۰ گورنستان 
کشف‌شده از قرن ۴ پ.م. مشهود است. در این دورة زمانی. تدفین زنان در طبقهٌ اشراف 
و عادی. توسط نزدیکترین مرد آنان همراهی می‌شد. 

به غیر از گورستان. محوطه‌های باستاني دیگری نیز از اين دوره کشف‌شده‌است. تعداد 
قابل توجهی از شهرهاي آغازین سکاها در بخش جنگلی. قدمت بیشتری از نواحی دیگر 
دارند؛ به عنوان متال. محوطة خْتّوسکو؟ متعلق به اواخر قرن ۵ و اوایل قرن ۴ پ.م۰ 
فضایی معادل ۳۰ هکتار را به خود اختصاص داده‌است. 
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دائمی‌ترین زیستگاه سکاها در این دوره. شهر کامنسکو! در مجاورت رودخانهُ نیبر بوده 
که حیات در آن, از اواخر قرن ۵ تا اوایل قرن ۳ پ.م جریان داشته‌است. این شهر با 
وت مهادن ۱۲ کامش م تمس کاواس اي رخا قفا 
می‌شده است. احتمالا شهر کامنسکو. بزرگترین تأمین‌کنندة قطعاتِ فلزی برای سکاهای 
کوچ‌نشین بوده است. با این حال بخشی از مردم به کشاورزی مشغول بودند. 
ساختمان‌های مسکونی با ابعاد تقریبی ۱۰۲۰ متر و متشکل از چندین اتاق» بر روی 
سطح زمین ساخته شده‌اند و در برخی حفاری‌هاء پناهگاه‌های بیضی و مستطیلی شکل 
نیز کشف‌شده‌اند. ساخت و سازها تنها در قسمت کوچکی از شهر انجام شده و به نظر 
می‌رسد که اینجا به غیر از جنبهُ تولیدی» از اهمیت سیاسی نیز برخوردار بوده‌است. این 
احتمال وجود دارد که مکانی به عنوان مقر پادشاه» برای تردد فصلي او به شهر در نظر 
گرفته شده باشد. از شواهد پیداست که بعضی از سکاها در قرن ۴ پ.م به زندگي 
کشاورزی, که پیشتر در انحصار مردم بخش جنگلی بود. روی آوردند. در مجموع. تعداد 
شهرهای دارای برج و بارو و یا بدونِ استحکامات در بخش‌های جنوبي رود نیپر رو به 
افزایش گذاشت. که حرف اصلي مردمشان کشاورزی بود.۲ بخشی از جمعیتِ ساکن در 
کرا" و آلبیا نیز اصالتی سکایی داشتند. در قرون ۵ و ۴ پ.م. شاهد بروز تغییراتی در 
فرهنگ استفادة سکاها از مواد و عناصر پیرامون هستیم. در نیمه دوم قرن ۶ پ.م. 
شکل افسار اسبان به طور کامل تغییرکرد. (تصاویر ۵ و ۱۰) تیقه‌های برنزی با نو رکابی 
شکل نایدید و با مشابه آهنی با گوشه‌های دایره‌ای جایگزین شد. بست‌های مورد 
استفاده در دور قبل, اکنون شکل جدیدی به خود گرفته است؛ آن‌ها دارای دو سوراخ 
بوده و به تیقه متصل نیستند و همچنین گوشه‌های این بست‌ها اکنون داخل حلقه 
چفت می‌شود. بست‌های فلزي افسار اسب در این دوره. از جنس آهن و برنز ساخته 
می‌شدند. این بست‌ها در قرن ۵ پ.م به شکل حرف اس (5) در زبان انگلیسی با ال (1) 
برعکس دیده می‌شد؛ اما در قرن ۴ پ.م شاهد ساخت آن‌ها به شکل حرف سی (0)) 
28-0 وم رازه0 ملق بعماوجمهی1 .1 
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هستیم. البته بست فلزی به شکل سی در قرن ۵ پ.م هم یافت‌شده اما پیداست که 
استفاده از آن رایج نبوده است. تیر و کمان. همانند قبل. سلاح محبوب این دوره نیز 
در نظر گرفته می‌شود. (تصویر ۶) شکل کمان بدون تغییر باقی‌ماند اما در ظاهر تیر 
شاهد تغییراتی هستیم. نمونه‌های پیشین دارای پیکان سه شعبهٌ برنزی و متقارن با 
برآمدگي ظریفی روی آن بودند که درگذر زمان دستخوش تغییرات اندکی شد. علی‌رغم 
بروز این تغییرات تا بایان زندگاني سکاهاء شاهد استفاده از اين نمونه تیرها هستیم. 
سرنیزه‌ها نیز در این دوره به قافلة تغییرات پیوستند و اکنون نظاره‌گر کشيدگي بیشتر با 
حفظ تقارن در آن‌ها هستیم. آكيناكاي آهنی با تفییر در اتصال صلیبی و گوشه‌ها. 
همچنان مورد استفاده است. (تصویر ۷) 

در قرن ۵ پ.م. اتصال صليبي شمشیر نازکتر شده و در انتهای آن از طراحي پنجه 
حیوانات استفاده می‌شد. (به شکل دو پنجه یا شاخ) بیشتر شمشیرها و خنجرها در قرن 
۴ پ.م دارای اتصال صليبي نازک و سه گوش, شکاف در لبهُ پایینی و دسته بیضی شکل 
بودند. استفاده از کلاه‌خود ساخت کوبان» در اوایل قرن ۶ پ.م بایان یافت و در نيمة 
دوم این قرن. کلاه‌خودهایی از جنس پوست حیوانات و ورقه‌های آهنی جایگزین آن 
شد. کلاه‌خودهای یونانی همچنان استفادة گسترده‌ای داشت؛ با وجود اینکه نمونه‌های 
آتنی بیشتر از همه دیده شده. اما مدل‌های کورینتی" گلسییسی" و تراسی نیز مورد 
استفاده بوده‌است. در کنار کلاه‌خودهای یونانی. ساق‌بندهای آنان نیز از محبوبیت ویژه‌ای 
در قرن ۴ پ.م برخوردار بوده‌است." زره‌ها در این دوره تقریبا تمام بدنِ جنگجو را 
می‌پوشانده و برای ساخت آن از ورقه‌های برنزی و آهنی استفاده می‌شده است. به نظر 
می‌رسد که طراحي نوک اشیاء در قرون ۵ و ۴ پ.م. نمونةْ پیشرفته‌ای از مدل‌های پیشین 
باشد که اشکال حیوانی و در برخی موارد انسانی. محبوب‌ترین آن‌هاست. در قرن ۵ 
پ.م. آیینه‌های سابق نایدید و با نمونه‌های جدیدی دارای دسته در طرفین جایگزین 
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شدند. از این روء در نیمه دوم قرن ۶ پ.م. شاهد ظهور آیینه‌ای هستیم که در شهر آلبیا 
ساخته و دسته‌های آن در طرفین, با نقوش هیولا تزئین شده‌است. 

همچنان شاهد حضور تنديس‌هاي انسانی با سبکی متفاوت. بر روی گورها در قرون ۵ و 
۴ پ.م هستیم. دست‌سازه‌ها هنوز هم جایگاه خود را در فرهنگ سکایی حفظ کرده اما 
بروز تغییراتی در سبك آن. اجتناب ناپذیر است. بنابراین برخی از اشکال مورد استفاده 
برای همیشه نایدید و با طرح و موضوعات جدید جایگزین شده‌است. (تصویر ۸) بخشی 
از اين تغییرات را می‌توان ماحصل توسعة داخلی و بخش دیگر را نتیجة تأثیرات 
برون‌مرزی تلقی‌کرد. کشف حکاکی‌های متعدد در گورستان‌های سلطنتي متعلق به قرن 
۴ پ.م که به دست هنرمندانِ یونانی صورت گرفته. نمایانگر چیزی جز تأثیر عمیق 
یونانیان در این دوره نیست. برخی از عناصر به کار رفته در اشیاء در قرون ۵ و ۴ پ.م. 
نشان‌دهندة پیشرفت سکاها نسبت به دورةٌ پیشین است و به دلیل ورود اقوام جدید 
اوراسیا در نیمه دوم قرن ۶ پ.م به ناحیهٌ شمالی دریای سیاه. شاهد کشف اشیاء وارداتی 
در محوطه‌های سکایی هستیم. به احتمال زیاد. اختلاط اقوام تازه وارد و سکاها؛ فرهنگ 
جدیدی را در منطقه پدید آورد" و همچنین ارتباط نزدیک با یونانیان» موجب گسترش 
دور پایانی در توسعةٌ فرهنگ سکایی. «فرهنگ سکاهای متأخر» نام دارد که از قرن ۳ 
پ.م تا قرن ۳ میلادی در محدوده کریمه و قسمت‌های جنوبي رود نیپر پدید آمد. این 
فرهنگ از دیدگاه باستان‌شناسی. وجه اشتراي بسیار کمی با فرهنگ سکایی در قرن ۴ 
پ.م دارد. فرهنگ سکايي متأخر از ترکیب سنت‌های فرهنگ سکایی. رسوم مردم ساکن 
در ارتفاعاتِ کریمه. قوم تائوری و یونانیان مجاور دریا در آوخر قرن ۳ پ.م و اوایل قرن 
۲ پ.م شکل گرفت. مردم سکای صغیر استقرار یافتند و حرفهُ اصلی آنان کشاورزی و 
دامپروری است. تعاملات در این دوره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و سکاهای متأخر 
نقش میانجی را برای تبادل کالا میان جهانِ کلاسیک و بربرهای جلگه ایفا می‌کنند. 


1. ۸1616566۷7, 2003, 00. 168-3 


۸۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


مهمترین مقر سکاهای کریمه. نیاپولس, پایتختِ سکاهای متأخر بودا که از پایان ربع 
او قرن ۲ پ.م تا ربع دوم قرن ۳ میلادی. مورد استفاده قرارگرفت. (تصویر ۱۱) 
نیایولیس به دیوار دفاعي دارای برج مجهز. و درون آن خانه‌های سنگی و آجری ساخته 
شده بود. در معماري ساختمان‌ها از شیوه یونانی استفاده شده و استحکام آن‌ها متفیر 
است. پناهگاه‌ها و سازه‌های دیگری مرتبط با رسوم بربرهاء و همچنین کاخ پادشاهی از 
قرن ۲ پ.م در نیاپولیس کشف‌شده‌است. آرامگاه آرگوتوس که در طراحی آن از 
یسکوس" با نقش‌برجسته و کتیبهٌُ یونانی استفاده شده. ازجمله بناهایی است که در 
حدود سال ۱۲۵ پ.م. در مقابل کاخی در منطقهٌ دوریس ساخته شده‌است. دومین 
آرامگاه این دوره در حدود سال ۱۱۵ پ.م و در نزديكي دروازه‌های نیاپولیس, بیرون از 
توا دای ماه که اروت ی اس ی گر را 
سکایی توسط دیوفایس در دههٌ یایانی قرن ۲ پ.م. مقر پادشاهی دوباره ایجاد نشد و 
نیاپولیس عظمتِ پیشین خود را از دست داد. مجموعه‌ای از ساختمان‌های یونانی از 
شروع قرن ۱ ب.م تا یایان حیاتِ نیاپولیس. در بخش شمالی ساخته شد. این مجموعه 
متعلق به اواسط قرن ۲ و نیمه اول قرن ۲۳ میلادی. اکنون با نام «کاخ شمالی» شناخته 
می‌شود. این امکان وجود دارد که نیاپولیس. حداقل برای بعضی از سکاهای متأخر. 
پایتختی سیاسی باقی‌مانده باشد. تغییراتی اساسی در نیمه دوم قرن ۱ تا میانة قرن ۲ 
میلادی. در نیاپولیس رخ داد. با وجود حفظ دیوار دفاعی و بناهای مذهبی, تقریبا 
ساختمانی در آن باقی نماند. شاید بتوان این امر را نتیجهُ جايگزيني مردم شهر با 
کوچ‌نشینانی دانست که از نیاپولیس تنها به عنوان محلی امن برای چادر زدن استفاده 
می‌کردند. تغییر مذکور و همچنین دگرگونی در آداب تدفین و بروز ویژگی‌های جدید 
فرهنگی. ما را به این فرضیه می‌رساند که بخشی از سکاهای متأخر در تلاش برای تداوم 
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عمعلعنع 2. 
طراحی کوچک يا به عبارتی ماکت آرامگاهی که در تزیینات مقبرة اصلی در دوران باستان مورد استفاده قرار 


می‌گرفته. 
۳. مقبره به شکل سالم کشف شده‌است. 2001 ,2211567 :و ااط٩‏ 


سکاها | ۸۷ 


دوران ماقبل خود بوده و بخش دیگر با اقوامی همچون سرقتیان ادغام شدند.! 
نیاپولیس بین ربع آخرٍ قرن ۲ و میان قرن ۳ میلادی, به زیستگاهی بی‌دفاع با 
ساختمان‌های پرا کنده تبدیل شد. 

علاوه بر نیاپولیس, فرهنگ سکاهای متأخر را می‌توان از زیستگاه‌های متعدد آنان (بیش 
از ۱۰۰ مورد به ثبت رسیده) و گورستان‌های همجوارش شناخت. حفاری‌های اخیر در 
اک کوش وه مایم نج که یی قیز کل ار فانالییاز هت ام 
خاصی برای سکاهای کریمه در قرون ۳ و ۲ پ.م برخوردار بوده‌است. دژی مستحکم و 
با حافظت بالا در این محل ساخته شده که شیوة برپايي آن کاملا یونانی است" 
محوطه‌های باستاني مربوط به سکاهای متأخر, در دو ناحية اصلی کشف‌شده‌اند: دامنة 
کوه‌هاي کریمه و نواحي همجوار آن و سواحل غربي کریمه." برخی از این موارد همچون 
شهرهای کالوس‌لیمن و کرکینیتیس. بر روی شهرهای يوناني دورن پیشین و برخی دیگر 
در نواحی بکر دایر شده‌اند. تعدادی زیادی از شهرهای ساحلی در اين دوره. بنادر تجاری 
بودند. بولگاناک," ست-آلما" و کرمن-کر." بزرگترین شهرهای سکاهای متأخر بعد از 
نیاپولیس و آک-کایاء در محدودة کریمه بودند" که شاخصة همه آن‌ها. ترکیبی از سنت 
معماري یونانی و سکایی است. گروه خاصی از زیستگاه سکاها. در مجاورتِ بخش‌های 
جنوبي رود نیپر قرار گرفته است.* 

سکاهای متأخر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: سکاهای دفن شده در تیه‌های مدفون 
و گورستان‌های مسطح. طاق‌های سنگی زیر تپه قرار داشته و تعداد افراد مدفون, از چند 
نفر تا بیش از ۱۰۰ نفر متغیر است. چنین خاکسیاری‌هایی در قرن ۲ پ.م بسیار رواج 
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۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

داشته اما مواردی نیز در قرون ۱ و ۲ میلادی مشاهده شده‌است.۲ تعداد گورستان‌های 
مسطح در اين دوره شایان ذکر بوده و سه مورد آن در نزدیکی نیاپولیس کشف‌شده 
است." گورستان‌های زیادی حفاری شده که بیشترین بررسی روی بزرگترین آن‌هاء است- 
آلما؛ صورت گرفته‌است.۲ ويژگي بارز گورستان‌های قرون ۲ پ.م تا ۱ میلادی. طاق‌های 
سنگی بوده که در بسیاری از موارد زير لایه‌های خاک مدفون شده‌است. (در هر گور تا 
۰ اسکلت انسان) تدفین جنازه به شکل درازکش و بروی پشت انجام شده است. در 
نیمه دوم قرن ۱ و نیمه اول قرن ۲ میلادی» شاهد تغییراتی تدریجی در خاکسیاری 
هستیم. در این دوره» طاق‌ها تنها برای گورهای انفرادي دارای اتاق جانبی ساخته شده 9 
دیگر در نمونه‌های دسته‌جمعی یافت نمی‌شوند. همچنین خاکسیاری تنها در گورهای 
ساده و مسطح صورت می‌پذیرد.۴ 

با همتاي يوناني خود در شهرهای همسایه ندارد.۵ برخی از محققین؟ بر اساس همین 
فرضء بخشی از جمعیتِ شهرهای سکایی در نواحي جنویی رود نییر راء یونانی در نظر 
می‌گیرند. بی‌تردید عناصر کلاسيک دیگر همچون لاین" و شرقتیان نیز نیازمند مشاهده 


و بررسی است. 


۳. فرهنگ معنوی. مذهب و هنر : 

فرهنگ غيرمادي سکایی همچون اسطوره‌شناسی. مذهب» حماسه و غیره. به دلیل 
فقدان زبان نوشتاری. تنها از طریق شواهد غیرمستقیمی که صحت آن مورد بحت است. 
استنباط می‌شود. اطلاعات در این زمینه از نوشته‌های مولفین کلاسیک. یافته‌های دیگر 


شتّن ایرانی و شواهد باستان‌شناسی. جمع‌آوری شده‌است. اسامي خدایان مورد ستایش 
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۸٩ | سکاها‎ 

سکاها و برابری آن‌ها با همتای یونانیشان. توسط هرودوت مورد بررسی قرارگرفته است. 
وی ابتدا از یت و هستیا؟ نام برده و در ادامه اسامي پایایوس (زئوس):۴ ۴ رگایا/* 
آیشسیژس (آپولو)." آرگیمپاسا (افرودیت اورانیا" و تاگیماسیداس (پوزئیدون)* را ذکر 
کرده‌است. اگرچه هرودوت ستایش جراکیس! و آیس"را یز مطرح کرده. اما برای آن‌ها 
اسامي سکایی ذکر نکرده است. پيشينة اسامی خدایان سکایی را می‌توان در ریشه‌های 
ایرانی جستجو کرد که برخی از آن‌ها نسبت به دیگری. متقاعدکننده‌تر است. معمولا 
تبیتی به عنوان الهةٌ آتش. پاپایوس حکمران بهشت و آپی خدای آب‌ها و زمین. شناخته 
می‌شوند. تصاویر خدایان دیگر واضح نبوده و بیشتر. فرضی به نظر می‌رسد. آرگیمیاسا 
معمولا به عنوان خدای باروری شناخته‌شده و با آناهیتا مقایسه می‌شود و همچنین 
نظاره‌ گر قیاس تاگیماسیداس. خدای آب‌ها 9 محافظ اسب‌ها.ء با آیام نپات»۲ خدای 
آوستایی هستیم. زمانی که هفت خدای دیگر توسط سکاها پرستیده می‌شدند. 
تاگیماسیداس از جایگاه مجزایی در لیست هرودوت برخوردار بوده و فقط توسط 
سکاهای اشرافی پرستیده می‌شده‌است. جایگاه ی روشن نبوده و پا میتر یا 
وایو" مقایسه می‌شود و همچنین از شواهد پیداست که می‌توان هراکلس را به عنوان 
جد" سکاها در نظرگرفت. آرس دیگر خداي مجزا در لیستِ هرودوت بوده و با استناد 
به آو. سکاها برای هیچ یک از خدایان خود تندیس» قربانگاه 9 یا معبدی نساختند 9 


آرس از این قاعده مستثنی است. ۴ سمبل‌های مقدسس آرس. به شکل سازه‌ای با پایه‌های 
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بت و دناد اي لد موم ضا 


0 مجلةً جندی‌شاپور 


چوبی و صفحه مربعی روی آن. در سراسر قلمرو گسترده بوده که یک آکیناکس آهنی 
به عنوان نمادی از آرس. بر روی آن قرار می‌دادند. قربانی کردن گوسفند. بز و اسب برای 
خدایان امری مرسوم بود. اما اين تنها آیس بود که از قربانیان انسانی نیز بهره‌مند می‌شد. 
بر طبق شواهد باستان‌شناسی تاکنون حداقل یکی از معابدٍ آیس شناسایی شده که با 
ارقام هرودوت فاصلة زیادی دارد." نام دیتاگویا" به عنوان دیگر خدای سکایی. توسط 
سنامونیس»" دختر اسکیلوژس, ذکر شده و در یانتی‌کاپیوم کشف‌شده‌است.؟ 

می‌دانیم که سکاها روحانیون حرفه‌ای در اختیار داشتند اما پرسش اصلی این است که 
آن‌ها زاده جریانی کاملا مجزا هستند و یا به طور کلی شاهد نمونهٌ توسعه‌يافتة پیستر۸ 
سیستم ايراني باستانی. در جوامع سکایی هستیم." گروهی ترایوش" در میان روحانیون 
وقت حضور داشتند که هرودوت از آن‌ها با عنوان اناریس" و بقراط دروغین" به شکلی 
دقیق‌ترء با نام آناریس" یاد کرده است. آن‌ها اغلب با شمن‌های شناخته‌شده میان مردم 
اوراسیا یعنی مئولی‌ها؛ مقایسه می‌شوند. علی‌رغم وجود اشتراکات میان دو گروه. اساس 
محکمی برای تشخیص هویتِ آناریس‌ها وجود ندارد. به گفتهُ هرودوت. قربانی با 
خون‌ریزی تنها مختص آرس بوده و در بقیهٌ موارد. قربانیان حیوانی را خفه می‌کردند. 
افسانه لین اسان داهن بافاهان و ساغهار جامعه: تفص ی 
اسطوره‌شناسي سکایی ایفا می‌کند. اين افسانه در میان داستان‌های ایرانیان دیگر 
منعکس شده و در قالب روایات مختلف» در نوشته‌های مولفین کلاسیک مشاهده 
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سکاها | ٩۱‏ 
می‌شود. کامل‌ترین نمونه‌ای که کمترین تأثیر هلنی در آن مشاهده می‌شود. توسط 
هرودوت گردآوری شده‌است. تحلیل این افسانه در کنار دیگر اطلاعات" به ما نشان 
می‌دهد که عناصر حائز اهمیت در ایدئولوژی سکاهاء به سه گروه يا طبقة اجتماعی ختم 
شده (جنگجویان» روحانیت و تولیدکنندگان) که زادة سه برادر و فرزندان اولین انسان 
است. هر طبقه با یکی از سه سطح کیهان ارتباط مستقیم دارد: طبقةٌ جنگجویان که 
پادشاهان را نیز شامل می‌شود. به جهان بالایی» روحانیت به سطح میانی و تولیدکنندگان 
به جهان زیرین وابسته است. ایدة خوَرته." شامل خُوّرته پادشاهی (قر کیانی.م) که در 
آیین‌های متعدد ایرانی یافت می‌شود. از خورشید زاده شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
بوده‌است. اطلاعات به دست آمده از مولفین کلاسیک ما را به این فرض می‌رساند که 
سکاها. افسانه‌های حماسي متعلق به خود را داشتند. بدین‌گونه. بیشتر رسوم كلاسيي 
مرتبط با حکمرانی سکاها در آسیاء ریشه در حماسه سکایی دارد.۴ 
هنر سکایی با اشکال حیوانی و بیشتر در تزئین اشیاء متنوع و البته روزمره. تعریف 
می‌شود. (افسار اسب. سلاح» ظروف و غیره) این هنر معروف به «سبک حیوانی» بوده و 
از الگوهای معدودی (حیوانات مشخص در ژزست‌های استاندارد) پیروی می‌کند که در 
طول زمان. دستخوش تغییراتی شده‌است. اعضای خاصی از بدن حیوانات همچون 
شاح. پنجه. سوراخ بینی. دهان هیولاهاء گوش‌هاء منقار پرندگان و چشمان حیوانات به 
طور مشهودی بزرگنمایی می‌شود. در برخی موارد. شاهد طراحي یک حیوان یا قسمتی 
از بدن آن» بر روی حیوان دیگر هستیم؛ به عنوان مثال در یک مورد. بخشی از شاخ 
گوزن يا پنجهُ هیولاه به جای سر پرندٌ شکاری با منقار خمیده کار شده‌است. این شیوه, 
«دگرسازي حیوانی» نام دارد.* با وجود ساختارهای متنوع طراحی در بخش‌های مختلف 
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۳ | مجلة جُندی‌شاپور 

قلمرو! سبک حيواني سکاها کاملا خودساخته بوده و با نمونه‌های دیگر در مناطق 
اوراسیا تفاوت دارد. 

حیوانات پرتکرار در این سبک هنری را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: پرندگان 
پستانداران و هیولاها. برای هر یک از آن‌ها پیکرنگاری و الگوهای خاصی در نظر گرفته 
شده‌است. برای پرندگان شکاری در بیشتر موارد بال‌های باز و کشیده طراحی شده اما در 
برخی از موارد شاهد ساخت آن‌ها با بال‌های بسته هستیم. سر پرندگان به هر دو شکل 
عادی و دگرسازي حیوانی کشف‌شده‌است. پستانداران بیشتر با پاهای جمع‌شده زیر بدن 
ساخته شده و شاهد كشيدگي سر آن‌ها روبه جلو هستیم. در طراحی سر بزها و گوزن‌ها 
معمولا چرخش به سمت عقب مشاهده می‌شود و به ندرت این حیوانات را در حالت 
ایستاده روی یاهای کاملا صاف می‌یابیم. هیولاهاء معمولا گربه‌سان» اغلب به شکل 
مارپیچ دور حلقه ساخته شده‌اند که این طراحی. یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین 
تصویرگری‌های حیوانی به شمار می‌رود. در مواردی دیگر. هیولاها با پاهای خمیده با 
تیه م۱۸۰۵ جح کی فده اند شخرهی گنیههای حون یکت گه تن گگ‌ها 
از گربه‌سانان, گونهُ گربه‌سانان از یکدیگر و گونه‌های پرندگان شکاری. به ندرت امکان‌پذیر 
است و شاید سازندگان هم اهمیتی بر این موضوع قائل نبودند. تشخیص بستانداران 
همواره آسان بوده و گوزن, بز و قوچ ازجمله رایج‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. شایان ذکر 
است که در برخی از طراحی‌هاء تصاویر گوزن شمالی و اسب را نیز نظاره می‌کنیم. احتمالا 
این سه گروه حیوانی نیز. ارتباط مستقیمی با سطوح کیهانی دارند؛ پرندگان با سطح 
بالایی (بهشت». پستانداران با آفق میانی (زمین) و در نهایت هیولاها همانند ماهی‌ها و 
مازها که قوین آن‌هاکمه اسفاده شقم با سطع بافیی ۷ 

استفاده از نقوش مخلوقاتِ خیالی در سبک حيواني سکایی مرسوم بوده اما در بیشتر 
موارد. اين طرح‌ها از جای دیگری گرته‌برداری شده‌اند که محبوب‌ترین آن‌ها. گریفین با 


سر عقاب است. به نظر می‌رسد که این تصویر» وام‌دار خاور نزدیک بوده و در سایت‌هایی 
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سکاها | ٩۳‏ 
کف ها که با قلمووی سکاها اش تقام وی ی ها ات الب | اما 
تغییراتی, در هنرٍ سكايي دوره‌های بعدی مورد استفاده قرارگرفتند. این طرح به همراه 
گریفین با سر شیر بار دیگر در قرن ۴ پ.م و تحت تأثیر یونانیان نمایان گشت. طرح 
دیگر و البته کاملا بومیء گریفین پرندة شکاری با شاخ‌های قوچ است که احتمالا تجسمی 
از خُوَّرنّه است. 
سبک حیوانی و فرهنگ باستان‌شناسي سکایی. به خوبی در اروبای شرقی گسترش‌یافت؛ 
هیچ یک از این عناصر در دوران ماقبل سکايي این منطقه. شناخته نشده بودند. 
خاستگاه آن همچنان مورد جدال بوده و برخی از محققین بر این باورند که. سبک حيواني 
سکاها تحت تأثیر خاور نزدیک. در طول حملات سکاها در قرن ۷ پ.م شکل 
گرفته‌است." فرضيةٌ محکم‌تری این ایده را مطرح می‌کند که این سبک در بخش‌های 
شرقي دشت‌های اوراسیا و تحت تأثیر هنر چینی. به وجود آمده‌است. سبک حبواني به 
دست آمده از محوطه‌های شرقی," در مقایسه با نمونه‌های اروپای شرقی" از قدمت 
بیشتری برخوردار است. بعضی از دانشمندان با تطبیق هر دو ایده به اين نتیجه رسیده‌اند 
که سبک حیوانی به طور همزمان و البته مستقل. در غرب و شرق اوراسیا؛ متأثر از خاور 
نزدیک و آسیای صغیر رشد یافته‌است. فرهنگ کاراسوک" متالی مناسب برای گروه اول 
و برنزهای آردوس" نمونه‌ای برای دستة دو است." 
۱ 
در آغاز هنر سکایی. تنها بر روی گورها یافت می‌شود. (تصویر ۸6۱۲ نقش جنگجویی 
مسلح. چشم‌بادامی. معمولا با سبیل و بدون ریش و با دستانی شبیه آلت. بر روی 
تمامی سنگ قبرها دیده می‌شود. در برخی موارد شاهد اضافه شدن کمربند. کلاه‌خود. 
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۴ | مجلة جُندی‌شاپور 
شمشیر خنجر. تبر و گاهی شلاق نیز هستیم. شش تندیس در شمال شرق عراق کشف 
شد که به طور کلی معرف تندیس‌های ابتدايي سکاها بوده. اما تفاوت‌هایی در نمایش 
صورت (ریش به جای سبیل) و قرارگيري دست‌ها در آن‌ها مشاهده می‌شود. تنها یکی 
از پیکره‌هاء تبری همراه خود دارد که آن هم به شکلی غیرمنتظره. به جای آویزان بودن 
از کمربند. در دست اوست. ممکن است که این پیکره‌ها متعلق به کریمه‌ای‌ها با 
سکاهای حاضر در نبردٍ خاور نزدیک باشد که در آن‌جا مستقر شده و به مرور فرهنگ 
خود را از دست دادند. هنر سکایی در دوره‌های مختلف» در معرض تأثیراتِ خارجی 
بوده‌است. مهمترین دگرگونی در هنر سکایی. تأثیر پذیرفتن آن از هنر خاور نزدیک. در 
خلال نبرد با آنان در قرن ۷ پ.م بود. ظروف و دیهیم‌هایی که به وضوح. غنیمت با 
پیشکشی دییلماتیک از خاور نزدیک بوده. در گورستان‌های کلرمس و لیتوی 
کشف‌شده‌است. در طراحي این اشیاء از نقوش حيواني مرسوم سکاها استفاده نشده اما 
در همین دوره. مواردی دیگر دارای این نقوش. احتمالا توسط هنرمندان خاور نزدیک 
تع ماما هه ند شتا در ای که کا لماع رخف ره قلمر ی اه وود 
می‌شد. تعداد بیشماری از ساخته‌های خاور نزدیک به جوامع سکایی راه نیافت و دیگر 
تولید نشد. تشابه میان این کشفیات و اشیاء یافت‌شده در تب زیویه کردستان. 
خودنمایی می‌کند." که اعلام نظر پیرامون محل دقیق اکتشاف, شیوة حفاری و خاستگاه 
این دست‌سازه‌ها بسیار دشواراست.۲ 
سبک حیوانی در قرن ۵ پ.م. به دلیل افزایش نفوذ یونانیان و همچنین توسعه داخلی, 
دستخوش تغییراتی شد. این امکان نیز وجود دارد که ظهور اقوام جدید از شرق. 
نوآوری‌هایی را به وجود آورده باشد. نقوش از قالب طرحح‌واره خارج شده و چشم‌ها, 
گوش‌ها و دهان حیوانات به شکلی واقع‌گرایانه ترسیم می‌شوند. سطح بدن حیوانات 
صیقلی‌تر شده و به طور همزمان. قسمت‌های مشخصی از بدن حیوانات و پرندگان. بیش 
از پیش بزرگنمایی می‌شود. برای مثال. منقار پرندگان به شکل مارپیچی بزرگ طراحی 
58 م1069 :1997 "61و تصمطمصنممع ۱۲۵۲0۵۵ :1980 رمعلممعصم .1 


صحفحصطه تن زته0۵0) .2 
2 3 


٩۵ | سکاها‎ 


می‌شود. دگرسازي حیوانی همچنان محبوب بوده و استفاده از پای پستاندار یا هیولا در 
این تکنیک رواج دارد. نقش ماهی همچنان کاربرد اندکی داشته و طرح گوزنِ شمالی در 
بخش جلگه به تعداد بیشتری به چشم می‌خورد. به تصویر کشیدن مجالس در سبک 
حيواني قرون ۷ و ۶ پ.م. از جایگاهی برخوردار نبوده و حیوانات به صورت تنها و در 
موارد نادری به شکل ترکیپ متضاد. ترسیم می‌شدند. از قرن ۵ پ.م به بعد و متأثر از 
هنر ایرانی-یونانی» شاهد نمایش صحنه‌هایی از نبرد حیوانات هستیم. همچنین 
مهمترین دلیل پدیدآمدن نقوش گیاهی در هنر سکایی. چیزی جز تأثیر یونانی نیست. 
بی‌تردید کمترین الگوبرداری از هنر یونانی در این دوره. متعلق به سنگ قبرهاست. شیوة 
ترسیم صورت دگرگون شده که گرد شدن چشم‌ها. استفادة کم از سبیل و افزایش ریش 
دستاورد آن است. طراحی و شیوة قرارگیری دست‌ها دچار تفییر شده؛ همواره یک ریتون 
در دست چپ قرار دارد و شمشیر از جلوی پیکره به طرفین, نقل مکان کرده‌است. 

در قرن ۴ پ.م شاهد افزايش نفوذ هنر یونانی در میان سکاها هستیم. استفاده از سبک 
حیوانی ادامه یافته اما تمامي تولیدات, همچون حکاکی‌ها و پلاک‌ها. تحت تأثبر شدید 
و یا به دست یونانیان ساخته می‌شود. بعضی از آن‌ها دارای نقوش حیوانی و تعداد 
زیادی. نقوش انسانی و مجالس را در خود جای داده‌اند. معمولا نقوش برگرفته از شنن 
کات انیت اما سا هم سا اضات شاه اب وهای تفای 
هستیم. بعضی از اشیاء کشف‌شده در تیه‌های مدفون سکایی, کاملا یونانی بوده و در 
سبك هنری و سوژه. هیچ ارتباطی به سکاها ندارد.! به طور همزمان. نقوش انسانی با 
تزئینات کاملا سکایی همچون تصویر خدای مونت. معروف به «معشوقة حیوانات» از 
تبه‌های مدفون آلکساندرول و گریفین به دست آمده از اسلوئوسکایا بلیزنینسا" نیز 
پدید آمد. اشیاء ساخته شده توسط هنرمندان بونانی» در تمام گورستان‌های اشرافي 
قرن ۴ پ.م. یافت می‌شود. شماری از سلاح‌های تشریفاتی سکاها که در ساخت آن‌ها 
الگویی یکسان به کار رفته. در تپه‌های مدفون متفاوتی کشف‌شده‌است. تمام این 
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۹۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


تسلیحات در یک کارگاه. به شکلی سفارشی برای تعدادی از حکمرانان سکا و یا پیشکشی 
دیپلماتیک برای شاهان بوسپوران ساخته می‌شدند. برای متال می‌توان به خنجری با 
داستاني آشیل بر روی آن که از سایت‌های چرتوملیک. ملیتول" پنج برادر ۸ و ایل 
اینتسی۲ کشف‌شده است. اشاره کرد. (تصویر ۳)۱۳ 

شماری از نقوش ترسیم شده بر روی اشیاء فلزی. تصویری از افسانه‌های سکایی است 
که از منابع نوشتاری شناخته می‌شوند. برای متال می‌توان از نقوش ظروف آييني ساختِ 
یونان که از گورستان‌های کاستی" و با تپه‌های مدفون کولب در کریمه (تصویر ۱۴) به 
دست آمده. یاد کرد. در این نقوش, افسانه‌های سکایی و جدال سه فرزند هرا کلس به 
روایت هرودوت. به تصویر کشیده شده‌است.* افسانةٌ الههٌ آگیید." مادر سه برادر. از 
دیگر موارد مرتبط است که به دفعات شاهد تکرار آن هستیم. در هنر یونانی-سکایی 
قرن ۴ پ.م» خلق مجدد تصاویری تکراری دیده شده. که به احتمال فراوان از لحاظ 
اسطوره‌شناسی و مذهبی. حائز اهمیت است. در چنین مواردی» تصویر زنی (به طور 
مشخص الهه) در حالت نشسته دیده می‌شود که یک مرد یا فرد جوان» در مقابل او 
ریتونی" را در دست دارد. در یک مورد (یک بشقاب از محوطهٌ ساخئوکا). نقش دو نفر 
در مرکز مجلسی با حضور افرادی دیگر قرارگرفته که تصویر دو سکایی در حال نوشیدن 
ممکن است که مجالس دیگر از این قبیل دارای اهمیت اسطوره‌شناسی و حماسی باشد. 
اما تفسیر مشخص آن‌ها؛ بر پایة فرضیات صورت می‌گیرد. (شانة کشف‌شده از سایت 
سولوخا. کاسه از گامائوا موگیلا و ظرف از چرتوملیک و غیره) 
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٩۷ | سکاها‎ 


پیکره‌های انسانی. بیشترین پیروی از هنر ديرينةٌ سکاها را داشتند. طیف گسترده‌ای از 
پیکره‌ها در قرن ۴ پ.م. جزئی از سنت سکاها بود. با اين وجود. نفوذ یونانیان در 
پیکره‌های یافت‌شده از این دوره در منطقه کریمه. کاملا مشهود است." طراحی جزئیات 
در این قبیل پیکره‌هاء به ویژه در سلاح و لباس. با نمونه‌های سکایی تفاوت ملموسی 
دارد. 

آثار هنري سکاها در بسیاری از موزه‌های جهان» چه در روسیه و اوکراین و چه خارج از 
آن نگهداری می‌شود. بزرگترین مجموعه آثار سکایی در موزه ارمیتاژ واقع در 
سنت‌پترزبورگ (محل کشف بسیاری از اشیاء در حفاری‌های قرون ۱٩‏ و ۲۰ میلادی) و 
گنجينة تاریخی اوکراین درکی‌یف (بیشترین نمونه‌ها از حفاری‌های قرن ۲۰ میلادی) یافت 
می‌شود. مجموعه‌های دیگری با ارزش پایین‌تر نیز در موز تاریخی و موز هنر مردم 
مشرق زمین در مسکوء موس باستان‌شناسی (انجمن علوم اوکراین) و موزه‌های 
منطقه‌ای همچون موز خارکوف" زاپوروژی:" دسا" و کرک" نگهداری می‌شود. همچنین 
شما می‌توانید نظاره‌گر کلکسیون‌های کوچکی از هنر سکایی در موزه‌های 
آنتیکنساملونگ"* ( برلین)» لور (پاریس)» آشمولین" (کسفورد) و متروپولیتن (نیویورک) 
باشید. آثار هنري سکاها در موقعیت‌های مختلف. به صورت نمایشگاه دوره‌ای در معرض 
بازدید عموم قرارداده می‌شود." 

هنر سكايي بدیع با غروب فرهنگ باستان‌شناسي سکاهاء در اوایل قرن ۳ پ.م پایان 
یافت. قسمت‌هایی از پیکره و دیوارنگاره‌های سکایی. متعلق به آیین یونانی» در 
تداووایی رشن کی تال ماد اف بای اش اس پاش 


6 ۳۱۲۷6006 .1 
2.5/20 
9 
2 .4 
.5 
عصحتصصحعصمآتاصض .6 
صوع1محصصطوخر .7 
۸ برای بهترین بازسازی‌ها رجوع شود به: 
منک 20 ,ع۱۷۲۱۱6۲-۷۷111 ,علام تطمهین مه رفصتصهلهن رواوبمتامزظ رماانطهگ مضه ‌صمصض 
6۲ : 50۳11027 


۸ | مجلهة جُندی‌شایور 

حال» سنت طراحي سنگ قبرها با آشکال انسانی در دورة سکاهای متأخر همچنان پابرجا 
ماند و اغلب. پیکره‌های ژُمختِ انسانی در گورستان‌ها به کار می‌رفت. نمونةٌ طرح‌های 
جدید به وضوح از کیفیت پایینی برخوردار بودند و تشخیص جزئیات در آن‌هاء امری 
بسیار دشوار بود.! در پاره‌ای از موارد. پیکره‌های کشف‌شده از آرامگاه‌هاء با موارد به دست 


آمده از قلمروی بوسپوران قابل مقایسه است. 


6 مدا ر عمتعمنن ... ود عمتم‌ممل ...رو ا0و0ت0ممهنه 
10 علهمام؟. ...ی سوه . 55 یهام ...6۵ ۳ 
30 مفرمام؟... هو فلووم۲(. . و39 20 ادظ 
۵ . واه ...هجو موزومنوا( ...بر تمه 6 صعاعد 
6 ۱۱:۱۹ عمط 11 که 
51 ععصود ]  .‏ وه هرهز 56 حصلهمتوم .. 37 نتلععه »۳ 
0 تطندطءقق1 ...هو عوه . 25 عم 4 عموهیمظ 
4 عمش 1 ...و فنطم ...۰ 57 حوصمم2 ءممعویز ...و متطهظ 
20 ملنع۱6 درهاکاه1. 9 33 تعایهاه‌معدی1 ۶ لدنص دردط امظ 
1 31 1 36 تفاعطهه:1770 ...که علمعدولنظ 
1 ععظ .. . 7و جهدوم‌تنمد۲ ...47 جنملب ...و3 عممهمصعن 
47 ۱۳۲۵ من مد 43 تفلوهململنت] 41 0 
+ «رهلعان.. 7[ مفنه‌ممیه ...5 تفا 21 9 
4و مدا ...۰ 10 عنموم ۲  .‏ 15 ممع( .۰ 28 . ملنعمللا دعرست 
40 مصلشءنا ...ور کهمحنوه< ...۰ 26 امن ...7 له عوظ 
0 .نموم نات ...وه عمحه ۳‏ . و2 تعلههمهتفملا .ود تاه هوزا۴ 
10 ۲ 20 . مانوم6 ممدوم‌لم ...13 عمکمنمهمتاملا ...50 ۱ 
0 هلتعمالا درصلعفد227 8 مازع160 دوهنده»‌طلهرمعز ۳ ممتلعه 50 ۱3 
4 عتامطاف2.... 4ز عمصعطی.... و5 مد ...۰ 27 ...ملعم دتمصعصنعی 
35 ۳۳ عمط مه؟ ...42 عتله‌وی و همم ندرند6 
42 تعملم2 ...10 متعهس؟.... 19 متسد ...و6 تعنص 

38 مهن هام1 


تصویر ۱. سکاء با سایت‌های ذکر شده در مقاله‌ها 


۷مصنطومان ۲۷ 1 


٩٩ | سکاها‎ 


یه 


۵ با هه همه یه مه ها 


73/42 75 160#( 176( 166( 19 20/6 21۳9 2200 250 7 


تصویر ۲. معبد در تومولوس؛ طراحی شماتیک توسط نیکولای وسلوفسکی ۱۹۰۴ 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 


بریاباع 0.3 
فد 


8. ۸ 


تصویر ۵. لوازم سوارکاری سکاهاء قرون ۷ تا ۵ پ.م 


سکاها | ۱۰۱ 


تصویر ۶. کمان سکایی و گوریتوی 


ی 
ب.سحم 
وس 


مه 
۰ 3 به مچحه 


یل - کر ول هن ۸ 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


تصویر ۰۷ شمشیر سکایی. خنجرها به همراه غلاف تبرها 


#4 
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سکاها | ۱۰۳ 


۱۰۴ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 
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تصویر ۸. اشیاء با نقوش حیوانی 


2 
وت | سس سس 


اک | وب 
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۱۱۱566۵ ! 


مسم صن چین را 
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تصویر .٩‏ نقشة آرامگاه مرکزی و اسب‌هاء آرامگاه چرتوملیک 


۶ | مجلة جندی‌شاپور 


تصویر ۱۰. تجهیزات سوارکاری سکاهاء قرن ۴ پ.م 


سنگ 
یر ۱۲. 


| یه ان از 
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تصویر ۱۴. ظروف آئینی از تیه‌های مدفون کول‌آبا 


سکاها | ۱۰۹ 


۵۰ | مجلة جندی‌شاپور 
منابع و ماآخذ: 
۱۱۱۵00۵1۷۰ اهم1ووه01) 0۵۶0۲0 10110 وعم‌عیامه آهعلوعهاه) مممتاها0۵۷اهاخظ 


٩۳۱۷6۵ ۱۷۲0۹6۵0۷۷, ۰‏ ۷۰ .60 رلصه0500ظ نموم ماممتام تفص دنامن :رن 


5 ,1121126 ]6 51011126 وعممل)2801] 2٩۲۷۰‏ 0۳۵۵۵2۵ فمط128011000 211۷۰ 10 
8 07 .60 ,وتاطاتممتام0 و19 مفتصهصصرعت0) رمهتصصهاترظ رمهلمهم ول رمهتالهت 
0۰ ,۲6۳11 ,ا1۵106 


اه م2عمه۳ه تصتبناط تحوظ فتلمممتتجماومد معفعه مقیوتامه ومممتامتهعم! ءطومز 
1885-6۰ رعتتاطاوتمای۲ ,91 ر.عاه۷ 3 ربمطوراصا | تلاتعه ۷ | وباتاتعوظ ,۵0 رفعصتله1 


رعتاصاوما۳۵ 9) تژععتصصی! تماومدتوماممصنه تماوزماممممها مممان کمن 
1859-1916(۰ 


0 وملتمنا ریله رتتهاه :1 <۷]) -1987 ,لاصلوام۲۱ ,۸۵9۷۲۵ ۵0۲ وعتطهتظ ۲206 :5۸۸۵ 
۰( ,۳۱۵151011 ,۸۵5۷۲12 9272010 طا دعتاتا۳0 همه ممتهه۷1 1۲۳1 :00عصناگ فط 


-1923 م,حصعلعافصهظ رحعلتصا رهتمعه0) تمه ماو متامعمصهمام ماو :یرو 


,(5عت۸ صفتطاومگ ‏ عهم) . عومته . صملفکتله .0 راععیاملم . با .تفع 
-41 .00 ,1960 و21 202ه)تصصرظ معمصصو هنومن مهو تلاوعطزع ما 0عط)ت خر 
.43 


۵ 1) 5۵0۳۱2۵2 مقم هه 1 ما۵۵ ۲۵۷۵و هساک رحصمل] 
۵ بر (ع0تامناتاووهع _ و1 0۶ ملق فطع مه نامر تاه ۱۷۲۵۵112 
31-۰ .00 ,1985 50 ۱16222 مومصصه 279)۷تاو۵) 


65 9 0۵) ۱۷۱۵۵12 مصومم اوق ز پرماحظ مهم نبا رود لقاع ۵ رحصمل] 
,(۷]۵2112 . هصدهمم اوه .مضه وطاوظ . وهصعمصر ...تقاط صقتطا هو فطا ۵ 
28-۰ 00۰ ,1987 ,52 2202) ۱ معمصصه ۷ )وتهل و60 ۷۵ 1عم ق50۵۵ 


7 0.8 00 ۷۵۵۷ ۷۱۱-۲۷ 901 تملوتمم۱۲۲0 ه رامع مدمتطکا رحصرمل] 
۰ ,۲۵۵00۲2 9 ,ررظرنظ ممزتامعی طافط7 معط 1 مت هو جههممتباظ ۵ 


5 ۲( ر.ع۵0 بالط مممتمم۷6۵ هه ۳۱۵00۵۷5 .ظ .ظ رتصححصظ فرظ 
5۰ ,۵۲1۹ ,90۷16010065 وع6وتاط وعل 069075 :قعط) و5 


۰ 10 ۷۰ 1 ۷۱۵۵۵۵۵10 ۷ 02و وروهاوتمءمطمزلا ر‌لنتهصم بز مصهاهبه 
,(۳)ظ جع 191 «ایقه صرح طام عطا ممععه عماناصونز چعا من عط 0۶ فلا (50) 
5*۰ ,720011201۷2 


۶۴ فصتعتده مط1) 0۷2عویاعا معمعاوگ0او متصملط2مص و۳۱۵٩‏ ربمطمصصهنخ ,] اتقط۱۷۲۱۱ 
27-۰ 00۰ ,4 .0 ,1968 ب27106010217 27۵کافاه 90۷ اه صهتطا ره 


سکاها | ۱۱۱ 


۵00۵0 مظ1) موم اف0اه هراممهع ۱‏ امممعام منطو طاوظ .ظ تتصتله۱ ۲۷ 
02 1 0۲1۷2۵او۱ ریم وقا لاط9 .۲ |۲2۷۵ 1 ر(فتاهمجها موتطانهه ۵۶۲ 
94-10۰ .00 ,1957 ,56۷ ب۵ 1 0۳۵۷8۵20 


1۶516020 عمصصه 1 معمافلاو0عتر تاومصرهرنا رتمعطماوظ ,۸ ماج ۱۷ 

۲ 1 ,(۵611009 مهنط) ره راندع 20 مت چن‌قعم فص ممی ممتاتنامتامض) 

و۵۷0 قظ. هرله00۷عاوو1 . ف)اومطم‌زمماممطانظ یلع مطا۱2۵۷ ,] 
.7-۰ .00 ,]] ,1985 مکللطع21/ ,2112711 ۴۵02۲010-۳ 


فامتعتامک) 10۲و نامهيم وومرمنعتامفک ‏ رومممففوظ . بو هصهااع5۷ 
۰ ,16۱6۷ ,(عصفتط نگ معط ۵۶ فامععوهع 


ممصونلمتمع ممافصتممم۱۱ رتتما9ه ۸ آمعنعو مه 090۷۵عففظ .ور 5۷۵01282 
,00 صقتط رم ما م۳ مماممتممتام ۷ ۵۶ ماله-هاله مظ1) تصلاوو۵ ]ماقللاو 
10۰ ,1616۷ 


و(ک17۵-]۱0۲005) تلومق۷۵ فبیج مماهاومامتن مطم‌وتط ولو رتمصطفمظ ۲ مت 
,81-4 .00 ,1998 ,29 مهعمانم۱۷۲6 ۳2۱02067 


1۳۵6) ۱۱092 مدمطفتم من ۲ همه مممون ٩9۱/2‏ متام ۷۰ ۱۷۲ 
-1976 ۷ مطنهع۲1] ۵ 272 1891600۷ 210691616 010عط)1 ۸ م1 ررتلهو0ظ 26 دعع۸ 01 
01-۰ 00۰ ,1978 ,۲2۳20100 ,16215۷ .عع 1977 


,160حعطمتصل عتمطن ‏ لا تماما 4صه ‏ رم‌للها .بط مها متام ۲۷۰ ۱۷۱0۲۲ 
2 (4صامجد. لفتسها. وافموولفظ ‏ مط1)  .‏ صممسه تمه لوط 
140-۰ .00 ,3 .80 ,1994 ,2111601021۷ 


,۳۳0116 م۳۵۹1 عطا ۵۶ ماع ۸ تملصمعله ما دبایت ۳۲۵ راصحترظ ۲۱۵۲۵ 
۰ .119 ,1/۵166 ۱۷۸۷18082 


۰ 16۷ ,(عمصصته مهتطومو) مزم‌مرومل تفه ولمم ۷۰ تلممع۲۲۷ 


)6 ۰ (۱۵۱0۵9 1 «مصع۱۵۱) نطممعه مهو ملوگاه متطوتمه۲هتن1 رحطمل] 
آهیلع۸۱ ط و( کعصتع امک همه ۷« مصیاعآ۱]۵] 57۵۲ آهتصمصصمتمی صفتط رمک افمتاتوم 
7-۰ .00 ,1980 ,616۷ ,۵۷122 1 91111۷۵ ر.علع وبله )6 مللط2مصمع ]. ,] 


آعوماو رصع وبوط اهطامتومم متلوتلاو وله بع ملصمصم ۷۰ آلطمع ۳۲۲۷ 
مطا 0۶ عوومهاو عمط کماله تجمصظ موتطاننق) ۱۷۵ ۲مصمصمطم۳۲۲ 50۷01۳80820 
۰ ,۱6۷ و(طمتعف متاعوظ عم 


-0۳055) کم عصااهایه‌طالمتاه2۵ مار توملا موه مه تومعمد)مطن) صهز 

مد فتصتهنلنا ععل لع1. ممملازموواط0ع ما قکتمصه2 کر م۷ وزم‌عتاطماهتن0) 

۰ 2۲116-1۷۵ 065 ۱۳۳۱۲۵۵۵ وصعل ومعتهمتفصظ ومباوتاه:۳ روعاعاماه8۵ط210500۵۵ ۱۷۷ 

210ص میاوماامن م111۱ بل وعامظ یله پتاعصننا ۷۵۵۱11162 طا رن)-.ل .2۷ 
.105-۰ .00 ,2000 م62 1 ,1100612170 0127016010210 


۱۱۲ ۱ مجلهً جٍندی‌شاپور 


6 ۰ (۵۵۵۵-۲ک) ممصعه‌نک ممم‌طافنل‌مزمع ممعاوف لو رهریاوبمطوجنا .1 عازن 
4 م2161 ر([۲رک-صمصرمک] ممصعهک ۵۶ مالوته متا رم 
108-۰ .00 ,1957 ,70 تا ابا تم اهتمامجط تتتماوا مبطتافم] 


1-7 19)0010۷ لاومهمزعماممطه ۵۷۲۵0 رگ ۲ لد متمل۵02ظ رحصعل] 
,(11-7 ۹00۲6۵5 210060102162 0۴ ۵۲۵۵۵5 رهعصصین) عطا ما مصهنط) هو ملقنا ظ1) 
11۰ ۷]0500۳[ 


ممم0۳۵12۷6۵0 ر‌لق)امم افو و ماعطمان 12 ملمم‌طم۰12۷۱۵ رتلامانمنه۲۷ .1 تتاتصوررز 

1 .ناه 0۲اقطموتمطک1 رهبمآماوم۱۱۱۲۵۲۱۵۷۵-۵۵ .5 متاها بع 1897 ماع[ 

۶ میتی مط) ص1 کیان هه فممتاه همه فص م۵ ۲۵۵0۲۲ مظ) م0 آمهتاظ) 

۵ ۵۲۹0۵ معط ما ر۷0-۵۵096۵010۷0 ۱۷۱۱۵110 ۵۶ ۷۱11226 6 ت2ع 1897 

7 22 ۵۴18511 0۲)اومدمتع0۱0ع)انخ آمقزماهو مرها امطمان وراعتتاوزنا 24 
133-۰ .00 ,1900 رعتاطا9عاعظ اا ر.ع 


۷ ۱(۶]) 2و0 مصهعس! قلمامری! اوه اهمامووظ۳.. رمللقز۳ .ظ هعما۴ 

۷ مر 0> امن ۷۰ لمع ۳۷ 1 ر(0صنامحط آهتبتاها مناعون0 فطع ۵۶ عآم‌صمم 

۰ ,1994 ,1616۷ ,0107و تاومطهنا رقع رتم9 ۸ امعم مه رتم ۱۷۲۵ 
,122-44 


۵ ۰ 11و مهو رتاو نت۲ مه مللقز۳ رل قصهز 
,1616۷ ,(0۷0ععاط !۰1:۵ ۵۶ ماله-هاه عمط جوم امهاه صهتطانهع) مطمطوت۲00مع 
2003 


وصاهمووندقک :ومصصمامک مم ۷‏ مصهع‌تسیک؟ ‏ دنا رقصتصعاعن) بکا. قاتصلان] 
۰ ۷۵۹۵0۷ ,2611 صمدامعنط) پراعطنا] 


۰ 10 ۷۷۰ ۷۱-۲1 تاه تمصممای تتصمصماه هتتماو1 رلا020 ۸ ۱2062۳02 
۹ 600-370 عط) ما هنط) هد همع معط ۵۶ «مجمجوعع معط ۵۶ «عمادنط 1۳ 
۰ ,1516۷ ,(2)ظ 


0 ,1201۷102 ۲۷۰ فصتمماه ۷ مه راهن ۸ م4ط2ع۱۱20 

01 ممالف-9)) 22۷10۵ 1 ۱۷۱۵200۷۵۵ ههور کل همم‌طفتلمزمم 

060 ور ([ ما۵ 1۵ مره مزر ۵۶ مصمامامزهر فص مرم] تمجزمتصرنز 109۸۵ 
68-۰ .00 ,2005 ,6 00681۷۵ 


تمامصصتصه تج 1 م0 ات060 16 )۵ 21۳/1۵ 048 01101۵۲0 همامطر۵ ۱ رطهعصطوتدان صقمورم۴ 
۰ ,۲۵۸۲۱۹ بعطا 801 


0۰ ,۲۱2271600 ,(صه)161016) 2101۷6 06 ۳650۲ ما ,6002۲0 00۲6 


ما تاو وم فصمام12ت) اصمتمصه ‏ رومتلباه ننک رطمعتت) ما فصصومل 
5-۰ 00۰ ,2001 ,7 5106712 


۶ ماله-07 1۳06) 1۱۵۵۵۲۵ 2ظ مطمطون0متمع ع06اوصمحصصهک ربملقن ‏ .۳ ۳0۲15 
,4 ,۱۷۲0۹00۷۷ ,(1۱۱۵16۵۵6۲ عط) ۵ ۵2۵881606 


سکاها | ۱۱۳ 


۷ ,۱6) 16 جع نع عصارم0عآممم)وهک مممفلمهت001ص1 وراد هت 0 
ممناهعع۱عن1 بقع م۷۵۵۵ رووع1>002۲-صعاوالماممترن . تعلمطمتامصهاه] 
۱۷۲0500۷۷۱1۰ ,199 


3 0 ۲0516020 وم لو ریاف ۸ ۱۷2۲۷2۲۵ 
۶ عاصدها ۱6۴ مطا و۵ کمممماواوع۵۳] فص مصم فصهنط رمق) (هو نافوط وصهم‌ننها) 
۰ ,۱6۷ ,([100عمع هناگ معط رم ول‌صناممه لملتتاظ] بومرمزمرنا عط 


لته صهتطانمگ هط تمه 1 ۲ فمژموعهها «ممعست! متاوکومصصی؟! رصصمل] 
۰ ,1616۷ ,۴۷۵ متصصوه ]1 معط ۵۶ صتفوه مصع 1 وع‌صنامظ 


بط۵۳۵0271[1 1 ,۲ تیامله 24 رتلو۱۷۱۵2۵0۱۵ ,لا فتعظ هقف 1 بظ ۱۷2۷۵2۵ 

تون 6 مطا ۵۶ ولصامصط تفتتیاظ) 0ونع۱۷ .و ۱ ,6:ظ ول ,۲۷ ۷۲ وصهوتیت]؟ 

و.605 وله 6 1۵۵02 .1 آهقاملض ص ررمعته۱ ۵۶ معمالز۷ معط جهمه نظ 
31-۰ .00 ,1980 ,5167 ,6۵۷122 1 1011172 


۰ 10 ۷۷۰ ۷۱۱-۲۷ 111۷۵( رصل(۵۵0802 1 ب1 تماما 20 رفص 1[ ۲۷2۲۷2۲۵ 
0۰ ,۱۱۵۷ ,رن ظ ومتستمعه طافطا7 عفطا ص1 منط) رع) 


فص عمط راهن عطمرظ باه . فصمیعصصصتت ‏ وم رکلتطم‌ه۲۷] ,۲ 6010وخظر 
۰ ره عصتانت6) 


-۷۱1 ن۲عط0م ماو 1 تاقاه۱112 ۱81 ووصد‌مو0 1۲۵۱۵۵۷ : بوفاآتزمصصتتکا رصرمل] 
6 224 0۷۱۱12۵08 عماوج اصملمم۸ :فصهعصصت 16) .8.۵ 00 ۷۷۰ ]۲۷ 
۰ ۱۷۲0۹60۱۷ ,(۳ظ ععتتناجعی )80-7 عط) 1 06ظ۵ظ 


مصفام0۳0 1 ۵ (5-7 ,1۷ ,۳۱0) داوم قعل مصتعتنه۱ تاو و0عععع1 فلا" رحصعل] 
وعنانمع2 وع0بتا6 وق متام "رما0۳۳۱6۲۵00 وموم۱ وماتطانهق بل وممتتامو وول 
.141-۰ .00 ر1999 ,112 


فص فصح صمت۵0۲:]. اهمتعوهلن) فط1. : هلف و۵ فلبتط. مفتطا موه مط1؟ محطعل] 
اوه ۷۷ عاوع0۲) اصمتمصض یلع ر12026طاوامو1 با همم ظ راتلهم۳۴ ۲۱16۲۵۲16۵1 
497-50۰ .00 ,19990 مععللما م۲256 200 


4 مهموزماوتط یتیک تفص ولد فص تمزتمصصصتک.. رحصرهل] 
م1 ۵91605 نهک نا مهم9۵۵ مم‌هم‌فتقم مادم ععل ع1ع010ه۸۵ تم مصرمها۵0رظ 
:1 ,۱۷۲0۹00۷۷ ,281 عون رامطنا مصنا ۱۷۵ 


و (4.6-10 ۲۱۵۲۵00)6) فمطانهی فعل مصتمتدن 1 سو *مناومع۳2۲ 162080 1 رحصعل] 
ماتاصهع فعصلعرن) رعلع مصهاعااه0) فلطم9۵ . ده صتاصعصصم۲ . ملر2(6 ۱۷ 
207-۰ 00۰ ,20010 ,۳006 


0ص )۹0۱۱۷۵۲2۴۵۸۵۵۲8۵۵016: ۱۵۲01166 قهنز :ممت)هوتممامک عم ما۵2 ۲۷ نهر رهق[ 

دوعوم بقمل .ها بت .۷ موه ,87 وفع معلهمهممممممما . 018 

,069006 ها 1661۵0۲[ ,عصناعآهناهه ‏ ۵۵6 :20101010 نو اهاز[ 
0۰ ۱۷۲0۹60۷۷ 290 واه ظ 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 


هناهد مط ۵۶ صماطامم مط مر م۱۱22 وماوتاو و ناو۷۵۵۲۵ ٩1‏ م16 
62-۰ .00 ,2 80.۰ و2009 وتلعهاو] آمصع:<۱ علتصاوه ۷ و(ه‌عمباع‌صه1 


فص 4ج تلوم لهمززم)ون۳ مطظ1 :فهصکا مهتطاوی ۵ اممصا۳ م1 محمل] 
0۵۵ .00 م001۵1010ظ 2وزتضا ط1 ,71-72 ,۷]) کبتا۲۱۵۲۵00 ۵1 ممتام‌تموع<[ 
71-6۰ 00۰ ,2011 ,0200۲1026 رقصهلنههاتظ 


6 :1۱۱11 ]۰ ۲7151611 1۳۵ ,.605 ,1.6510۷ ,1۷۲ 0۲صوفاعاه 20 عانطام] ص۲۷2 :1 1010و 
ر02062606) صرعط):۱۵ عط ظا ۳۲۵۲۱۵0 صهنط مد فطع عم قاماحصهعقط لفتتنباظ 220 
.۰ ,۲۵۲117 200 ۷۲۵560۷۷[ 


ار معقع1هظ ‏ رواتاعهما1 وم عصتاطه)عاص۴ مطمعتاهاوه‌اهتصه2 مارا رتفصتاهل اتف 
145-۰ .00 ,1979 ,1 ۸080108216 معلمعمصمنع[ع۷۵ نا ممصزمجصمع1ه 


ماه هرتومامم .. د.. 1۵فاه ملک رطمد۲0مصهک .. نک تلاماحمض 
۳ ۱ آمطومماو .. فایاو . صمصم27ه .۷ آتممهم‌طاوههنم .. لا وط‌ممطممم؟ 
"6 م م۰2۵0 0۶ فاممصصماه ۵۶ «وماآممنهطا مه صمتاهملوو9ع01)) 
ر[۲۷۵۵۱۵۷۹ ۷۰ 0صقعله 1 ررفتطانگ مومماه مط ۵۶ قانوگ تقصتصض معط 10 
یکلکا1(00۵ بل 2716010 ۷ 1991600۷720172 معافمطم)متصمو- مناد رهم 
77-0۰ .00 ,2002 


۱۹2۳/2 عقاو «اممم رماتمصتعوم2 .6 به قصه ادبم دمک .0۵ اوظ 

صصمه۸۷ 20 صتصعج ۷ .با متاصمله ۷ م1 ر(وعا لو عصل! مفتط هو معط ۵۶ فصتمت)) 

۷۱0۵0 ماع مج ورتصه00۷عاوو1 . ماومطم)مصصمتصصیال ‏ رعع . وطق90" ۱00۵1 
3-۰ .00 ,1990 ,1967حوتک1 ,۳۲۵۵ مصدطن‌ماون ۲۷ 


ب00521 ۱۲۲ بماهطعع۸(0۵0 عطا 240 0ممعم! م1 :و1وهطمممن رصهتاولنک .۲ مه[ 
19981۰ 


72 0160مص هه تمصن ها :مه امه وممممط‌طوه/ ۳و ر افوتکا بخ تتصصتله۱ ۲۷ 
«(61065 [مک حم صل ج مر :عصهتطا نو مط ۵۶ مره ۵26016 ۹۵0۲60 ۸) ۵16۲8692 
٩ ۲۵۱۵0 ۰‏ 


۵1 ۵ 20۷ع 1 12 نوتم تمصط‌م)ومبمصطمتاه تلتصاه و۴ رحصمل] 
مصماطامتن ک) .2.۵ ول ۷۷۰ ۷۲ ۲۷۱۱۵۵۵5۵124 ۷۵ ۲مصمصمطمتظ ‏ معمصرم۵٩‏ 
م10۲۵ صمامه هه ۵۶ ماههزنان0) ۰ (۱00د 5۱۵2۵ ط وصد‌موممصط2تزه 
۶ ۲۵۵100 ۲۵۸۸۵ معط رمه عط صرح فیافه)‌اهن عمج مط مد قل‌صتامجهر لهلیتاها رم 
12105 ۳۲25)۵۲۴۵- جع ۵۶ مامت مط) و0۵] ظظ فمتینممی طا6 «اندع-ط)7 عمط 
۷۵۹ مها عتناطاوماه۲ او وونل .۲۵,1۲ ۵۶ ممتاوها2 ر([فصفتط هو عطا ۵۶ 
.1998 


۵ ۵01۵۷2 172 15 .ملظ صوع‌سنکل ماو به آهعنوو مه ملک 1 تمام1 ۱۷ 
«(1۳6810 "ومک طا. 9۵016۷0 . تقمهر.. 15 ولمم لقتتاط)  .‏ لوو۲۵وظ 
71-4 .00 ,1993 ,1616۷ ,2 .10 ,1601021۷۵ 


متسه اوبملماییک مطل) موم اوهملهاینکا مهم رمط‌تتافک بت آمعتهه 
4 00۰ ,1998 ,9 :00و 1۲ووعوموتمطل؟ و(رصتام 


سکاها | ۱۱۵ 


صیامصص تفه صملامن. فط1) "صموسه! تقای اوممعگصله. تمامام ۳۳2 محعل] 
7-0۰ .00 19992 و10 علتصههاو تلعاوومع0ومطکا و(امممتمتصصز 


,(هنطاروه صعمصصتت ۵ مممتامم۳۵۳0) تقتاو. آماقصوک هرتصمام‌متانا رحصقل] 
۰ ,1۳01670001 


«تصرو نموم تروصتامام». و مهم افو ۵ رحصهل] 
0 0۱0۹002۵ .۲ ص1۳ ظا ر فلهتسها وبتامقاامع؟ ۳/16 وصنامجه آهتتیها مقممصتین 
59-۰ 00۰ ,2001 ,۱۷۱0۹6۵0۷ مقطظ تک لاد متصل ۲۵2 .عم ,۸2۵۱۵۲۵۷۱۵۷ ۷۰ ونصع<[ 


"وقلتاتم1 1 مممم‌وتصهتتمطانولو ‏ وم ممعمقلمه ممل مه ریام2وومک 060۲2 
,۷۲۷۱8860600۵1061 0 علرع0ه که ممطم‌فتنهبدظ ععل معمصتاالمهططاه بقلنط اد 
.24-6۰ .00 ,1987 ,98 ۱۲.۰ ,هععهلک .فنص ۲ 


۲۷۲ ۱۷۱۵0/۷1۲ .5 با تمم‌م۷۲ معماقتاو چصهم‌ستک رم‌لمممهمب مک .۲ مصتاعن) 

معط م1 ۱۷۱60۵ ۵۶ ۷1۱۱226 عطا تقع ۲6۱00 مهن هو مطع گم ولصتامص لهتاظ) 

,521۳0217 1 و ر.عع وله )6 صتلط2مصمته 1 ,۲ تموعاماظ ط1 و صمتعوع؟ 1۳۷۵ "وم 
40-۰ 00۰ ,1977 ,116۷ 


۶ وصیامجه اهتتباظ) "وم ۲۰ مصتمعوهه ۲ تمم‌جه۷۲۵ معم816)افمصصه توصهمسنک رحصمل] 
0۰ ۱۵۷ ,(۲۷۵۲ "وم مط ۵۶ صتوعوها مط صر 0مننمم صفتط) هگ «انوه مطا 


1۲ 2۱0 ۱۲۵16۵0۷۰ظ ۷۰ آلامافصم رطلتاوتباظ .ظ تمعتعو رتتاعاتط2 وک .1۱۲ آمعتهه 
,6۷۰ (0۵1012 ۵۶ م0صهزمتصنط امتیی) تا ان ففنام هوقاو ام رملطععتان 1۱۷۲ 
.1999 


1 ۷۱۸/7 ۱/۵۵۲ ۷ هر رتتلو مق .۵ تتتاتصصرنا مج م4‌صهالییک ۷۰ آمع8۵۲ 
,2004 مل0۲1او] 1۳۵۷۵ علتصایع ۷ ,(متطا ومد ۵۲ مان عطام عصمصصح وق‌افمتمه) 
79-۰ 00۰ ,1 .10 


۵ ۲0 ۱۷۱1۲۲015) .۵.ه و ۷۷۰ ]۷۱-11 411 2۵۲16۵12 ره 1۱206)60۷ 1۷۲۰ 272 1 
0۰ ۱۷۲05۹00۱۷ ,(۳۲ظ ومتبصهی 60-370 مط) 1 


لهس اممم0صقعهاخ مط1) مهم تا اممر0مت موی امه رتللو۵ 122 و۱۷۲ 
1695 ,7 90۷۵عظ0طوهاه۵ 0عمفمطملعه0۱عطنخ معمعلوت1ووم 22191 ,رام 
24-6۰ .00 


,[ 221156۷7 ۳۰ ۷۲1۲ ] بهم[22 ۰ظ .۲ 0صه رزتاو0۲۵۷ ۳۱۵2 ۲۰ تصنق ماخ رمصامنا با م۲۷ 
تم ناه مصله ولا مامممعاوا هل صا تن بل بطال :1 قمل مم‌مصاماوهااممظ۰ 
295-۰ 00۰ ,2002 و8 02اه متفعتساط ‏ ینک 


دنهد مها هلو 1 ناقهد رمع رملممصصیی م۷ .ظ . متصتل‌۱۵ ۲۷ 
آماامعو راهم تاعاممم‌نمم . تمصل‌متمصل2ع۷ .111 0۵412007 
۶ صمتامعاامی خ عتارم مج فصهتامصهه مط1) .ماو 1 تع010مصاته 
۶ ههام۳ ممممعکوم اهممتامصمام 320 مطا »1۵ وموروو متصصمع0عع2 
۰ ۸20۷ و( ۲۱۱5)0۵۳ 20 ماد صمتاميهه 


۱۶ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


۰ 2 ,0:۵ 0 ۷۰ ۷۱ قصهعتا! 12 0۵ ۹0۵۱۵0۷۵ رطمزب۵فاصه۷ ۲۰ 28172)وهظر 
0۳ تتطاصمی طا6 فطا ۶ه هصامحط لهتبتاها و حم الباها ‏ ۵۶ 0عفظ مط1) ۲۵110۷۵ 
٩0۷۵۱۹1627۵ ۸۲۱601021۷2, 1958, 80۰ 2, 00۰ 196-۰‏ ر(ه۷ 1 162110۷2 عط) و۵0 


۰ ,12۲۵0 رقطامامو, صهع‌تین؟ بحصمل] 


۲ فاصم نومه ماموع ‏ مصمامامم کل رم‌تصهمطمه]۱ بکا صتاصهافممگ 
2 ماو [مع) .8.6 40 ۷۷۰ ۷-۲۷ م۳۳۱۵ مممصل86۷۵۲۵0-22۵2 
40 ولمع0) مممباوه فامجاصمي ۵ ممتاومتن مظ) ۵ (۵ ۵92 معمصط12 
۳۲ ومزنصم طا4ط 5 معط ط رمنعع۲ م۳۵ مامع ۵:۷ فط ها فصهنه‌هاتعظ 
و015 تاو رر[ع۷ ۴ عباظ فطع ۵۶ فمطمهع: بع«۱۵ مط م1 فامعصعلامء لمنن۴] 
145-۰ 00۰ ,3 .80 ,1999 


,۵0۷۱۵۷ ۰ ۷۱۲۵۲ صرح راملتاط2 .6 ۷۱۱۵۵۵۲ رملصمطم‌ته]۱۷ بکا متاصه)فومگ 
,1208 200 ۱۱۱22۷۵0۷1۵ عمتا0عزو: مزا / جام1۳0 هم مطمطو001ع0ع ۹1606 6)0۷ ۴۱۱12۵۷ 
۰ (۷]0500۷۷[ 


۵ ۲۱۲۵۷۵۱۲ 1 تفه تماقااه هرلفام۵1۵02ظ۳ روریاو۱۷]۵0۷60 .۲ 1882 
,اصفتر) تصعتممض عطا هه ۳2 متقطمعه صقهتطانهد: مطع گم طمتا۱۱00122ع۳) 
,86-7۰ 00۰ و3 .10 ,1992 2710860108172 ۲۵5115162172 


ب(فصهنط) ۵ فطا ۵۶ قممممع۱۷۱۷) 0۷و مممه ۱۷۵۵2‏ ۷۵۱۷۵۱۵۷ هصهر 
.4 ,۷]0500۷۲[ 


,۱۷0500۷۷ ,(0صنامحظ لقتتیها. بوعاوانه‌امجعفی! مط1) صهععا تاوایه‌امصعمتنکا رحصهل] 
1991۰ 


۵۵۵۵5 ۷۲۵۲۲۷۵ 10110-521۳0۵161>06و ۷ رقف تافم وموتممن0۲۲0 آممناو؛ رنلع و16 
,(61100 صهتاقصنهوحمط رم فطع مر علفونا عطا ۵۶ اتهم صهعم0عاظ فطل ۵0۴ 
۰ ۷۲05۹60۷۷[ 


۲ 0 ومرمجها بنج مما نها کج[ متام ممتاهام؟ لا رجمطممنممممم۱۵۱0 ممتامطامن 
۵2 ,۱۷۵۱820000۷ و اه ومحصهمامک مل وعلمصتلحعععو6 معا 6 11 ۴۱82 
109-6۰ ,1997 ,32 1002اظ 


121-6۰ .00 و1935 ,70 وعص ۱۵‏ رهم‌نطا وم رتان6 اتف 


,(0صمص لهتساها ۷۵۵112 ما10 م1) ۱۷۵2112 10۷52 ر۱۲۵2016۷5!۲ ,۲ ۳0775 
۰ ,1۹16۷ 


هه ممه مرمع طلهووممومام .۲ نومب[ متاقلل لو رحطمل] 

وصامصه متسه مت رمق) "( .عم 1972-1975 امم وهی ممت‌طو 1220۵۲0۵۵0 

200 1۱۱۱۵۵1۵۵۵۲0۷۹ عطا ما 02۵زم0ظ0۳02 ۵۶ باه مطا ۵۶ مممتزنجه مط 1 

1 11172۵ ر.605 وله ء صتلط2مصمه ] ,۱ تموعاماه ط1 و([ 1972-75 ۵۶ فطم/۳۵۵۷2] 
70-4 .00 ,1980 ,1616۷ ,12۷122 


له ۲۵۷۵۲ مهتطانهگ مط1) ۰ معلممجصیام)امط2 مهعست! تقلوهعا تولف رصصمل] 
,]۱۵2016۷51 ,۱ 0۳75ظ رصت!6۲۵02] ,1 آهیاماه ض1 ر(معتصمصصقام) م2 ام 


سکاها | ۱۱۷ 


۰ ,1982 و6۷ لاه تمصمماو تاومطه۱۳ رعهع رملصمهصجم ۷۰ آلوع۳۷ 200 
.179-۰ 


مهتطا هد مطا ۵ ممتاومنن مط ۵ *مومصمم) ماقالاو و تاو۷۵۵۲۵ کل م16 
70-۰ .0 ,2 80۰ ,1986 م010217عطنه هرق افاه 90۷ ر(ومترعی) 


۳۲۵۷۵۵۵۵۵۵ 2 0۴ ۳0۲۵۵۲۷ 1۳86 :210/1۷۵ 200 ۳۳1۱۳/۱۵۰ بهاا۵ته۱۵۵۵ ۷۷۰ تومو0 
197-۰ ۵0۰ ,1977 ,4/2 ۸۲0026010827 ۳۱۱۵۱0 ۵۶ لهصتتا0[ 


2 ااومص واه هروه اممتمصممتمص لمممموظ رتتلومط ان یگ ماه ۱۷ 
فص ۵۶ عماتد لهتمصصمص صرح بتهمصتا۳) (.۵. ل ,۷۷ 1۲]-۷۲۱) لاه تمصوماه 
0۰ ,۱۷۲0۹0۵0۱۷۷ ,([)ظ وعاعناجمی 7-3۲0 ] )90 مممم)9 معط گم ممت)هتام20 


۲ 1۳(6) ۰ 0۲اقفمومتاومکا ‏ رواتهای با موس مریگ رهظ رصرمل] 
-110ماو ر(09۵۵ومک ۵ معه1ل۷1 96 ندعم 0متامصظر مها م۴ 
85-81 .00 1995 ,1 طلقصفصه اج اععطم‌تعما0عط271 


-۷ 17۷2۷۵01۷7۵ م0510 ,۷مصصتام0 ۲ با تاقصصمت 40ص تاو مط1 [۵ ٩‏ آلتمز2 ۲۷ 
,1۷000۷۷ ,()ظ ومزمتتامعن 7۵-3۳0 معط ۶م وعتنتامناهو مت چ8۵) .۵.ه و ۷۷۰ 111 
1994 


اه ماو انامه دز مرتممامم ]۳ ره7متطم۵۲۵۷۵0ظ ۷۰ ۴۱68۵ 
,271060108172 ۵هاماه 90۷ ر(فلفمتصعا مت هو ۵ ممتتاآنوه مه ۵۵1۵۵ 1۱۷) 
,23-4 .00 و2 .20 ,1980 


,1۱۷0۹00۷۷ ,(دععفصطا لمح ۵۶ مهمیاع‌مه۱ مط1) بمر2هتها۵ ص2۷۵ ۷۵2 ممصمل] 
1994 


۵ ۵ و600 مفتطا ۵ مله0مفنم رملممتاع۴ 0۰ ۲۷۱۵01۴817۵ 
۰ ,۲۵۲11 200 ۷۲۵۹۵0۵۱ رقتافهعناع) ممطر۲۵ معط 1 


1۵0۲0۷10 1۲۱ تتامتفصض جع ربمامه۱ .۲ تتصصتل۱2 ۲۷ ,رم‌آصم0عظ .0 وتتصتل1۵ ۲۱۷ 

142 20211 ۱۹۹ 07 اف ۱۱۱۱۱۰۱ 0002 

ص مامح تقتسها ۵۶ نامع تقفاوم مط) ۵۶ زعمامممتطت) *]1-ممممم۵0 ۱۱0۷۵2۵۷ 

۰ ۷۵۱6۲ 24 ۷مهرلنان .] رما ۷ 1 ررق‌صتامم آهتتته 11 ممصوم۱۵۷۵22۷60 عط 

۵۱۵0۵101081124 :.0.۵ 00 ۷۷۰ ۷۱۱-111 ۷ مهد 1 لاو ر.عه رتللوتمط۱ 0۵ 
238-۰ .00 ,2000 ,۷۵960۷۷ ر271601082172 1 200000102172 


0 ,۸۳ هط ۵و بطمهع) مصممآ 0ص رفصتصهاهی 112 ناش ,واد۲۱۵0۲0۷ وتو[ 
۰ ,1۵01082120 2۳0 


۱۱12۳00 هه مطمطاول0متمم ماو ومص 2و رهت00م۳۵۵ .۱ ۱۱206202 
2 1 ۱۷۲2۲۵۲1۵1۷ ,(10۵ه1۱ بع10۱۷ عطا م0 وعالو-اله مدفنطا 5 ماضا) 
103-7۰ 00۰ ,1958 ,64 991و لع010عط27 29 


٩۱1۷ 1 0۳۵۷0۱۲ ۵۵‏ متصصق؟ رتتلوع2 .و تتمتصرنا فص ۵۵۲۵0۷2 ,۱ 1۷۲211۷2 
۰ ۱۷۱۵۹۵0۷ ,راصعتر0۵) عصمزممح فطل مه فصهتط هگ «اتحط) 


۸ | مجله چٍندی‌شاپور 


([۱۷۵0۷60510 ۱۲۰ .1 00) «تباط ابا ماک (ومصمه! تزعمامممط! 0 بصتانظ ۷۰ 80۲80 
۰ .1 ۵ عصت0ععه2] معتطلته ‏ مفتطابومو.. ت«اتقظ! ۵۶ «عمامجمتل . فطا ق6)) 
50-۰ .00 و4 .0 ,1998 ره010217عط)اه هم اوتتعوم؟ و([۱۷]۵0۷608127۵ 


422-1۰ .00 ,1921 و56 ومصه ۲۱‏ رامتتماواونمطم‌مممه مافصت ونر رماطاه‌مه:۳ ات۲ 


فطا آه مساعوعط «مصناعا۱۷۵ مط1) .2 1763 ۱۱20 تااو7بمصیام ۷۲۵ ۳۳۱01 تلطمم ۲۲۷ 
00۰1-1۰ ,1911 ,31 50517 ]رع۱0ممص تج وم دامتماه۷ بر1763 تهع۷ 


رهم عنم نومه معمایلمااظ موم رتم۳20 ۲ یوضر 
رامع آمتسها »م۲ مط) صا فلفتساظ) 240۲ آماعوم 1 مامتان 5 بط ۷۵10 
۵ ۱ ,(5ع0۲۱01 0۲56 4مه فمممهع۷ عمتمتماومن رن فمرمتاجعه امه مطا رم 
,۷0۹60۷ ,1۱۵ اد متصل ۳۵2 ر.قلع رهم2۲۵۷ ۷۰ وتصمنز فص مصتطم‌طویی :] 


2001: 22۰ 122-0, 


تاج رهم ورط [2طامع۳۵ .عبه ۷۰ ]۲1 - .0.۵ 00 .۷ ]1 ۷0 90111۷2 ۵ )منک رحصمل] 
۵ .بلج تمه 310 - ظ جع 200 عفطا ما فتاه صفعصتن) 
۰ ,91۳610001 و(قصع حرط10 


2 ۳۵۱6۷۷۶ ,1۳012007 بر تما مه و۳۱2۵ .۱ ماهر 
هشونا عمط 2 فمطه‌هعوم .۰ 10ع۳1) . ۵00۵۱۷۵ . معماعصتمه اف ولا 
2016-7۰ ,91۳۱۴6۵۲0001 ,1-111 ۷۵۱۰ ,(260۲000116 


6 ۵۵ ورحدو۴) ممصصمام ان ایلهو-م0و ترعما0ع10 مدع رتل2۵۷5 .9 تلاتصوررز 
۰ ,۱۷0۹00۷۷ ,(1065 92162 -صفتط هو معط ۵۶ رع106010 


صهتطا هگ معط ۵۶ ۷۷۵۲۱۵ 06 10۲ عم ه) وستط لب وتو متتظ ۱۷۲۵۵۵۱۰ رحرعل] 
۰ ۱۷۲05۹60۱۷ و(عتااآتام 


۷ ۱۲۱۵106 ۲ظ16مصظ۸ م۳ ومسنافهم۲ ]۰ :0010 صهتط) هو بیع رتع0عم .نا معاا۲ 
۰ ۷0116 


۰ ,۲61111 ,۸20۱25 وعل ۲۱۵10 116 رو۵۱)۵ ,۳۲ ۲۲۵۵2 


6 060۵010 ر.علع بله2اعن90 ۲۲ 20 رع111 ۱۷۲۵۱۱6۲-۱۷۷ م۱۷۲۱ ,1011 1۱68۵]6 
0۰ ,900169۷12 رعصلمت نا بعل ملعمامقطهته عموم 5 


,۱16566۷ ,۷ 8۲ص مضه مومت ,۲ بهاومطمع۲ ۷ رعلامگ متفصه۲ 
ممصز)وتتط۷۵۲0 4۰ ومل آممتاططاهج تمجام‌فنط) ماو صنظ ترا مدم تم صهمسااوع تفگ 
.۰ ,۱۷۲21۳07 ,61100 ] 06145 صتاط تاه رز 


و1200 موی مط ۵۶ 012۷۵5)) تلمده2 تم اوویی؟ انعم ,موه مهو ۷ تاتصوررز 
۰ ۱ ۷]0500۷۷[ 


٩0۵0069: ۷1116 ۹1۵016 201‏ وع0 20882068 وع1 اه وعطا 9۵۲ دما ر2اانطهگ ماملمم6۳ ۷ 
4 ,۲۵۲۱۹ ).1 20605 م1۵01 16-.)-. [ 


موه ماه ۲ هنک آرصلهمه2 ۵۵0و رماممممطو ‏ لا هماخ 
۰ 1۵۱102۵0 ,موه متامتاصه مط) مد میت ماوهع)۱۱0) 


سکاها | ۱۱۰ 


1959 ۷ ها عم معماومام ۳۱22 تاممافمگ۳. رتملتطه .ظ صتاصواج ۲۷ 
۶۵ ( 1959 1 نامع فتاه رکاومام۱۱2۵۷ظ۳ فط ۵۶ فعمتاه۲۵۵۲۷) 
130-۰ 00۰ ,1 .80 ,1961 ,2111601021۷ 


آمصمماوموع1 76اوفباوا ۷ طلهوتطم‌نامه: اوه لقعاما 0۵ رماتبلطو. با تصم‌هاخر 

و(فتطارمو مومم9 ]وع۳۵۲ مطا ۵۶ تج مطا د وعمممهملن همم )تاره 

۲ 01۳5161۲ 9110-51 ر.عله ره۷ملطو۷۵ .6 مصتته]۷ مه ۱۷۲۵0۷۵ :1 ففوضر 
90-۰ .00 ,1976 ,۷۵560۷۷ ۳۷۲۵21 ۱2۲000۷ ۷7۵اوفنا او ۲ 01و 


آمصمماوموع1 صهاهتعافصظ مم) عقاو معمصتنع27 ۷70افعنهاعا وملوئتاو؟ ‏ مرحطعل] 

5۲ ۱۵6 وم ولهتمهنههه مه مانهی لقصصتصه مطا ۵۶ ات2 صفتطبمم) رنه 

و605 رتل۳۵۷۹ 0۵۱ .و تتتعله۷ مه بموراان .1 تترملج۷ 1 ر([عتطا وگ مومع 

1 2000001021۷2 ر۳۵۱60۵۱۵10817۵ :.۵.ظ 0 ۷۷۰ ]۷۱۲-11 ۷ ناقهد 1 لد 
304-۰ .00 ,2000 ,۱۷۲۵560۷ ب 21116010217 


46 06108 00۲00 :6011 آمقلل0لو مطمطوتعمتمع ملق اظ رملصح‌تطه ۸ فتتوظ 
۰ ,116۷ ,(جماهی ۵۶ اه تمه صفلط ره معط ۵۶ مازو- اه ۳۱9106 


صهتطا 5۵ 26 صتاعآمعنمجط مطز) معملوتا هب«اممجعل ۱۷۲۵۷2۵1۵ رو لبط .۳۷ [2۲۵ظ 
۰ ,۱۷0500۷۷ ,(۱6200118 


و(صصناموطمرصص از ۵۶ فتامم2۵00 مط1) 2ص ا0ممومزمل هن اصهلزه .۳ فطل 
5-۰ .0 ,1959 ,69 99و لرَع27106010 وه 72ص2 19916007 1 ۱۷۲206۲1۵17 


,16۷ و (16تا2 1 معط 0۶ فصهت‌مصصه و مط1) 12۷۲۲ تمه رمممممصصاو ۲۷۰ رواخ 


1993۰ 
و(0امح لهتتاها ص20 و۳۵۲0 فط1) هص2 ۳۵۵۵ صجمسنکا رتتملو ظ 8080 
90۰ ,116۷ 


فص ما عصمتطاهو مط1) زمماوموع۱ ما0 جر تماومتمصرل ۷ تاو رحصمل] 
۰ ,116۷ ,(1۱۱۱۵۵6۵۲ عط) 0۶ کلصوط )۷۵۵ 6 مه ما5٩‏ ۲0۲65۲ 


25 ,221160۷7 .۳( آز۷۲0 4ج ت«مص‌لیامک 0 موی ره۷ 0210و لا قصعل 1 
۵ ع 1۱ 0۶ مهلاه) ۵ معمممع0عتم مطافی0متمم وا فمص 2۵2 
۰ ,۲۵۵1500۲2 با ورهعصصتت فط) ۵۶ داانطام0؟ مطا ۵۶ وع1ه 


تعصمطاول0متمع مامتها فص متصماموومر ممعلوگتله؟. ره۷مصتصو. از فصاعن 

0 ا فطا اه امممممانامو مهتطانده ه) "فتاه روم و موه متطمطوفمان 

1 1500111 رللع010ع 271 وه «لهتماه۷ ,(مازه مطا جم فقل امعم :ملو-هاژه 
7-۰ 00۰ ,1998 ,6 12۷۲1 ههام 


۲مومصفل مرامممه( دوم متامعط‌عممونمگ رلتصمصمامی ,1 علاط 
4 1[ 2۵01162 با ررفتاه‌مرععط مهن هگ عمط عم مامعزطاه منطمرهتعنم) 
,32-4 .00 ,1962 ب3 


م1061 طا رومام مه و0تمطم‌ماه دم تهل متام یام رفاطقاو .ظ مبیهل] 
,61-4 .00 ,1997 ,تعافمنا رافمتنک عفن بلو0عممع نا ریم 


۷۰ ۳ مجلة جندی‌شاپور 


ول یاه 00۳۲۲ مطمونط) واه ونر امه معا معزع۲۱-۳۲۱ 0صه علطقای .ظ هل 
85-۰ .00 ,1991-92 ,14/15 26ع0۲ظ رهم تنک-۱۷]۵11)0001 


متمصصعتمصا ‏ س«عل نجمنم متلصوظ و۷۷۵ فطا صا فصفتطا ود ملتتهراماو مصماظ 
.21-4 .00 ,2001 و13 کمتامصصوتص لا ۵۶ اممتتاهژ جه‌تممصم م1" رممم۲۱۷10۵ 


6 ۱۹2۲90۷۵ 020و ومصل2مج «فاتاماه ملصمامعدان رطمز۲ 9۵۵۵۵ هر )۴۲28 
۰ ,۱6۷ ,(000 1 صهنط) هو مالقا فص ۵۶ لقارجرمه معط ۵۶ ممتاهتاموم 


16) معا تاه اممرمانام۷ رتتاو۱۷۱۵2۵1۵7 ۱۱۰ وومظ مه صتلط2مصمتی 1 .1 آم)ره] خر 
۰ ,۱6۷ ,(صیامصط آهتیهها آم۱۷]۵1160۵ 


ماو آمممممم ۵و ۲ م۱۷۵2 معماول0لو مصصمامام۲۳؟ رین ما۵[ بظ 80۲80 
۲ 1۳ ,(96270۲68ع۲ مرتعمصظ فطل ما ععهناعمه! صفتطا هگ عطا ۵۶ حصعاطا۵:ظ۳) 
6 0۶ ]56۶ 20 رم ومع‌صهدمن لته مضه مامماومن متصطاط رتانههمزمن) 
م26 بافعا0ظ0 حقصم0 مط ما ممه2نصمآهع م06۲۵ فطل مم 2ع9, عامهاظ 
59-۰ .00 ,2005 


0500۲۹16080 ۳ 00۳220۷2۳0112 مصصماطامعص کل راملتافاه 1 ۰ظ ت۱2 ۱۷ 
[1۱۳۵6۷۵۵ کتصاوع ۷ ,(ماهاه ۱05۵01۵۵ قطا ۶ه ممتمصصی10 فص ۵۶ ممتاوعتان عطا و0) 
24-۰ .00 ,3 80۰ ,1984 م1501 


۰ 0122۵ ,۲۵0002026 ۸ ]0۵0۳۵1 ره07طفجافم .9 ۱۱2/2112 ,10۱600۷ .ظ تتصصتل۱2 ۲۱۷ 

1 - 2001 ۵۲ لامج تتطوتمممنز رهبمطفتام ]۷۰ 2ع0۱ 248 رتقصهه 

,۷0۹00۷۷ ,6 ۵ 0 2۵011012 صه 0 ,حصنامهم162) ۲2 ]6271165 16) 20۲00۲ 
2017۰ 


2 م1 آمصزممورا تماومطممم 1۵۵20۲1 ٩۵۹20۵۷۵۵‏ یفطل ۷ ۷۱۵۰ ۱۷۲21102 

0 0۳ 200801105 صتقجظ مظ )1‏ هممطفتمتمو معمکومتتصم ۲2910001 

۷ ,(9106- 010 ۱۱6۲0۷0 عط) ۵۶ فممتاه همه عط من رمتاهم عع0) 
122-۰ .00 ,1998 ,6 12۷11 ۵020212111 1 1500111 رتلع010عط2 و2 


0 ۷۷۰ ]-]۷۱ 00115۵ م0۱ 1901172 هومومهمناتا0ظ رمه۱۷1۵۵۵ ب0) آ۱۷۲ 
,(ظ وعتساجم )ف1-طا7 مطع ص 0۵۱012 ۵۶ وتانظ عطا ۵۶ تتمافتط [۵۱06۵ظ۳) .۵ 
1/۰( ۷]0500۷۷[ 


صرح ویاعهم‌ناهن فطا راوومن ۵2 »ءامقاظ تما مطا گم بدامرهتمتم۲ امع0 رحصعل] 
2 ها ۱2ظ)507 مق فصمتاه01112 کصمتمصم *,(1985-1990) ملعم تمتاصون 
,63-4 .00 ,1994 ,آ 


6 3431 ,12 109۳۳ وولظ۱۱۵ تتصووعص؟ و )00186 ا0اوومطمومطک رصع[ 

فص مصت‌هعی؟ ماععمممم هم ۱۵۵۲۵۵ مط) ارو ۷ 5219200۷ 

عصمتاحصصه مطا ۵۶ ممتوج ۳ مط) صرح 343 رز 109 ماووممننا که مره 
104-4 00۰ ,3 .80 ,1997 بآ ۷ ,(هتط هو مظ1 


کلتصاه هم تلاومدوتماوه آ۱0 ,221090۷ ۰ ۷ مه ملهم م۲۷ 0 ۰۲ 
اوه سم م) ‏ (هتعایتاوانام هرق تنج 0عم) لاو مرمع 12 


سکاها | ۱۲۱ 


,([200ع تام وتقمتصتاهم] .. فتاهمرمهعا. . صهتط مد فاصم آمعز0ا0 
44-۰ .00 و1 .10 ,2003 و(1667) 1)601021۷2 خر 


-۷۱۵0 17 سا اباعاه ماک دمص 2مو تاج رهم و0٩‏ رمصتطومان ۷ بخ آم)رعاخر 

محتطا مد مها ۵۶ واصمصصمصه ها "مصصرونک معمط احتجوعا 1 معمص22020 

هصدم‌طویای 1۰ 1۳1۳۵ 1۳ ررهعصیتت تمعن مه مماوعب«طتا0 مط مم انامه 

۰ ,2001 ,۱۷۲۵۹60۷۷ ب۳۷۲۵ لاه متصل۵2ظ وله م2۳2۱ ۷۰ قرع 200 
147-5۰ 


۰ ,1610۷ و(2112ظ 2۵۱۵)2۷2) 1162ظ 2۵۱0)2 مات ۷۲۵۸ 1۰ ۱۷۲271۷۵ 


20 ع1) باونک مملممه2 مها ۲ اد متصل ۳۵2 ودره امامو۷ ۷ .۱۱ قصه۷ 121 
۰ ۱۵۷ ,(همصصتیت) موظنم فط ها فصهتط هو 


۶ 201021 ۲ :ونام2۵ع۵۲) ٩۱010۷‏ نم ۵2ج کته ناومم ففاتاماو : 1ممروع لا رحطع] 
۰ 16۷ ,(فصفتط زگ علقنا مطا ۵۶ ماقاه عمط 


0ص 010-9166 له اونا مط1) ۵۵100001 1 مطمطاوت0معمع ممعافصتصص اه ولا رحطمل] 
4 ,516۷ ,(5ت2601۲000 و16 


"دوه 0عم فنلو مطمطونمتمم مئ فوافوط۳ رملمه۷21۵7 ۷۰ ۲۱۱۵08۵۲۵ 
,19686 ,21 (1616۷) 0۱021۷۵عط ات۸ ,ری مهتطا هد مطا ۵۶ ماله- 00 ۳28۷۲۵۲۵۵ 
175-6۰ .00 


,(1615011-201. ج ‏ مصیامص . لهتستاها ‏ مط) ‏ «قتمن0تصم .فص صهعس. . رحصعل] 
.259-7 00۰ ,3 .10 ,1972 ,27110601082172 50۷66272 


۱۱ 6۱۱۰۱ ( 
فصحه م۳ :عمسااللو. .. مک ۵ حصیهام‌عنامطظ.. )...همهم 
006 ۱ 2۳0۱1۲۵۷/16۷ ۷۰ ونده‌نا صرح مصتطم‌طویای .۲ مصتظ ند و( ععتته)ممصصمع 
13-۰ .00 ,2001 ,۷۵0560۷ ب۲۷۲ک 516117 


جع 3۳0 0 0 . سای . 280 . وتاممرقهعا . صهتطا هد 1 محصعل] 
۱۱0۲۵ عظ م۵ ات صهزنه‌هایهظ-مممهرن مط) مهد فممتاهع ۷69 2]:( ناخ 
,0۳0۲0 ,00256 562 


نک مه اهتاجمو) ۲۷ هک تاومموم جتممطمنزم۵و وبوه آمانم۵0۵1۵؟ رصرمل] 

5 ۱۵6 0۲ فومتامنا 8و0 1(۵100861۷0) ۰ 90100 تافص 1 مصصمتصتاان مفآمو6) 

محصرمک معط لمح هه متافتمعاا۳ عطا) معصصتت تهتاصم فط) ما ۵62۷۵ 21 

1 0500۲ظ :۷۵۱۵۲ یال ماهل۷۱ و بیع رتمانهتط2۳ ۷۰ ولمما ظا ررمتتمم 
00164۰ ,2015 ,۱۷۲۵۹6۵۷ ,1اومصطم‌تاصه ۲۷ و ۲مصطمصمجم۳۱ظ 


۵ م16) و۲۷22 ۷۱۵۲0۷1۱۵۱۵۵۷ .1 قصتاصماه ۲۷ 20 بمفا2 .ظ ۱۷۲ 
0 ط) موم ممصصرتیت مطا ما فلهتتاها مهتنوهاتعظ) .2:۵ ۷۰ [-.8:8 00 ۷۰ 2 15۲۱۷/۳۵۵ 
,۱۷۲210060160 ,1 ص1۷2 رمق یه فرظ هد بر ضوع ]15 معط مع بناظ جوم 
۲ :۱۱۷۲۵211 وتا ابا متاقافهو یولع ره۲م و۷۵ .0 قصتنع]۱۷ 200 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


بل‌ها در ایران دور ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین 
ایران و روم" 


جولیو مارسکا" 
ترجمه آزاده آزادی‌نژاد؟ 
تاریخ دریافت: ۹۹/۳/۴ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۴/۱۴ 
چکیده: 
پل‌ها معمولاً به عنوان یکی از عناصر خاص و متمایز در چشم‌انداز فرهنگی ایران ساسانی به 
شمار می‌روند. برنامه‌های وسیع سرمایهگذاری در مدیریت کشاورزی و آیی در دورُ ساسانی منجر 
به ساخت تعداد قابل توجهی از این زیرساخت‌ها شد. بسیاری از دانشمندان معتقدند که پل‌های 
متعدد ساسانی. به وضوح. مُبین انتقال مستقیم و متعدد از امپراتوری روم به ایران ساسانی 
بوده است. آن‌ها در بعضی از موارد. تعدادی از زیرساخت‌های ذکر شده را به طور قطع. بناهای 
تم کب دانید کیان رقفین ف ارس سای ام مها میاس ان ادن ال 
تلاش دارد تا بر اساس شواهد موجود باستان‌شناختی و سازه‌های هيدروليكي خاص و نقش 
ویژٌ تعدادی از آن بناهاء فرضیه‌ای مشابه را مورد پژوهش قرار دهد. 
وازگان کلیدی: روم. ایران ساسانی. بل‌ها. زیرساخت‌های هیدرولیکی. چشم‌انداز 
باستان‌شناختی. انتقال فناوری. 


تساه تاعاومع نع ماععومع افط مه ما مل‌تصع‌ععو همم 1 تاممم ٩]‏ .منابان رهع‌وم‌ه۷ .1 
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۲ استاد باستان‌شناسی دانشگاه رم 1.16 همم ۵ وتف متابانع 

۳ دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی .تمصع ۵ 2۳20عص227206.22201 


پل‌ها در ایران دورة ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم ۱ ۱۲۳ 
در ۲۶۰م۰ در نزدیکی شهر باستانی |دسا" و شانلی‌اورفة امروزی در جنوب شرقی ترکیه 


فرمان شاپور اول (پادشاهی ۳۹۹۵۳۰ ۳) آغاز شد.۴ از یک سو سیاه روم به فرماندهی 


والرین و از سوی دیگر سیاه ساسانی به فرماندهی شایور اول» [در این جنگ حضور 
داشتند.] این جنگ با پیروزی ساسانیان و اسیر شدن والرین به پایان رسید." بنابر منابع؛ 
والرین به همراه تعداد زیادی از فرماندهان و سربازان لزیون اسیر شد و به ایران انتقال 
داده شد. احتمالا وی باقی‌ماندة عمرش را در زندان در ایران سیری کرد. بدون در نظر 
گرفتن کیفیت سیر این وقایع تاریخی. منابعی که روایت‌های متفاوتی ذکر می‌کنند 
(خصوصا منابعی که وضعیت امپراتور در پایان جنگ را مسکوت می‌گذارند) شکست 


ادسا و پایان ناموفق آن برای والرین» به تصویر دنیای رومی خدشهة جبران‌نایذیری وارد 


کر 


. اسامی مکان‌ها. رودهاء کوه‌ها و نام‌های خاص در این متنء طبق اسامی رایج آنها در ادبیات علمی رایج» 

تثبت و ضبط شده‌اند. 

۲ ادسا مرکز اسروئنة باستانی بود. این شهر بر روی برآمدگی‌های صخره‌اي کوه باستانی ماسیوس [کراگه داغ 

آمروزی.مترجم]. از رشته کوه‌های تائورو واقع شده بود. از نقطه‌نظر استراتزیکی» این شهر اهمیت بسیاری داشت. 

زیرا محل تقاطع دو شاهراه مهم بود. یکی در جهت شرقی-غربی که از زئوگما برکرانة فرات تا کرانة دجله امتداد 

داشت. دومی. برعکس. در جهت شمالی_جنوبی واقع شده بود و با گذر از حران» شهر سمیساط را به فرات 

متصل می‌کرد. (174 :1998 «160) 

۳ ادبیات علمي مربوط به جنگ بين روم و ساسانیان بسیار گسترده است. از بين آثار بسیار مهع دو دهد اخیر 

نک: 

-149 :2008 ۳۴۵۳۷۵۱۱ :2009 م17 :1991 اهنا و 1۲2008608: 2007 ۱۷۷106۲ 6 مقمعزنا :2016 ت۳6 

200: 01626 6 

۰ ,2015 کنات ۱۷۲2161 :2013 عمبا :2002 10101[ 

۴ برای خلاصه‌ای روشن و موثق از وقایع مربوط به نبردهای شاپور اول نک: 2002 502002271 

۵ در مجموع. در بین شهرهای فتح شده توسط شایور اول. مشروح درکتیبة مشهور کعبةُ زردشت در نقش 

رستم که به دستور شاپور اول ساخته شده بود. نامی از ادسا به میان نیامده است. (5۸162؛ مقایسه شود با 

پایین) به احتمال زیاد. اين شهر. هرگز از سوی ساسانیان فتح نشد و يا این که تسلط ساسانیان در آنجا بسیار 

کوتاه مدت بوده است. (1998:175 «ع1) 

۶ دربارٌ تأثیر فرهنگی بر دنیای رومی پس از شکست از شایور اول در ادسا به جدیدترین تک‌نگاری 

(۰)001070162017 و کتاب‌شناسی آن مراجعه کنید. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


از سویی دیگر برای ساسانیان. غوغای آن پیروزی و مهم‌تر از آن» اسیر شدن قیصر روم 
شایستگی این را داشت که برای گرامیداشت آن. در صخره‌های بیشاپور در استان فارس 
امروزی. نقوش برجسته حکاکی شوند. اینجا به خواست شایور اول. دو نقش برجسته 
سنگی (که در ادبیات علمی. بیشاپور دوم و سوم نامیده می‌شوند) صحنهْ اسیر شدن 
والرین را به نمایش گذاشته اند. (1983:11-21 ,1980 صععصع۳) اين نقوش برجسته. 
تما اتید رت شام شاهان مس رضاویه 0۱۳۵۲ و حو کات شهار فده نا 
رود شاپور که در امتداد این نقوش برجسته جاری است. تا به امروز بقایای این شهر 
باستانی را که حدود سال ۲۶۶م به دستور شاهنشاه ساسانی ساخته شده است. را احاطه 
کرده است." همین صحنه در نقش برجستة دیگری در نقش رستم. ( :1989 طصهع1 
13-3) همچنان در فارس. تکرار شده است. (تصویر ۱) در دارابگرد» که در همین استان 
واقع شده. (تصویر ۱) چهارمین نقش برجستهٌ سنگی برای گرامیداشت پیروزی ساسانیان 
در جنگ ادسا حکاکی شد. (1975 حمفصهام‌صم7؟) به طور برعکس. در این 
نقش‌برجسته. صحنهٌ مرکزی به‌طور نامحسوسی متفاوت است." در اين نقش‌برجسته. 
لحظةٌ اسیری والرین نمایش داده می‌شود و شایور دستش را بر روی سر والرین گذاشته 
است. (تصویر ۴)* به همین شیوة شمایل‌نگاری» موضوعی خاص و واقعی, اسیرشدن 
والرین به دست شاپور اول و گرفتن بازوی والرین توسط شاپور اول بر یکی از 
مشهورترین برجسته‌کاری‌ها بر روی مهرة یمانی (تصویر ۵) حکاکی شده است. این اثر 
که مربوط به قرن ۴م است و خاستگاه نامعلومی دار (2009:68-71 020602) اکنون 


۱. موفقیت‌های نظامی شایور اول. به گونه‌ای سیاست‌مدارانه. بر فرهنگ بصری شاهنشاهی و ایدئولوژی اقتدار 
شاهنشاهی ساسانی ثبت شد. این وقایع به بهترین نحو توسط کانپا تلخیص شده است. 53 :2009 02عهع) 
0/8( 

۲ خلاصه‌ای گیرا از از جنبه‌های تاریخی_ باستان‌شناختي مربوط به شهر باستانی بیشاپور نک: 1990 1>6211. 
۳ احتمالا بازتاب‌کنندة این عقیده است "[...] یک روش باستانی برای تشریح وقایع که تکرار نشد ( 020602 
6( 
۴ دسته‌ای از نقش برجسته‌های بازنمايندة پیروزی شاپور اول بر والرین و دو امپراتور رومی دیگر (گوردیانو س 
سوم و فیلیپ عرب) که متعلق به دورة به اصطلاح سریاز - امپراتورها بودند. (حدود ۲۸۵-۲۲۵م) اخیرا مورد 
پزوهش شواربی بوده است (2015 02727601). 


بل‌ها در ایران دورةٌ ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم | ۱۲۵ 
در پاریس, در دانشگاه ملی فرانسه در بخش مسکوکات. نشان‌ها و عتیقه‌جات (بخش 
نگهداری اشیاء قیمتی). نگهداری می‌شود. این سلسله با تبلیغاتی فراوان. پیروزی بر 
رومیان و اسیری والرین به همراه بسیاری از اعضای سپاهش را جشن گرفت و بر برتري 
ساسانیان (در چندین زمینه مانند برتری نظامی و حتی فرهنگی) تأکید کرد. با این حال» 
از سویی دیگر. واضح به نظر می‌رسد که نبرد ادساء. از جهاتی. باعث افزایش و یا حداقل 
سبب شتاب دادن به جریانات تعاملی بین کارورزان رومی و ساسانی شده باشد. این 
تعامل احتمالا یا باید به عنوان پویایی عظیم بین صنعتگران ایرانی و رومی تفسیر شودا 
و يا از آن به عنوان تبادلات متمر ثمر در عرص مهارت‌های مربوط به فناوری تعبیر شود. 
به نظر می‌رسد که در مجموع. در ادبیات علمی به اندازة کافی به مفهوم «تبادل» (مانند 
وازةُ تطبیق با بازسازی) پرداخته نشده باشد. به دلیل پژوهش‌های متعدد بر روی 
بدیهیاتِ کهنه‌شده در اینجا تلاش خواهد شد تا مفهوم «انتقال مستقیم» مهارت‌های 
مربوط به فناوری. از روم به ایران برجسته شود. مورد پل‌های ساخته شده در فلات ایران 
در دورة ساسانی می‌تواند نمونه‌ای در این حوزه باشد. اغلب از محرک ویژه‌ای که منجر 
به ساخت تعداد قابل توجهی از سازه‌های مهندسي هیدرولیکی در دوران ساسانی شد. 
با عنوان بازتاب مستقیم فعالیت‌های استادکاران غربی (معماران» مهندسان. کارشناسان 
نظامی) و نیروی کار خبره (متشکل از سربازانی) تعبیر می‌شود که پس از شکست روم در 
ادسا. به ایران تبعید و موظف به ساخت اینگونه زیربناهاء خصوصا پل‌ها شدند. ( ]۳1۷1 
4 «016طمع)عک 1‏ :1990:450) _ بهترین نمونه اين انتقال مستقیم 
مهارت‌های مربوط به فناوری از روم به ایران ساسانی. در واقع یکی از دو پل مشهور 


۱ به نظر می‌رسد. همانطور که کالیری تأکید می‌کند. در مجموع فعالیت نیروی کار رومی در ایران در دوران 
پادشاه قبلی یعنی اردشیر اول (یادشاهی حدودا ۲۴۲-۲۲۴م) به خوبی ثبت شده است ( ,2012 تتعتللمت) 
27 


۶ | مجله جُندی‌شاپور 

ساخته شده در دورة ساسانی است؛! یعنی پل شادروان" در شوشتر در استان خوزستان 
(تصویر ۱) که با نام «بندقیصر»" نیز شناخته می‌شود و در روایت‌هاء بدون هیچ توضیحی, 
از آن به عنوان یک بنای رومی نام برده می‌شود. همچنین از آن به عنوان «پل رومی» که 
برخوردار از خصایای شرقی است نیز یاد می‌شود. (تصاویر ۶-۸) در واقع» تصویری که در 
فهرست بل‌های رومی تألیف کر (0000 ۴60 در سال ۱۹۹۳ است نیز همین‌گونه 
[نشان می دهد.] به همین ترتیب» بخشی از رسالة دو جلدي گالیاتسو (0112220) 
(1995 ,1994) با قصد قبلی نویسنده با عنوان «صنایع منحصر به فرد رومی در ایران» نام 
گرفته است. (89-90 :1995 0[1122770) طول پل شادروان حدود ۵۵۰ متر و عرض آن 
بین ۱۰ تا ۱۵ متراست. ارتفاع آن متوسط است و حدودا به ۸ متر می‌رسد. (.1011۳770 
1 :2008) این پل در ابتدا ۴۴ طاق داشت. اما امروزه تنها ۱۵ عدد از آن بر کنارةٌ سمت 
چپ و ۸ عدد از آن برکنارة سمت راست وجود دارند. (63 ,61 :ع09:0* زیرا این 
طاق‌ها البته به جز ۲ تا از آن‌ها) که روبروی شاخةٌ اصلی رود قرار گرفته بودند. احتمالا 
به دلیل طفیان آب فروریخته‌اند. (تصاویر ۶-۸) این طاق‌ها که در کنارة شمالي شهر 
شوشتر واقع شده بودند. به منظور سد کردن بخشی از جریان آب. برای آبياري زمین‌های 
اطراف و تغذیهُ ساختار پیچيدة هیدرولیکی که در نزدیکی آن و در مرکز شهر قرار داشت. 
مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این زیرساخت. روندی غیر طبیعی تولید می‌کرد. زیرا این 


ستون‌ها باعت تخریب توده‌های صخره‌ای و معدني بیرون‌زده از بستر رودخانه شده 


۱ جای تعجب است که تا به امروز. هیچ پژوهشی به طور مستقل بر روی یل‌های دور ساسانی در ایران. انجام 
نشده است. دربارةُ این موضوع. تنها اطلاعات منتشر شده اندکی وجود دارد ( :1990 ۳۲0۶۶ :1983 کوزع1ک1 
8 لو ع۷]0۱۳1). 

۲ ب«یل‌بند» که واژه‌ای متعلق به فارسی نو است را می‌توان «8122 -ع/۳0 در زبان ایتالیایی ترجمه کرد و واه 
شادروان ممکن است بازتاب وازَهُ لاتین ۶6/60۳۵ و معادل وازهُ " 620072106 " باشد؛ به معنای سرچشمه و 
محل اشتقاق (2016:336 ۳16۴0656). 

۲ امن در فیسته میات ی جمووری اسلا تا مار ۷۸ ی یت ریدم ایس 0۵0۵6 
۴ این سطور به طور گسترده از «پژوهش بر روی یل‌های رومی منتشر شده در چند دههُ پیش توسط 
ماوستدن. پژوهشگر ایتالیایی الهام گرفته شده‌اند. با این حال. تک‌نگاري او (1963 0277012). همانند اثر 
اکنر با محور گاه‌شمارانه و غیر جغرافیایی تألیف شده است. 

0۵ . به اشتباه تعداد طاق‌های مربوط به آن دوره را ۴۱ عدد. برآورد می‌کند. که ۲۸ عدد از آن‌ها بر 
کرانة چپ و هفت عدد برکرانة سمت راست واقع شده بودند(1995:90 02112220). 


یل‌ها در ایران دورة ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم | ۱۲۷ 
بودند. (2008:62 10111170) این پایه‌ها که در مورد بیشتر پل‌های مشهور ساسانی دیده 
می‌شوند (1990:452 ]۰۲۲01 توسط دیواره‌ای از سنگ‌ریزه‌هایی در اندازه‌های گوناگون 
شکل گرفته و با یک سازُ هيدروليكي آهکی. با قیر محکم شده بودند. همچنین. این 
ستون‌ها از موج‌شکن‌های نوک‌دار به شکل متلت مجهز شده بودند و به آن‌ها شکل 
پنج‌وجهی می‌دادند." موانعی از سنگ‌های صیقلی به شکل چهارگوش به همراه موانع 
فلزی از دیواره‌ها آویزان شده بودند." وجود طاق‌های نوک‌تیز (مانند برخی از دریچه‌های 
تاج پل) حاکی از تداخلات مرمتی نابهنجاری است که به وضوح در دور اسلامی انجام 
شده است." حتی اگر ویژگی‌های معماری که در بالا گفته شد که بخشی از آن‌ها بدون 
شک گونه‌هایی از معماری رومی هستند (90 :1995 0112770 را صحیح در نظر 


بگیریم. آیا می‌توان این زیرساخت عظیم ر تمرةٌ فعالیت‌های اسیران رومی دانست؟ در 


سه بخش زیرین کعبة زردشت در نقش رستم در فارس (تصویر ۱)" تعبیه کرده است» 
اسرای متعدد رومی که احتمالا از جمله متخصصان علم هندسه. معماران و مهندسان 
نظامی بودند. پس از نبرد ادسا به ایران تبعید شدند. در مجموع. کتیبهٌ شاپور از نقش 
مسلم و مستقیم آن‌ها در ساخت زیربناهای هیدرولیکی در دور ساسانی. سخنی به میان 
نیاورده است.* برعکس مشهورترین گزارشی که به صراحت از بناهای ساخته شده توسط 


۱ به طورکلی» به نظر می‌رسد که ستون‌هایی که به شکل بنج گوش با شش گوش هستند. به دلیل حضور 
برآمدگی‌های مثلثی‌شکل واقع‌شده بر روی کوه و در برخی از موارد جدیدتر» حتی بر روی جلگه. به نظر می‌رسند 
که خاص دورةٌ ساسانی باشند. برعکس» ممکن است که برآمدگی‌های به شکل نیم‌دایره یا به هر حالتی از شکلی 
مدور. تنها از دور اسلامی به بعد به وجود آمده باشند(1990:452 ۳۲0۴). 
۲ دربارة ظهور و رواج این فن معماری در ایران ساسانی نک: 2012 تتعنلل. 
۳ بسیاری از پل‌های متعلق به دورف ساسانی می‌بایست که مورد مرمتئهای بسیار خشن در دور بعدی» یعنی 
دور اسلامی قرار گرفته باشند(1990:453 ومعلک). 
۴ دربارة کتیيهْ 5۸162 نک: 

۰ ۳۲۱۷/۶۶ :248-371 :1978 ۱261 :1977 عطتصصه۲ :۱۷271۱601958 :1953 ومنیه]۱۷ 6 مصصعصصع‌نمم۲۱ 
۵ متن کتیبه» در واقع تنها به یک تبعید کلی به ایران اشاره می‌کند: "[..] و .۷ "از هر سو ..." به حران و 
ادسا حمله کردیم و والرین قیصر را شکست عظیمی دادیم. ما با دستان خود. والرین قیصر را اسیر کردیم و 
باقی‌ماندگان از جمله: مستحفظان امپراتور. اعضای شورای عالی مملکت روم خانواده‌های جنگجویان و 
تسلیحات عالی‌رتبگان» همه را تصاحب کردیم و آنها را به سرزمین پارس انتقال دادیم" (۰5۸162 ترجمه شده 
در 1978:312-314 >201). 


۱۳۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


بووین خیرم دواد رال تاه نویاتک امه مات 
زیاد از آن دوران توسط طبری (متوفی در ۹۳۲م) مورخ ایرانی تألیف شده است. برطبق 
روایت طبری. شاپور بعد از اینکه الریانوس (یا همان والرین) را اسیر کرد و به او دستور 
داد تا به همراه افراد سپاهشء سدی در نزدیکی شوشتر بسازد. بعد از ساخت سد. 
شایور. الربانوس را آزاد کرد. اما قبل از آن. صورتش را نقص عضو کرد. در همین‌جا, 
طبری روایت‌های دیگری را ذکر می‌کند که بنا بر برخی از آن‌ها. وی در راستای بنای این 
[...] گفته می‌شود که او [...] یکی از شاهان [رومی] به نام الریانوس 
(والریانوس) که در آناطولی به سر می‌برد. محاصره کرد. او آن پادشاه را به 
همراه تعداد زیادی از سربازانش که با او بودند. اسیر و به جندی‌شاپور منتقل 
ح گفته می‌شود که وی» الریانوس ر به ساخت یک سد (شادروان) در 
شوشتر مجبور کرد. پهنای این سد. می‌بایست به ۱۰۰۰ ذرع می‌رسید. آن رومی 
(امیراتور) به همراه گروهی از افرادش که وی باعت انتقال آن‌ها از آناطولی 
شده بت ان واه مایت کر راون ال توس تضایو و اسف 
به وعدهٌ خود. مبنی بر آزاد کردن او پس از بنای سد عمل کند. گفته می‌شود 
که شاپور مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت از او گرفت و پس از بریدن بینی او 
وی را آزاد کرد. برخی نیز می‌گویند که شاپور او را به قتل رساند. ( 8007021 

29-1 :1999) 
غوغای حکایت افسانه‌ای والرین و شاپور اول. به هر حال می‌بایست که به طور آشکار 
در قرون بعدی نیز رواج داشته باشد. زیرا بازتاب آن در شاهنامةٌ بسیار نامي فردوسی که 
در قرن ۰ و اوایل ۱ام تألیف شده. دیده می‌شود. متنی که در پایین آمده است. نشان 
می‌دهد که امپراتور روم که در این کتاب ارزشمند. بازانوش/برانوش نامیده می‌شود. بنا 
به درخواست شاپور (که اکنون نوعی مشاور برای او محسوب می‌شود) پلی به پهنای 
۱99۰ ذرع بر روی رود عظیم شوشتر در خوزستان ساخت. این اقدام وی» مهارت فلاسفةاةً 
یونانی (123 :1888 ۳22) در خاک ایران را تکمیل کرد. پس از به وجود آمدن نتیجه‌ای 


پل‌ها در ایران دورة ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم | ۱۳۹ 
مطلوب از این بنای عظیم که تنها در طی ۳ سال محقق شد. به بازانوش. این اختیار 
داده شد تا به انتخاب خود به عنوان مهمان در دربار شاه ساسانی حضور داشته باشد و 
یا اينکه به وطنش بازگردد. 

[...] سپاه دیگری حرکت کرد [...] به فرماندهی شاهزاده‌ای به نام بازانوش 
[والرین]. او سربازی سرافراز و روشن‌ضمیر بود [...]. آن پهلوان که در قلب سپاه 
بود» اسیر شد ۳ و ده هزار رومی کشته شدند. [:::] و ۱۶۰۰ نفر اسیر شدند. این 
شاه به هر کجا که می‌رفت. بازانوش ر با خود همراه فت در و به تمام سخنان او 
گوش فرا می‌داد. در شوشتر رود بسیار وسیعی وجود داشت که حتی یک ماهی 
نیز نمی‌توانست از آن عبور کند. شاپور به بازانوش گفت: اگر تو یک مهندس 
خودمان به خاکستر تبدیل بشویم» آن یل باید دوام داشته باشد و به متابة 
الگویی باقی بماند. طول این پل باید ۱۰۰۰ ذرع باشد. تو می‌توانی از خرانة من. 
هرآنچه را که ضروری است دریافت کنی. در این خاک و سرزمین, فلاسفهٌ روم را 
برگردی و با تا وقتی که زنده‌ای در اینجا به عنوان میهمان سکونت کنی؛ بازانوش 
با شجاعت. این وظیفه را پذیرفت و در مدت سه سال آن را بنا کرد. وی پس از 
اتمام کار شوشتر را ترک کرد و بلافاصله راهی وطن خویش شد. (:1967 1,6۷۷ 
23-4) به هرحال» جریان بین شاپور و والرین. تنها گواه تاریخی. مبنی بر نقش 
مستقیم کارورزان رومی در ساخت پل‌ها به درخواست شاه ایران نیست. چند 
قرن پیش از نبرد ادساء در فضایی مشابه. پس از نبرد مشهور راندئیا که در واقع 
مهر تأییدی مبنی بر پایان فعالیت‌های نظامی نیئو دومیتسیو کُربولنه (بین ۵۸ تا 
تسلط بر ناحیةٌ استراتژیکی ارمنستان بود." راندئیا منطقه‌ای است که هنوز 


۱ دربارهُ لشکرکشی های کربولنه به ارمنستان و به طور کلی دربارة جریان تاریخی جنگ بین یارتیان و رومیان برای 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 
نمی‌توان دربارة مکان آن. نظر قطعی داد. این ناحیه در امتداد رود مراد امروزی 
(یکی از دو شاخه اصلی فرات که در دور باستان آرسانیاس نام داشت) در ناحیة 
آناطولی شرقی در ترکیه (تصویر ۱) قرار داشت. در این منطقه. سیاه روم به رهبری 
لوچو جونیو چزننیو پتو (زیرا کربولنه در شام مشغول تقویت قرارگاه های روم 
بود) و سیاه پارتي بلاش اول که با سیاه تیرداد پادشاه متحد شده بودند. در حال 
جنگ بودند. تیرداد در سال ۵۳م. از سوی پادشاه اشکانی به حکومت ارمنستان 
منصوب شده بود. سپاه روم به فرماندهی پتوء شکست عظیمی متحمل شد و 
بنا بر روایت تأسیتوس (سالنامه‌ها. جلد ۱۵). آن‌ها مجبور شدند تا شرایط تسلیم 
ر حقیرانه بیذیرند. و خصوصا آن‌ها مجبور به ساخت یک پل شده بودند. ساخت 
این پل. ظاهرا برای تسهیل عقب‌نشینی خودشان ساخته شده. اما در واقع نشانة 
تسلیم در برابر امر بلاش اول بود. 
امتداد اردوگاه جریان داشت و شرایط را برای پیشروی فراهم می‌کرد. 
درواقع پارتیان آن را به نشانةٌ پیروزی‌شان خواسته بودند. این پل در واقع 
برای آن‌ها ساخته شده بود» در حالی که مردان ما از راه دیگر حرکت کردند. 
شایعه شده بود که سربازان می‌بایست از یوغ اسارت عبور کنند و 
جفازتهای چگرق و مقفل کف [ز ]اجان قل از شرمع نون 
سربازان از اردوگاه وارد آنجا شدند و در آنجا ازدحام کردند. بردگان و 
حیوانات را از آنجا بیرون کشیدند و آن‌ها را به عنوان غنیمت برای خود 
اختصاص دادند. همچنین لباس‌های رومیان ر پاره کردند 0 اسلحه‌های 
آن‌ها را ضبط کردند. سربازان ترسیدند و به منظور جلوگیری از زد و خورد. 
اعتراض کردند. بلاش در حالی که برای اثبات شکست غم‌انگیز ما؛ 
اسلحه‌ها و اجساد را انباشته کرده بود» به سربازان شکست خورده. اعتنایی 


نکرد. بعد از سرمستی از پیروزی به دست آمده. در واقع وی تلاش می‌کرد 


۰ 01680121 :309-323 :2003 وطاز0010507/0) 


بل‌ها در ایران دورة ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم | ۱۳۱ 
تا خونسردی خود را به دیگران نشان بدهد. سپس. پادشاه (بلاش) بر روی 
ک ری ی مه که هد ای و ات 
سرعت از رود آرسانیاس عبور کردند. زیرا شایعه شده بود که پل به دلیل 
خقو ماکان فر مخ واهن نی آما سای که رفوات دا ماود 
و از آن عبور کردند. نشان دادند که پل محکم و امن بود. (تاسیتوس در 

تصحیح 2018:35 ده 
اگر به منظور تفسیر دقیق شواهد باستان‌شناسي مربوط به وجود پل‌ها و به طور کلی 
زیرساخت‌های هيدروليکي ایران ساسانی. اعتبار شواهد تاریخی و جنبه‌های 
فناوری‌های سازه‌ای را نادیده بگیریم. تحلیل چنین فعالیت‌های بزرگ در پرتو رابطة 
آن‌ها با ویژگی‌های جغرافیایی سرزمین به علاوة چارچوب اقتصادي شاهنشاهی. مهم 
و اساسی به نظر می‌رسد. بنابر یک طرح تفسیری که کاملا در جوامع علمی تأیید 
شده یکی از نقاط قوت شاهنشاهی ساسانی. حجم زیاد تولیدات کشاورزی بود که 
(2013:6465-6466 تصقطه:۳۵ :1082-1083 :2012 1۱27۷۵266 6 ۷10092۷1 روش 
زراعی بسیار رایج در دورةٌ ساسانی (و همچنین دوران‌های پیش و پس از آن) همان 
كشاورزي وابسته به آبیاری متمرکز بود. (1985 520006۲) اینگونه تولیدات کشاورزی 
با سیلآسا بودنِ بخش عظیمی از جریان آب‌ها در ایران مغایر بود. اين نوع از تولید 
کشاورزی. کاملا به وضعیت چرخشي ذوب شدن فصلی برف بر روی رشته کوه‌های 
بزرگ منوط بود. (1985 ۱8۱08۲عظ) كشاورزي وابسته به آبیاری. برعکس. به کمیت 
خاصی از آب در دوره‌های معینی از سال نیاز دارد و متأسفانه جریان متوسط فصلی 
رودها در سرزمین ایران(2001 ۳[5) با نیازهای آبي مربوط به زمان کاشت بذر. 
رشد و جمع‌آوری. خصوصا در مورد زراعت غلات. اصلاً سازگار نیست. (و بلکه کاملا 
متناقض است) یکی از مشکلات عظیم روش کشاورزی بر پایة آبیاری متمرکز عبارت 


۱. ترجمه از لاتین به ایتالیایی توسط نگارندة مقاله. 


۳۲ | مجله جندی‌شایور 
است از دریافت حجم صحیح آب در دوران‌های خاصی از سال. به هر حال مهار 
جریان‌های آب برای اقدامات کشاورزی. مشکلات و دشورای‌های دیگری نیز داشت. 
در مناطق مسطحتر ایران» مثل خوزستان (2004 :10167) رودها خصوصا در زمان 
خشکی, به طور کلی شکل مارپیچ به خود می‌گیرند. در این شرایط, گاهی آن‌ها قادرند 
تا مسیرشان را تغییر دهند؛ حتی به طور اهم. نقاط انحراف‌کنندة زمین نیز نامیده 
می‌شدند. این پدیده بدین ترتیب صورت می‌گیرد که رسوبات رودخانه به همراه آب؛ 
یا به بستر رود و یا به حاشیه آن منتقل و در آنجا ته‌نشین می‌شوند. همچنین با 
ایجاد سنگ‌چین‌های برجسته. جریان آب را مسدود می‌کنند. به غیر از اين. اين 
رسوبات حتی بر سطوح زمین‌های كشاورزي اطراف. توده می‌شوند. تا حدی که خاک 
را رطوبت‌نایذیر می‌کنند و با کند کردن روند تخلیةُ آب در طی آبیاری» مانع از رشد 
دانه‌ها و بذرها می شوند. (2012:263 2ع2) پديدة مخرب دیگری نیز که باید درنظر 
گرفته شود. شور شدن خاک بود که مرتبط با فناوری‌های عظیم و خصوصا مخرب 
در نواحی خشک و نیمه خشک مثل ایران بود. (1992 ۲۱6۲۶) به طور کلی. در واقع 
جریان انبوه آب که توسط آبياري مصنوعی به وجود می‌آید. موجب افزایش سطح 
سفره‌های آب می‌شود. در آب و هوای خشک‌تر, وقتی این سطح. به نزدیکی منتهای 
درجهُ خود به سطح زمین برسد. میزان تبخیر آب به میزان ناباورانه‌ای افزایش می‌یابد 
و با باقی گذاشتن حجم وسیعی از نمک بر روی لایه‌های نزدیک‌تر به سطح. به صورت 
بالقوه برای کشاورزی مخرب خواهد بود. در واقع اگر غلظت نمک. حدود ,۰/۱- 
۳۲ باشد. می‌تواند مسبب تخریب جدی به برداشت محصول باشد و غلظت 1/۰/۸۵ 
و بیشتر. کل آن را تهدید می‌کند. (2012:264 عع2) در مواقع خشکی که بالقوه 
مخرب است. ساییدگی سنگ‌چین‌ها. تفییر ضخامت بستر رودخانه. پوشیده شدن 
انشعاب‌ها و شبکه‌ها از شن, جدا شدن بخشی از زمین یک ملک و پیوستن به ملک 
دیگر در نتیجهُ سیل و یا تغییر مسیر رودخانه. شوره‌زار شدن زمین‌های آبیاری شده., 
همگی پدیده‌هایی بودند که در گذشته حتماً می‌بایست راه حلی برای آن‌ها پیدا 


می‌شد. پژوهش‌های نوین جغرافیایی_باستان‌شناختی موفق شده‌اند تا به 


پل‌ها در ایران دور ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم ار( 
نحوی_همانطور که نشان داده شد در ایران ساسانی و در خوزستان» آن‌ها را اصلاح 
کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چشم‌اندازهای رودخانه‌ها. از جمله 
اکوسیستم‌های بی‌نهایت حساس و بی‌ثبات و دائم در حال تغییر هستند و همچنین 
پیوسته دچار اختلال‌های کم و بیش اساسی می‌شوند. در نتیجه شرایطی مشابه, 
هميشه ظرفیت انطباق قابل‌توجهی از سوی انسان‌ها طلبیده است. گاهی آن‌ها را به 
رها کردن نواحی تولیدی مجبور کرده تا شرایط تخریب زمین‌ها را ترمیم کند. 
روش‌های نگهداری خود را بازیابی کند و يا حتی در موارد اضطراری. (انسان‌ها) را به 
ترک کامل استقرارگاه‌ها و خصوصا آداب و رسوم فرهنگی وادار کرده است. برنامه‌های 
گسترده‌ای برای سرمایه گذاری‌های سلطنتی (وحتی خصوصی) در ادارة فعالیت‌های 
کشاورزی و سیاست‌های آبی(2013 ۳1012120) در دورةٌ ساسانی (خصوصا در نواحي 
ویژه‌ای از قلمرو) منجر به ایجاد شبکهُ مفصلی از کانال‌کشی‌های آبیاری و ساخت 
تعداد زیادی از زیرساخت‌های آبی شد و از آب‌ها برای مقاصد کشاورزی استفاده 
شد." به احتمال زیاد. تقریبا هیچ یک از بل‌های دورةٌ ساسانی تنها به خاطر 
شبکه‌بندی راه و جریان داشتن آب ساخته نشده بودند." در واقع» بهتر است که 
بای کی ساسا که هیآ ساحته شا رو دیق ۱ ایکون تقریت کودوا رت 
که به طور عمده نقش «موانع رودخانه‌ای» را به عهده دارند.؟ به احتمال زیاد. این 


۱ دربارة این موضوع نک به 2016 .21 61 ۰۷۷000021086 به همراه كتاب‌شناسي پیشین. 
۳۲ دربارة انواع مختلف زیر ساخت‌های هيدروليكي مربوط به دورف ساسانی در فلات ایران نک به ۷۲۵6962 زیر 
چاپ با همین عنوان. 


۳. این غیبت كلي بل‌های دورة ساسانی که منحصرا برای شبکه‌بندی راه‌ها ساخته شده باشند را می‌توان با 
توجه به دو عامل اساسی توضیح داد(1990:452 ]۳101). نخست این که به دلیل سیلابی بودن رودها در 
ایران_در گذر ماه‌های طولانی به جوی‌های کوچک تقسیم می‌شوند_ در نقاط متعددی از جریان خود. در 
زمان‌های مناسبی از سال, باعث به وجود آمدن گدارهای کم‌عمق می‌شدند. دوم اين که استفاد انحصاری از 
حیوانات بارکش به جای وسایل حمل کالا در مسافت‌های طولانی ضرورتی ایجاد نمی‌کرد که یک فضای گذار 
رودخانه‌ای که خصوصا وسیع باشد 0 از سطح تنظیم‌شدة دقیقی برخوردار باشد. ساخته شود. 

5 تیرهای افقي رودخانه‌ای» سازه‌های هيدروليکي خاصی هستند که جریان آب ر مسدود مین کنند :1 
عملکردی مشابه با سدها دارند. با این تفاوت که آن‌ها حرکت ملایمی در سطح آب به وجود می‌آورند. به 
صورتی که آپ نزدیک به سرچشمه از بستر طبیعی رودخانه خارج نشود. تیرهای افقی یکی از اجزای اصلی 


۴ |۱۱ مجلة جندی‌شاپور 


پل-سدها. به دلایل ارتباطی و یا شبکه‌بندی راه‌ها به وجود نیامده بودند» بلکه به 


خاطر مواجه با ملزومات اقتصادی ساخته شده بودند تا به فعالیت‌های آبیاری و 
مدیریت جریان‌های آبی یاری برسانند.! برخلاف این در بستر فرهنگی روم باستان 
پل‌ها به طور عمده به عنوان یک ابزار ضروری برای مرتبط کردن دو کرانة مخالف رود. 
شناخته می‌شدند. علاوه بر این پل‌ها ارزش نمادین داشتند. به این صورت که نقش 


]نف تس اتقظا‌های ی رم از تکوم هو کدی ایو 
دیدگاه است که چنین زیرساخت‌هایی در سنت‌های مطالعاتی مورد توجه قرار 
می‌گیرند. این مطالعات. نقش اصلی بل‌های رومی را عامل ارتباطی عموم مردم. 
هرایس کم وین صوات که با یرل هس زنطن ات 
را بیشتر می‌کردند. (1,23 :2004 021112770)) دقیقا به منظور روشن کردن پيوستگي 
غیرقانل تفص تین این نب قضا و مات مووط وه کشت ها ختراقه 
بل وه درناع بل هی ری را با جملهای سا شوش کنوه نها ورد 
با هم هستند. زیرا راه‌ها به پل‌ها احتیاج دارند و پل‌هاءراه‌ها را میسر می‌کنند.» 
(1993:4 0۱00۲0۲)) برعکس, با مراجعه به بستر باستان‌شناختی ایران ساسانی. به 


نظر می‌رسد که چنین فرضیه‌ای. تقریبا به طور کامل اعتبار خود را از دست داده 


سازه‌های استخراج آب از رودخانه هستند. این تیرها می‌توانند در آب طغیان به وجود بیاورند که در این صورت 
به آنها تیرهای افقي متحرک گفته می‌شود؛ و یا غیرکاربردی هستند که در این صورت به آن‌ها تیرهای افقی 
ثابت گفته می‌شود. در شرایطی که آب‌های سطحي نزدیک به سرچشمه. حجم مخاطره آمیزی داشته باشند. لازم 
است که منفذی برای تخلیة آب مهیا شود. در این صورت. این وظیفه به تیرهای افقی محول می شود که از 
نظر ساختاری شبیه به سدهای متحرک هستند[..]؛ این نوع از تیرهای افقی همچنین امکان تنظیم آب نزدیک 
سرچشمه را به خوبی فراهم می‌آورند. به این صورت که جریانِ آب موجود در هرزآبراه را در زمان ورود و نیز در 
صورت لزوم خروج را مدیریت می کنند (2014 مصنعمح۸). 

همین وظیفه را پل‌بند شادروان در شوشتر می‌بایست داشته باشد. این پل‌بند. مجهز به زه‌آبگیرهای چوبی 
برای سد کردن بود. علاوه بر اين» هر ستون به شالوده‌ای از تخته‌سنگ‌های مرتفع بنا شده بود ( به پایین سمت 
راست تصوير ۸ مراجعه کنید) این پایه‌های پل از لایه‌های سنگی به همراه موانع فلزی ساخته شده بودند و 
نه نها بر جلگه؛ بلکه برروی کوه نیز با شده بودند تا در خاک» حفره ایجاد نکنده زیا در آين صورت به همراه 
آبگیر که خود مسدود کنندة آب بود. باعث رطوبت‌نایذیری بستر رودخانه می‌شدند (1995:90 ,0211227270). 
۲ بخش‌های نخستین تک‌نگاری او, بعد از یک معرفی کوتاه (1993:1-3 0100080۲ تعمدا از سوی نویسنده. 
«جاده‌های رومی و تاریخ آن‌ها» (همان:۲۴-۴) و «سازندگان جاده‌ها و پل‌ها» عنوان گرفته‌اند (همان:۳۵- 
۴۳ 


پل‌ها در ایران دورة ساسانی در بستر ارتباطات فرهنگی بین ایران و روم | ۱۳۵ 
باشد. اگر بخواهیم نظر کنر را شرح و بسط دهیم. شاید موثرتر باشد که گفته شود 
در ایران «یل‌ها و رودخانه‌ها با هم حرکت می‌کنند. زیرا پل‌ها به رودها احتیاج دارند 
وتل‌ها روذخانه‌ها رز قایل اشفادهمن کنتده: با ایدکه هیاخت‌های مععددی در حرط 
فناوری‌های سازه‌ای می‌یابیم. عملکرد متفاوت پل_سدهای دورةُ ساسانی (که شدیدا 
متأثر از ویزگی‌های هیدرولیکی و جغرافیا_ریخت‌شناسی سرزمین ایران هستند) خود 
مهمترین تفاوت بین بل‌های ساسانی و پل‌های رومی است. به منظور اطمینان از 
عملکرد صحیح این زیرساخت‌ها و درنهایت دستیابی به بهترین نتایج ممکن در 
تحقق و استفاده از آن‌ها. شناخت فناوری ضرورت داشت: علاوه بر اين» آگاهی از 
وضعیت زمین که به طور واضح باید از مشاهدات دقیق و پیوسته از پدیده‌های جوی 
و جغرافیایی حاصل می‌شد. نیز بسیار مهم و ضروری بود. در مورد ایران به وضوح 
رویهُ مشابهی از آگاهی از وضعیت زمین. تنها می‌توانست از طریق افراد بومی و ساکن 
مطلع از خصوصیات جغرافیایی زمین‌شناختی و وضعیت آب‌شناختی در آن مناطق 
حاصل شود. بهره‌برداری از این صنایع. می‌بایستی بسیار مهم بوده باشد. از ین رو 
حتی در مورد ساخت «بندقیصر» که بدون اتکا برگزارشات منابع تاریخی و علی‌رغم 
برخورداری از تکنیک‌های معماری خاص, بیشتر از آن که یک بنای کاملا رومی باشد. 
برعکس به نظر می‌رسد که الگویی ممتاز از مبادلات و تعاملات فرهنگی بین دنیای 
روم و ساسانی بوده باشد. 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال ششم. شمارُ ۰۲۲ تابستان ۱۳۹۹ 


کتیبه‌های شیمیار ! 


آدریان دیوید هیو بیوار و شائول شاکد" 


ترجمة سجاد کاظمی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۳/۱۷ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۴/۲۲ 


بیوار و شاکد در سال۱۳۴۱/ ۱۹۶۲ از محوطة باستانی شیمبار در اندیکا بازدید کردند و دو سال 
بعد حاصل مطالعات خود را در «پژوهشنامةٌ مدرسهةٌ مطالعات شرقی و آفریقایی» دانشگاه لندن 
به چاپ رساندند. اطلاق صفت «شیرین بهار» در اين مقاله و در آن زمان نشان از این است که 
حداقل از آن زمان و یا پیشتر تصور این بود که «شیمبار» شکل تحریف شده «شیرین بهار» 
بوده‌است. طبیعت شیمبار نه تنها در فصل بهار. بلکه در تمام فصول به معنای واقعی کلمه 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
00۵ 0 56001 01۵ 8101160117 تدحاحطنطگ کج وصمتام‌تهعص؟ م1 ,0ععلقطه ٩.‏ 4ص تجتداظ ۲۱۰ .مر 
265-۰ .00 ,1964 ,2 ۱0۰ ,27 ۷۵۱۰ بط00صما گ۵ ههلا ,و5۳۵ 160 ۱ 


۲. نویسندگان آدریان دیوید هیو بیوار (۲۰۱۵. 1۹۲۶م) ایران‌شناس و باستان‌شناس دانشگاه لندن و شائول 
شاکد (در قید حیات - ۳۱۹۳۳ ایران‌شناس» زبان‌شناس و استاد برجستة دانشگاه عبری اورشلیم تقدیر و تشکر 
خود راز فراد ذیل ابرازمی‌دارند: جان هانسمن از بنگاه توسعة خوزستان. اهوازء که در هر مرحله از کار کمک 
شایانی نمودند. به ویژه در تهيةٌ وسایل عکس‌برداری که در دیدارهای بعدی از شیمبار داشته‌ایم؛ از دکتر جین 
پیرگئوین در لاهه به خاطر مشارکت در تدارک سفر و از شرکت نفت ملی ایران و شرکت‌های عملیاتی نفت 
ایران در مسجدسلیمان, به خاطر توجه و مهمان‌نوازی‌شان, به ویژه که در دیدارهای بعدی از شیمبار هلی‌کوپتر 
در اختیار ما گذاشتند. اگر چه گزارش حاضر عمدتاً از نتایج به دست آمده در طول بازدید پیشین است. (مطالب 
بلندپروازانه‌تر از بازدید دوم برای انتشار بعدی در نظر گرفته شد) مقتضی است در این‌جا نویسندگان تعهدات 
خود را به سید حسن تقی‌زاده. که همواره حامی مطالعات کتیبه‌شناسی بوده. به جا آورد. همچنین از راجر 
واریان به خاطر نصایح و پیشنهادات‌شان؛ از دیارتمان باستان‌شناسی ایران (دارة باستان‌شناسی) برای صدور 
مجوز به آقای مرتضی رستمی عکاس که در دومین سفرما را همراهی کردند و از دیوید استروناخ مدیر مدرسهُ 
یبای مطالعات فان تهرآره به خامو مایت و مهمانتوازی‌هان مریم 

۳ دکترای تاریخ ایران دور اسلامی و مدرس مدعو دانشگاه شهید چمران اهواز م.19846۵2000نصععم0.1دزده 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۳۷ 


«شیرین بهار» است. اما اين تعبیر برای ریشه‌شناسی این واژه نادرست به نظر می‌رسد. زیرا در 
گویش بختیاری نه «شیرین» را «شیم» تلفظ می‌کنند و نه بهار» (فصل بهار) را «بار». یک تصور 
نادرست دیگر این است که «شیمبار» را در اصل «شوم‌بار» خوانده‌اند؛ با این استدلال که چون 
جنگ‌های خونینی میان قبایل بختیاری در اینجا رخ داده و یا به دلیل وجود حیوانات وحشی 
این مکان را «شوم» پنداشته‌اند و از آنجا که بختیاری‌ها حرف «واو» را به «یاء» تبدیل می‌کنند 
«شوم» را نیز «شیم» تلفظ کردند. این تعابیر نیز بسیار سطحی و امروزی است و با در نظرگرفتن 
قدمت تاریخی و رونق این منطقه همخوانی ندارد. به نظر من (مترجم) کوته‌بینی است که این 
واژه را به این معانی سطحی و امروزی تقلیل دهیم. بلکه ریشه و معنی این واژه را بایست فراتر 
از اين و در اعصار گذشته و زبان‌های دیرینه جستجو کرد. که البته به نظر می‌رسد در برهه‌ای 
گویش بختیاری نیز بر شکل نوشتاری و گویش امروزی آن تأثیرگذار بوده‌است. 

در یک بررسی و مقايسة تاریخی؛ نزدیک‌ترین واژه برای ریشه‌یابی وازٌ «شیمبار» وازگان ترکیبی 
شابوا اسرد ایخجامعهای صاه مشتمن انیت مسا با ماه نت وان سا شتکریش 
به معنای بت و بتکده است." برخی متون متقدم دور اسلامی نیز بهار» را پس از «شاه» در 
همین معنی به کار بردند. از جمله آن که یعقوبی و ابن‌ژسته در آثار خویش از ناحیه‌ای بنام 
«شاه‌بهار» نزدیک کابل در قلمرو کابل‌شاه" ذکر کردند. که محل پرستش بتی بوده‌است." بیهقی 
و گردیزی نیز از دشت «شاه‌بهار» در اين نواحی نام بردند که محل سان دیدن سلاطین غزنوی از 
لشکریان بود" و اکنون با نام «شیبار» خوانده‌می‌شود.* همین‌طور بتکدة برمکیان در بلخ که آن 
را «نوبهار» می‌گفتند." علاوه بر اين‌ها در برخی منابع و اماکن به نام‌های مشابه اشاره رفته است. 
ابن‌اثیر از شاه‌بهار کابل تحت عنوان «سان‌هار» یاد کرده." که شکل تغييريافتة «ساه‌بهار» و 
«شاه‌بهار» است. همچنین قریه‌ای به نام «سیمبار» از بلاد نسا و جرجان." «دشت سیمیار» با 


۱. اسدی طوسی, لغت فُرس, ص۱۲۴. 

۲ سلسلةً کابل‌شاهی در عصر فتوحات نخستین اسلامی در افغانستان. برای اطلاع بیشتر بنگرید: حبیبی؛ تاریخ 
افغانستان بعد از اسلام. ص۰۷۶ ۷۱. 

۳ یعقوبی, البلدان. ص ۱۲۱؛ ابن‌رسته. الأْعلاق‌النفیسه». ص ۰۲۹۱ 

۴ بیهقی, تاریخ بیهقی. ص۴۳۳ ۰۴۳۲ ۰۴۲۰ ۰۴۰۵ گردیزی» زین‌الاخباره ص ۰۴۰۳۲ ۰۲۸۵ 

۵ گردیزی. زین‌الاخبار. زیرنویس» ص ۰۴۰۳ 

۶ یعقوبی. البلدان. ص۱۱۷ 

۷. ابن‌اثیر. تاریخ کامل, ج۱۶. ص۶۰ 

۸ عتبی, الیمینی» ص۲۸۸ 


۸ | مجله جُندی‌شایور 


«سیمبار» از توابع رودبار قزوین» و رود «سیمیار». «سیمیار» یا «سومبار» از شاخه‌های شمالی 
رود آترک." واژگانی هستند که ترکیب مشابهی با وازهُ مورد بحث دارند. در مورد مشابه دیگر 
حمداللّه مستوفی در آشکال مختلف «سمسا» «سهمار» «شهمار» از ولایت «مانرود» یا «مایرود» 
در بلاد ُر نام برده. که قلعه‌ای به نام «دز سیاه» دارد: «مُلک لر کوچک به یک‌بار بر شجاع‌الدین 
خورشید" قرارگرفت و اتابک لقب یافت. او را دو پسر بود: بدر و حیدر. به فرمان او به جنگ 
گروه جنگژوی (از طايفة سلبوری)" به ولایت سهمار رفتند و قلعه دز سیاه را محاصره کردند»." 
به گمان عبدالحسین نوایی ولایت یاد شده. احتمالا همان «شیمبار» واقع در اندیکا است.* اما 
واضح است که در اين ارتباط مستوفی از بلاد لر کوچک یاد کرده و «سهمار» از ولایت «مانرود» 
را در کنار «خرم‌آباد»» «بروجرد». و «صمره» نام برده‌است. از این‌رو سهمار و شهمار یاد شده؛ 
نمی‌تواند شیمبار اندیکا در شمال خوزستان باشد. با اين اوصاف. فارغ از مسئله مکان‌یابی و 
ارتباط ولایات یاد شده در اشکال مختلف با «شیمبار» مورد بحث. به نظر می‌رسد ريشه این 
وازگان مشترک باشد؛ به ویژه در خصوص کاربرد ترکیب این واژگان در سرزمین‌های شرقی ایران؛ 
«شاه‌بهار» به معنای «بتکدة شاه» یا «پرستشگاه شاه» بوده‌است. و «شاه‌بهار»‌های متعددی در 
اقضا تقاط مه وجوه: ات که همکن بوک ت‌هانی انشا هام وبا تقهایان دز انم شگان‌ها 
پرستش شود. بنابراین بر پایة شواهد و الگوی زبان‌شناختی نواحی شرقی ایران. «شیمبار» اندیکا 
نیز به نظر می‌رسد شکل تحریف شدة «شاه بهار» است. که بتکده‌ای در تنگ باریک ارتفاعات 
صعب‌العبور کوه لا مشرف بر دشت مزبور به نام تنگ «یت»» «یُتا». و یا «بْتان» دارد و «شاه‌بهار» 
یا «شیمبار» در معنای «بتکد شاه»؛ به اين بت‌ها و نقش‌برجسته‌های خدایان و خانواد؟ شاهی 


اشاره دارد. 


۱. جوینی. تأریخ جهانگشای جوینی» ج۰۲ ص۰۵۶۱ ۰۲۹۲ 

۲ استرآبادی» جهانگشای نادری» ص۶۱۶ ۰۱۳۷ 

۳ بنیانگذار سلسله اتابکان لر کوچک (۱۰۰۶ ۵۸۰اق). 

۴ این طایفه. امروزه در لرستان به نام‌های «سلاحورزی». «سیلاخوری» و با «سلیورزی» شهرت دارند. در میان 
بختیاری‌های امروزی نیز از طایفه گندلی (قندعلی) عده‌ای بنام «سلبوری» و یا «صالح‌باوری» شناخته شده‌اند. اما 
ارتباط اینان با طایفه سلبوری که حمداللّه مستوفی نام برده؛ به درستی معلوم نیست. با اين حال جابه‌جایی‌ها 
و جنبش‌های قبیله‌ای همواره پدیده‌ای رایج در گسترة تاریخ ایران بوده‌است. 

۵. بنگرید: مستوفیء تاریخ گزیده. ص۵۵۲ ۰۵۵۰ و همان نزههءالقلوب. ص۰۷۹ ۰۷۸ 

۶ مستوفی تاریخ گزیده. زیرنویس مصحح. ص ۵۵۲. 
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در یایان بر خود لازم می‌دانم از شائول شاکد زبان‌شناس و ایران‌شناس برجسته. کمال سپاس و 
قدردانی را داشته باشم. تلاش‌های این استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم در شناخت تاریخ, 
فرهنگ. و زبان‌های ایران دور باستان ستودنی است. به خصوص که با همکاری آدریان دیوید 
هیو بیوار (متوفی به سال ۲۰۱۵م) کتیبه‌های شیمبار را رمزگشایی کردند. اکنون پس از پنجاه و 
هشت سال از نخستین بازدیدشان در شیمبار. در سن هشتاد و هفت سالگی از ترجمهُْ مقاله 
حاضر که یادآور خاطرات حضور وی در شیمبار بود. نسبت به انجام اين کار بسیار ابراز لطف و 
خرسندی نمودند. همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از ولی‌محمد حاجت‌پور (کُمار) 
راهنمای محلی در بازدید از آثار باستانی شیمبار ابراز می‌دارم. 


وجود سنگ‌نوشته‌ها و پیکره‌های باستانی در شیمبار واقع در کوه‌های زاگرس نخستین‌بار 
توسط هنری لایارد (بعدا سرهنری) در کتاب کلاسیک خود: «توصیف استان خوزستان» 
گزارش شده‌بود.! تحقیقات سال‌های بعد به طرز شگفت‌آوری در ارتباط با محوطه‌های 
باستانی استان نسخه‌های جدیدی را اضافه کرده‌است. که البته امروزه نسبت به دیگر 
آتار باستان‌شناسی لایارد کمتر شناخته شده‌اند و چندان دقیق و کامل نیز نیستند. هنری 
لایارد در یک گزارش مسافرتی که چند سال بعد منتشر کرد تحت عنوان «نخستین 
ماجراجویی‌ها در ایران, سوزیانا, و ببیلونیا»" گزارش مختصر دیگری از سفرش به شیمبار 
ارائه داد. که مفصل به جزئیات بازدید او کمک نمود. 

شیمبار دره‌ای تنگ با حصارهای کوهستانی مرتفع در ۳۵ مایلی شمال شرقی میادین 
نفتی شهر مسجدسلیمان در استان خوزستان قرار دارد. شیمبار نامی در گویش لري 
بختیاری است 9 معادل فارسی آن «شیرین بهار»۳ است. دره‌ای معروف در میان قبایل 


1-۰ 90 , طه]و21ناطکا ۵۶ ممصدنمزن مطا ۵۶ صمتاص06501 ٩۸‏ بته و1 ب۸ .1 
0 ,1877 ,00۲طم و 2نص0۱۵ظ مه مصملفیه رملوه۳۵ صا فمتیصو مه واه رتعرها رکنم .2 
۰ ,(تلخیص) 20110260 ,طمناتهه 


۳ مترجم این معنای عامیانه را با تکیه بر شواهد و ریشه‌شناسی که در مقدمه آورده است. رد می‌کند. 


۰ | مجلة جندی‌شایور 
بختیاری که هنگام کوچ به چراگاه‌های مرتفع در آنجا به استراحت می‌پردازند.! ساکنان 
دائمی آن بیشتر از طایفه «موری» هستند. 


بازدید لایارد از شیمبار مثل اکثر مسافران بعدی مستعجل و فوری بود. با این حال. او 
توانست پیکره‌های تنگ بتان. «تنگ بت‌ها» را شناسایی و معرفی کند. وی همچنین یک 
نسخه دستی از نقوش مربوطه تهیه نمود که به گمان او به خط پهلوی است." با توجه 
به شرایطی که نسخه‌ها تهیه شدند. به طور قابل ملاحظه‌ای دقیق بودند. برای منال. 
هنگامی که آن‌ها با نقوش «تنگ سروک»" مقایسه شدند.؟ هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که 
نوشته‌های شیمبار در حقیقت به خط الیمائی هستند. نوعی از خط آرامی که در طول 
قرون اول و دوم میلادی در این ناحیه به کار می‌رفت. 

تحقیقات مفصل پروفسور هنینگ روی خط آرامی. هر نمونهةٌ جدیدی را به نسبت آسان 
تاه اسف با آیی عان ساشانه تهان خی را عفن تک سای اما 


کافی نبود. از این‌رو نیاز به مواد کامل‌تر نیز به خودی خود دشوار است. از زمان بازدید 
لایارد در سال ۱۸۴۰م. آثار باستانی شیمبار کم و بیش توجه باستان‌شناسان را به خود 
جلب نمود. در واقع این آتار برای هرتسفلد شناخته شده‌بودند. وی در سال ۱۹۳۰ عکسی 
رکه توسط مانی‌پینیء کنسول بریتانیا در اهواز از تقش‌برجسته‌های تنگ بتان گرفته بود. 
منتشر کرد.* او ظاهرا از وجود کتیبه‌ها آگاه بود. هر چند وقتی به آن‌ها اشاره می‌کرد که 


۱. مقایسه شود با: 

تتجتاطلظ ۵۶ وصمصصتمعم؟ :۲1 سهلوتم ۵۶۰۷۷۰ اتمتاطلظ مط ۵۶ مقیع۷ تقلناموص فظ 1 تمرم بکن .12 
.(و در اکثر صفحات) وود 4ص 103 ط ,1955 ,1 ,]2۷1 ,80۸5ظ ,۷۵156 

جایی که نام چندین مکان دیگر نیز در اين مقاله ذکر شده‌است. 

۶ ط065010110 ۸ ,338 و ,1894 "2نصم۱واظ 4ص مصملفناه رهتعتهظ ما فمتتمه207 تراهط رهته رما .2 

۰ ۳2۲6 .]2۸۵۷1 ۷۵ ,85 وت صهاوه2تطکا ۵۶ ممصانم0۲ فص 
۳. واقع در شهرستان بهمتی در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد(م). 
,2 ب] ,6 ,۱۷2[01 ملظ ,92۳۷21 -عصه1 ۵۶ مممتامرتهفصا فص عاممصصتجمحصه فطز رعصتصصم]۲ .ظ ۷۷۰ .4 


151-۰ 00 ,1952 
ص میا صم)فتل‌نک ممطم‌نا0ننه حصز عصتتطمع‌طامعظ مهم‌ونع‌مامنط‌م مهن کطمتتهظ. ,۲۱۵۲2۲۵۱0 .۲ .5 


,65-75 00 ,1929-30 با یرطق عیه ممعصباتم)۱۷ مطمونع مامنتط) تخر ," صماوتسا] 
و بنگرید: تصویر شمارة ۱. 
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مایة تعجب بود." پس از اين. دوباره نقش‌برجسته‌ها توسط دبوویس مورد بحث قرار 
کی 

فرصت دیدار از ایران در سال ۱۹۶۲ با فرصت مطالعه از دانشکدة شرقی و مطالعات 
آفریقایی این امکان را برای بیوار فراهم کرد که بتواند به درُ شیمبار سفر کند تا امید به 
تهیه مواد کامل‌تر برای رمزگشایی سنگ‌نگاره‌ها داشته باشد. سرانجام سفر بین ۱۶ تا ۲۵ 
مارس ۱۹۶۲ اتفاق افتاد. طی دو و سه روز آهسته حرکت کردن از ایستگاه تلمبة شرکت 
نفت درگدار لندر کارون نزدیک مسجدسلیمان می‌توان به شیمبار رسید. قابل ذکر است 
که نشان‌ها و منازل در طول سفر به شرح ذیل است: معبر گدار لندر. سربالایی صخره‌ای 
کوه لندر. دکان حاجی‌باباء روستای سرتلیا (شب هنگام)» قلعةٌ لیت" (قلعه مخروبه)؛ 
هلال (یکا معی که هی ایازم که ار آورد اس رای افو رت 
هنگام)» سربالایی کوه دلاء فرود آمدن به در شیمبار و چادر زدن در تنگ بتان. 


۰ ,00.01 .1 
بسیاری از کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های مالمیر به ایلامی قدیم و همچنین نمونه‌هایی از زبان آامی 
ناشناخته‌اند. ثبت و درج تاریخ دقیق آن‌ها ضروری است. اما اين بار امکان آن فراهم نبود. تعدادی از آن‌ها 
حامل نوشته‌هایی است که تا کنون از طریق نسخه‌های نادر متعلق به دوران باستان شناخته شدند. برای من تا 
این اندازه کافی بود که درک کنم که این نوشته‌ها به شکل خاصی با سکه‌های خاراسین مطابقت دارد. اخیرا 
تأیید شده‌است که حداقل یک کتیبه در ایذه (مالمیر) وجود دارد که با این توضیحات مطابقت دارد. با اين 
حال روشن است که اظهارات هرتسفلد به شیمبار اشاره دارد که شرح آن در زیر آمده‌است. در اغلب اوقات او 
به خط خاراسین اشاره کرده که در حقیقت زمانی الیمایی منظور بوده‌است. 
(خصوصا ,76-105 00 ,1942 و1 ب ,دا ,ص1۳ کصه‌زمصج 0۶ وگمناه؟ عاممظ * ,1۲۵۵۵۷0156 .0 طموازم .2 
صفحه ۱۰۲) 
۲ یگریت یضار هت فخریا یه بیط با مان د خن یط قاری ای با ای یار 
که در مجاور این قلعه روستایی نیز بنام «دو بلوطان» واقع است این قلعه را با اين نام می‌شناسند. البته در 
فاصله نزدیک قلعه درخت بلوطی مشاهده نشد. احتمالا اگر درخت بلوطی در قلعه و یا اطراف آن وجود داشت 
از میان رفتهاست. با این حال. در فاصله نه چندان دور بلوط‌های پراکنده‌ای در آن حوالی وجود دارد. م. 


۲ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


بیوار خیلی خوش‌شانس بود که هنگام رسیدن در بعد از ظهر سومین روز در دامنة 
تنگ بتان از مهمان‌نوازی محمد مرادی رئیس اردوگاه کوچک! آنجا بهره‌مند شود. این 
شخص شجاع و جسور بلافاصله داوطلب گردید تا ما را به طرف مجسمه‌های دره 
راهنمایی کند. این حقیقت که چند سنگ‌نبشتة ثبت نشده. مکان‌یابی و شناسایی شدند؛ 
بیانگر اشتیاقی است که بیوار مصمم گردید اين مأموریت را انجام دهد البته هدف اول 
تنگ بتان بود. 
اردوگاه محمد مرادی بر روی بقایای یک تراس (صفه) باستانی در ضلع جنوبی دره قرار 
داشت که بخش اعظمی از تنگ تا دریاچه را اشغال کرده بود. برای رسیدن به 
نقش‌برجسته‌ها بایستی به سمت شمال دره حرکت کرد تا به بالای صخرةُ شیب‌داری از 
سنگ آهک رسید. در اینجا هدف رسیدن به منتهی‌الیه سمت چپ (ضلع جنوبی) 
صخره‌ها بود. جایی که بین صخره و لبةٌ دره یک برآمدگی به پهنای چهار پا قرار داشت؛ 
و به تنگ نیز دسترسی داشت. در اینجا در امتداد دامن صخره یک مسیر به سمت چپ 
می‌رفت تا جایی که به چشمه‌ای از آب شفاف می‌رسید. در دومین بازدید بیوار در ماه 


ژوئیه این چشمه کاملا خشک شده بود. از چشمه. یعنی از قسمت شانهً صخره به سمت 


(. چادر یا مالر (م). 
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چپ که پوشیده از تراکم پوشش گیاهی بود و به سرعت روی برآمدگی پدیدار شده. به 
سختی می‌توان جلو رفت. در اين نقاط آثاری از تسطیح مصنوعی. و سنگ‌فرش‌هایی از 
بنای جاد باستانی مشهود است. برآمدگی ازگوشهٌ صخره عبور کرده و وارد تنگ می‌شد. 
در نزدیکی این نقطه. اولین مجسمه‌های سنگی در یک قاب واحد در حدود سه پا ارتفاع 
و رو به جلو پدیدار شدند. در حدود صد متر جلوتر. برآمدگی به سمت راست در پناه 
کوه. منحنی می‌شد. در اینجا مجسمه‌های اصلی دیده می‌شد. (تصویر ۱) که در آن‌سوی 
دیواره‌های کوه محصور شده‌است. این منطقه نیز همچون «تنگ سروک». و «کول‌فرح» 
ارقهه یک محوظه کیک مامتان اس اگما ان که با ناو اک 
انعکاس صداء به بانگ محمد مرادی راهنمای بختیاری پاسخ می‌داد. در غیر این صورت 
سکوت عمیقی در این کوهستان حکمفرما بود و البته این سکوت با صدای زغن" نیز 
شکسته می‌شد و پا با سنگریزه‌هایی که در اثر تقلای بزهای کوهی در شیب‌های تند 
سرآزیر می‌شد. 

گروه اصلی مجسمه‌ها در تصویر ۲ و ۳ نشان داده شد. اگرچه اين آثار توسط هنری 
لایارد توصیف شده" و همچنین هرتسفلد در مورد آن‌ها توضیح داده‌است. اما تفسیر 
آن‌ها هرگز مورد ارزیابی قرار نگرفته است. جستار حاضر به این مجسمه‌ها و 
نقش‌برجسته‌ها می‌پردازد. هر چند هدف این نیست که تمام و کمال این نقش‌برجسته‌ها 
توضیح داده شوند. با این حال کمک خواهد کرد تا چگونگی بنا و قرار گرفتن آن‌ها 
روشن شود و همچنین ماهیت بنا که بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. 

در نگاه اول به نظر می‌رسد قاب پیکرهای تراشیده‌شده. یک نوار پیوسته را تشکیل 
می‌دهد. با اين حال بازدید دقیق‌تر نشان می‌دهد که از تعدادی گروه مجزا. هر یک با 
ترکیبات مشابه تشکیل شده‌است. در حقیقت چهار گروه از این‌ها قابل تفکیک است. 
ابتدا از سمت چپ بیننده و ناظر شروع می‌شود. (تصویر ۲) در همین سمت. تصویر 
یک مرد برهنه است که در واقع همه اشکال در شیمبار تمام رخ و رو به جلو نمایان 


۱. پرنده‌ای است از راسته بازهای شکاری (م). 
۰ ۱ , 216)21ط>1 ۵۶ ممصانمتی مطا ۵۶ طم5011۵)1ع0 ۸ بل‌تووها .2 


۴ | مجله جندی‌شایور 

هستند. اين مرد برهنه در دست راستش یک گرز را نگه داشته که بر روی زمین تکیه 
دارد. دست چپ وی در سمت جلوء روی سینه‌اش قرار گرفته و یک جام شیاردار را نگه 
داشته‌است. بدون تردید سر مجسمه عامدا همچون بسیاری از مجسمه‌های باستانی در 
طول نخستین سده‌های اسلامی تخریب شده‌است. در این مورد بسیار وسوسه‌انگیز 
است. کتیبهُ ناتمام کوفی را که در ذیل به آن پرداخته می‌شود؛ با اين ویرانی مرتبط 
ساخت. 

همانطور که لایارد به درستی مشاهده کرده است. گره‌های سربند پادشاهی در پشت سر 
مجسمهٌ برهنه مشخص است. در اين زمینه نیم‌تاج یا سربند پادشاهی یک ترکیب 
غیرمعمول بود." زبرا در این ترکیب می‌توان یک تمتال معمول از خدای یونان هراکلس 
را شناخت. البته ظهور چهره‌ای از هرا کلس گواه این نتیجه نیست که به یک فرقه یا آیین 
مذهبی واقعی از یونان در منطقه شیمبار معتقد باشیم. چنآن که مشهور است. در حوزة 
ادیان ایرانی. ورثزغنه" ایرانی نیز در ظاهر هرا کلوس بونانی ظاهر شده‌است." تاریخ این 
بنا و سایر جزئیات, که مختصر به آن پرداخته می‌شود؛ از پیوند اين بناها با دین و فرهنگ 
یونانی جلوگیری می‌کند و بر زمینة ایرانی آن تأکید می‌کند. با این اوصاف. بایستی رابطة 
فرعی احتمالی با آئین‌های دینی سوریه در نظرگرفته شود. که در آنجا همگونی خدایان 
محلی با هراکلوس یونانی ممکن بود. از این‌رو در سرزمین‌های مرزی ایران پیوستگی 
آیین ورئزغنه ‏ هراکلس تقویت می‌شود.؟ 


۲ خدای جنگ (م). 
۳ برای آرتاگنس (ورثرغنه) - هراکلس - آرس بنگرید: 
,(383 .585000 0 ,1903 وع101021 1 90160066 ومممتام‌تهفصا م0۳۵۵ فتاممز همه ماممازرز ۱۳۸۷۰ 
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برای تمثال بنگرید: 
۰ 0 ,1962 ,021716 ,1066ص2وو2 6 ومطان۲2 رصویا رحقصطء‌تتطان کز 
۴ خصوصا نکته قابل توجه که در بحت سایریگ آمده‌است: 


.(خصوصاً صفحه 800۶۸ -62 00 ,1944 ,22۲۷ رهت۹ ۱۱22 وعاتن متام ,رهگ ,۲۲ 


برای تمایز هراکلس با ملکارت (۷۲6192:0) بنگرید: 
(خصوصا صفحات ۰۲۱۸ 30)۲۱۴ - 205 00 ,8 - 1946 ,226۷ به/۹ ,۰۱۷۵10274 ,ناجعوبا(1 ممم 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۴۵ 
در سمت راست مجسماً برهنه» یک نقش دیگر ایستاده 9 لباس ایرانی به تن دارد. که 
پایه مانند قرار دارد که عینا در پایین میان‌تنه‌شان به سمت بالا می‌رود؛ به بقین یک 
مجمرة آتش است" و اساسا ویژگی ایرانی ر تصدیق هی تلو جالب‌تر اين است که 
مشاهده می‌شود در کتیبه‌ها نام‌های سامی برای برخی شخصیت‌های اصلی آمده‌است. 

گروه دوم (تصویر۲) با گروه اول مشترک است. اما از سه هیکل تشکیل شده‌است. 
در اینجا نیز هیکل سمت چپ برهنه است که خدا بودن آن را نشان می‌دهد. نظر به 
اینکه این هیکل نسبت به دیگر اشکال متناظر در گروه‌های دیگر از استحکام و تنومندی 
متصور گردد. در کنار آن نقش دیگری است که ایستاده و لباس ایرانی به تن دارد. دست 
راستش به سمت خدا کشیده شده و چیزی را با یک مضراب در یک هاون مخروطی بلند 
که در میان این دو قرار دارد می‌کوبد. در اینجا سخت به نظر می‌رسد که معتقد باشیم 
مراسم «هومه» در حال برگزاری است. به‌علاوه در سمت راست هیکل دوم؛ هیکل سومی 
ات که هر استادهی ی ین ی ره سم هک هام سکن 


اگر محوطهة باستانی شیمبار واقعا پیوندی با آیین بعل داشته باشد ممکن است با هرا کلس که با خدایان سوریه 
در معبد بعل ظاهر شده. مرتبط باشد. 
۲۵1۲۲6 2 ۸1ظ 06 عامرجصه) ال سه)صمصص‌جمصه وتمنامعوظ 17۰ مه "2موا وماننمتاصم رمتترهگ ,۲ 
٩7۲12, 26۷, 1934, ۱ ۰‏ 

نقش آن کاملا در این زمینه توضیح داده نشد. در آسیا هرا کلس با بسیاری از آیین‌های محلی. به عنوان متال 
شیوا - هرا کلس در باکتریا (باختر در آسیای مرکزی) وفق داده‌شد. 

۰ ۱ ,1957 ,۸2۵1۵6۲ مطمعع2010طتظ رتدوز .لک 
۱ منظور همان پیکرةٌ برهنه است. م 


۲ از نظر اندازه و شکل شبیه به صحنه اعطای نشان اردشیر یکم در فیروزآباد است تا اين که مجمره‌های 
بخوردان در بافت غیرایرانی باشد. 

,"6صصمنط۲ وحصاوم 06016268 قصیل عیامابم؟ هاگ ٩.‏ ۵۶ رالعر همه 2۷111 .01 باه .00 ,۹۵۲1۵ .۲۲ 
٩7۲12, 22۷], 1949, 0 1۰‏ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

ملبس. کتیبةٌ شمارة (۲) قرار دارد. میان دو هیکل ملبس نیز کتیبهُ شمارةُ (۲) و در زیر 
آن کتیبةٌ شمارة (۴) قرار دارد. 

گروه سوم نیز همچون گروه اول از یک شخصیت خداگونه و یک چهرة انسانی تشکیل 
ان ها هه اه یی 
سمت چپ سر پیکرة خداء شروع یک کتيبة ناتمام کوفی است که عبارت لا اله ا» آن 
وا هقی ال آین با یعاس نما لیمیا ات اما سای 
است؛ به این معنی که «خدایی جز اللّه نیست». در پشت این گروه سوم. یک گروه چهارم 
وجود دارد که یک بار دیگر دو هیکل مشابه به ترتیب قرار گرفته‌است و سرانجام در 
یشت گروه چهارم. سه پیکر نیم‌اندازه در یک صفحه پایین‌تر قرار دارند. 

هن که کر تا اه شاه 
را نشان می‌دهد. به جز تغییراتی که درگروه دوم است. در هر مورد شخصیتی خداگونه 
نمایان شده که پیکر ظاهری آن هراکلس خدای یونانی است. با اين حال, وجود مجمرة 
آتش و ظروف و وسایل مراسم «هومه» نشان می‌دهد. که در این زمینه خدایان اساسا 
متعلق به آیین ایرانی هستند. بعید نیست که در این ترکیب ببینیم یک مقام محلی در 
حضور پیکرة خدا و اشیاء آیینی» سوگند خدمت یاد می‌کند. نظر به آرایش تکراری 
سخت به نظر می‌رسد همه را به مناسبتی واحد گنده‌کاری کرده باشند. از اینرو پذیرفتنی 
است که تصور شود هر یک از این گروه‌ها یک قسمت جداگانه را به تصویر می‌کشد. 
ولی به طور متوالی طی فواصل چند دهه حک شدند. که اولین آن‌ها گروه سمت چپ 
است. در اینجا هر گروه نمایان گر تفویض مذهبي یک شخص مهم و عالی‌مقام است؛ 
همان صحنه در یک نسل برای هر کدام از جانشینان تکرار شده‌است. بنابراین» این 
نقش‌برجسته‌ها در بیشتر از چهار موقعیت و مناسبت جداگانه کنده‌کاری شده‌اند. 
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خطوط کتیبه‌های شیمىار 
وقتی به بررسی کتیبه‌ها پرداخته می‌شود. مجسمه‌ها 9 پیکره‌های سنگی تأییدیه کافی 
به دست می‌دهند. در اینجا تفاوت‌های سنگ‌نگاری اساسی میان کتیبه‌های هر گروه 
وجود دارد. حروف‌نگاری کتیبه شمارهُ ۱ (تصویر ۴) در منتهی‌الیه سمت چپ کشیده و 
صحنه همراه هستند. از نظر دیوارنگاری شبیه به یکدیگرند. (تصاویر ۷ ۵) این حروف 
اگر چه همه خوش‌فرم هستند. اما عموما بزرگ‌تر و خشن‌تر از حروف شمارة ۱ (تصویر 
۴) هستند. در مورد کتيبةً شمارة ۵ تغییرات سنگ‌نگاری بسیار اساسی است. (تصویر 


۰ « ,1952 ,2 ب,]] ٩,‏ ,۷۲۵01 12و۵۸ طا ماه 1 رعطتصصه]۲ ۱۷۷۰۳5۰ 
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۸ در اینجا حروف به طور قابل توجهی بزرگ‌تر و درشت‌تر هستند و متن» یک حروف 
شکسته را نشان می‌دهد که کاملا متمایز از سبک نمونه‌های قبلی است. 

همانطور که به اجمال در جدول حروف فوق مشاهده می‌شود, کتیبه‌های شیمبار از نظر 
سنگ‌نگاری به حروف الیمایی «تنگ شروک» بسیار نزدیک است. با این حال تفاوت‌های 


قابل‌توجهی در شکل و صورت ظاهری برخی حروف انفرادی وجود دارد. حرف( **) که 
در کتیبه‌های «تنگ شَروّک» به طور زمخت به دو قسمت بیضی شکل تقسیم می‌شود. 
در شیمبار این حرف تمایل دارد از سمت راست باز شود. این حرف در کتیبهٌ شمارهُ (۲) 
شکل زاویه‌دار را نشان می‌دهد. و در کتيبةٌ شمارةُ (۵) به طور قطع دارای خط شکسته 
است و یک انحنا در سمت چپ دارد. ویژگی اصلی حرف( 2 ) که در مواردی در شیمبار 
آمده این است که خط عمودی مرکزی نه در منتهی‌الیه سمت چپ. بلکه در مواردی به 
تکیه‌گاه در وسط وصل می‌شود. حرف (*) که فقط یکبار در «تنگ سروک» آمده, در 
شیمبار نیز دوباره تصدیق شده‌است. در اینجا کمی متفاوت است» اما شکلی کاملا واضح 
دارد. حرف ( 17) در شیمبار همچون «تنگ شروک» این ویژگی را دارد که خطی از دایره 
بیرون نمی‌زند. در کتیبهٌ شمارة (۴) دایره به صورت مارپیچ ظاهر می‌شود. کتیبه شمارة 
(۵) شکل بسیار نادری از حرف( 11 ) دارد. با اين حال. قابل خواندن است. زیرا این حرف 
در واژه «بسایبه»" آمده. که در کتیبه‌های دیگر نیز دوبار پدیدار گشته‌است. در مورد حرف 
(ه) کمی تردید وجود دارد. که بتوان همچون به سادگی حرف (*7) آن را خواند. با این 
وجود. انتظار می‌رود در این مورد انحنای ناچیزی به سمت چپ که معمولا در بخشی از 
حرف (۶) وجود دارد: دیده شود. حرف ( 9) در شیمبار متمایل است به شکل یک خط 
مسطح افقی کوتاه با مرکزیت حروف مجاور نوشته‌شود. اما در «تنگ سَروک» اغلب 
اوقات به شکل یک نقطه نوشته شده‌است. اما حرف (12) در شیمبار تمایل دارد نه تنها 
به شکل شطرنجی, بلکه با یک میلة افقی کوتاه که دو زاویه را به هم وصل می‌کند نوشته 


و0 .1 
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شود. حرف (#) همچنین شکلی را نشان می‌دهد که شیمبار را از تنگ سروک متمایز 
می‌سازد. در تنگ سروک دوشاخه بالای حرف به سمت راست باز می‌شود. اما در شیمبار 
تمایل دارد رو به پایبن باز شود. خط مركزي حرف ( #) در شیمبار اغلب به خط سمت 
چپ وصل می‌شود و اين یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که در تنگ سروک اتفاق 
نمی‌افتد. 

تا جایی که به تاریخ قطعی این بنای تاریخی مربوط می‌شود. شواهد صریحی در این 
زمینه در دست نیست. با این حال کل مجسمه‌ها و سنگ نب نبشته‌ها مد متعلق به قرن دوم 
میلادی است:۱ کتیبهً شمارة )۱( به حکم مضمونش به یک نسل زودتر از کتیبه‌های شماره 
۴ برمی‌گردد. احتمالا از اواخر قرن اول مبلادی باشد. اما فرض بر این است که همه 
کتیبه‌ها محدود به قرن دوم میلادی است. در یک استنباط. سنگ‌نگاره‌های اين اثر 
تازیض زدیههای مالی گنای اسان مد هو وآیی را مي‌توان تا نتازهای اویک 
از شجره‌نامه‌های موجود در کتیبه‌ها دریافت کرد. ( نک: جدول زیر) 


ردیف متن 
«وکی»" ارشد (؟)» که «بسایبه» است. فرزند سول»۲ 
۱ 
۱ «سروکو»* که بسایبه است. فرزند «سموم»؟ 
ِ «سیتو ستور»" که نگهبان محراب بعل است. فرزند وکی 


۰ با .106 ,ع10ظظ۲۱۵ 
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کتیبة شمارة این‌ها تصاویری هستند که «سیتو» ساخته است. فرزند «سس»! 
3 اهل «یرسی»۲ 


«اورود بزرگ»," که بسایبه است 
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کتیبة شمارة ۵ 

با توجه به وضعیت قرار گرفتن کتیبه‌ها روی سنگ به این نتیجه می‌رسیم که متناظر با 
قالب پیکره‌ها به سه گروه متمایز تقسیم می‌شوند. کتيبة شمارغ (۱) به نخستین قالب 
پیکره‌ها تعلق دارد. کتیبه شمارة (۲), شمارة (۳) و شمارة (۴) متعلق به گروه دوم است. 
و کتیبهٌ شمارةُ (۵) مربوط به گروه سوم است. مهمترین عنوان در اين کتیبه‌ها واژة 
«بسایبه» است که در کتیبة اول, دوم و پنجم آمده‌است. ممکن است این واژه لقب 
شخصیت اصلی؛ احتمالا حاکم محلی یا یک شاه کوچک بوده است. با اين حال» به 
دست دادن معنی دقبق آن دشوار است. همچنین ممکن است چنین به نظر برسد به 
عنوان نخستین عنصر از واه «باج». «باژ» «باز» پارسی باستان ارتباط داشته باشد." تلاش 
برای پیوند با این دشواری روبرو است که حرف () برای شالودة حرف () به عنوان معادل 
ان کهاقرا وان مق (مرسسط مامت کو اه کم وه زاین خاش ام فان 
به حرف (0) ایرانی به کار می‌رود." برای استنساخ و آوانویسی مشابه (ز) تقریبا از (2) به 
واه «کمبوجیه» در کتییه بیستون رجوع کنید که در زبان آرامی به شکل «کنبوزای» است." 
عنوانِ «رئیس محصلان مالیات» در میان پارتیان به شکل «رکیتی»" و ساسانیان 


0.۵060 0۵۵۵۵ ناوج نزمه رقک9 ام رتم۷۷۵ ومطموتصه‌تتالظ ,مممممامطانعظ .1 
٩,‏ ,۱۷۵[0۲ اف بطم مدومن ,1 .6۶ عباظ 5۰۷۰ برع0ص1 ,1948 ,معهعنط رواعاطها ساعدعه فتامممفرع۳۲ 
۰ ,1951 ,1 ,]] 

0 ر.0.ظ دی طاکق مطا ۶ فاصمصصنومل متقصصمته رنع۲ 1۳ یک ب0 فناورم عصتصطع۳۱ .ظ ۷۷۰ .2 
1۰ 200 81 ۵ ,1957 ,0210۲0 مصمتاتهع 

۰ ۱ ,1930 ,م۲۱21 بآ ,6ع0تاتظ مطمعنصه۲ ما تم0مهطمو ,۲ .۲1 .3 

4 ۷۷ 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۵۲ 


«هرکیتی»" تأیید شده‌است." همچنین ممکن است جز «به»" در «بسایبه»" به عنوان 
شکلی از نام خدای بعل باشد. دقیقا همچون واژة «کنعانی»؛ اين واژه نیز ممکن است 
در شکل نهایی به صورت «بای»* یا «بی»* رخ دهد. در اين مورد با دو گونه تلفظ از 
«یزربای»" و «یزربی»* مقایسه گردد.* اما املا و هجی «بی» معلوم نیست و برای توضیح 
«بسای»" (باج) با بعل یک حرف جا افتاده وجود دارد." در توضیح این مبحث پروفسور 
دبلیو. بی هنینگ این مطلب را برای ما فرستاد: 

از نظر من معنی «زای. بسایب»" یعنی (کسی که قسم می‌خورد) که برابر است 

با: «در حالی‌که قسم می‌خورم» در واقع «سایب» شکلی عامیانه و محلی از 

«سب»" برای قسم خوردن است. چنآن که دالمان برای آرامي بهودی به شکل 


۴ آورده‌است. این به لحاظ زبانی غیر قابل ایراد است؛ با توجه به 


«سایبت» 


توضیحات همراه پیکره‌ها در صفحات پیشین: یعنی «یک ... شخص عالی‌مقام 
ادای سوگند می‌کند» صحیح به نظر می‌رسد. 
باید اضافه گردد که وازهُ ذکر شده توسط دالمان در «نداریم» (دفتر دهم) نیز آمده‌است؛ 
جایی که به لحاظ قانونی به عنوان قاعده اجباری سوگند غیر قابل قبول بود. وازگنی که 


در آن متن آمده؛ هم در «زبانی که توسط غیر یهودیان استفاده می‌شد» وجود دارد و هم 


۷ .1 
۰ ۲۳201501 ملظ 1۷۰ با .)هه کلتاونلهاممندن هل طمیامال‌صها۲ ما طموتصم‌تآم۱ روصتصمع]۲ .ظ ۷۷۰ .2 
۰ ( ,1958 ,عع0تم1 ماانصل‌عطاض 


۰ ,1898 رتهصصله ۷۷ بآ تاره تعتمرط مممه‌فتانصه و0 تمظ رم طمیامال‌صه۲۱ رتاینه۲020] ,۷۲ .9 
۲ 10۰ 

۱ مقایسه شود با نام 05/05 در کتيبةٌ صفائية جنوب سوریه. بنگرید: 
48,۰ ,5 1934 بطته۲ تام با رکعتانتاتهو - او 0۳0۵۲۵5 20126 فمنا رفصقصا0/ .0 
,0 ,72 .12 
او .13 
۲ 14 

۵. بخشی کوچکی از کتاب تلمود بهود (م). 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

در «زبانی که توسط حماسه‌های تلمود خلق شده‌بود.» از ابتدا بعید به نظر می‌رسید 
چنین واژگانی که گفته می‌نسود غیر قابل قبول است. ساختگی باشد و در اینجا در مورد 
«بسایب» ممکن است که در کاربرد واقعی آن «سایبت» در معنای «ادای سوگند» 


بوده‌است.۲ 


بنابراین» بر اساس این کتیبه‌ها می‌توانیم جانشینی سه تن را که به نسل‌های مختلفی 
تعلق دارند و لقب «بسایبه» دارند را تأیید کنیم. اینان مطابق کتیبه‌ها عبارت‌اند از: «وکی». 
«سروکو» و «اورود». دو تن از اینان در کتیبه‌ها به واسطهٌ صفتی که حالتی موکدانه دارد. 
توصیف شده‌اند: یعنی «وکی جسایس»" در کتیبة شمارةُ (۱) و «اورود رب»" در کتیبه 
شمارةُ (۵). این واقعیت که «جسایس» در موقعیت موازی با «رب» (یک واه مرسوم 
آرامی) آمده‌است» ممکن است به این نتیجه برسیم که این یک عنوان افتخارآمیز مشابه 
بود که پس از نام یک شخص بزرگ آمده‌است. این واژه همچنین در جای دیگر تصدیق 
نشده اما ريشة «جسس»* و مشتقات آن شناخته شده است. نزدیک‌ترین شکل آن به 
زبان عربی. «جسیس» (نک: خط عبری آن *98) و در زبان سریانی «جاسوسا»" به معنای 
«جاسوس» است. همچنین معانی دیگر نزدیک به آن «ناظر»» «سرپرست» و «بازرس» 
است. با این حال. حتی وا «جسایس» به سختی می‌تواند یک نشان افتخاری درخور 
برای یک شخص مهم باشد. تنها واژه‌ای که می‌تواند برای آن مناسب باشد؛ «ارشد»» 


۱. احتمالا «سایبت»(00:) با فعل «سپ» (0:) به معنای «سوگند دادن» که برای متال به طور معمول در متون 
جادویی استفاده می‌شد. بنگرید: 

۰ « ,1913 ,دنطم12001نظ رام 0 وها ممتاهاصهع1 متقهتن رومطمعامم۷ ۸ .[ 
شاید در آلایش با «سب» (90)» فعل اخبر نیز به همان معنی در شکل «افثل» (20,01) به کار رفته است. برای 
جابجایی 0/0 نمونه‌هایی در آرامی بابلی وجود دارد. بنگرید: 

,10610021) بصع ] وتجما وطاحظ معط ما 0عصتهجمی مصمتل1 متقصصعتق فطا ۵۶ تقصصصوتع ۸ روما 0 
47 ,1875 ,۲۱2116 بکللامصصصجهن مطموتمل‌م۱۷]2 رمام10 ,1 با 1 و ,1900 


این واقعیت ممکن توضیح دهد که چرا «سایپت» توسط حکمای یهودی مورد ایراد قرار گرفته است. 


۲. حرف نهایی() از بسایبه (طازه,0) ممکن است نشان‌دهندة ضمیر مالکیت سوم شخص و مفرد مذکر باشد. 
شکل اسم موجود در این مورد «سایب» (50) است. 

3. ۷/۷ 5 

4. ۷ ۵ 

5. 5 

6. 2 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۵۵ 


«مهتر». و «رئیس» است. این واژه به عنوان یک لقب برای ریاستی کاملا غیر روحانی در 
بالمیرا اتفاق. اففاده‌است-جاین که لیذزبازسکی آن را «ههتران متطفه»۱ ترجمة 


کرده‌است." اما در بیشتر گویش‌های آرامی و سریانی از آن به عنوان لقب یک فرد روحانی 
یاد شده‌است." اگر بپذیریم که «جسایس» (در مورد خواندن حرف نخست تردیدی وجود 
ندارد) وارهُ معمولی آرامی «کاسیسا»" را نشان می‌دهد. پس بایستی فرض کنیم که در 
این گویش حرف (0) می‌تواند جایگزین (ع) شود. اين پدیده به هیچ وجه در زبان‌های 
سامی نادر نیست و به نسبت در گویش‌های عربی رواج دارد* و در زبان بابل قدیم نیز 
معمول بود.* برخی نمونه‌های ابدال از (9) و (ع) در بهود - آرامی شناخته شده‌اند.! 
همچنین این پدیده به خصوص در نوع مندأئی‌ها نیز معمول بوده‌است." 

برای اورود جسیس, «اورود ارشد» می‌توان آن را با لقب «اورود مسینک»* دورة اشکانی 
در یک تکه سفال از دورا مقایسه کرد. که به واسطهٌ پروفسور هنینگ مورد توجه ما قرار 


گرفت. علاوه بر این دو نفر» یعنی «وکی» و «اورود» که با عنوان «بسایبه» معرفی شدندء۳ 


ماما ق0۵21 .1 
3654 با بط6ا0 ۲۱200 رتایته1020 ,۷ : 32 200 93-5 ,1892 ,3 بل رمتع0۸5۲010 مبا مک بصتعتلما ۲ .2 
۰ .107-9 ,22 ,0272 ,1900 ,و۲2 بل ,علهاصمتنه متومام0همه0 اتمناممک رتتهه‌صصون-ممصصصملن بقل) 
مطمعت‌تصمی سس فتمصمطاورظ و مممزولجظ عم اطمه۲ ۰۲ مت میا متتقل تنل موتووعم) 1۳۵ رتکاونه1020] 
87-۰ ,1902 با ,0169569 بلتام‌متعنم۳۲ 
6 ,عصنامهتک؟ ۲۰ 2 ناوج ۲01۲۵ ب) ظا بط تور ها تم 1و0 درکن ,4-5 .۸,1 1116 
۰ « ,1956 بمه۲۱۸۷۲ ۱۱6۱۷ ب(1 .۲6 ب8 ,۲۵0016 لهطز۳ .۴۱۱۲0۵06 -2تتا1 کج فصمتاه ۵62۷ 116) ٩۳۴۸۵20816‏ 
2 .4 
یگ مط۵ط0ه۲وی حمطم‌کتنصعه هل اتمه ممه‌مممم‌تماه ۷۵ هل وفتیل‌صن یصقصاماهمظ بن) .5 
۰ ,1908 ,صتاتهظ 
۰ ,۲010 .6 
همچنین برای زبان سریانی جدید. مقایسه شود با: 
۰ « ,1868 ,ع021ع1 ,م6۵۳2 دوز وکنامط تم عأتامصصعرن ,م۱۵10 .ظ 1 
۷ مقایسه شود با: «کسایست/جسایست» 95۷۹۷/۵9۷9) در متون وردخوانی. بنگرید: 
,6۰ ,1953 ,.[.۸ ,وصها رای رقاها لهعتعفصط متقصصهتض ۵۶ >ا00صقظ ۸ باامعوم۴ ,۲۲ ۱۷۰ 
همچنین فعل «سرگ /اسرک» (5۲۵/5۲0) ذکرد شده توسط: 
م10610021) بصع ]۰ موتجما وطاظ معط ص 0مصتهومی مصمتلز متقصصعتق فطا ۵۶ تقصصصوتع ۸ روما 0 
۰ ,1900 
۰ ,1875 ,۲۱2116 مکلتتقصصهتن مطموتم0 م۷2 رفم۱010 ,1 .8 
صرق ۱۲۲۸۵ 9۰ 
۰ « ,1954 ,]۷ بطمصطمص ما عصتصصه ]۲ ۱ظ ۱۷۰ 
5۳ همینطور مطابق کتيبة شمارهٌ ۲ «سروکو» نیز با همین لقب معرفی شده‌است (م). 


۶ | مجلةً جندی‌شاپور 


یکی دیگر از مردان این کتیبه‌ها (نک: کتیبةٌ شمارة ۳) به نام «سپتو ستور» نیز دارای یک 
نشان مشابه است. شوربختانه در اینجا معنای «ستور» ناشناخته است." عبارت «سیتو 
ستورء زای بل‌رو»" به نظر می‌رسد دارای ساختار مشابه‌ای با «وکی جسیس. زای بساییه»" 
یا «اورود رب» زای بسایبه»" است. (نک: کتیبه‌های شمارةٌ ۱ و ۵) به نظر می‌رسد تمام 
تیک تم هام را مت وا دور رتیه حتان آو ناه 
کلم «زای» عنوان مقام و جایگاه آمده‌است. در عنوان «بل‌رو».* قسمت «بل» به یقین 
نام خدای «بعل» است. و قسمت «رو» در میان فنیقی‌ها به «محراب آتشدان» اشاره 


دارد." «بعل آرو»۲ در واقع به معنای «محراب بعل» است. در این صورت همان‌طور که 
در ارتباط با عنوان مقام و يا جایگاه اشاره رفت؛ به معنای «نگهبان محراب بعل» است. 


ساختار چنین ترکیبی کاملا غیر سامی است. 

با این حال ممکن است ساده‌تر باشد. که قسمت دوم بل‌رو» چنان‌چه با عبارت (؟٩‏ 
1 در نظرگرفته شود؛ به خوبی درکتاب مقدس آرامی و آرامي بهودی به معنای «نظاره 
کن. اینجا (هست)» تصدیق شده‌است. هر چند چنین ترکیبی خواه « نظاره کن بعل». و 
يا «اینجا هست بعل» معنی دهد" به عنوان یک لقب برای منصبی معمول نبوده‌است؛ 
بنابراین دلیلی وجود ندارد که اين احتمال دور از دسترس را رد کنیم. برای مثال در این 


5 این واژه می‌تواند یک وازه عارية ایرانی باشد. مقایسه شود با وازگان ذیل: 
(درشت)0610 ,(قوی)>271ا٩‏ ,(گسترده)66عصعص] 
۰ )تا هرن ۷۷ .متا لظ ,عععومامطاتوظ 0 
برای تفسیر مشابه «ست» 9) بیگانه. از «ست» مندایی بنگرید: 
۰ ,1875 ,۲۱2116 باتاقصصحن مطموتمل‌ع]۱۷ ,ما10 
7ص 2 راو 5۵0۷ .2 
حور 2 ,ددع ۷ .3 
ور 2 ,داز ۱۷۷۲۸۵ .4 
7 01 .5 
0 ۲620 ,0 ۳۰ ,56 ۵ ,1903 ,0۲0۲0 ,ععمتام‌تمعصا متاته گام 0۶ ۵201-000 ۸ ,ععا0م) بخ .0 .6 
۱ ,1960 ,طع0مصا رآ ,1010656 06 ومباوتاتصته ععمتامتهعصا وعل ممتقصممتامان ۲۱01112 ۰[ 
7.0 
۰( ما22 ,قاتظ بطم‌تهاتاظ) وممبممزوظ ۶۰۷۰ بطم‌تاماصمصع لا فمطم‌وتصه۲ بتاعتال .8 
یوستی این واژه را با «ان. پی بلور» 0۵7 0) ربط می‌دهد. اگر چه ممکن است پیدایش یک وازهُ عارية 
یونانی زودتر از اين تاریخ بعید به نظر برسد و بهتر است آن را با «بعل» به عنوان یک نام سامی خاص توضیح 
داد. 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۵۷ 


مورد یک روحانی را فرض کنیم که وظیفه‌اش اعلان حضور و تجلی خداوند در جشن‌ها 
9( 

عنوان «بل‌رو» در شیمبار یکی از نام‌های مرتبط یعنی «بلدوس» در کتیبه‌های تنگ سروک 
را یادآوری می‌کند که توسط پروفسور هنینگ به عنوان ترکیبی از بعل با واژه‌ای دیگر 
شناسانده‌است." جزء دوم اين نام اکنون در ارتباط با اسم جمع «دوسای»." «بدبختی‌ها 
یا بدشانسی‌ها»* دیده می‌شود. که در کتيبة اخیرا کشف شدة آشوکا در قندهار رخ 


داده‌است.* به نظر می‌رسد یک وازةُ عاریه از گویش ایران غربی است جاییکه «داووسا»؟ 
مطابق با «زاووسا»۲ در اوستاء «لذت. لطف. میل»" یک ترکیب معین دارند. یک مشتق 


مشخص فارسی میانه «دوس اگ»؛ دوست و عاشق است. بنابراین. «بعل ِ دوسا» 
می‌تواند به این معنا باشد که «بعل یک دوست است" و يا اگر بر پايهُ نمونة 


ایرانی«بهاوریهی»۳ باشد؛ یعنی: «کسی که بعل را برای دوستی دارد.»" «دوسای» به طور 
مشابه می‌تواند یک وازَةٌ عاریه باشد؛ با استفاده از شکل منفی آن به معنی «بدبختی» 


می‌رسد یک واه جنوب غربی ایران در چنین منطقهٌ دورافتادة شرقی یافت شود؛ به 
خصوص از آنجایی که سایر وازگان ایرانی در آن کتیبه. خاستگاه گویش مشابه آوستا ر 


نشان می‌دهد.۱۲ با اين حال شناسایی تقریبی همان واژه. بدون حرف خصوصی (۰)2 


5 .1 
۰ ۱ ,1952 ,2 ,]1 ,ول ,۱۷2[0۲ هتع۸ طا عمتصجه]۲] .ظ ۷۷۰ .2 
7 .3 
ععصنااه ]عنم .4 
4 « ,1010 رتمصو0ک-صم نانآ نهر :38 و ,1958 .1 اب00 بمتاوتامافظ اقصتمل ,مافتصهتمظ بظ .5 
۰ « ,1958 ,3 ,۲۶ ,۷۷666 200 )فوظ بلطمتاه .1 هصرع حصتعط۸ .۲ 
202 6۰ 
۳/۳ 
6 ,)۷۷0۲ معط عتصعتتااظ ,عفصصمامطنهظ .8 
. برای اینگونه نام بنگرید:9 
9 .680 ,. 231 ۵ ,1962 ,222126 به۹ ۲۵ ص۳۵ 0۵ مویامزمنام۲ مبامتافمصمصم 1 تک بامنامون) هر 
.7 
تطتر نطو 10۵۰ 
۱ از طرف دیگر این می‌تواند به معنای «رحمت خدای بعل» نیز باشد. 
۳ این ایراد توسط بنونیست مطرح شده است. همان ارجاع. 


۸ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


ممکن است این دشواری را برطرف کند. به نظر می‌رسد این واژه بخشی از واژگان عمومی 
آرامی در ایران بوده‌است. هر چند ريشة اصلی آن به غرب کشور ترمی‌گردد. این واقعیت 
که همراه با حرف جمع یایانی () به عنوان یک وازهُ آرامی تلقی شود این فرضیه را کمی 
بیشتر باورپذیر می‌کند.! 

پروفسور هنینگ برای واه «بلدوس» توجه ما را به همین نام جلب می‌کند که در یک 


تکه سفال پارتی در دورا «بیلتوسن»" (مشتق نام خانوادگی و پدری در «۵». برابر با «فرزند 
بیلتوس») خوانده شده‌است." هنینگ همچنین (در مکاتبه‌ای) گفته‌بود: «املای پارتی در 
حرف () الزاماً ريشةٌ (۷) را نشان نمی‌دهد. بلکه برای بیگانه (10) است که می‌تواند اینجا 
() خوانده شود. بنابراین به طور قطع استنتاج شما را باطل نمی‌کند.» از عناصری که در 
نام گذاری افراد استفاده شده. ممکن است که ابتدا از نام شخصی برخاسته‌است." پس 
از اين به شکلی موکدانه* در کتیبه‌های شمارة ۳۰۱ و ۵ یک نشان شهرت وجود دارد که 
به نظر می‌رسد یک عنوان شغلی رسمی" (خواه بسایبه و خواه بل‌رو) بوده که به واسطة 
«زای» قبل از جمله «...که او هست» قید شده است. سپس در کتيبة شمارة (۵) یک نام 
پدری آمده. که به واسطٌ (:0) به صورت «فرزندی (از)...» معرفی شده‌است. 

در مورد کتیبهُ شمارةٌ (۴) شیمبار فرد بیشتر به واسطة انتساب به زادگاهش «من یرسی»" 
توص تشه دقرها موف یی رها زا سای اعطا ام ره 


۱. این صحیح است که یک کلم عاريةٌ ایرانی دیگر. یعنی «مزیستای» (۳77503) نیز به همین طریق در آن کتیبه 

آمده‌است. حرف "9" یایانی در زبان‌های قدیم ایرانی» آنطور که آلتهیم در اثر ذیل ذکرکرده؛ به يقین غیر ممکن 
است: 

۰ « ,1958 ,3 ,۲۶ ,۷۷666 200 )و2 بلطعتاه .1 همه حصتعطا۸ .۲ 

2۰ ۷9 

۰ ( ,1954 ,]22۷ بطمحطوص روصتصصه]۲ .ظ ۷۷۰ .3 

و2 ] ٩,‏ ,۷]۵[01 موه ۹2۳721 -عصه1 ۵۶ فعمتامتهعصا فص ماممصیتطمجط فظ1؟ رقصتصصم]۲ .ظ ,۷۷ .5 

1952, ( 

6. 1010, ۰ 

7. 


کتییه‌های شیمبار | ۱۵۹ 
شمارة (۲) تنگ سروک که به صورت «من بن»" آمده‌است." هر دو نام «یرسی» در شیمبار 
و «بن» در تنگ سروک ناشناخته‌اند, اما هر دو را باید نام مکان فرض کرد. 
گذشته از این‌ها ما هنوز باید در مورد نام‌های شخصی که در کتیبه‌ها آمده صحبت کنیم. 
یکی از شناخته‌شده‌ترین این نام‌ها «اورود» یا «اورودس» در کتیبةٌ شمارة (۵) است. نامی 
که در کتیبه‌های تنگ شروک نیز آمده‌است." از آنجا که اين نام در میان الیمایی‌ها بسیار 
رایج بود. تلاش برای تشخیص اورود مورد نظر با هر شخصیت دیگری که دارای اين نام 
باشد. بی‌فایده است. به خصوص که او با اصطلاح «سایبه» آمده‌است. این در حالی 
است که اورودس تنگ سروک با عنوان «نسایب کورسی»" مشخص شده‌است.* «سروکو» 
در کتیبةٌ شمارهُ (۲) نیز نام فرد نسبتا مشهور دیگری است که احتمالا همان «سریکو»" 
یالمیرا است. (که در زبان یونانی «زوپاکوو»". و در لاتين «سوریکوس»" رونویسی 
شده‌است) به نظر می‌رسد شکل دیگری از نام «سریکو» است.* همچنین می‌تواند با نام 
عربستان شمالی «سرق»" یا «شزیق»" مقایسه گردد. نام «وکی» در کتیبه شمارة (۱ و ۲) 
نیز به نظر می‌رسد از لغات متشابه ایرانی است. ترکیب واژه تأیید می‌کند که قرائت اصلی 
در وقایعه‌نامة طبری» ۱۲. ۰۱ ۰۱۰۸۱۳ (دودمان اردشیر اول) چنان‌چه توسط ف. آلتهیم. 


۱۱ 

۰ « ,1010 . 
۰ و ,1010 . 
,0 . 


بت وه دنا جح 


۵. در این زمینه بنگرید: ضمیمه شائول شا کد بر متن انگلیسی این مقاله. م. 
11/1 6.2 
00۲ 2( 0 
۰ « بآ ,5ل6مطوظ بتلفته0 102 ,۷۲ ,382 ۵ ماما ما0 ص۲۱2 بتاوتهه 1102 1۷۲۰ 
کنامتاه .8 
۰ 1 ,۳00۵۳06۵115 رتاونه1027 ۷۲۰ ,482 وج ب‌تاطا ما0 ص۲۱2 بتاوته0 1102 1۷۲۰ 
1۰ و« بط)تا9اطالص۲۱2 بتافنه۲020] ,۷۲ .9 
.10 
11۰ 
1.01۷20 رقمبان1)تصصای-900 ععتممم فصصمط وم معصقصص‌آم 1۳ ,43 ط بل مفتلمصصمدامرظ متاون110202 ,1۷۲ 
۰ , ,1 ,19345 


۰ | مجله جندی‌شایور 


و ره استیل بحت شده. در حقیقت نه «کی‌اوحی». بلکه «کی‌اوکی» بوده‌است.! نوع دیگر 
«کی‌اوجی» نمایان گر املای عربی «وجی»۲ فارسی میانه است. «کی‌اوحی» نیز صرفا همان 
واژه است با نشان تشخیصی که از آن حذف شده‌است. متأسفانه نسخه آرامی در کتيبة 
بیستون اشتقاق «وکی» از «وهوکا»" (اکسوس)* را تصدیق نمی‌کند. ضمن آنکه که 
بخش‌های پایانی آن نیز حفظ نشدند. بنابراین وکی فاقد املای متن آرامی «وهوکا» است. 
قبل از اين بازشناسی که می‌تواند به عنوان امری محرز در نظر گرفته شود. برای اثبات 
آن به دلایل کافی نیاز است. در سنگ‌نبشته‌های شیمبار نام «وکی» دو بار آمده‌است. (به 


عنوان «بسایبه» معرفی شده‌است و در کتیبة شمارهُ (۲) نیز به عنوان پدر «سیتو بل‌رو» 
آمده‌است. اگر هر دو مورد به یک فرد اشاره داشته باشد (که البته مسلم نیست) باید 


فرض کنیم که مقام «بسایبه» موروثی نبود با اینکه به دلیل برخی رویدادهای ناشناخته 
سیاسی یا شخصی «سیتو» فرزند «بسایبه» سابق نتوانست مقام پدرش را به دست آورد 
و به مقام پایین «بل‌رو» اکتفا کرده‌است. 

«سول»* در کتیبةٌ شمارة (۱) نیز به عنوان یک نام شخصی در دورة اسلامی شناخته شده 


است. اگر چه در متون دیگری ممکن است که منشاً دیگری داشته باشد." «سموم»" در 
کتیباةً شمارة (۲) نیز می‌تواند «سیمون»۸ شکلی از نام مناسب سامی باشد. که بدون 
صدای حنجره در کتیبه‌های مختلف به شکل سموم» یافت می‌شود. «سیتو»* در کتیبةٌ 


۰ 0 ,260 .0 ,1959 ,4 ,26 باکع ۷۷ 20 )عهط ملطفتاه ب هصه صتعطاا۸ ۲۰ .1 

بنابراین به نظر می‌رسد تلاش برای ارتباط این واژه با «هوخشتره» روی سکه‌های پارس بی‌اساس باشد. 
۷۵۷۲ 2 
1 و« ,1895 رع۲ا0 :۱2 بطمناطاصمصصع از ومطم‌وتصع1۳ بتاعدال .۲ 
۵۵۵ .3 
10 و« ,.ا6 .00 متافتال :6 .106 بلطمتاه .3 20 صتعطاا۸ ,۳ .4 

(وهوکا) ارتباطی با اوچی ندارد. 

5. 1 

۶ طبری» تاریخ طبری» ج‌ ٩‏ ۰۵ صص ۳۹۳۲ ۰۲۹۳۰ ۱۹۷۷؛ یاقوت حمویء معجم‌البلدان. ج۰۲ ص۳۵؛ 
۰ « ,1947 ,1 ,]26 ,80۸5ظ طاد پرعایمص ۱۱ بلناق 5.۲۷۰ باه -صمصصع لا ومطموتصه1 راکنا[ 
.7 
مه بصن زد .8 
۳ 9 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۶۱ 
شمارهُ (۳ و ۴) نامی که دو بار آمده. اما در منابع دیگر ناشناخته است. از آنجا که نام 
پدری آن‌ها متفاوت است «سپتو» ذکر شده در کتیبةً شمارة (۳) نمی‌تواند همان شخص 
یاد شده در کتیبةٌ شمارةُ (۴) باشد. سس»" در کتیبل شمارةٌ (۴) در دیگر کتیبه‌های 


آرامی یافت نمی‌شود. نام «شاس» که بعدها توسط طبری ذکر شده. ممکن است با اين 
نام ارتباط داشته باشد." تنها کتیبه‌ای که در آن بیش از یک نام شخصی وجود دارد کتیبة 


شمارة (۴) است. حتی با ساخت یک عبارت صحیح. به طور دقیق در این مورد چیزی به 


است»؛ با این حال «زای» در جای خودش نیست. در این مور با اين قاعده صحیح در 
کتیبة شمارة (۳) تنگ سروک مقایسه شود: سلم زنه پسکو... »* قابل تصور است که 
معنی آن چیست: «این‌ها تصاویری هستند که «سیتو» فرزند «سس» از «یرسی» ساخته 
است.» هر چند در این صورت انتظار می‌رود ترتیب واژگان بدین صورت باشد: «له 
سلمی.... ما داریم.» البته جمله‌بندی کتیبه‌های تنگ سروک شمارة (۱ و ۶) بدین صورت 
آمده‌است: «سلم. زنه زای اورود... »" این ساختار پذیرفتنی است. زیرا در یک عبارت 
اسمی رخ داده‌است. فعل «تاید»" در یک وجه وصفي تابع نمود پیدا کرده‌است. هر چند 
یک فعل لازم فعال است. در این مورد ممکن است یادآور «بایده" در کتیبه «آرمازی»۹ 
باشد." اما اگر این کتیبه به زبان صحیح آرامی باشد این فعل سوم شخص مفرد در زمان 


۰ ,... 01001۲68 1301۴08 ومیل رقصقت0 1۱ 
٩,‏ .2 
۰۳ طبری» تاریخ طبری» ج‌ ۳ ص ۵2٩۰۲‏ 
۷ 20 ماو .4 
لو طا .5 
۵ 27 2 حصلو .6 
1.0 
٩۹.3۹‏ 
۰۵ 9 
نام محل و کتیبه‌ای در گرجستان (م). 
۰ رجوع کنید به بحت: 
.4 ,1958 ,]۷۲1 ,2ات6 ,0101 .۳۲ 


۳ | مجله جندی‌شایور 

گذشتة کامل صرف می‌شود. املای. آن بااژن قایل مقايسة با «شنایب» ذر کتیبه‌های 
تک کت 

از منظر سنگ‌نگاری و غیر آن کتیبه‌های تنگ بتان به طورکامل به همان نمونهة کتیبه‌های 
تنگ سروک تعلق دارد. جای تأأسف است که مندرجات و مضمون‌شان بسیار محدود 
است. چنان‌چه در زمينةٌ صحبت کردن به زبان الیمایی و در شرایط واقعی پرتو اندکی 
افکنده شده است. با این حال, برخی نقاط تماس میان گویش الیمایی و پالمیرایی تصور 
می‌شود.۲ تاکنون در دو مورد. پالمیرا لغات متشابه مفیدی را به ما ارائه کرده‌است: 
«جسیس» برابر با «کاسیسا» به عنوان یک لقب غیرروحانی و نام خاص «سروکو». 

چند نکته در مورد اشکال و آثار باستانی موجود در ارتباط با مجسمه‌ها و کتیبه‌ها 
باقی‌مانده که باید اضافه شود. مسیر بعدی از پشت قطعه و قاب پیکره‌ها تداوم داشته 
و به سمت راست یک در عمیق و تنگ می‌چرخید و با عبور از آن به دامنه‌های بالاتر 
کوه می‌رفت. در سمت چپ راهی که از آنجا پدیدار می‌شد. دو در تنگ همسو برآمدگی 
شیب‌دار کوه را مشخص می‌کرد که نوک آن به واسطه بقایای (از پایین قابل مشاهده 
نیست) یک بنای سنگی متوسط پوشانده بود. (تصویر )٩‏ این بنا نزد مردم بختیاری به 
نام «قلعةٌ دختر» مشهور است. که نام آن در بسیاری از بناهای تاریخی و مناطق روستایی 
ایران آمده‌است. در واقع هیچ شواهدی مبنی بر یک مکان مستحکم وجود ندارد. ساخت 
روا ار نگ ها تاکن شا اش که با رت اروش وی نا شاه 
بناهای مزبور وجود دارد. با این حال تهیة یک نقشهٌ زمینی از آن. طی یک بازدید سطحی 
به سادگی امکان‌پذیر نبود. زیرا دیوارها فرو ريخته و سنگ‌ها به طور گسترده پراکنده 
وان نها ها مق او این نگ ها عتوان دک سای هام تور ی 
بهار به اين نقطه قدم می‌گذاشتند. استفاده شده‌است. نشانه‌های سطحی به سختی 
کاکای شترا مش مب که اما تک سوسا قسست: تالا دنه خالن اعتمالاشفاه 


رویط .1 
۲ ارتباط میان پالمیرا و الیمایی تصديق‌شده در کتيبةً بونانی که توسط سریگ منتشر شده‌است: 
,1 و« ,1941 ,]22 ٩۲2,‏ طا ٩۵۱/۲۲۵‏ ,۲۷ 


کتییه‌های شیمبار | ۱۶۳ 
مایا آنفن بای که وف دوف مها اشار رف ات کل ار بی معید 
نسبتا کوچک است. زیرا یک مکان آیینی اين را نشان می‌دهد که در مجاورت وجود دارد. 
همچنین جالب است که یک نقش دیگر حدود پنجاه متر بالاتر از مجسمه‌ها در خود 
تنگ وجود دارد و از برآمدگی که در آنجا وجود دارد قابل دسترس است. در اين مکان. 
در دیوار تنگ دو تونل کوچک وجود دارد با به عبارت صحیح‌تر تونل‌هایی وجود دارد 
که تا عمق پانزده پا در دل کوه نفوذ کرده‌است. از آنجا که این تونل‌ها تا اندازه‌ای با آوار 
مسدود شدند. تخمین عمق اصلی‌شان دشوار است. تصور می‌شود. این تونل‌ها برای 
آن کنده شدند تا آب یک منبع طبیعی زیرزمینی را جمع‌آوری کنند و اين شاید همان 
منبع آب طبیعی بود. که آب چشمه را در مسیر رو به بالا تأمین می‌کرد. آب از طریق 
شا توت ها و طرش گت س نسم وس اسر کیال ها که یر امه کی 
واقع بودند (که هنوز هم آثاری از کانال‌ها در این‌سو و آن‌سو وجود دارد) آبیاری زراعت 
زمین‌های مسطح پایین را فراهم می‌کرد؛ همان‌طور که پیشتر اشاره رفت زمین‌هایی که 
یک زمانی در دامنه‌های جنوب تنگ بتان وجود داشته‌است. بدون داشتن یک منبع آب 
مطمئن. زراعت ثابت در اینجا به سختی انجام می‌شد. همان زراعت پایداری که روزگاری 
در اینجا انجام می‌شد. گذشته از اين. دامنه‌های بالاتر کوه. در واقع بالاتر از 
نقش‌برجسته‌ها در طول تابستان کاملا بی‌آب است. اگر سابقا اين تونل‌ها ساخته شدند 
تا یک جریان دائمی آب را فراهم سازند. قابل توضیح بود که چگونه آب می‌توانست 
برای «معبد» تأمین شود. با این حال بدون اين منبع آب طبیعی, تأمین آب مورد نیاز 
اهالی در فصل تابستان می‌بایست سه هزار پا از کف دره بر روی حیوانات حمل می‌شد 
که الب کازغ یز طاقعافوتا رود بتاراین مفاهته می‌شود که هسین متیی به یگ 
تا از نزدیکی منبع آب عبور می‌کند. منبع آبی که برای آبیاری زمین‌های مسطح کشاورزی 
به کار می‌رفته است و همچنین تنها منبع آب آشامیدنی در دامنه‌های بالادست در 
تابستان بود که اینجا هم به عنوان استراحتگاه و هم به عنوان کانون فعالیت. دارای 
اهمیت بوده‌است و دقیقا در چنین مکان‌هایی است که به طور کلی نقش‌برجسته‌های 


صخره‌ای ایران قرار گرفته‌اند. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


سنگ‌نگاره‌های پل نگین 

یک روز پس از بازدید از تنگ بتان هنگام غروب که دور آتش اردوگاه محمد مرادی گرد 
آمدیم؛ برای نخستین بار گفته شد کتیبه‌های دیگری نیز مربوط به قبل از اسلام در آن 
حوالی وجود دارد. یکی از اعضای اردوگاه بنام درویش که فردی جسور و سرکش بود 
گفت که داستان‌هایی از کتیبه‌ها را در نزدیکی یل نگین شنیده است. پل نگین یک تونل 
مصنوعی است که توسط هنری لایارد توصیف شده و انتهای جنوبی دره را از آب تخلیه 
مکند: آییتدتحالی است که هاغه همال غربی دره توط مه حف؟ مکی قیقی‌شکلن 
خالی می‌شد. دو حفره به اندازه‌ای عمیق هستند که یک فرد ایستاده می‌تواند در آنجا 
پنهان شود. هنری لایارد گفته بود که نزدیک یل نگین کتیبه‌هایی وجود دارد اما به دلیل 
کوتاهی حضورش نتوانست آن‌ها را مکان‌یابی کند.! 

اطلاعات درویش بسیار جالب توجه بود. هر چند خود او کتیبه‌ها را ندیده بود و تنها 
می‌دانست که زیر پل نگین هستند. گفتهةٌ وی می‌توانست به سه نقطه اشاره رود. یعنی 
درون تونل. یا در دره و یا در دامنهُ تپه‌هایی که بلافاصله به سمت جنوب بل نگین 
امتداد می‌یافت. تنها پس از پرس و جوی طولانی توسط محمد مرادی بود که سرانجام 
جای دقیق کتیبه‌ها مشخص شد. حیرت‌انگیزترین قسمت. گزارش‌های مطلعان بختیاری 
تکار این مطلب بود که اين کتیبه‌های جدید حجاری نشدند. بلکه شبیه به چاپ هستند. 
(خط چایی) چیزی نگذشت که این سخنان در نهایت تعجب مورد تصدیق واقع شد. 

از پل نگین در ضلع جنوب غربی کانال» یک راه به طول دو هزار پا پایین‌تر از دره شیمبار 
به سمت روستای گمار در پایین دشت می‌رسید. واضح است که این یک راه باستانی 
است. زیرا بقایای سنگ‌فرش‌های باستانی در چند نقطه قابل مشاهده بود. اين راه در 


۰ و , طه]وا2ناطکا ۵۶ ممصدمتن مطا ۵۶ صملامتت56ع0 ۸ بل‌تهرها. [ 
لرها به من اطمینان دادند که کتیبه‌ای قدیمی نزدیک بل نگین وجود دارد. اما من (لایارد) نتواستم چیزی از آن 
را کشف کنم. با این حال پس از برگشت من از آن مکان؛ آن‌ها هنوز هم بر این ادعا پافشاری می‌کردند که یک 
قالب بزرگ پوشیده از نوشته‌ها وجود دارد که از توجه من مغفول مانده‌است. حقیقت مطلعان بختياري هنری 
لایارد اکنون کاملا ثابت شده‌است. 
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ابتدا به سمت بالا کمی شیب دارد. بعد از گذشت بیست دقیقه پیاده‌روی از یک تیغهٌ 
سنگی کوتاه عبور می‌کند و با شیب تند به سمت پایین دامنه می‌پیچد و با تندتر شدن 
شیب به شکل مارپیچ در می‌آید. سنگ‌های بزرگ در همه جا دیده می‌شوند. اما پس از 
طی مسافتی در حدود ۳۵ دقیقه پیاده‌روی یک قلوه سنگ بزرگ مکعبی شکل با داشتن 
ضلع‌هایی در حدود ۲۵ پا در سمت راست مسیر مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد بر 
روی آن بقایای یک اثر باستانی قرار گرفته. احتمالا جایگاه دیدبانی 9 نگهبانی بوده‌است. 
در فاصلةٌ پنج دقیقه پیاده‌روی. حدود ۱۰ پا در مسیر سمت راست. بازدیدکننده با یک 
قلوه سنگ عظیم دیگر مواجه می‌شود. این همان سنگ بزرگی است که کتیبه‌ها را در بر 
گرفته» اما به گونه‌ای هستند که رهگذران به طور اتفاقی متوجه آن‌ها نمی‌شوند. بر خلاف 
سار ی‌هاق شنک نان آیون‌ها این فشفنده ههان‌ظور که به,درستی گوس فطلغان 
بختیاری توصیف شدند. زیرا کتیبه‌ها در قسمت شمالی تخته‌سنگ با جوهر کاریُنی نوشته 
شدند و مساحتی در حدود چهار پا عرض با شش با ارتفاع را دربر می‌گرفتند. به نظر 
می‌رسد آن‌ها با یک قلم‌نی معمولی نوشته شدند و اندازةٌ نوشته‌ها به اندازةُ یک دست 
خط معمولی است. البته اين تنها موردی نیست که سنگ‌نوشته‌های جوهری به جا مانده 
از ایران دورة باستان گزارش شده‌است. مدت‌ها پیش از جمله در سال ۱۸۹۶م سنگ‌نگارة 
مقبرهةٌ سنگی در اندیرکاج نزدیک ساوجبلاغ (مهاباد کنونی) توسط دومورگان مورد توجه 
قرار گرفته‌بود. دست‌نوشته‌های این مقبره ظاهرا به خط آرامی رسمی و پهلوی شکسته 
است. با اين حال. چنین دیوارنگاره‌هایی توجه کمی ر به خود جلب کرده‌است. احتمالا 
دلیل آن دشواری‌های فنی در به دست آوردن یک تاریخچهُ رضایت‌بخش از آن‌ها 
فراوان‌تر از آن هستند که عموما قابل‌فهم باشند. در مورد این دیوارنگاره‌ها به ندرت 
2 200 298 ۵ ,1۷ ,۱۷۱۵۴01۲65 ,۳۵۲56 جع مبامتصمنهو صمتعون۱۷ مر "فعتاونعم0۱مطمت2 فعطم‌تهطم‌مع" .1 
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با وجود نشانه‌های چینه‌شناسی به سختی می‌توان به هزاره چهارم ق»م نسبت داد. 
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گزارشی شده‌است. زیرا چندان توجه را به خود جلب نمی‌کنند و به دلیل کوچک بودن 
و مخدوش بودن ضبط و رمزگشایی آن‌ها دشوار است. در مورد سنگ‌نگاره‌های پل نگین 
نیز همین عوامل صدق می‌کند. کیفیت سنگ‌نگاره‌ها چندان مطلوب نیست. اما جای 
شگفت است که آن‌ها بیش از هزار سال در معرض آب و هوا قرار گرفتند. پیش آمدگی 
صخره تا حدی از سنگ‌نگاره‌ها در برابر باران محافظت کرده‌است. همچنین جهت شمالی 
صخره. آن‌ها را در برابر نور مستقیم خورشید محافظت می‌کرد. با این حال. سنگ در 
معرض قطره‌های آبی است که از بالا جاری شده. و در چند جا پوسته پوسته شده‌است. 
علاوه بر این‌هاء سنگ به راحتی در دسترس عابران است. وقتی در نظر گرفته شود که به 
واسطهٌ دستی بی‌ملاحظه سطح کتیبه ساییده و یا خراشیده شود. چقدر به کتیبه‌ها 
صدمه وارد خواهد شد؛ باید به دلیل ماندگاری آن‌ها که از نسلی به نسل دیگر منتقل 
شده‌است. فهم و خرد بالای روستاییان محلی آنجا را مورد ستایش قرار داد. 
سنگ‌نوشته‌های پل نگین به نظر می‌رسد پارتی. یا پارسي آرامی و پهلوی هستند.! 
نمونه‌های مورد اخیر. یعنی خط پهلوی یک دورة تکامل را نشان می‌دهد که به نظر 
می‌رسد قابل تعمیم به کل دور ساسانیان است. از این‌رو. دیوارنگاره‌های پل نگین به 
نظر می‌رسد مربوط به قرن اول میلادی تا قرن ششم یا هفتم میلادی باشد. ترجمه و 
تفسیر این دیوارنگاره‌ها به اندازة تفسیر و ترجمةٌ نوشته‌های پهلوی روی تکه سفال 
دک ای اه ام ام ای را ی هه 
آن‌ها عکس گرفت و به علاوه اينکه امکانات ماوراء بنفش و مادون قرمز نیز در دسترس 
نیست. بنابراین. این بررسي مقدماتی صرفا محدود به شناخت مکان. ویژگی 
دیوارنگاره‌ها و نشان دادن دو تصویر است. (تصاویر شماره۱۱ ۱۰) امید می‌رود یک 
گزارش تصویری کامل از سطح سنگ‌نگاره‌های پل نگین در دسترس قرار گیرد که 
موقعیت‌های نسبی دیوارنگاره‌ها را نشان دهد و زمینه یک مطالعه جدی را فراهم کند. 


. تأیید اولیه این باور که احتمالا تعدادی از نقاشی‌های دیواری این مکان به دورةٌ قبل از ساسانیان برمی‌گردد 
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سنگ‌نگاره‌های تنگ چلو 
در اردوگاه تنگ بتان فرد دیگری به نام ابراهیم خاتمی از گروه دوم سنگنگاره‌ها و 
دیوارنگاره‌های جوهری خبر داده‌بود که از نظر شکل ظاهری همانند دیوارنگاره‌های پل 
نگین بود. اما از نظر تعداد بیشتر و به لحاظ کیفیت نیز بهتر حفظ شده‌اند. خاتمی گفته 
بود که این سنگ‌نگاره‌ها در یک پناهگاه صخره‌ای در تنگ چلو (چهل آب) قرار دارند. 
این تنگه در منتهی‌الیه خطالراسی واقع است که از سمت شرق. دشت اصلی شیمبار را 
احاطه کرده‌است. با راهنمایی محمد مرادی یک راه باتلاقی را طی کردیم. جایی که بوی 
گرازهای وحشی که تعدادشان هم بسیار زیاد بود حیوانات دیگر را آزار می‌داد. چادر برای 
شب دریک چمن‌زاری بریا شد که هنگام بهار در کف دره شکوفا می‌شود. چمن‌زار درست 
نقطه مقابل فرورفتگی‌ای قرار دارد که به خطالرآس واقع در شرق دره متصل می‌شود. 
بخش اعظم سطح خطالرآس را یک تخته‌سنگ عمودی درتر گرفته است. با اين حال 
بلافاصله در بالا و سمت راست. زاوية تورفته ارتفاع آن کاهش می‌یابد و دو مسیر آن را 
قطع می‌کند. مسیر سمت راست از طریق راه اصلی مالرو از خطالرأس عبور می‌کند و از 
طریق تنگ چلو به گمار می‌رسد. مسیر سمت چپ با یک بریدگی دیگر خطالرآس را قطع 
می‌کند و مستقیم به سمت شرق در منتهی‌الیه شمالی تنگ چلو ادامه می‌باید و سرانجام 
به تاراز منتهی می‌شود. این مسیر همان مسیر پُرخطری بود که به دیوارنگاره‌ها می‌رسید. 
صبح روز بعد کمتر از یک ساعت پیادروی تند. به گذرگاهی رسیدیم که قبایل کوچرو 
سنگ‌چین‌هایی را برای عبور از آن, از خود به جا گذاشته بودند. در منتهی‌الیه مسیر یک 
زاویهُ تورفتةٌ عمیق دیگری قرار داشت که از سمت شمال به صخره‌ای عمودی و آهکی 
به ارتفاع ۴۰ پا محدود می‌شد. این مسیر در سمت چپ این زاويةُ فرورفته در حدود 
۰ تا ۶۰۰ متر پایین می‌رفت و نهایتا به دور تیغةٌ صخره‌ای می‌چرخید و با عبور از زاویه 
تورفته به سمت پایین به در اصلی تنگ چلو می‌رسید. درست قبل از رسیدن به اینجا 
یک غار بزرگ دریای صخره‌ها قابل مشاهده بود که به نظر نمی‌رسید حاوی کتیبه یا اثری 
از دوران باستان باشد. صد متر بالاتر نزدیک به انتهای تیغهٌ صخره‌ای» یک قلوه سنگ 
سه گوشه بزرگ به صورت افقی در طول مسیر سقوط کرده و یک پناهگاه طبیعی جالب 
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به وجود آورده بود. در زیر آن یک فرد ایستاده می‌توانست جا بگیرد و با در امان ماندن 
از تابشس نور خورشید از نسیم خنکی که از تنگ چلو می‌وزد لذت ببرد. بدیهی است که 
این مکان یک مکان استراحت مورد علاقهُ مسافران در این مسیر بوده و از زمان‌های 
بسیار قدیم نیز چنین بوده است. سنگ‌نگارة زیر سطح محافظت شده. یک سنگ مثلتی 
شکل را در برگرفته و مساحتی در حدود نه در شش یا را اشغال کرده‌است. همان‌طور 
که ابراهیم خاتمی به درستی گفته بود این‌ها نسبت به دیوارنگاره‌های محوطه یل نگین 
بهتر حفظ شده‌اند. در اینجا همچنین تنوع بیشتری در خطوط وجود دارد. در اين 
سنگ‌نگاره. خط الیماتی قرون اول و دوم میلادی همچون خط الیمائی تنگ بتان بیش 
از دیگر خطوط به کار رفته بود. (تصاویر شماره ۱۴ ۱۲) چند مورد گذار از خط آرامی 
رسمی به الیمایی را نشان می‌دهد که ممکن است مربوط به قرن اول میلادی و با قبل 
از آن باشد. به نظر نمیرسد در اینجا خط پارتی وجود داشته باشد. اما نمونه‌های زیادی 
از خط پهلوی به شکل پهلوی جدید و شکسته در این کتیبه وجود دارد. تا آنجا که از 
محتوای کتیبه‌ها معلوم می‌شود تنها خطوط الیمایی. یک رمزگشایی زود هنگام را عرضه 
می‌کند. یک قاعده معمول در این نمونه کتیبه‌ها (سه بار در تصاویر موجود آمده‌است 
که فقط بخش کوچکی از سطح کتیبهها را در بر می‌گیرد) با وف دزکایر" «یاد او گرامی 
باد» آغاز می‌شود و به دنبال آن نام‌ها یا القاب اشخاص آمده‌است. در تصویر شمارة 
(۱۲) آخرین خط دیوارنگاره به وضوح چنین خوانده می‌شود: «زکایر وکی (سوتپ؟)...»." 
یعنی «یاد وکی گرامی باد.» این شخص بعید نیست یادآور همان شخص (وکی) در 
کتیبه‌های تنگ بتان باشد. با این حال واژگانی که در پی آن آمده کاملا مبهم هستند. 
در عکس دیگری از کتیبه چلو که جان هانسمن لطف کردند در اختیار ما گذاشتند؛ 
جزئیات آن به قدری ریز بود که امکان بازآفرینی آن‌ها از طریق فرایند سایه‌اندازی وجود 
نداشت. (تصویر ۱۳) مختصات عبارت «زکایر من کبنسکایر» مشخص بود. ممکن است 
در آغاز و پایان هر عبارتی یک یا چند واه از میان رفته و یا ترکیب آن مشخص نباشد 
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ابا واه ان ایا افرکا ات که نک اقب ما التمانن بختاست: تون فا 
(۱۴) حاوی ابهامات متعددی است. بعد از نخستین وازهُ مبهم آمده‌است: «بر سولو"... 
مق( ین ی ای ها ی و 
علاوه بر شماری سنگ‌نگاره‌ها. شماری از انگاره‌های جوهری قابل توجه نیز بر روی سطح 
زیرین سنگ وجود داشت. عکس‌برداری از آن‌ها به وضوح امکان‌پذیر نبود. اما من یک 
نمونة واضح از طرح هانسمن که هنگام بازدید درٌ شیمبار در سال ۱۹۶۳م گرفته بود را 
باز آفرینی کردم. (تصویر شمارة ۱۵) این تصویر نمونةٌ پوشش مرسوم ایرانیان را به تن 
دارد که با دست راست یک حرکت آیینی در محراب آتش را انجام می‌دهد. این صحنه 
و تمثال آن نمونه‌ای از قرون اول و دوم میلادی هستند. ماهیت و موقعیت این 
دیوارنگاره‌ها مشکلات زیادی را برای عکاس به وجود آورده‌است. همچنین به خاطر یک 
حادثه همه عکسبرداری‌ها. جز دو مورد که در بازدید نخست بیوار بدست آمده. متعاقبا 
خراب شدند. بنابراین مستندسازی مصور این محوطهة تاریخی هنوز کامل نیست. امید 
است که مستندات کاملی از این دیوارنگاره‌ها فراهم شود. بررسی حاضر صرفا محدود 
به اعلام وجود دیوارنگاره‌ها و تعیین تاریخ تقریبی و ویژگی‌های آن‌ها بوده‌است. 
کتیبه‌های فرعی منطق شیمبار 
علاوه بر کتیبه‌ها و نقاشی‌های دیواری که در بالا به تفصیل مورد بح قرار گرفت؛ 
مطلعان محلی از سایر سنگ‌نوشته‌های دیگر در آن حوالی سخن گفتند. گفته می‌شود 
نزدیک روستای تاراز کتیبه‌ای وجود دارد که ساخت یک جاده توسط یکی از خان‌های 
بختیاری در قرن نوزدهم میلادی را روایت می‌کند. همچنین کتیبة دیگری در «تنگ سرد» 
نزدیک روستای کُنک وجود دارد (لایارد نیز آن را گزارش داده‌است) که تصور می‌شود یک 
سنگ قبر اسلامی است. اگر این مورد صحیح باشد ممکن است شبیه به سنگ قبر 


. این املا با قرائت هنینگ بر روی سکه‌های الیمایی مطابقت دارد. بنگرید: 
۸٩, 2, 1952, 4‏ ,۱۵01 12و۸۵ 
7 0۳ .2 
0۵ (100)1,ظ صحظ .3 
۲ 4 
صصطرظ .5 
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دیگری باشد که در «چال مٌنار» مشاهده شده‌است. این گورستان در تیف سنگی در 
جنوب دامنه‌های چمن‌زار و خوش آب و هوا در بای گذرگاه (زگ) مُنار قرار دارد که اين 
نام نیز به درستی برازندة آن است. این کتیبه به خط عربی - فارسی معمولی نگاشته 
شده‌بود. احتمالا بیش از سه یا چهار قرن قدمت ندارد» اما نسبت به قدمت آن خواندن 
آن چندان آسان نبود. 

اما مسیر بازگشت ما از شیمبار به گدار لندر عبارت بود از: راه چال مُنار (منزلگاه شب) - 
اه نار (پاریکه یا رگ منار) - امامزاده بویر (ژیرتگاه مخروطی شکل که بر روی تیفة 
سنگی مجاور بقایای یک بنای باستانی دیده می‌شود) - آب خرزهله (منزلگاه شب) - 
سپس قلعهٌ لیت و بازگشت به گدار لندر. در امتداد بستر آب اندیکا که به سمت شمال 


«سرتلیا» جریان داشت. 


تراکم در شیمبار از بقایای باستانی مانند بناهاء مجسمه‌های سنگی و کتیبه‌ها نشان 
می‌دهد که اين مکان از اهمیت خاصی برخوردا بوده و جمعیت قابل توجهی از دوران 
قبل از اسلام داشته است. این نتيجه با بقایای مناطق مسطح قابل توجهی در دامنه‌های 
کوه (که زراعت متمرکز باستانی را گواهی می‌دهد) تقویت می‌شود و همچنین با آثار 
کشت و مزارع باستانی تاک‌ها" درختان انار و سایر درختان میوه که اکنون وحشی نشان 
می‌دهند و هنوز هم در شیمبار پر آب و مولد به نظر می‌رسد. نقش این محوطهْ باستانی 
دارای ابهامی است که جالب توجه خواهد بود. مجسمه‌های سنگی حاکی از وجود یک 
مکان مذهبی است اما ترکیب عناصر ایرانی. سامی و حتی یونانی در پیکرنگاری و 
علائم‌نگاری و نامگذاری؛ بعضی مسائل و چالش‌های جذاب و مسحورکننده را به وجود 
آورده‌است. باید بر اين واقعیت تأکید نمود که یکی از چهره‌های مشخص در تنگ بتان 


۱. جالب است که استرابو می‌گوید انگور شوش را مقدونی‌ها آوردند. هر چند به نظر نمی‌رسد به لحاظ علمی 
قابل قبول باشد. 
٩17200, 26۷, 00 731-۰‏ 
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نقش اسم «بل‌رو»" است. از این‌رو به نظر می‌رسد این مکان یکی از عناصر مذهب 
التقاط‌گرایی پرستش خدای «بعل» بوده‌است." تا زمان شناخت بیشتر محوطه‌های 
باستانی و بناهای تاریخی زاگرس, باید فرض کرد که دیگر زیارتگاه‌های بعل ممکن است 
در این منطقه وجود داشته باشد. در حقیقت عشایر داستان‌های زیادی از بناهای 
ویران‌شده در کوه‌ها و تیه‌ها نقل می‌کنند و ممکن است معابد باستانی بیشتری در اینجا 
وجود داشته باشد. در همان زمان. ذکر یک معبد مشهور از خدای بعل در کوه‌های 
الیمایی باستان اجتناب‌ناپذیر است؛ جایی که پادشاه سلوکی آنتیوخوس سوم (بزرگ) در 
ژوئیه ۱۸۷ق.م در آنجا درگذشت." این داستان که به طور خلاصه مورد توجه بسیاری 
از مورخان باستان قرار گرفته‌است. به شرح ذیل بازگو می‌شود: 
آنتیوخوس سوم که به واسطه تاوان یک جنگ سهمگین خزاین او بعد از شکست 
توسط رومیان در مگنسیا تهی شد؛ متوجه گشت که یک معبد خاص از بعل در 
الیمایی دارای عطایای با ارزشی از طلا و نقره است. از این‌رو مصمم به تصرف آن 
خزانه شد و طی یک حملهٌ شبانه معبد را تصرف کرد و محتویات آن را بیرون آورد. 
اما او گرفتار شورش جمعی از ساکنان شد و با تمام نیروهایش هلاک شد." 
شواهد موجود در منابع مربوط به این محوط تاریخی که مورد حملةٌ آنتیوخوس 
قرار گرفت بسیار مبهم است و تفاسیر متنوع است.* بخش‌های تاریخی زاگرس همچون 


1۰. 17۷ 

۲ پیوندهای همگرا میان مذهب مزدیسنا و کیش بعل پیشتر در کتیبه‌های آرامی آرابیسوس (هارپوت) در 
کایادوکیه اثبات شده‌است که نیازی به تاریخ طولانی قبل از هخامنشیان نیست. بنگرید: 

مطمکتانصوعد عبظ فتمصمطاورط رممژمم0وممرهک1 . فیاج. صماگتتطه فص . مطم‌وتهصوتم. رتلوته11020 ,1۷۲ 

۰ -319 ,73 -59 00 ,2 19001 ,کلتطمهعز۳۴ 

,2۷1 ,1۳20 ,06۲100 متاکنصع۳۱۵11 مطا ۵۶ ]کنا عصئ! مهتصماتوطاحظ ۸ رصقصهی1 ۷۷ .1 .1۱ م2 ومع .۲ ,۸۵ .3 


2, 1954, ۰ 

۴ این روایت ترکیبی از منابع ذیل است: 
۰ 0 ,]۸22 مطتافتال 200 :19 مکناع2 و3 0 ,]2226۷1 ,11000115 :744 و رز ,ماهتا 
۵. در یونان باختری» و هند. و.و. تارن(1210 ۷۰۳۰) از شواهد پلینی» (۶/۱۳۵) برای مکان‌یابی معبد نانایا در 
شوش استفاده کرد که مورد حملهٌ آنتیوخوس چهارم اییفان واقع شد. در موردی. آنتیوخوس سوم به عنوان 
یک قرینه در نظر گرفته شد. این تفسیر توسط هنینگ مورد سوال واقع شد در مورد آثار و کتیبه‌های تنگ 
سروک که به درستی» وی بر تمایز پلینی میان سوزیانا [ الیمایی تأکید دارد. این که ممکن است فاجعه مرگ 
آنتیخوس سوم در شوش رخ داده‌باشد غیر محتمل است؛ حتی با فرض این که در مورد آنتبوخوس چهارم 
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شمی, ایذه و تنگ شروک؛ فقط نام تعداد معدودی است. که هنوز باید به طور کامل 
روی آن‌ها کار شود. با اين اوصاف شایان ذکر است که از منظر موقعیت جغرافیایی, 
شیمبار می‌توانست همان مکانی باشد که مورد حملة ناگهانی آنتیوخوس سوم قرارگرفت 
که از پایگاه او در شوش بیشتر امکان‌پذیر بود. زیرا یک راه قدیمی از دزفول به گتوند. 
لالی و شیمبار می‌رفت. نوع زمین محوطهٌ شیمبار با گذرهای مخروبه اش شیب‌های تند 
و سنگ‌های لرزان می‌تواست نتیجه نابودی یک نیروی متجاوز باشد. هنوز جای امیدواری 
است که سنگ‌نگاره‌ها و دیوارنگاره‌های شیمبار که ممکن است تخریب شده‌اند. تاریخ 
این محوطه را روشن کند. اما تا زمانی که شواهد محکمی پیدا نشود. نمی‌توان در اين 
مورد سخن گفت. علاوه بر اين. هنگامی که مکان فاجعه قتل آنتیوخوس سوم سرانجام 
مشخص شود؛ ادعای ما در خصوص رخ دادن اين فاجعه در شیمبار در میان سایر 
مناطق مورد توجه. همچنان به قوت خود باقی است. اگر چه بناهای باقی‌مانده موجود 
حدود سه قرن بعد از زمان آنتیوخوس سوم است. اما به نظر می‌رسد که اینها 
برجسته‌ترین مکان مذهبی در شمال رودخانهُ کارون باشد. در منطقه الیمایی که در 
دسترس‌ترین ناحیه برای حملهُ غافلگیرانه قرار داشت. این محوطه برای حادثة مورد 
بحث امکان‌پذیر است. هر چند هنوز نمی‌توان گفت که شواهد کافی به نفع اين فرضیه 


وجود دارد (يا در واقع هر چیز دیگری) تا آن را محتمل نماید. 


باشد. همچنین نظر تارن در تضاد مستقیم با شواهد کتاب مکابیس ۱ (۶/۱-۴) قرارد دارد. (مکابیس کتابی به 
زبان عبری در نیمه دوم قرن دوم پ.م است. م). 


ی 26 هل ۳۹ ۰ 3 نا 


تصویر ۱. نمای کلی نقش‌برجسته‌های تنگ بتان شیمبار» کتیبه‌ها با اعداد یونانی مشخص شده‌است. 


تب هت _- تن 2 5 1 ۱ ۱ 
ی تس 3 3 ۰ 9 ح 
ِ اد کج : مد نگ 


تصویر ۲. تنگ بتان» گروه اول از سمت چپ. کتیبة پشت سر: وکی فرزند سول 


تصویر ۴. تنگ بتان. کتیبة شمارةٌ ۱ 
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دختر اندیکا 


تصویر ۸. تنگ بتان» کتیبهٌ شمارةٌ ۵ 


۶ |[ مجلة جندی‌شاپور 


کتیبه‌های شیمبار | ۱۷۳۷ 


ی ... 3 ۳ 
و ی 


تصویر ۱۱. دیوارنگارة (پهلوی) نزدیک ی 


۱۷۳۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


تصویر ۰۱۲ دیوارنگارة الیمایی در تنگ چلو 
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تصوير ۰۱۴ دیوارنگارة الیمایی در تنگ چلو 


تصویر ۱۵. نقش جوهری تنگ چلو 


۰ | مجلهٌ جندی‌شاپور 
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 « ۳۲‏ 


۰ 41 ,26 ,۲۷۵5۸ 0110 ۶۵5۶ بلطاه‌تا .۲ صرح ۲ مصته‌طا خر 
01 ,3 ,126 ,۲۷۷۵5۸ 0100 ۲۵۸5۲ ,اطمناگ :12 200 ,--- 


۰ ۲۷۷۵۳۱۵۳۱۸۵۱ 65 ۸4/۲3۲۵۱۱۶6 ۰ ,926ظ1010)ته ظ 
۰ ۲۷۷۵۳۵۳۱۸۵ ۸1۲۳۵۱۱ 


۰ .1۱ ,۶۱,۷۲ ,۸۵۶۵10146 29۳۱۱۵مل بط ,عاعتصه60۷ظ 
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1 6۲ 6۲۵۱۱۱۱۵ ۷۵۲۵۵166۵ 06۳ 60۳۱/۱۱/۳95 بن) مططحصصاه00ظ۳ 
۰ ,۲6۲110 بآ ,9۳۳۵667 

۰ ,۲26 رد ۳۵۵۱۵ 16 ۳۵/۵656 ۵۱۱۵0۸۱۵۵6 ۹۰9۱ رد رامنامعن 

۰ ,۱6۵860( ,و00۵6 «عهع۲ ۵۲56۵0 0۱ رطمتعصعت) 

۰ ,۱۵۲۱۹ بآ[ ,0۳3۵۱۱۵/۵ 10۲۵۱0۵109 1۲66۷۷۵ بط) بتاههصصوتامموصعلن 

001, 06.۵, ۸ 16-0001 0] ۷۵۳۹۱۲۹۵۱۵۵۸6 10560۳1۵10116, ۵۲0۲ ۰ 

۰ ,1 با ,۷ ۳۵ ۵0۱6۵0 0 ۵۵۲۵/۵/5 ,0 ۲611507 ,1606۷0156 

3 و 1.01021 .1 ,561661667 150۳1010165 0۳۵۵6 ۵۲۲۵19125 ۷۷ 116۵۵6۲8۵6۲ 

۰ 2۸2۷ 5۳۲۱۵ ,۰۸/۵/۵۳ رصم رل‌بامووتد[ 

۲150۳6۲, >, ۸۲۵۰۵۵۱0۵566 ۸۱۲6196۳, ۰ 

۰ ,11,1 ,9 ,۸۷/۵۵۲ ۸6۶۵ رطما1 مدع 

۰ ,02115 ,50550101065 61 0۳1/۱۵5( 1۳۵ یک بصحهصطعتات 

۰ ,]11 ۷ ,۹6۱12/160 ,ظ ,6016101 

0ص صماونلتک ممهم1ا0نزو حصد عصت‌طمعا0عظ مصم‌فلومامنط)ته تالا کطمتتعظ وظ ب۲۱6۲2161 
1929-50 ب1 ,۵ که ۱۷/۵2 ۸۳۵/۱۲۱۵۱0۵6 و1 10 

۰ ,]22۲۷ ,62110772011 ,ظ۷۷۰ ,۲۱6۱1۴۵8۵ 


,2 ,آ] ۲٩,‏ ,۱۵/0۳ 4۶0 2۳/21 -عصع1 ۶ه وممتام‌تجعصا همه فاصمصناط0 مت رس 
1952۰ 


۰ )1۳26 و.لظ ۲۷۰ با .)نار ,۵۳۵۵ 0 م۵۳0۵ صا ه0عتصهتاآه سس 
۰ ,۱61061 ,)اتصطاهوواخضر 


۵ بر 6 (۵» ال ۱ ۵ ما06 ۸۲۵۸۸۵۲6 رتع۷ 2 یک 0۰ 200 سس 
۰ ,010۳0 ,صمتال0ع 


بآ ,0۱065 0 500965 11056۳3۵10۳5 165 ۱۵0۱۳۸۵/۳۵ ,۲۱۵۲0[7۵۲ .1 20 ۲) .۲ رطع[ 
۰ ,61067 ][ 


۰ و۱۷00 ۲۷۵۵۵۱۵۵0۵۵ ۲۲۵/۶6۱65 ,۲ بتاعنا 
۰( ,]22 رهاظ بط‌تهاتا) ومد زود 5۲ ۷۵۱۵۵۵ ۲05665 ب-- 


7 ,1 ,2011 ,80۸5ظ ما ماممصا ناه ٩‏ م0 ۷۵۵۵۵ ۲05665 ب- 


آ۵(۵ ۱۱6 0 ۱۳۱ص صداواج2ناطک1 ۵۶ ممعصزهم مطا که ممتامتهجع خر رتیه ب27 ۲,2۷ 
۰ ,۲ 2۱۷ ,۵61۵0 66090۵ 


۰ ۱۲۵۵40 ۵۵ات0 0 600۵ رم 6۲ 11 00۷۵۱۱۱۲۵5 ۵۲ ب-- 


۰ ,3 ,1 ,۸5۲۶۵/۵۵6 16۲۱/6 و ,601211,] 


۳ ۱ مجلة جٍندی‌شاپور 
۱0۵4 ۵۵۱۱۵ 11۱6 111 601۱۵۱60 10109۱ 4۲۵۱۵6 ۵ 0 70۱۱۱۱۵۳ ۸ بن) ر6۷125,] 
۰ مر اصصعصلن) 


۳ 9696۲۶ ,1۵00۵0001619 فیاج همعط مطمعته‌صهتم. ‏ ب . ر10202751,] 
۰ ,]118۲01:11 561031561۱6 


۵ ۱۱۲ ۱61۲۱6۳۷5 ,۰ ۳210/۲۵۵۵ تم م۲۲۳2 مر 0صنا منم 01 00295152 120 رس 
۰ ,را ,0169569 ,جاوما 


۰ ,فطل ۷۷ ب1 ,ص۵2۵ 1۱0۳۵۵0۱66 16۳ 00۷6 ب- 
۶ وصمصصت»و :۲1 سهل8ز۲۵ ۰۲۷۷۰ 0۲ زتولاط(2ظ مطا ۵۶ عوزع۷ تقاناموج فظ ]۳ بخایبا .1 وتعص01.] 
۰ ,م1 ,]] 2۱۷ 9004٩,‏ ,۷۵۲۹6 ۳1127 


0 ۱/۳۲۵ ۸ ,(60) ۲00۵ .۵.۲ 1 ت2فنا9 هم وتات زایوه م1 یک رصعصمیا0عع]۷[ 
۰ ۲0۲0:() مگ ,64۳1 


۰ م ۳۵۱۱2061012 ,۱۷۱۵۵۱ 0۲ کاعدع) ۱۱60۵60 4۳۵۱۵6 ب.؟ ,۱۷۲082096 
۰ ,۲12116 ,۳۵۱۱۵۱۱۱۵ ۱۷۵۱۵۵۶۹6۱6 1 ,۲۵10616 


۰ بوع21جم ۱۲ ,5۵۲۵۵6 ۱۱۵۵۹۳00۵1 6۳ 6009۱۵ نت 


۰ ر .۱.1 ,وصها وه ,6 ۳۵۱۱۵۵6۱۱۵۵6۵ 0 ۵۱۱۵0۵0۵1 ۸ ,۷۷۰۳۲ ,۲۴۵5:6۵11 


۰ - 1934 بطله۲ ام بآ ,560/11065 - 5 ۲۵0۳۵۲۵5 110195 1:65 ,2) ,۲۱/610۳0205 


,1۳20 06۳۵۵ 16516 6 1۵ ]0 51 ۵ ۵۷۵۶۱۱۵۱۱ ۸ رصحجصمع1 ۷۷ ۰[ 12۰ 0ص ۸.7 رفطم2 
4 ,2 ,]26۷ 


۰ ,۲۲۵116 ,[ ,6:۵6 ۱۳۵/۶۹۵۸۵ 1 ۲۱.۳۲۲ ,5026061 
٩۷۲1۵, 22] ۰‏ ط1 آ ,56۷۲12 
,2]۷ بق ۷۵۵۵ ۸۱0165 سس 


05-۲65 1۵۵۱۱۵ 0 ۵۱۱۵۱۵ 16156 6 ۳۵/۵۵۲۵, 5۷۲۱۵, 2۷ , 4 


۰ ,22۱۷۲ ب۷۲۱۵ ,۵۱۵۳۵۱۱۵۱۱6 66066 011016 ۱۵/0۷۵۲ وگ ٩2۲010‏ 


۱۱۱۵۰ اه فممتاه ۵۵2 1۳6 ٩۳۵۵086‏ 116 رعطنامهنک بآ۳ 200 .0 0۳۲۵۷[ 
.۰ ,۳۲2۸۷6۵0 ۱۱6۷ ب(1 ۲ ,8 ,1000۲ ۲18۵1 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویلیام کنت لافتوس وکاوش‌های او در شوش! 


جان کرتیس" 
ترجمهٌ عباس امام" 

تاریخ دریافت: ۹۹/۳/۴ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۴/۱۴ 
هم ویلیام کنت لافتوس (1,01105 اعصععک صعن1 1 ۷۷) و هم دکتر جان کرتیس (5ا7) 2ط0() 
هر دو در تاریخ باستان‌شناسی ایران از سرآمدان هستند. لافتوس, به عنوان «نخستین کاوشگر 
شوش» (که سفرنامهُ پژوهشی وی در سال ۱۳۸۵ به قلم اینجانب به فارسی ترجمه و با عنوان 
«سفرنامة پژوهشی سرهنگ لافتوس نخستین کاوشگر شوش از سوی نشر شادگان منتشر شد) 
نامی است شناخته شده و ماندگار و کرتیس نیز به عنوان باستان‌شناسی بلندیایه و صاحب‌نظر 
که هم ده‌ها مقاله و چندین کتاب دربارة باستان‌شناسی ایران نگاشته و هم از مدیران ارشد موزة 
بریتانیا در زمينة اشیا و آثار باستانی ایران. عراق و خاورمیانه است. با توجه به جایگاه ویزهُ اين 
دو پژوهشگر در تاریخ باستان‌شناسی ایران و به ویژه با توجه به لزوم غنی بخشیدن به منایع 
مرتبط با تاریخ‌نگاری باستان‌شناختی شوش مطالعهُ دیدگاه‌های استاد جان کرتیس دربارة لزوم 
تاتشتاهی اممست کای شش اما آختومی ی کوای پراش لا ععفتوان این که سیف الب ناها: 
همچنین. دقت وسواسگونةُ دکتر کرتیس در بازیافت و ثبت دقیق مشخصات بیشتر یافته‌های 
لافتوس در انبارهای موز بریتانیا (آن هم پس از ۱۵۰سال) جای شگفتی و در عین حال تحسین 
بسیار دارد. ضمنً؛ فهرست منابع مقاله نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم برخی آثار ارزشمند 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 

,4۰ ۲۵۱۱۸۵۵ 9۱9۹2۰ 24 فصمتاه۲۵۵2۷ و۲۱ هصج ماما اامصممکا تال ۳۷۷ .(1993) موز رفتایت 
.1-5۰ .3۳ ,]226۷1 .۲۷01 

۲ سرپرست بخش خاورمیانة موز بریتانیا 

۳ استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز 00)617۵00.60.01تصحصه-2-20 


۱۳۸۳۴ ۱ مجلة جٍندی‌شاپور 
لافتوس (چه در زمينة باستان‌شناسی ایران و چه دربارة زمین‌شناسی کشور ما) به فارسی برگردانده 
نشده‌اند. 


از همکار گرامی جناب دکتر علی بحرانی‌پور برای بازخوانی ترجمه و ارائة پاره‌ای پيشنهادها 


«خواه شوش را به لحاظ جغرافیایی و تاریخی مدنظر قرار دهیم و 

خواه از نظر رویدادهای تشریح شده در کتاب مقدس. در هر 

صورت در سرتاسر شرق باستان کمتر مکانی مانند شوش برای 

فرقه‌ها و پیروان ادیان مختلف این همه جالب توجه بوده است».! 
این عبارات از توصیفات ویلیام کنت لافتوس در سال ۸۵۲ (335 .0) دربارة شوش 
است و می‌دانیم که نام لافتوس همواره یادآور نخستین حفاری‌های باستان‌شناختی در 
شوش بوده‌است. آشنایی لافتوس با خاورنزدیک از آغاز سال ۸۴۹ شروع شد. یعنی 
زمانی که وی به عضویت کمیسیون چهارجانبة تعیین سرحدات عثمانی - ایران منصوب 
شد تا به عنوان زمین‌شناس انجام وظیفه کند. 198-199 .00 :1973 ۳12700116)) هدف 
از بریایی این تشکیلات» تعبین مرزهای میان ابران و عثمانی بود و در مبان اعضای آن 
افزون بر نمایندگان خلافت عنمانی و ایران. نمایندگانی از بریتانیا و روسیه نیز حضور 
داشتند. 
وظیفهٌ اصلی این نهاد آن بود تا مرز میان دو کشور ایران و عتمانی را از محمره (خرمشهر) 
کمیسیون سرهنگ دوم ویلیامز (۷۷11112705 ۳۰ ۷۷۰) بود که بعدها در بریتانیا در محاصرةٌ 
شهر قارص (16279) در سال ۱۸۵۵م از خود شایستگی‌هایی نشان داد و به القابی مانند 
سر (11) و بارونت (3270060) کارس دست یافت. ( :568-09 .00 , 1 :1892 طم2تن) 
7 ۳۳۰ :61 1۳) 


۱. در پژوهش‌های باستان‌شناسی. به آرزش کار لافتوس در حفاری‌های شوش چندان توجهی نشده؛ مثلا. 
دومکنم در بررسی حفاری‌های شوش به شکلی بسیار گذرا به این موضوع پرداخته است: 
۰ .1980:0 صرمطع۷]6۵0۱۲( 6[ 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۱۸۵ 
سرهنگ ویلیامز تعلق خاطر خاصی به لافتوس داشت و در طرح‌های کاوشگری وی 
همواره مشوق وی بود. به همین دلیل در اوایل سال ۱۸۵۰م به لافتوس اجازه داد تا در 
همراهی با یک نقاش به نام چرچیل (لانطهسط .1 «ت«ع۲) به مدت یک ماه در 
ورکا/ورقاء ۷۷:10)) در جنوب بین‌النهرین به کاوشگری باستان‌شناختی بپردازد. لافتوس 
و چرچیل فصل جالب توجهی را با یکدیگر سپری کردند و موفق به کشف چندین تابوت. 
تعداد بسیاری پیکرک گلی و چندین قلم سفالینه لعاب‌دار شدند. 
همین که آثار یافت‌شده در ورکا بسته‌بندی و به بریتانیا فرستاده شد. سرهنگ ویلیامز 
از لافتوس خواست از شوش دیدن کرده و تلاش کند در تیه‌های آنجا کاوش‌هایی انجام 
دهد. (287 2۰ :1857 5امآ) لافتوس و چرچیل اواخر ماه می/اردیبهشت سال ۱۸۵۰م 
به شوش رسیدند و بر فراز تپه‌ها برای خود اردوگاهی بریا کردند. اما شروع کار با مسئله 
نامنتظره‌ای روبرو شد؛ آشیز آن‌ها علف‌های خشک شده روی محوطهٌ وسیع تیه را به 
آتش کشید. اما لافتوس و چرچیل جا نزدند؛ هر دو با تلاش زیاد به کار خود ادامه دادند 
ولی به دلیل کینه‌توزی و سوءظن اهالی محل و در نتیجه ناتوانی در یافتن نیروی کار 
لازم برای ادامة طرح نتوانستند عملاً کاری از پیش ببرند. با این همه موفق شدند نقشه‌ای 
از محوطه تهیه کنند. (نگاره ۱؛ 314-316 .02 :1857 «دام1) روی این نقشه. آنچه را 
لافتوس به پیروی از کتاب مقدس با عنوان ۳۵۱۵۶6 6ط) م۳٩‏ (دارالسلطنةهٌ شوشان) 
نامیده‌است امروزه عموماً با نام «تیهٌ آیادانا» می‌شناسیم. همچنانکه محوطه 6۵001 
(قلعه/دز) معمولاً با عنوان «آکروپولیس» شناخته می‌شود و صوئنداط دع0 06[ 
(تختگاه بزرگ) را نیز 101216 ۷116 (شهرشاهی) می‌نامند. 
در فصل تابستان. سرهنگ ویلیامز و دیگر همراهانش در دزفول به لافتوس و چرچیل 
پیوستند و برای فرار از گرمای سوزان محل به کوه‌های لرستان در آن حوالی یناه بردند. 
از آنجا نیز راهی بازدید از چندین مکان و یادمان مهم در بیستون و تخت جمشید شدند. 
(331-72 .00 :1857 دما احتمالاً در همین سفر بوده که آن‌ها موفق شدند از 
طاق‌بستان (غاری بازمانده از دورة ساسانی) در نزدیکی کرمانشاه دیدن کنند و نام خود را 


به صورتی پاک‌ناشدنی روی این یادمان خسرویرویز دوم حک نمایند. به گونه‌ای که همین 


۶ | مجلاة جندی‌شایور 

امروز نیز نام‌های انگلیسی 1۵۸ : .۲۳۵۳ ممنتاوام .۲ : بصن یهلا 00۰ 
9 و نیز 1.01005 ۱۷۷ 9 تاریخ ۸۵۰ روی مجسمه به راحتی قابل خواندن 
در ژانوية /دی‌ماه ۱۸۵۱ سرهنگ ویلیامز و کل مجموعةٌ انگلیسی‌های همراه او. از 
جمله لافتوس به شوش بازگشتند. (333-4 .00 :1857 9لم) این‌بار به کمک سرهنگ 
شیل :65۳ سفیر بریتنیا در ایران فرمانی از ناصرالدین شاه برای کاوشگری در شوش 
دریافت شده بود. (333 .0 :1857 :424 .0 :1856-57 دناامآ]) مسوولیت تأمین امنیت 
گروه نیز بر عهدةه سلیمان‌خان حسام الدوله واگذار شده بود که از طرف شاه مسئول نظم 
و آمنیت خوزستان تلقی می‌شد. به شیخ مسعد که در سفر پیشین لافتوس و چرچیل 
«به همه نوع تهدید و آزار تا حد مرگ متوسل شده بود» (333 .2 :1857 5تام1) این 
بار دستور داده بودند تا نیروی کار محلی تأمین کند و نگهبانی شبانةٌ اردوگاه گروه را نیز 
بر عهده بگیرد. در ضمن به‌شمار اندکی از افراد محل اجازه داده شده بود تا اگر بخواهند 
با حقوق روزی یک قران کار کنند که حقوقی کمی نبود ولی نگهبانی شبانه از اردوگاه طبعً 
کار سختی بود. بعد از حدود یک هفته. یکی از نفرات شیخ مسعد به ظن تلاش برای 
سرقت از چادر لافتوس بازداشت شد و به دنبال اعتراض سرهنگ ویلیامز از اقدام سارق. 
پسرش را واداشتند تا پدر را گوشمالی دهد و او نیز با بی‌میلی این کار ر کرد. یکی دو 
روز بعد. مسعد و عشيرةٌ وی از محل رفتند و کاوشگران دست تنها ماندند! ( 1.01005 
349-2 :1857) دراین میان. وضع آب و هوا نیز بد شد طوری که «کار به دلیل باران‌های 
سیل‌آسای بهاری مرتب متوقف می‌شد. به گونه‌ای که در برخی موارد خطر کامل غرق 
شدن کل اردوگاه گروه در رود شاوور احساس می‌شد». (354 .0 :1857 عنطتصاآ) 

با همه این اوصاف. کار حفاری به بهترین وجه آغاز شد. درست همان روز اول. قبل از 
اينکه کارگرها کار خود ر شروع کنند. خدمتکاران کمیسیون «در برابر شگفتی تام و تمام 
چند نفر عرب که در محل تماشاگر اوضاع بودند. موفق شدند ترانشه‌ای به طول ۲ متر 
و ۲۰ سانتیمتر و عمق ۲ متر و ۷ سانتیمتر آن هم درست در دل محوطة تیه ایجاد 
کنند». (349 .0 :1857 عتطص) این همان ترانشة ۸ روی تیه آکروپولیس بود. البته چیز 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۱۸۷ 
جقان زبادی دراینامورف و دس یه سو نک گوزمازی: هکل زک رسفا 
دهانه گشاد به بلندی ٩۱/۵‏ سانتیمتر. که داخل آن با ماده‌ای قیرمانند اندود شده بود و 
«حاوی استخوان‌های یک کودک و چند تکه خرمهره» بود و لافتوس آن را متعلق به دورة 
ساسانیان می‌دانست. (349 .0 :1857 ۲0105) 


8۳5۳۸۱ ۳۳۶ ۲ 
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۸ | مجله جندی‌شایور 

نگارة ۱: طرح لافتوس از محوطهة باستانی شوش. (طراحی دوباره از خانم آن سیرابت 
احعزهع5 مصش) ترانشه‌های ایجاد شده توسط سرهنگ ویلیامز با خطوط نقطه‌چین و 
ترانشه‌های ایجاد شده توسط لافتوس با خطوط ممتد نمایش داده شده‌اند. 


از زمان ترک محل توسط شیخ مسعد به بعد. سه ترانشه به عمق ۵ متر و ۷۹ سانتیمتر 
در تیه آکروپولیس کنده شده بود که در آن‌ها «قطعاتی از اشیاء قالب‌ریزی شده مانند 
آجرهای دارای خط میخی و با لعاب کاملاً سبز رنگ به دست آمده بود». این آجرها 
(شماره‌های ۹٩‏ تا ۱۰۳) بیشتر متعلق به دوران زمامداری شیلهاک- اینشوشیناک اول و 
نشانگر بازسازی دروازه‌ای هستند که برای خدای اینشوشیناک وقف شده بود. ( 16021 
0 .0 :1965) افزن بر این از ترانشهٌ ) نیز «یک تک بزرگ مسی از جنس لاية پوشش 
مخزن آب» به دست آمد که به دلیل آن که مدتی روی تیه رها شده بود. بعدها تکه‌تکه 
توسط کارگران عرب محل به سرقت رفت. (352 0۰ :1857 11۶) 

اکنون که سرهنگ ویلیامز در تنگنا قرار گرفته بود. تلاش‌های خود را روی ثبت و ضبط 
مشخصات بقایای اشیاء باستانی روی تیه و محل و انجام حفاری‌های محدود و ممکن 
متمرکز کرد. به ویژه چندین قطعه لاشه سنگ از ستون‌های آهکی شیاردار وجود داشتند 
که به صورت پراکنده باعث جلب توجه او شدند. روی تیه سمت شمال. سه‌پایه‌ستون 
یکیارچه کشف شد که حدود یک متر و ۲۰ سانتیمتر پایین‌تر از سطح تپه قرار گرفته 
بودند. این لاشة ستون‌ها حدود ۸/۵ متراز یکدیگر فاصله داشته و روی تخته‌سنگ‌هایی 
ناهموار در ابعاد ۲ متر و ۷۵ متر مربع قرار داشتند. اين پایه‌ستون‌ها به شکل زنگوله‌ای 
بودند و روی آن‌ها نقوش گل نیلوفر آبی واژگون به چشم می‌خورد. -352 .00 :۲0115 
6 

لافتوس در ادامه می‌نویسد: «در دامن غربی تبه و در لابلای تلی از آوارهای سازه‌ای, 
بقایای سین یک گاو دو سر شکسته شده. تکه‌های بسیار بزرگی از چند ستون شیاردار و 
بخشی از یک پایه‌ستون چهارم که شبیه به سه‌پایه ستون دیگر بود را به چشم دیده‌است». 
(354 .00 :1857 :101105) پیداست که اینجا لافتوس بی آنکه خود بداند وارد آپادانا با 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۱۸۹ 
سالن بار عام کاخ بزرگ داریوش شده بوده که بعدها توسط خشایار دوم مورد بازسازی 
کرا ک لته سین مان هی شمان اظراف یمه ده ان امه این 
نشانه‌های بیشتری از این ساختمان به دست آورند. اما در عمل چیزی پیدا نشد. ( 1.01105 
4 . :1857) 
چندی بعد. اعضای کمیسیون برای انجام مأموریتی اداری از شوش فراخوانده شدند و 
یک سالی طول کشید تا دوباره امکان از سرگیری حفاری در شوش میسر شود. در این 
گیر و دار اوستین هنری لایارد (1720 ححع11 متامه) که پیش از آن به نمایندگی از 
موزة بریتانیا با موفقیت‌های چشمگیر حفاری‌هایی در نمرود و نینوا انجام داده بود. در 
آوریل/فروردین ۱۸۵۱م از بین‌النهرین خارج شده بود. همچنین سرهنگ راولینسون 
(120/11050) که کنسول بریتانیا در بغداد بود از سوی هیئت امنای موزهةٌ بریتانیا 
مأموریت یافت تا نزد لافتوس رفته و تحقیق کند و ببیند آیا وی حاضر است به نمایندگی 
از آن‌ها کار حفاری‌ها را از سرگیرد یا خیر. (.00 :1973 ۲1۵/۵0۱6 :8 .2 :1976 7066 
43-4 لافتوس در تاریخ ۲۴ ماه می ۱۸۵۱م اين پیشنهاد را با مقداری احتیاط پذیرفت 
و طی نامه‌ای به شرح زیر به راولینسون نوشت: 
«به نظرم. شما با توجه به خبر عزیمت لایارد از این منطقه به بریتانیاء می‌خواهید بدانید 
آیا من مایل هستم در آشور. بابل» کلده و شوش کل عملیات حفاری‌ها را انجام دهم 
یا خیر. بر این اساس, گمان می‌کنم لایارد حتماً سرانجام کار حفاری را رها کرده و لابد 
قصد از سرگیری حفاری‌ها را ندارد. اگر چنین باشد در آن صورت خوشحال خواهم شد 
اینجانب کارها را بر عهده بگیرم اما چنانچه قصد این باشد تا من صرفاً دنباله‌روکار لایارد 
باشم و در غیاب ایشان کارهای وی را دنبال کنم. قطعاً و به هیچ وجه مایل به همکاری 
نخواهم بود... 
» من با سرهنگ ویلیامز مشورت کرده‌ام و ایشان بر این باور است که وظایف فعلی من 
نبایستی با امور دیگر تداخل کند. مثلاً در مواردی من برای تحقیقات متعدد زمین‌شناسی 
ناچارم مرتب از محلی به محل دیگر دررفت و آمد باشم. در عین حال, ایشان میل دارد 
با حفظ من در کمیسیون چهارجانبه (در کنار لرد پالمرستون) تعدادی کارگر خدمه و قاطر 
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و مسافرت 9 حفاری‌ها شود . .. 

«با توجه به اينکه وظایف متعدد و مضاعفی بر دوش اینجانب است. در نتیجه پیشنهاد 
می‌کنم مقدار بیشتری به دستمزد فعلی من (۲۰۰ پوند) بیافزایید و همچنین دوست 
دارم بدانم در صورت پایان مأموریت کمیسیون تعیین مرزها. من از نظر شما چه 
جایگاهی خواهم داشت».۱ 

سیس مجوز لازم از لرد بالمرستون دریافت شد و راولینسون نیز کمک هزینه‌ای معادل 
۰ پوند از خزانه‌داری موز بریتانیا «برای انجام پژوهش‌های بیشتر در شوش دریافت 
کرد». (356 .0 :1857 وناصمآ) از سوی دیگر از شاه نیز فرمانی دریافت کردیم و در کنار 
آن از قول مساعدت خانلرمیرزا از بستگان شاه هم اطمینان حاصل کردیم. به خصوص 
که وی اکنون به عنوان والی خوزستان جانشین سلیمان خان شده بود. 

عملیات حفاری در میانه فوریه/بهمن‌ماه ۸۵۲ آغاز گردید 9 تا میانة 
آوریل/فروردین‌ماه ۸۵۲ ادامه یافت. راولینسون می‌گفت امیدوار است «لافتوس 
خیلی سریع تپة بزرگ شوش را کاملاً حفاری کرده و در معرض دید همگان قرار دهد». 
(8 .0 :1976 1327061) به هرحال لافتوس بدون کمک گرفتن از هیچ‌یک از همکاران خود 
در کمیسیون کار خود را شروع کرد (357 .0 :1857 امآ) اما حداقل گهگاه از کمک 
فوق‌العاده ارزشمند نقاشی به نام چرچیل (انطهتسط .۸ .1 بهره می‌برد. ( 1.015 
8 .0 :1857) در واقع به نظر می‌رسد بیشتر نقشه‌ها و نقاشی‌های اشیاء یافت‌شده در 
شوش کار چرچیل نقاش بوده‌اند و پیداست که موفقیت عملیات خاک‌برداری و حفاری 
تا حدودی به عملکرد وی ارتباط داشته‌است. یکی دیگر از دیدارکنندگان خوش‌قدم وارده 
به لافتوس. ستوان جکسون بود که در زمان اقامت خود با لافتوس دو نقاشی آبرنگ 
زا از ماع میقرفت کار کامفن‌ها حلق کرده رضامیو ۲ لقع اب ابیتبازهرای 
به کارگیری کارگران محلی مشکلی وجود نداشت و در مرحلة آغازین کار حدود ۰ کارگر 


1851(۰ .166 0۱01۲7) 2۲,۷1 ,۷۵۱ وهمدظ لمصنعترن0 وعع/و1۳ 1۰ 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۱۹۱ 
و عمدتاً لر از روستاهای اطراف شوش ثبت‌نام شدند تا هر یک به قرار روزی نیم قران 
کار کنند. (360 .0 :1857 10165) بعدها تعداد کارگرها تا حدود ۳۵۰ نفر افزایش داده 
شد که بیشتر آن‌ها از شهر دزفول برای کار به آنجا می‌آمدند. (385 .2 :1857 عتطم1) 
البته این خاک‌برداری‌ها و حفاری‌ها بدون دردسر نیز نبود. 
جدی‌ترین مسئله اندکی پس از ورود سرهنگ ویلیامز و برخی همراهانش رخ داد. به 
دنبال سرقت دو رآس اسب از اسب‌های ویلیامز وی به خانلرمیرزا شکایت برد. یکی دو 
روز بعد یکی از قبیله‌های عرب محل به سرکردگی شیخی به نام شیخ عبداللّه به محل 
تیه‌ها حمله کرد؛ ظاهراً به تلافی اتهام دزدی که به آن‌ها زده شده بود. اما نهایتاً ب 
ترفندها و دردسرهایی به کمک کارگران لرٍ محل وادار به عقب‌نشینی شدند. 
(389-392 .0 :857 010091ر]) 
نخستین اقدام لافتوس این بود که بکوشد تا ببیند آیا می‌تواند نقشة کف ساختمانی را 
که ستون‌ها متعلق به آنجا است تهیه کند یا خیر. پیش از این سرهنگ ویلیامز 
پایه‌ستون‌ها و زیرستون‌های (1205؟ اصعصعو2) شماره‌های ۵, ۶ و ۷ را در غرب محوطة 
ستون‌سرا (20100۳0206) پیدا کرده بود. لافتوس نیز |کنون می‌خواست به حفاری‌ها ادامه 
دهد تا بتواند موقعیت دقیق هشت ستون دیگر این ستون‌سرا را مشخص سازد؛ البته 
در کنار ۲۰ ستون از ۳۶ ستون بخش مرکزی سرای بار عام. (.0 :1857 ودااصا :2 .ع11 
6) دیگر پایه‌ستون‌ها یا یافت نشدند یا مشخص شد که اصلاً وجود ندارند. در هر 
حال کاوش‌های صورت گرفته آن قدر کافی بود تا بتوان بر اساس آن‌ها نقشة کف کاخ 
آیادانا را بازسازی کرد و جالب است که این بازسازی هنوز هم پس از حدود ۱۵۰ سال تا 
امروز تغییر نکرده و همچنان در مجموع به همان شکل باقی‌مانده‌است. پایه ستون‌های 
محوطهٌ ستون‌سرای آیادانا زنگوله شکل بودند. در حالی که شکل پایه‌ستون‌های بخش 
مرکزی چهار گوش و مربع شکل بود. اين پایه‌ستون‌ها همگی بر روی ازاره‌هایی سنگی 
که همگی تقریبً چهارگوش بودند قرار گرفته داشتند. در سرتاسر محوطه ستون‌سرا 
تکه‌های گوناگونی از ستون‌های شیاردار و سرستون‌هایی به شکل آرایه‌های گاو دوسر 


پراکنده و به چشم می‌خورد. 
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نگارة ۲: طرح لافتوس از محوطة کاخ آیادانا در شوش (طراحی دوباره از خانم آن 


نمونه‌هایی از این یایه‌ستون‌ها و سرستون‌ها را چرچیل با دقت تمام نقاشی کرده است 
(که ما در اینجا با عنوان تصاویر ۶-۳ نمایش داده‌ایم) و در حال حاضر اصل آن‌ها 


همراه با چندین نقاشی دیگر به صورت یک مجموعةٌ صحافی شده در پرونده‌های مربوط 
به کاوش‌های شوش در موزة بریتانیا نگهداری می‌شوند.! درکتاب لافتوس, این نقاشی‌ها 


۱. در نهم آوریل ۱۸۵۳ نامه‌ای از لافتوس برای هیأت امنای موزهُ بریتانیا خوانده شد که بر اساس آن گزارش 
خود درباره حفاری‌های شوش به پیوست چندین نقاشی را تقدیم هیأت کرده بود. گزارش مورد اشاره. احتمالا 
همان گزارشی است که بعدها با عنوان -1856 عتااما ) عسطحعهانا ؟ه واعنه5 له« عطا کم معمتامهعم۵ 1 
(7 منتشر گردید. ولی نقاشی‌های پیوست نامه در حال حاضر قطعا در ععزانداوتایض حعتعض صمامه ۲۷ 
احمعحصانه۲ _نگهداری می‌شوند. 
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در هم ادغام شده‌اند تا تصویر ایجاد یک سرستون ترکیبی القا شود. (:1857 و11 
9 08 .112) البته لافنوس موفق به گمانه‌زنی دربارة تعیین ارتفاع ستون‌ها نشد. چرا 
که هیچ‌کدام از ستون‌ها به صورت سالم و دست‌نخورده پیدا نشد. به همین دلیل 
لافتوس پیش خود نتیجه‌گیری کرد که در اصل تمام ستون‌ها (خواه ستون‌های محوطةٌ 
ستون‌سرا و خواه ستون‌های محوطهةٌ مرکزی کاخ آیادانا؛ همگی دارای سرستون‌هایی از 
نوع گاو دوسر بوده‌اند. 
آنچه به لحاظ تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار بود. مسئله کشف سه‌پایه‌ستون 
(شماره‌های ۲-۱) بود که روی آن‌ها کتیبه‌های میخی سه‌زبانةُ فارسی باستان. ایلامی و 
بابلی دیده می‌شد. ((۸252 ,113,154 .1950:00 166 در این کتیبه‌ها روایت 
فعالیت‌های ساختمانی اردشیر دوم (۳۵۹-۴۰۴ پ. م) به شرح زیر ثبت و ضبط شده 
بود: 
یی گویی آاخشی شاوی رگیسان قطان ی ایس کاخ را تام وا کر آن کامیز 
روزگار پدربزرگم اردشیر کاخ بسوخت؛ به لطف اهورامزدا ... من این کاخ را ساختم». از 
پایه‌ستون چهارم تنها یک زیرستون پیدا بود. ولی در هر صورت لافتوس چنین گمانه‌زنی 
کرد که قطعاً آن ستون نیز مشابه همین سه ستون دیگر بوده‌است. (.1857:00 1.01075 
370-1) 
بعدها لافتوس این کتیبه‌ها را با دقت تمام نسخه‌برداری کرد و در قالب تصاویر (۵-۱) 
این مقاله در یک جلد منتشر نمود و هرچند این اثر بسیار نایاب است. اما عنوان کامل 
آن به شرح زیر است: 


دص عاممنهص نع مطا ما فممتامترمعص ۵ وماتططزومج۳ منطامرهتع0ظ)1] 
.(1859 


درست در بخش جنوب غربی کاخ آپاداناه در بخش شمالی ترانشة ۱ و در عمق تقریباً ۲ 
متر و ۳۵ سانتیمتر. لافتوس به یک پیاده‌رو آجرفرش برخورد کرد که سطح آن پوشیده 
از «مقادیر بسیار زیادی دیوار آوار شده بود؛ دیوارهایی از جنس آجرهای قالبی ترکیبی که 
روی سطح بسیاری از آن‌ها نشانه‌هایی از نقش‌برجسته‌های لعاب‌دار و طرح‌ها و 
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پیکره‌های رنگارنگ دیده می‌شد». (396 .0 :1857 10805) در میان طرح‌های کوچکتر. 
تعداد بسیار زیادی طرح گوی بالدار و روبان دیده می‌شد. لافتوس به درستی می‌گفت 
این آجرها حتماً از آرایه‌های «کاخ بزرگ شوش بوده‌اند». (۱۸۵۷: ۷-۳۹۶00۰) اکنون نیز 
عقیده بر این است که مناطق مسکونی کاخ آیادانا و احتمالاراهروهای دسترسی به کاخ 
دارای تعداد بسیار زیادی از این گونه سطو ح. دیوارها و آجرهای لعاب‌دار بوده‌اند که بر 
روی آن‌ها تصاویر کمانداران. پیشکش‌آوران» انواع شیر. گاونر و شیردال دیده 
می‌شده‌است. لافتوس به خصوص بسیار تحت تأثیر نشانه‌های سطوح روکش آجرها 
قرار می‌گیرد که وی به درستی آن‌ها را نشان‌های ویژه با امضای بتاها یا سازندگان آجرها 
می‌نامد. لافتوس نوعی جدول قابل استفاده طراحی کرد ( 105ص 7 ,0۱ :1859 1015 
7 .0 00 .112 :1857) که ما آن جدول را در اینجا با عنوان نگارة ۳ نمایش داده‌ایم و 
نشان داده‌ایم که اين نشانه‌ها چه ارتباطی با یکدیگر داشته‌اند. این نشان‌ها به سه دسته 
گوناگون تفسیم می‌شده‌اند: نشان‌های تقریباً نوتیز (ستون ۱ جدول) نشان‌های 
تیره‌رنگ نزدیک لبهُ جلوی آجر (ستون ۲ جدول) و نشان‌هایی که با رنگ روشن به صورتی 
غیر حرفه‌ای رنگآمیزی شده‌اند. (ستون ۳ جدول) تعداد هر نشان روی هر آجر بین یک 
تا سه نشان متغیر بود و به صورت ترکیبات گوناگونی از رنگ‌ها به کار رفته بودند. 
(397 0۰ 0 .ع11 :1857 وام 71 ,0۱ :1859 وبتاصما) اين نشان‌ها دارای اهمییت بسیار 
زیادی بوده و نیازمند بررسی و پژوهش بیشتری هستند. نشان‌های ستون ۱ بسیار 
اسرارآمیز به نظر می‌رسند. برخی در ستون ۲ نیز به گونه‌ای است که گویی برگرفته از 
الفبای آرامی هستند. همچنانکه نشان‌های ستون ۳ نیز احتمالاً شاخص عددی هستند 
کف تما گر قمازم ریق شاه اس ارف اوها فعام تایه ات این شام‌هاب 
نصاب/بتا (لتف حع) برای من از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند. چرا که در 
کاوش‌های اخیر ما در نمرود عراق در پاییز ۱۹۸۹م. ما به بخشی از یک دیوارة آجر 
لعاب‌دار در اتاق 120 در قلعهٌ شلمانصر برخورد کردیم. این آجرها دارای دو نوع نشان 
فا ید ها هام ایکا نک ای هه هم تسا تما تشم کات 
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(هتوماءزع) ناشناخته که با قلم سفید نگاشته شده بودند. (,162 2۰ :1992 وتات 
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ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۱۹۷ 
نگارة ۳: جدول نشان‌های نصاب/بنا مشاهده شده روی آجرهای لعاب‌دار 
(397 .0 :۱۵10051657). 

لافتوس به صراحت عنوان کرده که نمونه‌های این نوع آجرهای لعاب‌دار هخامنشی 
یافت‌شده در شوش. به موزهُ بریتانیا فرستاده شده‌اند. (۱۸۵۷: .0 08 ۳۹۶۵۵۲۵) اما در 
حال حاضر تنها نمونة آجرهای لعاب‌دار ثبت شده در موزه که به نام آجرهای یافت‌شده 
در شوش وجود دارند به آن منطقه تعلق ندارند! به نظر می‌آید در این مورد در زمان تبت 
اشیا قطعاً اشتباهی رخ داده‌است. با اين وجود. این امکان وجود داشته تا ۴ آجر (که 
منشاً پیدایش آن‌ها ناشناخته بود) را شناسایی کنند؛ ۴ آجری که تقریباً قطعا مربوط به 
کاوش‌های لافتوس در شوش هستند. (شماره‌های ۱۰۷-۱۰۴؛ تصاویر ۲۰ الف- د) از 
طرح‌های روی این آجرهاء یکی نیز به شکل گوی بالدار ((4150 ۷10860 است. 
در انتهای جنوبی ترانشهُ ۱ (با طولی در حدود ۱۵۲ متر) که هنوز هم روی تیهٌ آپادانا 
وجود دارد در عمقی نه چندان زیر سطح. یک خمرهُ لعاب‌دار کوچک پیدا شد که پر از 
«سکه‌های کوفی» بود؛ ۰ قطعه از اين سکه‌ها گردآوری شد که برخی از آن‌ها به موزةٌ 
بریتانیا فرستاده شد.۱ این سکه‌ها مربوط به دوران خلفای اموی (قرن‌های ۷ و ۸ ‌(( 
کرده‌است. (1987:00.399-400 :436-7 .1856-7:00 عبتطام)۲ 
با حرکت به سمت بخش موسوم به «شهرشاهی» (تختگاه بزرگ) در منتهی‌الیه محلی که 
به نام «سیاه‌چال/زندان» شناخته می‌شود. در نقطه‌ای با نشانة بآ لافتوس متوجه شد 
«زمانی در اینجا یک عمارت ستون‌دار دیگر وجود داشته» که بعدها کاملاً ویران 
شده‌است. این تکه‌های خرد شده از جمله تکه‌هایی از یک ستون شیاردار پایه‌های چند 


ستون کوچک و جداره‌ها و قرنیز مرمری دارای آرایه‌های رز مینیاتوری (056116:) دوباره 


۱. از این سکه‌هاء »۵ قطعه در همان زمان در دفتر ثبت بخش ۱۷۲60۵15 4صه عصنمن 0۶ احمحصات2م1(6 به ثبت 
رسیده‌اند ( 1853-12-19.5-54). 

۲ دیگر یافته‌های مربوط به تیه آیادانا و محوطه حوالی آن» ظاهرا تعدادی ظروف و اشیا سفالی دیگر بوده‌اند 
که در نقاشی‌های مجموعةً 0112 :1۵۷71085 552 (در اینجاء با عنوان تصاویر »۱ ب به نمایش درآمده‌اند) 
قرار داشته‌اند. البته. در حال حاضر هیچ یک از اين اشیا قابل ردیابی نیستند. 


۱۹4۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


در کف‌پوش مسیرهای درونی سایر ساختمان‌های این مجموعه به کار گرفته شده 
بوده‌اند. (401-2 .۲0: 1857 وتااصآ) از لابلای آوار موجود در محل نیز چند پایه‌ستون 
به دست آمد که «نمونه‌های کوچک پایه‌ستون‌های یک‌پارچة سنگی بزرگ زنگوله‌ای‌شکل 
درون محوطه کاخ آیادانا بودند»" روی یکی از این پایه‌ستون‌ها, کتیبه‌ای سه زیانه از 
اردشیر دوم یافت شد که هر زبان در یک خط بود. ( ,01 :1859 :402 .0 :1957 1,05 
مک ح9 . 9952) .۸ ,11,125 202۷ .1911:00. . 162۷۷61850200 
5 1950:۳0.113. این نکته به دلیل وجود کاخ دیگری از اردشیر در این محل 
(که مورد اختلاف صاحب‌نظران است) از اهمیت خاصی برخودار است. ( .۲12:06761.21 
2 .217-8,0 .00 :1992) تنی چند از صاحب‌نظران بر اساس کتیبه‌های موجود قائل به 
وجود این کاخ شده‌اند. هر چند شواهد باستان‌شناختی کافی در دست نیست. به همین 
دلیل. این کشف لافتوس دارای اهمیت خاصی است؛ ولی متأأسفانه به توضیحات و 
توجیهات لافتوس توجه نشده و نقاشی‌های چرچیل از این ستونها نیز (که در اینجا در 
قالب تصویر ۷ الف نشان داده شده‌است) هیچگاه تاکنون منتشر نشده‌اند. اما در هر 
صورت این يافتة لافتوس به معنای اثبات قطعی این نکته نیز نیست. چرا که وی به 
صراحت می‌گوید این ستون‌ها دوبار مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در زمان کشف نیز در 
محل دوم استفاده از آن‌ها قرار داشته‌اند.۲ 

در سمت جنوب غرب آیاداناه در ترانشة 11 و در زیر «چند گور نسبتاً جدید عرب‌ها» 
پایه‌ستون کوچک دیگری کشف شد که روی شالوده‌ای چهار گوش با ابعاد ۱ متر و ۱۴ 
سانتیمتر قرارگرفته بود. روی این شالوده. مطلبی به آرنایدیس حاکم شوش از طرف 
دوستش فیتاغورت (۳(0۵۵07۵9) پسرشخصی که آریستارخوس (اطهتهادنه) نام 
داشت. (67 .11 ,57 .1989:0 وتاع : :ع1857:00.402-3,11 عتتاکما :0170) حک شده 


۱. تعداد بیشتری از اینگونه ستون‌ها در ترانشهٌ ]1۷ در حوالی همین محل به دست آمد ( .2 :1857 1.0۶195 
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۲ لافتوس, علاوه بر این اثر بخشی یک کتیبة سه زبانه دیگر را منتش کرد اما محل دقیق نشر را ذکر نکرده‌است: 

۰ :1950 ]10 ۱2 ۸۳1 ,1,125] 2۸۷ .00 :1911 طمهصاووژه۷۷< 2 .0ظ ,26۷ ,01 :1859 1.01605[ 
۸۰ 14,154-5 1 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | 1۹۹ 
بود. از آنجا که اين کتیبه به شکل وازگونه است. در نتیجه لافتوس چنین گمانه‌زنی کرده 
که لابد زمانی که ستون بریا و نصب بوده چنین متنی روی آن کنده‌کاری شده‌است. کمی 
آن سوتر به سمت شمال محوطه. در فاصلة حدوداً ۴/۵ متری پایه‌ستون دیگری از 
جنس آهک یافت شده که به رنگ مایل به زرد بود و روی آن نیز کتیبه‌ای واژگونه و به 
زبان یونانی به چشم می‌خورد. (404 .1857:0 عتلم1)! 
همچنین در همین محوطه (در ترانشة () «چندین سکه از نوع سکه‌های متعلق به 
مناطق تابعه اشکانیان»" پیدا شد و در کنار آن‌ها تکه خرده‌هایی از پیکرک‌هایی از جنس 
رخام گچی (عاححطح21 که ظاهرً روی آن‌ها نیز طرح‌هایی یونانی دیده می‌شد. (همان 
منبع پیشین) این پیکرک‌ها شامل دو تکه از بدن یک مجسمه کوچک سنگی از یک زن 
با لباس یونانی هستند. (تصویر ۱۱ الف» ۱۸ پ) تکه خرده‌های این پیکرک‌ها یادآور 
پیکرک‌های یافت‌شده در هاترا هستند (256-7 00۰ :1974 1۷۲۵5)282 200 ۹2]2۲) و چه‌بسا 
متعلق به زمان اشکانیان باشند. از «درون دیگر ترانشه‌های تختگاه بزرگ» (یعنی محوطه 
شهر شاهی و سیاه‌چاله/زندان) نیز «شمار اندکی از اشیا دست‌ساز شیشه‌ای» و «گلدان‌های 
گلی» به دست آمد. اشیا شیشه‌ای احتمالاً همان‌هایی هستند که در حال حاضر در 
«بخش عتیقه‌جات موزهْ بریتانیا» نگهداری می‌شوند. (112.6 ,102,170 .00) کارشناسان بر 
این باورند که بیشتر این اشیا متعلق به دوران بنی‌امیه هستند." به استتنای یک تکه‌یاره 


۱. همچنین, در محوطهةٌ «دارالسطنه شوشان» (آپادانا) بخشی از یک لاشه‌سنگ زیر ستون یافت شد که دارای 
کتیبه‌ای به خط ایلامی بود (28071 .20 :1965 عن17-10 .01 :1859 0«5م1). این تخته‌سنگ مربوط به دوران 
زمامداری شوتروک ناهونتة اول بود و ظاهراً فهرستی بود از میزان خراج پرداختی شهرهای منطقه بابل. محل 
دقیق نگهداری از این تخته‌سنگ نامشخص است. اگر بر اساس نسح لافتوس بخواهیم قضاوت کنیم. باید 
ابعاد آن قاعدتاً در حدود ۴۳ سانتیمتر در ۱۳/۵ سانتیمتر باشد. 
۲ این سکه‌ها قاعدتا باید همان ۲۱ قطعه سکه‌ای باشند که با مشخصات -1856-9 هه 1853-9-12-19.1-4 
23,1-7 در ۱۷60215 همه عصنم ۵۶ اصعصانه2ع1 ثبت شدهتاند. تمام این دسته سکه‌ها متعلق به دوران 
الیمایی هستند به جز 1853-12-19,4 که در سلوکیه واقع در منطقةٌ دجله ضرب شده بوده است. ۱۶ قطعه از 
سکه‌های الیمایی در کاتالوگ موزةٌ بریتانیا تبت شده‌اند: 
-3,57,60-61,63,95 51-5 ,1,3 .11,105 010065 :28,30 ,805 ومووععع تاو 20 ۲11 ومبنامج‌صصویق 1922:16 ۲۲111 
96,110-۰ 

۳ دربار؟ ظروف شیشه‌ای مشابه این ظروف در میان یافته‌های حفاران فرانسوی در شوش, نگاه کنید به 

۰ 5 ,1-2 .205 ب] ۱2۸۷ ,0۱ :1931 ره[ 


۰ | مجلة چندی‌شاپور 

سفال که کاملاً مشخص هست به دوران پیشاتاريخ تعلق دارد. (90 .00) سفال‌های فعلی 
موجود در موز بریتانیا (84-89,9177 .005) عمدتاً دارای لعاب سبز رنگ بوده و متعلق 
به دوران‌های اشکانی و ساسانی یا دورة صدر اسلام است. این مجموعه شامل سه کاسه 
و پنج چراغ پیه سوز می‌شود. علاوه براین» از ترانشه‌های تختگاه بزرگ اشیاء به این شرح 
رها یی | یه اش زب اسان خسف ی از دای با ون 
یک متر و اندی که بقایای جنازةُ چند کودک در آن‌ها دیده می‌شد.» (همان منبع پیشین) 
در بخش اصلی محوطه تیه «شهر شاهی» در ترانشة 1 واقع در گوشة جنوب غربی محل 
و در عمق حدوداً ۶ متر و ۷۰ سانتیمتر مجموعه‌ای در حدود ۲۰۰ پیکرگ گلی به دست 
آمد که بیشتر آن‌ها شامل «مجسمه عریان چندین ایزدبانو» بودند. ( 20۰ :1857 1.0195 
89) درحال حاضر در حدود ۴۰ قطعه از اين پیکرک‌ها در موزهُ بریتانیا وجود دارد. 
وت تس از تعاظ شل ای ای خر نها اه گیگ متام هار 
ولی به‌طور قطع از قالب‌های بسیار متفاوتی بیرون آمده‌اند. به نظر می‌رسد این مجموعه 
را می‌توان به ۱۱ گروه دسته‌بندی کرد. کاملاً پیداست که همگی پیکرکهای باروری هستند 
و رابطةٌ قطعی آن‌ها با زایمان و فرزندآوری از طریق مشاهده پستان‌های بسیار درشت. 
باسن‌های پهن و قسمت مثلتی منطقةٌ شرمگاهی درشت اثبات می‌شود. حتی در برخی 
موارد خطوط و شیارهای دور ناف و سطح شکم که از عوارض بسیار رایج بارداری است 
با دقت تمام به نمایش درآمده‌اند. (تصویر ۱۳ ج)" این زن‌ها دستارهایی بر سردارند که 
بسیار مفصل و چند لایه بوده و اگنس اسپایکت ( .21 .6 276۲ ما 50۵۵ دعمع۸۵ 
۱0.132-3 :1992) آن مدل را «تیارای/نیم‌تاج بافته» نامیده‌است. همچنین هر یک از 
آن‌ها آویزی بین دو سینةُْ خود آویخته‌است. اين پیکرک‌ها خاص شوش بوده و شمار 
ای مایا هی او های قاس ها مت امقوانت رز 
50/۵۲) 1968 محصطوعنط :119-130 .01۶ در هفت‌تیه نیز از این گونه پیکرک‌ها یافت 


. پس از این سخنرانی اینجانب. دوشیزه خانم جون بیچلی ((620016] 100) از نیویورک به من یادآور شد که 
شیارهایی مشابه در پیکرک‌های تتوتیهواچان (16010۳102620) در امریکای مرکزی نیز مشاهده شده است. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۰۱ 
شده‌است. (173-182 .25-26,805 .1991:۵016 معطط2عع) پیکرک‌ها متعلق به دوران 
ایلام میانه هستند؛ یعنی نیمه دوم هزاره دوم پ.م. 
در تشه دبگری:درهمای,حوالی (فراشنه 7 یک قالبه تولید چیکرکاهای ون ازج به 
دست آمد. اما دقیقاً از نوع قبلی نبود. (379-80 .00 :1857 الما :53 .20) در این 
مورد. دست‌ها به حالتی که لای انگشت‌ها باز هست روی شکم قرار گرفته و از لحاظ 
ساختاری» پیکره بسیار ساده‌تر است؛ از همان ترانشة [ چندین لوح کوچک نقش‌دارگلی 
به دست آمد که مردهایی برهنه را در حال عود نواختن نشان می‌داد (54-6 .۱005 و نیز 
چند پیکرک از گاوهای نر کوهان‌دار نیز یافت شد. (380 .2 :1857 دداصما:589 .20۶) 
افزون بر این‌هاء نمونه‌های بسیار زیادی پلاک از همین‌گونه نوازندگان از حفاری‌های 
فرانسویان در شوش (141-9 .1992:0156 5۵6۲) و یکی دو نمونه از هفت‌تبه نیز به 
دست آمده‌است. (185 .26,00 ,1991:01 معططعع) همه این پیکرک‌ها نیز همگی 
متعلق به دوران ایلام میانه هستند. همچنانکه احتمالاً گاوهای نر کوهان‌دار نیز به 
همانگونه هستند و شباهت بسیار زیادی به نمونه‌های یافت‌شده در هفت‌تیه دارند. 
(0.188 ,27 1991:01 معطاطهعع۱) 
روی تیه قلعه (آکرویولیس) حتی تا پیش از ورود لافتوس و چرچیل در سال ۱۸۵۰م 


"هرم‌ستونی ماعناه0اه) با کتیبه‌ای از شاه سوسرا (۹5۲2)" به وضوح هرچه تمام‌تر دیده 
می‌شد که راولینسون نیز آن را به چشم دیده بوده‌است. (۴۸۲.:۱۸۵۰) به روایت 
لافتوس. این هرم‌ستون در دامنةْ سمت جنوب غربی تیه در انتهای ترانشة ۸ درون 
خاک‌ها افتاده بوده‌است. توصیف لافتوس از اين هرم‌ستون به این شرح است: "از 
جنس آهک مایل به آبی رنگ و شبیه به سنگ پای سیاه و شکننده است که ظاهرا 
تکه‌ای است از یک هرم‌ستون". (1857:02.343-4 عناامآ) کتیبةٌ نگاشته شده روی 
هرم‌ستون نشان می‌دهد که این سنگ‌ستون (50612) از جای دیگری به شوش آورده شده 
و شیلها ک-اینشوشیناک اول (1 »لممنطویطاعم قطانط8) آن را برپا کرده بوده‌است. 


۱. در زمينة تاریخچة عود در بین‌النهرین باستانی. نگاه کنید به: 
۰ 16 0صه مملامت 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

(55 .20 :1965 عتم10ح13 .1859:01 مسام) ابعاد این سنگ‌ستون تقریباً ۱ سانتیمتر 
در ۶۳ و نیم سانتیمتر بود. اما از سرنوشت بعدی آن خبری نیست. 

در انتهای شمالی تیه قلعه در ترانشة ۵ "دیواری باستانی از جنس آجر" یافت شد که 
روی سطح کنار بسیاری از آجرها کتیبه‌هایی به خط میخی در ۵ یا ۶ سطر دیده می‌شد. 
(407 .1857:0 وستامآ) لافتوس به درستی این آجرها را "بقایای قطعی دورانی پیش از 
پادشاهان هخامنشی" ارزیابی کرد. (408 .2 :1857 101105) وی بعدها تصاویر این آجرها 
را که متعلق به دوران اونتاش-ناپیریشا. شوتروک-ناهونتة اول, کوتیرناهونته و شیلهاک- 
اینشوشیناک اول می‌دانست را چاپ و منتشر کرد. ( عم :8-12 .016 :1859 166 1 
2 ,30 ,18 ,13 ,102 .205 :1965) 

همچنین در بخش شمالی تیه قلعه (408-9 .1857:02 15م) اشیاء به این شرح به 
دست آمد: "یک پی ستون شکسته از جنس آهک آبی‌رنگ" با روکشی از یک کتیبه به 
خط میخی؛ "قطعه‌ای از یک پاشنهٌ لولای در از جنس سنگ"؛ یک مجسمه غیرحرفه‌ای 
و شکسته از گردن یک پرنده"؛ "بخشی از یک مجسمةٌ صیقل داده شده از جنس سنگ 
سیاه همراه با نشانه‌هایی از وجود نوعی خط میخی کتیبه‌ای"؛ "قسمتی از یک پی ستون 
از جنس ماسه‌سنگ سرخ همراه با کتیبه‌ای که به زیبایی تمام به زبان فارسی باستان روی 
آن کنده‌کاری شده بود. از دیگر اشیاء خرده‌ریزه می‌توان از مواردی از اين گونه نام برد: 
یک قطعه حرز سفالی که با عنوان "حرز حیات‌بخش" (205212 01۷) توصیف شده‌است؛ 
(73 .0) یک بستة نو پیکان آهنی که احتمالا متعلق به دوران اسلامی هستند؛ ( .80 
2 "دو يا سه قطعهُ زينتي تخت از جنس مس که به نمونه‌های یافت‌شده در آشور روی 
مجسمه‌های سوار بر اسب شباهت دارند"؛ (4 .00 ۶) یک "شی شبیه به طاین تخته نرد 
و البته فاقد ظرافت"؛ (62 .۶00) و یک عدد پیکرگ گلی مخروطی شکل که روی آن 


۱. به نوشتهُ لافتوس ( 408 .1857:00 دبتلم). ام. اوپرت (0006:۲ .۷۲) این خط را متعلق به دوران "اواخر 
ساسانی" دانسته است. این پی‌ستون احتمالا همان تخته‌سنگ کنده‌کاری شده کتیبه‌داری است که در حال 
حاضر با شمارهُ ۸۳ در موز بریتانیا نگهداری می‌شود. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۰۳ 
کنده‌کاری شده‌است و مربوط به دوران زمامداری پوزور-اینشوشیناک(-۳۲7۳ 
>لمدنطعطدها) در تقریباً ۲۱۰۰ پ. م است. (00.60) 
همچنین درهمین محل مجموعه بزرگی از چندین نکه از چند گلدان رخامی یافت شد 
"که گنجایشی به اندازة یک فرغون امروزی را داشتند". (۴۰۹0.:۱۸۵۷) لافتوس از میان 
این همه گلدان پنج‌تای آن‌ها را که روی آن‌ها کندهثکاری شده بود برگزید و به موزة 
بریتانیا فرستاد. (78-82 .005) این کنده‌کاری‌ها نام خشایار (۴۶۵-۴۸۶ پ. م) به زبان‌های 
فارسی باستان. ایلامی. بابلی و هیروگلیف مصری را بر خود دارند. 
لافتوس تفریباً در اواخر روایت خود از حفاری‌های شوش به کشفی فوق‌العاده اشاره 
می‌کند: "سنگابی زردفام و از جنس سنگ آهک که در آبراه شاوور در کناره آرامگاه دانیال 
یافت شد. (415 0226 «0 .ع11 ,414-5 .1857:00 وتتلصمآ) تا آنجا که اینجانب اطلاع 
دارم این سنگاب دیگر در شوش وجود خارجی ندارد. اما یک نقاشی بسیار جالب‌توجه 
از این سنگاب توسط چرچیل کشیده شده‌است که اکنون در موزة بریتانیا در مجموعه 
موسوم به "1۳20/1085 ۹۷92" (در اینجا. تصویر ۱۲) دیده می‌شود. بر اساس این نقاشی. 
این سنگاب یک تکه سنگ یکپارچة چهارگوش بوده که درون آن خالی است و اطراف 
آن تصویر مجسمه‌های تزیینی دو مرد برهنه دیده می‌شود که در حالی که پاهای‌شان به 
هم گره خورده روی کمر خوابیده‌اند و بالای سر هر یک از آن‌ها یک شیر قرار دارد. این 
صحنه به شکل بسیار شگفت‌آوری تقسیم‌بندی شده. به گونه‌ای که تصویر دو شیر به 
صورت پشت به هم روی سمت بزرگتر سنگاب نمایش داده شده ولی پاهای دو مرد تا 
سمت کوچکتر سنگاب کشیده شده‌اند. بدن دو مرد برهنه نیز روی قسمت کوچکتر 
سنگاب قرار دارد. اين قطعه سنگ بزرگ تزیینی قبل از لافتوس هم دیده شده 
بوده‌است. از جمله در گزارش کرپورتر (416-7 .00 , 1821-22:11 ۳۵۲/6۲ 166۲) و نیز 
شخصی با نام سرگرد مونتیت 1071610)) که چند سال پیش از ۱۸۱۸م از شوش دیدن 
کرده بود.! هرچند طرح کلی ترسیم شده در گزارش پورتر بسیار خام‌دستانه است (.2 


۱. در زمانی که من سخنرانی خود در این محل را ایراد می‌کردم. از نقاشی کر پورتر (۳۵۲۲6۲ 67) آگاهی نداشتم 
ولی | کنون از پروفسو رکالمیر (67 0۵1۳06 ۲۰) برای یادآوری این نکته به من سیاسگزارم. همچنین. برای بادآوری 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

72 137 .0 :1973 ۵۲ع7«مصله) صذً 160۲000660 417) اما واقعیت این است که این 
طرح اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما می‌گذارد که در جای دیگری به دست نمی‌آید. از 
جمله اينکه کل این سنگ ("از جنس مرمر سفید") دارای این ابعاد بوده‌است: تقریباً ۵۰ 
سانتیمتر در تقریباً ۲۵ سانتیمتر. لایارد نیز در هنگام مسافرت به شوش در سال ۱۸۴۰م 
ام اگان) دینه متسه اما ناسحا وی انطلاهای وی دی آعفا ما ها 
نمی‌دهد. (نگاه کنید به 296-7 ۳۵۰ .11 :1887 1۵۷۵۳0) 

در کاوش‌های بعدی گروه‌های باستان‌شبناس فرانسوی در شوش نیز گزارش‌هایی بسیار 
شبیه به این روایت لافتوس دیده می‌شود. بر اساس یکی از این گزارش‌ها. این تکه‌سنگ 
بزرگ که ۵٩‏ سانتیمتر مربع حجم داشته‌است باز هم توخالی توصیف شده و چهار طرف 
آن با تصاویر مجسمه‌هایی تزیینی پوشانده شده بوده‌است. (,535-7 .00 :1966 ]۸۵6 
0 .0) این تصویر شامل جنازهُ دو مرد برهنه است که چند لاشخور در حال نوک زدن 
به بدن آن‌ها هستند. برخی بر این باورند که این قطعه سنگ بزرگ و یکیارچه در واقع 
پایه‌ستون یک تندیس بوده‌است. به همین دلیل تردیدی نیست که اين دو سنگاب با 
یکدیگر ارتباط داشته و هردو متعلق به یک دورو زمانی هستند. اما به راستی سنگاب 
درون موزهٌ لور مربوط به چه دورانی است؟ آمیه (عنصش) آن را متعلق به دور نو- 
ایلامی. یعنی قرن‌های هشتم و هفتم پ. م می‌داند. اما دیگر صاحب‌نظران از جمله 
کالمیر مدافع تاریخی پیش از آن بوده‌اند. طبعاً این تاریخ دوم اعتبار بیشتری دارد و 
احتمالاً مناسب‌ترین تاریخ برای هردوی این آثار حدوداً حوالی دوران بابل باستان خواهد 
بود. 

راولینسون در پایان کاوش‌های خود به لایارد گزارش می‌کند که لافتوس «بدون اینکه 
آثار چندان با ارزشی پیدا کند تپ شوش را به توبره کشیده» اما اين واقعاً کم‌لطفی زیادی 
در حق دستاوردهای لافتوس بود. واقعیت این است که چکيدة دستاوردهای لوفتوس 


شباهت این تخته‌سنگ با پایة مجسمه (506016) یافت‌شده در حفاری‌های فرانسویان در شوش نیز وامدار ایشان 


۰ .۱ ,8 .1976:0 )7060ظ .1 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۰۵ 
در کاتالوگ نمایشگاه اخیر آتار شوش در موز بریتانیا در پیش چشم همگان قرار داده 
شده بود. لافتوس توانست "تابت کند که این شوش همان دارالسلطنةٌ شوشان مذکور 
موفق شد برای نخستین بار نقشه کلی محوطة تپه‌های باستانی شوش را تهیه کند. 
(۱۹۹۲: 21 .6 ۳12۲0۵۲ 21 .0.) با این وجود راولینسون و هیأّت امنای موزهُ بریتانیا تصمیم 
بر قطع عملیات حفاری در شوش گرفته بودند چرا که از نظر خودشان به این نتیجه 
رسیده بودند که در تیه‌ها عملا چیز دیرخ برای کشف شدن باقی نمانده‌است. چه 
مکان از دا تپه‌ها بیرون آوردند! به همین دلیل لافتوس به ناچار در سال ۸۵۴ راهی 
ورکا/ورقاء در بین‌النهرین می‌شود و به نمایندگی از تشکیلات موسوم به "صندوق 
کاوش‌های آشور" (0ع۳0 طمتله62۷ظ ممترووه) حفاری‌هایی انجام می‌دهد و بین 
سال‌های ۱۸۵۴-۵۵م نیز در نینوا به نمایندگی از موزةٌ بریتانیا کارهای مشابهی انجام 
می‌دهد. تردیدی نیست که اگر لافتوس در شوش به کاوش‌های خود ادامه می‌داد. کل 
الگوی پژوهش‌های باستان‌شناسی در خاور نزدیک سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد. اما چه 
باید کرد که هیچکس از بازی‌های چرخ بازیگر دنیا خبر ندارد! 


فهرست اشیاء کشف‌شده توسط لافتوس در شوش که در موزهٌ بریتانیا نگهداری 
می‌شوند: 


الف : یافته‌های فلزی 
(تصویر ۴) 53-12-19,3 .1 
سرپیکان مفرغی. به شکل تویی و متشکل از سه بخش, که در حالت فعلی نوک آن‌ها از 


طول فعلی. حداکتر ۳ و ۱ سانتیمتر عرض ۱/۶ سانتیمتر. 
.(در اینجاء تصویر ۸) 20.4 ,17 ,01 :1۲۵۱/1085 5۱52 


۶ ۳ مجلة جندی‌شاپور 


۲. مجموعه‌ای از ۴ سرپیکان آهنی که همگی در زمان پیدا شدن دچار خوردگی شدید 
بوده و در هم فرو رفته‌اند. این سرپیکان‌ها همگی تیز شده بوده و دارای تیف پهن و 
مسطح و لوزی شکل هستند. کله‌گی (ع2) تمام نمونه‌ها از بین رفته است. 
طول فعلی ۲ و ٩‏ سانتیمتر تا حداکتر ۳ و ۹۵ سانتیمتر؛ عرض ۱ و ۳ سانتیمتر تا ۲ 
و ۸ سانتیمتر. 

۰(در اینجا. تصویر ۸) 3 .20 ,17 ,0۱ :1۲۵/1۴8۵5 5۱052 


53-12-92 .3 
در دفتر ثبت موزهْ بریتانیا, به عنوان زنگولة مفرغی با حلقه‌ای در قسمت بالای آن به 
ثبت رسیده است. ارتفاع ۳/۵ سانتیمتر. یافت نشد. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۰۷ 


.(در اینجاء تصویر ۸) 10.2 ,17 0۱ :۲۱۲۵۱۷108۵5 5۱052 


4. 53-12-19, 61 

در دفتر ثبت موزهٌ بریتانیاء به عنوان روبان مسطح مفرغی که بخش عمده آن شکسته 
شده. به ثبت رسیده است. قطر ۳/۶ سانتیمتر. یافت نشد. 

5. 53-12-19.62 4 

در دفتر ثبت موزهٌ بریتانیاء به عنوان چندین میخ مفرغی به ثبت رسیده‌اند. تصاویر به 
ترتیب در ابعاد واقعی 5.6,4.8,2.8 سانتیمتر. یافت نشدند. 


65-6 ,53-12-19 .6 
در دفتر ثبت موزهُْ بریتانیاء با عنوان حلقه‌های مفرغی ساده توصیف شده‌اند که قطر 
هریک به ترتیب ۲/۳ و ۲/۵ سانتیمتر بوده است. یافت نشدند. 
7 ,53-12-19 .7 
طرحواره‌ای کلی در دفتر ثبت موزهُ بریتانیاء بخشی از آن را که قطعه‌ای است احتمالا به 
شکل لولا به تصویر کشیده است. طول ۴/۳ سانتیمتر. یافت نشد. 


ب . پیکرک‌های گلی 

پیکرک‌های زنان سینه به دست (سبک شوش) 

مجموعه‌ای از ۴۱ پیکرک قالب‌ریزی شدة گلی, یا تکه‌های مربوط به آن‌هاء که اکثرا کم و 
بیش یکیارچه هستند. هر پیکرک زنی عریان را نشان می‌دهد که سینه‌های خود را با 
دست نگه داشته و پشت کمر پیکرک صاف است. این پیکرک‌های زنانه. سرپوش‌های 
پیچ در پیچی دارند و مزین به النگو, پابند و گردنبند يا طوق هستند. آویزی از گردن هر 
کدام از اين زن‌ها آویزان شده و میان سینه‌ها قرار گرفته است. همچنین این آویز به 
روبان پیچی که زير سینه‌ها دیده می‌شود متصل شده است. روی سینه. نقش ستاره با 
گل حک شده است. متلث ناحیه شرمگاهی با چند ردیف چین‌خوردگی نشان داده شده 


است. در بعضی موارد. بی‌تردید شواهدی از ترک‌های پوستی بر روی شکم وجود دارد. 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 
در اکثر موارد. رویان این مجسمه‌ها براساس مقیاس ما نسل به رنگ سفید با کد 
2 5۷ است. اما تا طیف قهوه‌ای خیلی کمرنگ به کد 3 ۷ هم می‌رسد و در 
مواردی نیز به رنگ قرمز روشن با کد 6/8 10۷1 درمی‌آید.! من این مجسمه‌ها را «سبک 
شوش» نامیده‌ام چرا که خصوصیات زیادی را از شوش دارا هستند. 
۰ 0 .112 :1857 فتتاصما :(9 .ام عیعط )1-3 .05 و26 .۵1 :.0.ظ نطمناطت 20 فبه6گم یر[ 
۰ .0 ,33 .0 :1930 متا مرچ ۷ ,0.191 :1922 6ع۱0ظ :379 
بسیاری از این پیکرک‌هاء با قالب‌هایی مشابه قالب‌ریزی شده‌اند و بر این مبنا می‌توان 
آن‌ها را به ۱۱ دسته متفاوت تقسیم کرد. این گروه‌ها را می‌توان براساس تفاوت‌های 
جزئی در ریزه‌کاری‌ها و يا اشتباهات حین قالب‌ریزی تقسیم کرد. اندازة ملاک قابل 
اتکایی نیست. چرا که پس از بیرون آمدن از قالب. این مجسمه‌ها اغلب ظرافت خود 


ر از دست داده اند؛ با تخت شده‌اند و یا از ریخت افتاده‌اند. 


۱. مبنای توصیفات رنگ-محور. جداول توصیف رنگ خاکی مانسل (271۶) 107 [نم5 [[6و۷]۲) در نظر 
گرفته شده است. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۰۹ 


گروه ۱ 
8-1۰ 
۴ پیکرک. بيشنةٌ طول. ۱۵/۸- ۱۶/۴۵ سانتیمتر. بيشینةً عرض. ۵/۹-۵/۳۵ سانتیمتر. 


53-12 :53-12-19,25 :0طع1م14 .ع1 : 1990 علاتنن :13 ,۵ ) 24 ,53-12-19 
(فقط قسمت سر) 28:29:53-12-19,36 ,53-12-19,28:53-12-19 :(132 ,19,26)01 


(سر ) 1429 ,1426/91826:569-3 ,59-6-3 :1425/91825 ,56-9.3 :8.3 ,53-12.19 
مفقود شده است 

,56-93 (پاها مفقود شده است) : :1433/91832 ,1431/91824:56-9-3 ,56.9-3: 
(132 تصویر) 1437/91831 ,1435/91630:56-9-3 


گروه ۲ 
22-28 
تعداد ۷ پیکرک. با بيشینه طول۱۵/۸۵- ۱۶/۲ سانتیمتر و بيشينة پهنای ۵/۱۵ - 


۳ سانتیمتر ) 33 ,53.12-19 :(0- 13 .15 )53.12-19.31پاها مفقود شده اند 

:35 ,53-12-19 (پاهاء یافت نشد) 

,-130:569 تصویر .85 ,53-12-19 :84 ,53-12-19 : فقط سر 37 ,53-12-19 
۰ تصویر 1427/91829 


گروه ۳ 
,29-6 
۸ پیکرک با بیشینةٌ طول ۱۵/۱۵ -۱۶/۳ سانتیمتر؛ بيشينة پهنای ۵/۱ ۵/۲۵۰ سانتیمتر. 


53-12-7 (تصویر ۱۴ الف)؛ 53-12-19,30 (تصویر ۱۴ الف)؛ 53-12-19,32 (پاها؛ 
یافت نشد)؛ 53-12-19,34 (پاهاء یافت نشد) ؛ 53-12-19,38 (فقط سر یافت شد)؛ 
569-8 (پاها. یافت نشد) ؛ 569-3,1434 (پاهاء یافت نشد)؛ -56-9 
7 ر(تصویر ۱۴ الف). 


۳۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


گروه ۴ 
.37-81 
دو پیکرک. با بيشينة طول ۱۵/۶۲ - ۱۵/۶۹ سانتیمتر. بيشینة پهنای ۵/۳۵- ۵/۴۸ 
2 ,53-12-19 (تصویر ۱۴ ب)؛ 1483/1822 ,569-3 (تصویر ۱۴ ب» حفصاه؟ 
12 ,70-71 .1927:00). 


گروه ۵ 
39-0۰ 
دو پیکرک. با بیشینةٌ طول ۱۴/۹- ۱۵/۲۰ سانتیمتر و بيشینة پهنای ۵/۶ -۵/۷ سانتیمتر. 


3 ,53-12-19 (تصویر ۱۴ ج)؛ 56-9-3,1439/91833 (تصویر ۱۴ ج؛ نا 
,1990:1114 بخش میانی) 


گروه ۶ 

41-2 
یک پیکرک و یک تکه از یک پیکرک. با بیشينهٌ طول ۱۶/٩‏ سانتیمتر بيشينهة پهنای ۷/۶۳ 
53-12-40 (تنهاء سر یافت شد)؛ 56-9-3,1432/91823 (تصویر ۱۵ الف ؛ کنیس 
4 .ع۰1990:11 سمت چپ). 


گروه ۷ 
43-44 
یک پیکرک و یک تکه از یک پیکرک. با بيشينةٌ طول ۱۶/۰۵ سانتیمتر. بيشینة پهنای 


۵۶۶ سانتیمتر. 
1,-53-12 (تنهاء سر یافت شد)؛ 56-9-3,1424/91828 (تصویر ۱۵ الف). 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۱۱ 


گروه ۸ 

45۰ 
یک پیکرک. با بيشينة طول ۱۳/۴۷سانتیمتر و بیشینة پهنای ۴/۸۴ سانتیمتر. 
53-12-91 (تصویر ۱۵ الف). 
گروه ٩‏ 

46 
یک پیکرک. با بيشينة طول ۱۵/۹۷ سانتیمتر پهنای ۶/۱۸ سانتیمتر. 
6 ,53-12-19 (تصویر ۱۵ الف). 
گروه ۱۰ 

47 
یک پیکرک» سر یافت نشد. بخش موجود. بيشینةٌ طول ۱۳/۲ سانتیمتر» بيشينة پهنا 
۴/۸۶ 
0 ,56-9-3 (تصویر ۱۵ الف). 

گروه ۱۱ 
48 


53-12-19, ۰ 


دیگر پیکرک‌های زن‌های برهنه 

(15 تصویر) 1420 ,56-9-3 ,49 
بخشی از پیکره‌ای گلی که نشان‌دهندة بالاتنه و فقط دست‌های یک زن برهنه (در حالی 
که دست‌های خود را دور سینه‌هایش حلقه زده) در اندازه‌های متفاوت وجود دارد که 
در بالا با شماره‌های 8.48 مشخص شده‌اند. این زن چندین و چند ردیف گردن‌بند به 


۳۱۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
رنگ سطح 8/4 2.57 زرد کمرنگ و رنگ قسمت وسط صورتی مایل به 8/3 7.5۷5. 
1 5.15« 4.1 


(0 15 تصویر) 53-12-19.43 .50 
پیکرک سفالین زن برهنه با دستان گره کرده بر روی شکم. سر و پاها مفقود شده‌اند. 
سطح و وسط قهوه‌ای خیلی کمرنگ مایل به 8/3 10۷1۴ 
بيشينةٌ بلندی» ۹/۱ سانتیمتر؛ بيشینهٌ پهناء ۴/۰۳ سانتیمتر. 
۰(در اینجاء تصویر )٩‏ 4 .0 ,26 .01 :.9.0 لانطءسنط) 0ج کد16م 1 


(۵ 15تصویر) 53-12-19.44 .51 


پیکرک سفالین زن برهنه با دستان گره کرده بر روی شکم. در هر دستءتعدادی دست‌بند 
دارد و متلت ناحیةهٌ شرمگاهی به شکل چندین و چند شیار مشخص شده است. سر. 
رنگ قسمت سطح بدن. قهوه‌ای بسیار کمرنگ مایل به 8/4 107. 
رنگ قسمت وسط صورتی مایل به 8/4 ۷1۴ 5. 
ارتفاع 7.7 سانتیمتر؛ پهناء ۳/۶۷ سانتیمتر. 

.(در اینجاء تصویر )٩‏ 5 .50 ,26 .01 : .8.0 للنط)عنط) 0صه کد16مر 1 


10(۰ تصویر) 1420/120448 ,569-3 .52 


این قطعه. سر پیکر زنی برهنه را نشان می‌دهد که به بدن متصل است. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۱۳ 
7 ,55-12-5 که طبق دفتر ثبت موزهٌ بریتانیا مبداً آن شهر کویونجیک 
رمرم )/نینوا_ است. این تکه‌ها پیش‌تر و در عهد باستان شکسته شده و با قیر 
طبیعی به هم چسبانده شده‌اند. این پیکر. مدل موی پیچیده و پر پشتی دارد و در هر 
طرف سر 5 سوراخ وجود دارد که احتمالا برای آویزان کردن گوشواره به کار می‌رفته است. 
دست‌ها و پاها مفقود شده‌اند. 
رنگ سطح. مایل به سفید 5۷8/2 و قسمت وسط. صورتی مایل به 7/3 5۷. 
کاملا پیدا است که در اینجا نوعی به هم‌ریختگی اطلاعات در دفتر ثبت موزهٌ بریتانیا 
وجود دارد. به طور حتم مبداً این پیکرک‌ها یا از موش است و يا از شهر نینوا (و یا حتی 
از مکانی دیگر در بین‌النهرین که احتمالش کمتر است.) تا آنجایی که من اطلاع دارم 
هیچ گونه اثر مشابهی از هیچ کدام از این دو مکان یافت نشده است. اما مدل موهاء 
سایر پیکرک‌های یافت‌شده از شوش را به ذهن تداعی می‌کند. تعداد کمی از پیکرک‌های 
یافت شده از شوش. سوراخ‌هایی در دو طرف سر دارند. نگاه کنید به 
٩0۷۵۵۲ 1992: 01. 113, 80. 956, 01. 118, 805. 1020 - 1022(۰‏ .6.2 ) 


(160تصویر) 53-12-19.42 .53 
بخشی از قالب پیکرک که پایین آن مفقود شده برای تولید پیکرک زنی برهنه که 
دست‌های خود را روی شکم قرار داده است. انگشت‌های پیکرک پخدار است. 
رنگ کلی ساختار» زرد کمرنگ مایل به ۰2.5۷8/4 همراه با سنگریزه‌های سیاه‌رنگ. 
بيشینةٌ طول ۹/۷۵ در ۴/۷۵ سانتیمتر. ضخامت. ۲/۹ سانتیمتر. 

.(در اینجاء تصویر )٩‏ 6 .80 ,26 .01 : .8.0 للنط)عنط) 0حه کن6]مر 1 


۱. اين ارتباط را دوست همکارم.خانم کارول مندلسون (۱160061507 2:016)) متوجه شدند که هم اکنون در 
حال آماده‌سازی کاتالوگی از تمام پیکرک‌های گلی در "بخش آار عتیقه غرب آسیا" هستند. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


پیکرک‌های چندین نوازنده 
.(160 تصویر) 53-12-19.45/116001 .54 
لوح سفالینی که از قسمت پشت مسطح است. پیکر مرد برهنه و ریش‌داری را نشان 
می‌دهد که در حال ساز زدن (نواختن عود) است. 
بيشينة بلندی» ۸/۱۸ سانتیمتر پهناء ۴/۲۸ سانتیمتر. 
رنگ سطح» سفید مایل به 8/2 2.5۷ وسط قابل مشاهده نیست. 
:(در اینجاء تصویر )٩‏ 8 .26,00 ,01 :.9.0 [1نط)عنط) 20 کد16م 1 


۰ 128۰ .0 :1961 وبازم00111 :2604 .1182 1۰۷۰ :01 و1032.ظ و212 .0 :۳۱۲681930 ۲۷ 
۰ ,69:01 9 1 6۲ص : . (مه ات11 ام ) :454 


(16۳ تصویر) 46 ,53-12-19 .55 
لوح سفالینی که قسمت پایینی آن مفقود شده و مشابه شکل شمارة 54 در بالا است و 
احفمالا از قالب مشایهی ساخته شده است. اما اصل طرح کمی خذشه‌دار شده است: 
رنگ سطح. سفید مایل به 8/2 2.5۷ رنگ وسط صورتی مایل به 8/3 51 
بيشينةٌ ارتفاع» ۸/۲ سانتیمتر؛ پهناء ۳/۰۶ سانتیمتر. 


160(۰ .01) 47/91889 ,53-12-19 .56 
لوح منقوش سفالی؛ از ناحیة پشت مسطح و نمایانگر مردی برهنه و بدون ریش با 
حالتی پاچنبری در حال نواختن عود است. قسمت پایین مفقود شده است. 
رنگ سطح و قسمت وسط سفید مایل به 8/2 2.57 
بيشينةٌ بلندی, ۷/۳۲ سانتیمتر. پهناء ۴/۳۴ سانتیمتر. 
: (در اینجاء تصویر )٩‏ 7 .0 ,26 ,01 :.9.0 [1نط)عنط) 20 ک16مر 1 


۰ :128 .0 :1961 001110105 :265 .112 ۷۰ .01 ,2.1034 ,213 .0 :621930عباظ ۲۷ 
111051012160(۰ 0 ).452 

پیکرک یک ایزدمرد 
160(۰ .1419001 ,56-9-3 .57 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در وش | ۲۱۵ 
قسمت بالای لوح گلی ایزدمردی ریش‌دار را نشان می‌دهد که دستاری شاخ مانند بر سر 
دارد. او گرز و شمشیری نیز در دست دارد. اين ایزد. معمولا با نام نرگال (21ع6() 

(112 .ع11 200 ,136 .0 :1992 م۵ع:0) 200 >1201ظ۳) 

این ایزد. متعلق به ایسین-لارسا (192-1::2) یا بابل قدیم است. 

رنگ سطح, زرد روشن مایل به 8/3 5۷ قسمت وسط 7/2 2.5۷ 
بيشینة بلندیء ۸/۸ سانتیمتر» بيشینة پهنا ۷/۰۵ سانتیمتر و ضخامت ۳ سانتیمتر 
لافتوس در روایت خود از حفاری‌های شوش به این لوح منقوش سفالین اشاره‌ای 
نکرده و در نقاشی‌های مرتبط با حفاری‌های شوش نیز اثری از آن دیده نشده است. 
همچنین در بین تعداد زیادی از پیکرک‌های گلی که در جریان کاوش‌های فرانسوی‌ها در 
شوش به دست آمده نیز ظاهرا از این گونه ذکری به میان نیامده است. ( 5070161 
2) از سوی دیگر این گونه پیکرک‌ها در مناطق بین‌النهرین مانند اور به شمار زیاد 
یافت می‌شوند. (74-75 .015 :1976 ۱۷۲۵۱10۷778۵ 20 (۷۷۵۵۱۱۵) بنابراین باید احتمال 
انتساب نادرست در دفتر ثبت موزة بریتانیا را در نظر گرفت؛ اگیچه ممکن است چنین 


لوحی در شوش یافت شده بوده باشد. 


پیکرک‌های گاوهای نر کوهان‌دار 
(160 .01) 48 ,53-12-19 .58 
پیکرک سفالین گاوهای نر کوهان‌دار با شاخ‌های هلالی شکل. سوراخ‌های بینی و ذُمی 
کوتاه که ابلای پاها قرار گرفته است. 
شطع شفیومایل نه ۱۵ تون تفت یطخ واضه تا 
طول ۹/۴ سانتیمتر. بلندی ۸/٩‏ سانتیمتر. 
: (در اینجاء تصویر )٩‏ 9 .80 ,26 ,01 :.9.0 [1نط0) 20 ک1م 1 


169 ۰( 53-12-19,49 :59 
پیکرکی دیگر مشابه با اين پیکرک سفالین که دارای یک پا بوده و یکی از شاخ‌هایش 


مفقود شده است. 


۳۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 

رنگ سطح. زرد کمرنگ مایل به 6/2 2.5۷ 9 قسمت وسط زرد کمرنگ مایل به 2.5۷ 
8/3 

طول ۹.۶۵ سانتیمتر و ارتفاع ۸۰۴۵ سانتیمتر. 


(172 .57/91153001 ,53-12-19 .60 
مخروط گلی توخالی. قسمت پایبن دستگیره آن مفقود شده. دارای کتیبه‌ای به خط 
اکدی از پوزور اینشوشیناک. سر محدب شکل مخروط پر از سوراخ هایی بزرگ و 
معمولی در قسمت بالا است. 
طول ۱۰.۹ سانتیمتر و بيشینة قطر ۱۰.۲۸ سانتیمتر. 
۷۵۵۲ :1 .0 م32 .0 :1872 نورق باه عمط قمع و17 لور :فعصا ۲2 قفناو 


۰ :6 (060۴6ظ :عمط و176 .0 :1907 عط18مم1(2- اهاط :8 ,20 و197 .0 :1889 
,182-۰ .111.00 .1,01 016 , 355 


اشیاء گلی گوناگون 

(5 .141406 ,5693 .61 
یک لوح گرد سفالی. از یک طرف مسطح و سمت دیگر محدب با طراحی ۱۴ روبان 
تزئینی که روی سطح صاف نصب شده‌اند. در مرکز سطح محدب. سوراخ کم‌عمقی 
وجود دارد. 
رنگ سطح. خاکستری روشن مایل به 7/2 10۷1. 
بيشینة اندازةٌ قطر ۵.۲۳ سانتیمتر و ضخامت ۱.۳۷ سانتیمتر. 

62. 53-12-19, ۰ 


در دفتر تبت موزهْ بریتانیاء به عنوان یک شی استوانه‌ای ثبت شده است. انداز قطر 
۸سانتیمتر با یک سوراخ گرد که دور آن را پنج سوراخ زاویه‌دار روی یکی از سطوح 
مسطح قرار گرفته است. درحال حاضر. موجود نیست. 

5092 1۲۵۷۷10825: 01, 17 10.7 )۳6۵16 , 01. (۰ 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش ۱ ۲۱۷ 
ج) شيشه و بدل شیشه 
1566 ,53-12-19 .63 
(6 .ع ,170 ,10001 ,1968-5-22 
کاس شیشهای 9 تخت با قاعده‌ای اندکی گود. لبه‌های یج و دارای دو دسته حلقةه 
افقی در طرفین. قسمت کوچکی از بخش جانبی و لبه موجود نیست. رنگ: سبز روشن 
بيشینة اندازة قطر ۱۰.۹۵ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰۲ سانتیمتر. 
:53-12-19/914844 .64 
درحال حاضر به بخش اشیاء عتيقةٌ شرقی منتقل شده است. با این نشانی -1978-10 
6 ,ع11 ,170 .10.201 
یک کوزهٌ شیشه‌ای کروی با کف صاف و گردن و دهانة باریک است. اطراف شانه. یک 
نوار باریک وجود دارد و روی بدنةْ لبهء طرح دایره‌ای شکلی قرار دارد. وضعیت ظاهری: 
تماما سالم. 
رنگ: قهوه‌ای مایل به سبز و دارای سطحی با خال‌های روشن. 
بیشینه بلندی ۷۰۱۵ سانتییمتر و بيشينة قطر ۶۰۲۸ سانتیمتر. 
102(۰ ,0۱ 6616) 2 .10 ,13 ,0۱ :12۲۵0۷10825 5092 


۱. یک کوزة بسیار مشابه دیگر در بخش اشیا عتیقهٌ شرقی وجود دارد که شماره مشخصات آن چنین است 
1978-10-1 91485/0۸. این کوزه قبلا در واحد اشیا باستانی شرق نگهداری می‌شد و در سال ۱۹۷۸ انتقال 
یافت. امکان ردیابی دقیق چگونگی ثبت دقیق آن وجود ندارد و به هین دلیل درباره محل دقیق نگهداری آن 
اطلاعات موثقی در دست نیست. می‌توان گمانه‌زنی کرد که متعلق به شوش بوده است. اما با قطعیت نمی‌توان 


۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


نگارة ۶: انواع ظروف شیشه‌ای (نقاشی ها از خانم آن سیرایت). 


این شی در دفتر ثبت موزةٌ بریتانیا به عنوان «بطری ۷ نا ای 4 ته شده با دهانة 
یهن و سه دستگیره» ثبت شده است. وضعیت: موجود نیست. 


102(۰ ,01 ,)3 ,80 و13 باه :فمه1 ۱۳۲۵ هقی «اطامصناومر۲ 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۱ 


66. 53-12-19, 0۰ 


این شی در دفتر ثبت موزهُ بریتانیاء با عنوان "بطری شیشه‌ای شکسته شده با دهانةٌ 
پهن" تبت شده است. وضعیت: موجود نیست. 


102(۰ .01 ,5)۳616 .0 ,13 .0 :1۱۲218 هوناو «احاحصصتاوعرظ 


-1968-5 : به واحد اشیاء عتیقاٌ شرقی منتقل شده است :53-12-19.11/91466 .67 
(6 17,152 .22,18)01 


سبوی شیشهای با بدنه‌ای زنگوله‌ای شکل. کفی صاف بلند و گردنة قیفی شکل با 
طرح‌هایی شش ضلعی روی بدنه. شیاری در اطراف بدنه و چهار ردیف تراش دایره‌ای 
روی بدنه به چشم می‌خورد. رنگ: سبز روشن. 

بلندی: ۱۳۰۲۵ سانتیمتر. بيشينة قطر ۸.۱۵ سانتیمتر. 


۰( 0۱ ,16۳616 .10 و13 .01 :1۱۳۵۳10826 92 


,1968-5-1 :به واحد اشیاء عتیقهٌ شرقی منتقل شده است : 18 ,53-12-19 .68 
(170,112.0 
بطری استوانه‌ای کوچک اما لبهٌُ آن لب‌پر شده است. رنگ: سبز روشن و سطحی 
خراشیده شده. 
بلندی ۴/۵۵ سانتیمتر و قطر: ۲.۰۷ سانتیمتر. 
۰( .01 ر15)۳616 .10 و17 ,0۱ :12۲۵۱۷10825 5092 


,1968-5-22 : به واحد اشیاء عتیقهٌ شرقی منتقل شده است :17 ,53-12-19 .69 

(6 .ع12 ,17۳ 
فقط دهنه و قسمت بالای یک سبوی شیشه‌ای با بدنه‌ای مستقیم و چهارگوش. رنگ: 
سبز روشن 


۰( .01 ,5)67 .20 و17 .01 :1۱1۵۱۷10825 5092 


۰ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


در سال به واحد اشیاء عتيقة شرقی منتقل شده است :16/93028 ,53-12-19 .70 
(6 .112 ,170 .01) ۱۹۲۷ 


سبوی شیشه‌ای کوچک که روی یک پایه سوار است. دارای طراحی راه‌راهی و طرح‌هایی 
مثلثی در طرفین؛ دهانهةُ این شی لب‌پر شده است. رنگ: سبز روشن. 
بلندی فعلی ۲.۳۳ سانتیمتر و بیشینهٌ قطر ۱.۳ سانتیمتر. 

۰( .01 ,60626 .10 و17 .01 :12۲۵۱۷10826 5092 


در سال ۱۹۲۷ به واحد اشیاء عتیقةٌ شرقی منتقل شده :53-12-19,14/91507 .71 
(6 .112 ,01.170 ) است 
قمقمة بکپارچه شبشه‌ای. دارای چهار پاية شکسته شده و دهانهٌ لب پر شده. رنگ: 
سبز روشن. 
بيشينة بلندی: ۴.۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۱.۸۲ سانتیمتر. 
۰( .01 ,1626 .20 و17 .01 :1۱۲۵۱۷10825 5092 


-1968-5 : به واحد اشیاء عتیقاٌ شرقی منتقل شسده است :13 ,53-12-19 .72 


6(۰ .22,29)18 
تنة شیشه‌ای توخالی یا احتمالا یک جام اما قسمت بالا و پایین این شی شکسته 


است. رنگ: رنگ خاصی ندارد. 
۰( .01 ,10۳616 .10 و17 .0۱ :12۲۵0۷10825 5092 


73. 53-12-19, 5801. 18, 2: 7( 


آویز بدل چینی به شکل علامت آنخ مصری, با سوراخ کوچکی در قسمت بالا برای 


آویزان کردن. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۲۱ 


پلندع: ۳۶۳ سانتیمتر و پهنای ۱۶۲ سانتیمتر. 


5092 12۵0۷108256: 0۱, 17, 20. 9 )616۵, 01. 8(۰ 


74: 569-3:223/117981 ۱ (۰ 

قالب بدل از جنسی چینی مانند به شکل گاو نر (؟) بالدار که بینی آن از بین رفته 
است. قسمت پشتی آن شکسته شده اما در بقایای آن یک سوراخ دایره‌ای کم‌عمق 
وجود دارد. 
بلندی: ۱۲.۵ سانتمتر و پهنا ۶.۷ سانتیمتر. 

۰ 0 ,189 .0 :1930 «عتتاظ 2 ۷ : 2۶۲۷۵ :01 :1928 9۳0160 :50 .۵ :19282 ۲۱۸11 
این سر در موز بریتانیاء به عنوان یک شی متعلق به ورکا/ورقاء ثبت شده ولی 
شناسایی آن به موری نسبت داده شده است. (175 .2 :1985 ۷00۲۵۷) این گمانه‌زنی 
دربارة شوش قطعاً نادرست است. قابل مقایسه با دیگر اشیاء مشابه به دست آمده از 
کاوش‌های فرانسویان درشوش ( ,۳۲۵۲۵6۲ :1967 ۸61 : 381-2 .1966:1125 اعنص۸ 
8 .00 :1992 1۵1102 20 ۸2) که گمان می‌رود آرایه‌های تزیینی ساختمانی باشند؛ 


این اشیا به دوران تاریخ ایلام- نو تعلق دارند. 


180(۰ .56-9-3,221/91916)01 .75 
نقاب از جنسی چینی‌مانند که قسمتی از سر یک انسان را نشان می‌دهد. رگه‌های زرد 
رنگی روی موء چشم‌ها و ابروان به چشم می‌خورد. سطح پشت. صاف و مقعر است اما 
اينکه اين اثر اصلی است يا نه مشخص نیست. 
بلندی: ۸.۹ سانتیمتر. و پهنا ۵/۲۵ سانتیمتر. ضخامت ۲/۷۲ سانتیمتر. 

,۰ ,0۱ :1928 طاتصصو ی ,ع۳1 .68 .19280:0 ۲۱۵۸۱۱ 
مانند تصویر شمارةٌ 74 بالاء منشاً اصلی این سر شهر ورکا است و بر این مبنا نیز ثبت 
شده است؛ اما در این مورد نیز موری (175 .1985:2 1۷00767) برعکس آن را از شهر 
شوش می‌داند. در کاوش‌های فرانسوی‌ها. تعدادی سر انسان با همین اندازه‌ها از دورةٌ 


ایلامی جدید یافت شده است. 


۳۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


نگارة ۷: حرز ساخته شده از جنس بدل چینی (نقاشی از خانم آن سیرایت). 


د. اشیاء استخوان‌ساخت 
01160(۰) 53-12-19,60 .76 


قسمت بالای پیکره‌ای از جنس استخوان . 


8(. . 9092 1۳۲۵۳۷۱۵۵5: 0۱ 17, 0. 16)1676, 1: 


تندیسک 


77. 53-12-19, 4-5)01. (۰ 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۲۳ 
دو قطعه تندیسک آهکی/رخامی از یک زن در لباس یونانی وجود دارد. او ردایی با یِقةٌ 
باز را زیر تن‌پوش خود که روی شانهُ چیش افتاده است بر تن دارد. بخش جلویی سینه 
با روبان و گل لباس مزین شده است. 
سینه: بلندی: ۵/۶ سانتیمتر» عرض: ۹/۸۷ سانتیمتر. ضخامت: ۴/۴ سانتیمتر 
پایه: بلندی: ۵/۸ سانتیمتر. عرض: ۹/۴ سانتیمتر. ضخامت: ۶/۴ سانتیمتر. 


12(۰ 01 ,۳6۲6) 19 ,01 :1۲۵۱۷10825 5092 
ر. قطعات باقی‌مانده گلدان‌های مرمری 
9(۰ 1 01) 53-12-19,6/91459 .78 


یک قسمت از دیوارة یک گلدان مرمری/رخامی با لبه‌های پخ و آویزه‌ای پایین دستگیره 
رکف گلدان موجود نیست) 9 دارای کتیبه‌ای با نام خشایار شاه به خط فارسی قدیم. 
ایلامی و میخی بابلی. 

بلندی: ۱۵/۸ سانتیمتر. پهنا: ۱۰/۶۵ سانتیمتر. 


.(192 .7/91453)01 ,53-12-19 .79 
قطعات یک گلدان مشابه. 


بلندی: ۹/۱ سانتیمتر. پهنا: ۴/۳۵ سانتیمتر. 


.(110 .01 ,5676) پایین سمت راست ,17 .0۱ :1۲۵۷/1085 5۱52 


60. 53-12-19.8/91454)01. (۰ 


بلندی: ۹/۱ سانتیمتر» پهنا : ۴/۶ سانتیمتر. 
.(110 .01 ,676) پایین سمت چپ , 17 0۱ :1(۲۵۷/108۵5 5۱52 


81. 53-12-19.9/91455) 01 19(۰ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


بلندی: ۷/۱ سانتیمتر» پهنا: ۴/۲ سانتیمتر. 


110(۰ .01 ,67ظ) بالا سمت راست ,17 .0۱ :17۵۷۷108۵5 5۱5۵ 


192۰ .53-12-19.10/91456)01 .82 
یک گلدان مشابه دیگر. با این تفاوت که در این مورد نام خشایار شاه به زبان مصری 


باستان بر روی آن حک شده است. 
بلندی: ۶/۵۵ سانتیمتر پهنا: ۲/۴۵ سانتیمتر. 
.(110 .01 ,676) بالا سمت چپ ,17 ,0۱ :۲(۲۵۷/108۵5 8۱52 


ز. الواح سنگی کتیبه‌نوشت 


7 -35 .83 
تکه‌پارة یک نخته‌سنگ با کتیبه‌ای ۱۷ خطی در مورد شیلهاک اینشوشیناک اول (از 
یادشاهان ایلامی در دورة شهر نشینی ایلامیان) که یک درگیری نظامی در بابل را توصیف 
با اندازة: ۳۲۳ در ۴۵ سانتیمتر. ضخامت: ۱۱ سانتیمتر. 
۰ :1980 ۷۷۵۸1661 :ود .10 ر18,133-9 0۵۰ :1965 5۵012 :19 ,1899:01 وبه0مر[ 
س. ظروف سفالی 


84. 56-9-3, 1415/92111) 116. 8( 

ظرف زورقی با لبةٌ برگشته و لعاب سبز رنگی که در سطح داخلی و خارجی آن دیده 

می‌شود. همچنین با نوارهای عمودی زرد رنگی که در فواصل منظمی در دو طرف لبه‌ها 
به کار رفته‌اند. ظرف در مجموع سالم باقی‌مانده است. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۲۵ 


نگارة ۸: ظروف و پیه‌سوزهای سفالی (نقاشی‌ها از خانم آن سیرایت). 


به رنگ قهوه‌ای بسیار روشن مایل به 7/3 1071. 
قطر: ۱۴/۹ سانتیمتر» بلندی: ۶/۳۵ سانتیمتر. 

6 ,56-9-3 .85 
ظرف با لبه‌های برگشته و لعاب سبز رنگی (بین سبز روشن و سفید مرواریدی) که در 
سطوح داخلی و خارجی آن دیده می‌شود و نوارهای عمودی زرد رنگی که در فواصل 
منظم در دو طرف آن به کار رفته است. قطعات باقی‌مانده به هم چسبیده‌اند. اما برخی 
اجزا مفقود شده‌اند .زرد کمرنگ مایل به ۷7/4 2.5 . 
قطر: ۱۷/۱۵ سانتیمتر بلندی: ۶/۶ سانتیمتر. 
-1968-5 : به بخش اشیاء عتیقة شرقی منتقل شده است :1421/91561 ,56-9-3 .86 

22,47 


۳۳۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


تکه‌ای از بدنة یک کاسه با لعاب سبز رنگی در سطوح داخلی و خارجی آن و تزیین‌های 
سیاه رنگی در بخش داخلی ظرف. زرد کمرنگ مایل به 8/3 5۷. 
اندازه: ۶/۲ در ۶/۲ سانتیمتر. 
-1968-5 : به بخش اشیاء عتبقةٌ شرقی منتقل شده است :1423/91562 ,56-9-3 .87 
22,48 
تکه ای از بدنه یک کاسه. دارای پوشش لعابی سطوح داخلی و خارجی که سایه روشنی 
از رنگ سبز و سفید مرواریدی دارند. زرد کمرنگ مایل به 8/3 5۷ . 


اندازه: ۴۳/۲ سانتیمتر در ۴ سانتیمتر. 


2 ,5606-9-3 .688 
تکه‌ای از یک کاسه. مانند ظرف توصیف شده در شمارةٌ 56-9-3.1423 توصیف شده 


اندازه: طول: تقریبا ۶ سانتیمتر. 


8 .53-12-19:56/92084001 .89 
یک کاسه دارای بدنهٌ صاف و پایه‌دار, با پوشش لعاب زرد رنگ در سطوح داخلی و 
خارجی و نیز لکه‌های نامنظم لعاب قهوه‌ای تیره مایل به سیاه. این ظرف در مجموع 
کامای بوهه اس تفای وه ار اد مها ای ی کر گیل و وت 
7/4 
قطر: ۹/۸۵ سانتیمتر. بلندی : ۷/۲۵ سانتیمتر. 


۰( .ع53-12-19.54/92981)]1 .90 
لبةٌ یک ظرف نگارگری شده با طراحی‌های پرنده و مثلث‌های تو در تو. نگارگری به رنگ 
قهوه‌ای تیره با سیاه مایل به 5۷...7/3 زرد کمرنگ (یعنی نزدیک به رنگ سبز روشن) 
انجام شده است. 


بيشينة اندازه: ۵/۲۳ سانتیمتر در ۳/۲۲ سانتیمتر. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۲۷ 
ضخامت: ۰/۴۵ سانتیمتر. 


5092 1۱۲۵۱۷10825: 01, 17, 20. 14 )66, 01. (۰ 


۰( .1182) 56-9-3.1417/12205 .91 
قطعة باقی‌مانده از کف یک ظرف آبکش که سوراخ سوراخ شده است. 
قهوه‌ای خیلی کمرنگ, مایل به 3/7 10۷۴. 
بيشینة اندازه: ۹/۷ سانتیمتر در ۸/۰۵ سانتیمتر. 
ضخامت: ۱/۲۵ سانتیمتر. 


(8 .ع8) 569-3:1418 .92 
قطعه‌ای از بخش زیرین یک ظرف آبکش دیگر. رنگ صورتی مایل به 7/4 *5۷1. 
بيشينة اندازه: ۷/۶۵ در ۶/۷ سانتیمتر. ضخامت: ۱/۶ سانتیمتر. 


(8 .ع) 53-12-19.53/92089 ,93 
چراغ پیه‌سوز نعلبکی شکل با دهانهُ باریک و دسته‌ای لبه‌دار که لعابی سبز رنگ به خوبی 
روی سطوح داخلی و خارجی آن باقی‌مانده است. کاملا سالم. قهوه‌ای بسیار کمرنگ مایل 
به 8/4 101. 
بيشينةٌ پهنا: ۸/۰۵ سانتیمتر. بلندی: ۲/۸۵ سانتیمتر. 

(8.ع5) 53-12-19.52/122068 :94 
چراغ پیه‌سوز نعلبکی شکل با دهانةٌ باریک و دسته‌ای لبه‌دارگونه و بقایایی از لعابی سبز 
رنگ بر سطوح داخلی و خارجی آن. کاملا دست‌نخورده. قهوه‌ای بسیار کمرنگ مایل به 
4 10 


5092 1۲۵0۷10825: 01. 17, 80. 11 )6۶6, 01. (۰ 


(5 .ع1) 56-9-3:1440/92083 ,95 


۸ ]۱ مجلة جُندی‌شاپور 

چراغ پیه‌سوز کاسه‌مانند؛ با دهانه‌ای باریک و پایه‌دار. بقایای لعابی سبز رنگ تنها بر بخش 
بالایی و درونی حاشيه آن. بخشی از بدنه از بین رفته است. صورتی رنگ مایل به 7.5۷۴ 
8/4 

بيشینة پهنا:۱۳/۵ سانتیمتر. بلندی: ۶/۵ سانتیمتر. 


(8 .ع) 53-12-1951/92966 .96 
یک چراغ پیه‌سو ز کوچک پهن؛ حاشية آن لبه‌دار و دستة حلقه‌ای. حفرهٌ فتیله در حاشیه 


و در امتداد دسته قرار گرفته است. بدون لعاب. کاملا دست‌نخورده. سفید رنگ مایل به 
2 2/5۷ 
بيشينة پهنا: ۶/۷۵ سانتیمتر. بلندی: ۲/۶۸ سانتیمتر. 

(8 .12 53-12-19.50/122044 .97 
چراغ پیه‌سوز با حاشیه‌ای که به صورت معکوس لبه‌دار شده و بخش مرکزی آن برجسته 
و دارای دسته‌ای حلقه‌ای است. حفرة فتیله در امتداد دسته قرار دارد. بدون لعاب. کاملا 
دست‌خورده؛ به جز بخش کوچکی از بدنه در نزدیکی حفرة فتیله که از میان رفته است. 
رنگ سفید مایل به 8/2 2.5 
بیشینه پهنا: ۱۰/۴۵ سانتیمتر, بلندی: ۳/۲ سانتیمتر. 


5092 11۵0۷10825: 01. 17, 20. 13 )616, 01. (۰ 


(190 .01) 53-12-19.55/1186002 .968 
تکه‌ای سفال شکسته به شکل بدنهة یک ظرف. سفال بزرگ با کتیبه‌ای به قلم سیاه رنگ 


به زبان پهلوی. صورتی مایل به 7/4 5۷13. 
1۰ 0 ,126 0۱۰ :1957 ۷۲68۵566 6[ 


ش. انواع آجر 

آجرهای کتیبه‌نگاشت 

در موز بریتانیا حدود ۶۵ آجر کتیبه‌نگاشت از شوش وجود دارد. ( .1981:0605 ۱۷۷۵1167 
193,196-200,202-3,205-2) بسیاری از آن‌ها احتمالا در اثر کاوش‌های لافتوس 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۲۹ 
پیدا شده‌اند. اما مشخص نیست کدام یک از آن‌ها. اين بدان دلیل است که آجرها در 
زمان ورود به موزه ثبت نشده‌اند. لافتوس خود نسخه‌هایی از تصاویر پنج آجر مختلف 
را منتشر کرد که مربوط به دوران سلطنت اونتاش ناپیریشا. شوتروک ناهونتة اول و 
شیلهاک -اینشوشیناک بوده‌اند. 

,30 200 32,102 18,13 .805 :1965 8-12160012 .18 :1859 فباتمر] 
به همین ترتیب که ذکر شد . 


آجرهای لعاب‌دار ایلامی 
53-12-69 .99 
قطعه‌ای آجری از جنس لعاب با کتیبه‌ای از شاه شیلهاک اینشوشیناک اول در یک 


سمت. 
این آجر. مشابه آجر موصوف این منبع است: 40 .1965:00 ع1>01. 
اندازه: ۱۳/۹ در ۹/۲ در ۹/۱ سانتیمتر. 
۰ :1980 ۷۷۵1167 . پایین سمت راست ,19 .01 :1859 1.0166 


100. 53-5 


اندازه: ۱۴۳/۷۲ در ٩/۷‏ سانتیمتر. 
۰ 0 :1980 ۲۷۷2۱16۲ , پایین سمت راست 01 :1859 1,016 


101. 53-12-90 


اندازه: ۱۰/۴ در ۱۰/۲ در ۹/۲۵ سانتیمتر. 
۰ .0 :1980 ۷۷۵1167 : سمت چپ ,19 .01 :1859 1.01605 


۰ | مجلة چُندی‌شاپور 


102. 53-121 


اندازه: ۹/۴ در ۹/۲ در ۵/۶ سانتیمتر. 


۰ 0 :1980 ۷۷۵116۲ : وسط» قسمت بالا ,19 ,01 :1859 ون1,0]6 


103. 53-12-92 


قطعه‌ای آجری از جنس لعاب با کتیبه‌ای از شاه هلوتاش اینشوشیناک دوم در یک 
سمت. این آجر مشابه آجر موصوف در اين منبع است: 20.77 :1965 ع101. 
اندازه: ۹/۴ در ۴/۹ در ۳/۱ سانتیمتر. 


۰ 0 :1980 ۷۷216۲ :بالاء سمت راست .19 ,01 :1859 1.0166 


آجرهای لعاب‌دار هخامنشی 

در دفتر ثبت شده موزهٌ بریتانیاء ۴ تکه آجر لعاب‌دار را به شوش نسبت داده‌اند. 56 
03 0 معمایزفرین این آخرهاه آخزضما ۱۴۱۵۵ ات رو سطخ ای ار 
سه خط نوشته وجود دارد که (79 .2 :1980 ۷۷۵1167) آن را متعلق به دوره ایلام متاخر 
دنه امش باها فل مات افو یا اسان که انس 
(عطاصضا ۷۷۰۵۰) در نتیجه محتمل‌تر است که این آجر خاستگاهی آشوری همچون 
نینوا داشته باشد. سه آجر دیگر. خصوصیات متمایز آجرهای هخامنشی را ندارند و به 
احتمال زیاد بابلی هستند. روش تشخیص آجرهای لعاب‌دار هخامنشی از آجرهای بابلی 
و آشوری به این ترتیب است که بدنة آجر هخامنشی جنس «کوارتز بسیار ناصاف» زیر و 
گنه ات درعای ک و آسرهای دک یه همست و تین 
لعاب‌های آجر هخامنشی «بین دو تیغة برجستهُ سیاه قرار دارند» در حالی که این تیغه 


در آجرهای بابلی و آشوری سفید است. ( 27 .21 ,382-3 .00 :1978 «۵/0) شخص 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۳۱ 
لافتوس نیز آجرهای لعاب‌دار شوش را «ملاطی قالب‌گیری شده» خوانده است. ( 
56 . :1857 دنتالم1) با استفاده از اين معیارها بود که گلچین کردن ۴ تکه از بقایای 
آجرهای لعاب‌دار هخامنشی - که خاستگاه هیچکدام به درستی شناسایی نشده بودند- 
افکان کید گردیت ار این آهرهاه شماره‌های 12۴ و۱۵ مطععا مشق به کاوش‌هاخ 
لافتوس در شوش هستند چرا که نشانه‌های معمول آن زمان که در جدول لافتوس رسم 
شده را دارند. (تصویر ۳) شمارة ۱۰۶ که طرح رز مینیاتوری بر روی آن است به احتمال 
خیلی زیاد از شوش است چرا که لافتوس درکار خود به این نقش هم اشاره کرده است. 
( 396 .2 :1857 و«ام) با این حساب. تکه آجر نوشته‌دار ۱۰۷ باقی می‌ماند. این آجر 
قطعا هخامنشی است. اما برخلاف سه تک دیگر که رنگ‌ها با خطوط سیاه برآمده از هم 
جدا شده‌اند. نوشته‌های این آجر با رنگ قهوه‌ای روشنی که برجسته نیست متمایز 
شده‌اند. با این وجود خاستگاه احتمالی این آجر باز هم تمدن شوش معرفی می‌شود. 
در حال حاضر. موز بریتانیا نیز با این فرض که این چهار تکه آجر خاستگاه شوشی 
درف انا ای ای کم ارت 
(20 ,1 )53-12-19.87 .104 
یک آجر از جنس لعابی. نواری زرد رنگ در قسمت بالا و مثلثی سفید در پس زمینه‌ای 
از رنگ سبز روشن که زیر آن دیده می‌شود. مقایسه کنید با ( 80 .112 :1988 )عنمهه) در 
بخش بالایی آجر. نشان‌های ویزةٌ نصاب/بتا به خوبی دیده می‌شوند. (همانند نشان‌های 
رسم شده در تصویر ۳ بالاء سمت راست) 
بلندی: ۸/۶ سانتیمتر. عرض ۲۰/۸ سانتیمتر. پهنا: ۱۹/٩‏ سانتیمتر و عمق: ۱۹/۹ 
(200 .01) 5312-19.88/92179 .105 
یک آجر از جنس لعاب که بخشی از یک گوی بالدار را نشان می‌دهد. پرهای گوی به رنگ 
آبی فیروزه‌ای و زرد در پشت زمینه‌ای سفید رنگ قرارگرفته و نواری پهن به رنگ آبی 
فیروزه‌ای در بالای آن‌ها به چشم می‌خورد. (مقایسه شود با .90 :1992 ۵1 0 ۳1۵706۲ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 
7) نشان‌های کنده‌کاری شده و رنگی بخش بالایی آجرء مشابه تصویر ۳ (سمت راست. 
ردیف دوم از پایین» ستون‌های ۲-۱) است. 
بلندی: ۸/۶ سانتیمتر. پهنا: ۲۰/۴۵ سانتیمتر و عمق: ۱۹/۳ سانتیمتر. 
توضیحات بیشتر در 170 .0 :1922 0026. 

(200 ,01) 53-12-19.90/122096 .106 
گوشه‌ای از یک آجر از جنس لعابی؛ که یک گل سرخ با گلبرگ‌های آبي فیروزه‌ای و مرکزی 
زرد رنگ را به نمايش گذاشته است. دارای حاشیه‌هایی سفید رنگ و افقی در بالا و پایین 
آن. (مقایسه شود با 159 .90 :1992 .۵1 61 ۲12706۲) 
هیچ اثری از نام نصاب/بتا روی اثر دیده نمی‌شود. 
بلندی: ۱۳ سانتیمتر. بيشينة پهنا: ۱۴/۳ سانتیمتر و عمق: ۱۳ سانتیمتر. 

107. 53-12-19,90/122096 )۵1200( 

بخشی از یک آجر از جنس لعابی؛ با نشانه‌های خط میخی به رنگ سفید روی پیش 
زمینه‌ای به رنگ آبی فیروزه‌ای همراه با یک نوار سفید رنگ افقی در بالا. نشانه‌ها؛ بخشی 
از یک کتيبة قدیمی پارسی هستند که --هه خوانده می‌شوند. هیچ اثری از نام 
نصاب/بتا روی اثر دیده نمی‌شود. 
بلندی: ۸/۸ سانتیمتر. پهنا: ۱۷/۵ سانتیمتر و عمق: ۷/۹۵ سانتیمتر. 


منابع و ماآخذ: 
۷۵۲۹-۹۱۲۰ 1/۵۲۱۰ 1996۰ .۲ .)16هظر 


,۳۱۵9106 -ممظ امتتتامماتطهنج تممعل بل وممااتقمصه فاصمصما .1996 ر.ظ .)علظر 
46۰ ۷۰ ,۲7 


۸0161, ۰, 1998. 51/56۶ 6000 1۱5 1910۲76. ۰ 


۰ ۶4 46۱۱0۳۵۱۱۱۵۵ 0۵ 2۵۵6 ۱۵۳ ۱6 ۳۵۲ 6۱۵/۵۵۳۵5 1976۰ 1۱۱۰۰ :15 .اعصتوظ 
1 ۰ (۶۰)/۰ 668-627) 


٩۳۱00۵ 0 8‏ 00 ۵۵0۳۵5( و6085 .1992 ملظ ,0۲668 200 .لگ ,۳12601 
۲ ,۶61101107۳7۰( 195۳۵/۵07 61۱ ۱۷۲۵006۵۱5۵۰ 


طمزه معنصژه 0ص کلمصتماعص-تاینک ۳2 وق مصتاهتعنا مر ,1996 . ,]۲.۷ .0۲صصطاعظ 
345-۰ 35۰ ۲۷۰۵۰ ۵۳۵۵۲۵ 1۵96800۵۵۵2۵0۰ عصومام‌ه وناحتعل 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۳۳ 
٩۱۱/1۲۵۶65 1‏ 5۳۲۵۱ 01 5۵۵۳۵۵۸ ۱6 10 000 ۸ .(60) 1992 ۲۰۸۵۰۷۷۰ ۳۱۱086۰ 
0۰ .60111011 3۳( ۱۷۵5۵۱۵ 12۳151 ۱1:6 


0 ۵۱۰۵۱۵0095۱۵ ۱۱۵0۷۵ مطم‌عتصهتتااه مومصع06) ۳2۲ :1973 و.ظ .ماوت 
135-۰ 6۰ ۲۳۵ 6۱۸5 


۰ ر 2ط2] ۱۷۲۵5000 )صمزمصض طا ات م1 .1980 و.ثایه ,تمصصاتک مه رین صملامن 
413-2۰ ۲6۵۳۵۵7 ۱۷۱/561۷ 


46۶5 ۸1670 ۷۷2۲۵ له تمه صقتطانه۳ . فتتاما ‏ ,1979 میگ معا 
و۷610 ر 4۳۵۵۱0۵6 ۱۵0 اک ۳۵۱۱66 ۱ 0۳۵۳۵5505 77016۳۱۱۵۵۵6 
309-2 6۳۲1۱۱۰ ر 976 560167۱06۳ , 7/10 


۰ ۳۵۳۹۲۵۰ ۸1۱6610۴ 1990۰ .۲ .1 ,وتا 


0 ۱۳۱۱۵ 0 ,۸۵5۲۱۵ 1 فممت6اه ۳۶۵۵۷ صیاموی۱۷ فرظ کصومم۳۴" :1992 وگ عتایت 
147-5 2۰ ۷۵۱۰ ,567165 3110 ر 50601 ۸۹۱۵/6 آه(۵0 


]۰ ,۷۵/5 2 ۵۵51011۰ ۳۵۳۹3۵ 1/۱6 00 ۳۵۳5۲۵ :1892 .0.۲ م02۵0 
۰ 17۱۱ 0۷ 21021118 ,۶۵۲۵5 :1978 ,. بطم و۲2 
1-۰ 2۲۷۰ ۸۱۱/۱۸۵ ۲۳۵۱۵۵۵۵ مویاه م0 یعنام ومنا*؟ 1980 5.۰ ۱۷۲۵۵0 06 


۵۷ ۳ :3 20۳۲ وله ۷۵1۰ ۲۳۵۱۵۵۳۱۱۲ ۲۱۱56۳00۵ 0۳۳۷۵5 1957۰ 60۰(۰) .3 ,۱۷68۵866 016 
۰ 1115611110105 


1990(۰ 1,۵8008) 61 .۲۵1 م۳108 ۷۵۵۵۱۸۵ 0 2:0 61 1۸۱۲ 


۱۷11۵11۷۵6۱۱ ۸۲۵۲۱۵۵۱0۵6 .6129116 عناظ 06896 ق[* ,1968 . ,5 , صقصاتدان 
1-3۰ ۲۰ 5۵۳1۵5 2۷۵۷ ۳۵۰ 


۲۱۵۱۱۰, ۲۱۰۴۰۰ 19282: 800۷092۵7 ۵ (۳۲۵۷۰ 6۵۵/۱۳۵ 111 ۱6 ۳۲1151 ۷۲۱۸56010171. 5 
211 ۰ 


5 ۲161۱16 6 ]0 1۳۱۱۵ 0 .۰ هتمط۱۷۲۵۹۵00]2 صاً ممصمنج؟ صومص۷( .19280 ۰ ,۲۱,۴ ربلله]۲ 
.64-4 :48 


امه طم اولومامعقطمه صع عنام ,۳۳ .1973 یبا .۲ ٩9.‏ ,۲۱2۲9006016 
/ 1 


0 :092 ۵۴ وله ۲0۷۵1 1992.16 ,(.608) .۳ م21108] 20 ,.ژ .۸2 ر.0.ظ ,۲۱۵۲۵۵۲ 
۱۱۵۷۱۷ 0۲۱۷۲۲۵۰ 16 711 1۳۵۵۵۱۵۳۵5 ۲۵5۹6۳۱۲ 72600۳ 


و6۳56( 01۱4 ۷650001600۵( ما۵9 ]0 095 6۳۵۵1 01۵ 0/۵096 .1922 0.۳۰ ,۲۱۱۱۱ 
۱۹۹۲ 


٩۰ 0.۰, 1950. 0۵0 ۳۵۳۲۵۷۵ 6۳۵۵۱۵ 625 62616011. ۱۲6 ۳3۵۷۵۱: ۵۷,‏ م16 


و0106 ٩۱۱61۵111‏ ۳۱۱6196 ر ۵۲5۵ 660۳9۵6 111 170۷۵5 .1821-22 ,3 ,۳۵۲۲6۲ 6۲ 
0۰ .۷0۵ 2 .616 


6۵۳۱۵۱۵۲۹6۱۵ فا وگ رعک 1۵۱ ۵1000561670 ۶۵ ,1965 ,۲۰۷۷۰ ,عم 
2۰ ,و6 [ 01و 


۴ | مجلة جُندی‌شایور 


356-2 2۰ ۲۲۵( .نا ۵ 0019۷۵5 ۷۵۲۲۵۵ قویب" ,1931 و.گ) 201[ 


1۰ ۵019۵,2 01 595010۵ ر ۳۵۲۲۵ 37 ۷۵۱۱۳۵5 ۵۲ .1887 , .۳.ظ ,۲27/2۳ 
0۰[ 


-1851 ط1 هدیا ۵۶ عصتبد عمط که صملم) 0۵ص فمتاع27ع)ه مط ۵ ,1956-57 وک ۷۷ , 011۷5 ] 
.422-3 ۹6۲۱۵(۰ 2۳۹ ۵۱۵۳۵۱۲۵ و50 0۴۱۵۵۵ 17۵/۱۹۵6۵0۸5 2۳۰ 


] 0۲1۱5۰. ۷۷۰1. 1857.17۳۵۷۲۵]5 ۷۵ ۲65۹6۵۲۵۵5 31۱ ۷۱۵۵60 61۱0 1/۹۲0110۰. ۰ 


0 1/16 81 11156۳1۵11015 ]0 ۵۵۲۱۵65 1///۱۵8۵7۲۵۵۱36 .1859 وکا ۷۷ .1,011 

5 0110۵4 216 وم1ن51ع2] 1۳۵9۵ ۸(۰) ۱۵۱000 .65۵ 0 ۱۱6۳۱۵6 620۳0۵60۵0 

2۷۵ رفظ پرمطا : عاص0ه 2 فه 0مباوع1 «القتتاعج ۷۵۲۵ «مطا تمطامطه تهعآممص و 16 اه 

عصتام۱2 وا «عمرطانا طفتاترظ مطا صا زوم مصتامها م1 مممیاتا ماوت ماه۲ ۳ 10۲ 0160 

۳ ۵۱۸۵ 0۳26۲ ,3 .1859 0۵۱۵0۵۲ 4 عقاو ود 0اه ,206-0286 رصه 

تقطا دعامط عم )0 ,1852 ۵۲ ماج ممتاهناهت0ا0 ج 21۷۵5 (7 2.31 و ۵1۱60۳1/۱6 
۰ ۸ ۹607 06 28ظ عظ 


امصتونده ۵۲ ماه ۰۷ ممارومظ 7 ممزه۳ 0 هبظ ,لاتم مه . ,۷۷۰ -عنا)]مر] 
ممیاو ]۱۷ فرظ . دمتاتوتامض مافلفوظ ماو ۷۷ 0۴ اممصانه۱۳۵۵ صا فمما 1۳2 


۰ 1 01161611۶ 111 ۱۱۵۵6۵۲۵ ۵ ۷/۵/۵۲۶۵ :1985 ,.ک ,۴ .۲ ,۱۷۲۵۵۲۵ 
۰ ,۹237 4۴ .55اه ۵190 دآهز ۱۱۵/۵۳ 6260 آهر ۱۱۱۵/۵۵۳1 01۱0 1۱۱61015 


نم و۵۲ ۲۳۵۰ ومع ارم ۵ ۳۵۵۲۵/0۸5 .1991 ,.۵.ظ .صهطاطهوع۱( 
۰ .70۰ طمهتع ۱۷۲۵80 


۰ . ]16۳۲۵۵۵۳۵16 ۸۲۵۵۷۵۱۱۹۵۱۵ ۵۶( 1961۰ ..۴.فامتلنو0۵ 


0۴ 0۱۳۱۱۵ ۲0۲۱0۵12۰ مصح ۲12 ووعض ۵۶ عصمتاموته‌عصاً مصا ۵ ,1850 ویت).۲ مط0عصن1 ۲۵2۳ 
401-۰ :12 50616 ۸۹۱۵/16 ۵(۵ 1۷۱۵ 


2 16۶ 111 4۸846 ۲۷۷۵۹/۵۳۲ 0 11151۳10065 ۱۱۱/۹6۵ 2۸۱6۲۵ .1969 ,.گ 6ص[ 
0۰ .10171 11/56 


.01 60۵0 599 16 [0 (03 1:6 ۲۵/۲۵۰ :1974 ,۱۷۲۰۵۰ بوگهاون۱۷۲ 0ص .۲ .5212۲ 
۳۷۵۸۵٩ ۲. ۰‏ 0 ۷۵/۱۵۸۵ 01۱66111۱3510۳۲۰ ۵۷۱۱۲۵82۵ 116 .1927 ,0۰1۰ 5610020۰ 


۵ 0 50616 01۱۵ 1۳۵/۹۵6۵0۸5 ۰ ۲۵۵۲۱۵۵۱۵ ۵۶ وتماعنط رنه :1872 .06 .اجره 
28-۰ ۲۰ (و۵0 ۸۲۵۱۵ 


۰ ۸۹۹۲۱۵۰ ]0 5/07 (آع۳ :1928 ٩5.۰‏ بطاتصره 


منامزع۵0۱0ظ۸۳0 جمهع1(016 12 ه دهتمع۱۷ .9۱256 016 ۳۶۵۲۶۳۵5 دص ,1992 ,.ظ ٩0018‏ 
۰ .52 1۲2 وم 


۱ ۱ 
1۵۵۰ ۲۱۲۱6۱9 .وعلا تیاو تامض مت6قلفظ ماو ۷۷ 0۴ )طم) ت62[ 


و ۵۱۱9556۱۳16 ۸۵566 ۱۵9 56۱/۵۳۹66 ۶۵ .1907 ۳۲۰ رطلع‌صهنا-نههط] 
628۰ و1 ]030۵1۱61 ۲۷۵۲۵۵۳۵۵۱۵6۱6 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۳۵ 

2۷684 ۲۵ .۳1۵دقه که 0۵۵۵6 ۵ 20۳۵ چم .1930 .ماب بصعتناظ صوج ۱۷ 
باتامتاهعصصم) 

1875-1۰ 1۳۵۸ هام۱۲ طول)ترظ مط) صا مصملامتهعصا ماتصصعا۳ .1980 .0.۳ رتمعاا۵ ۱۸۷ 

۰ ,۷1۷51۸61۲۱ ]۳31۲5 ۱6 1 ک0 3050۵ 0۳61 ۸۵30۳۱ 1981۰ .0.5.۳ ,۱۷۷/۵۱۱۵۲ 


۰۷ 46۱۵۱۱۱6۱۱16۷7 6۳ ۵3/3۱۱56۳۴6 ۶۵( 1911۰ .۲.۳۲ بطم92ادو1ه ۱۷۷ 
1۰ ,3 >61ظ)10110ظ 


۰ 6۲6۹61۱۱6۱16۰ 0۵۳۱۵۱06901۱ 0ج ۳۱۱/۵۲۹۷۵۱۵۱ 1889۰ وب ,۱۷/۱۵0 


۲16 :۲۷۲۲ 060۷۵۸۵۸5 ۴ .1976 .اب۷۲ رصوهت م۱۷۱2 0ص2 . سا ) ,لم۷/۵۵11 
۰ ر 067106 ۶0۱01۱1010 


۳۳۶ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


آرامگاه دانیال و ویرانه‌های شوش. براساس نقاشی اچ. ای. چرچیل10. تصویر 
(محل دقیق نگهداری از اصل اثر مشخص نیست. 322 ۳۰ .000 :1857 05]م۲) 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۳۷ 


۳1216 


نمای کلی کاوش‌ها در نزدیکی ستون شمارهٌ ۱(بالا) و ستون شمارهُ ۷ (پایین) در آیادانا-22 : تصاویر 
(نقاشی‌ها از سرهنگ دوم جکسون؛ برگرفته از مجموعة 9-10 .015 :1۲۵۷/15 مونو) 


۸ | مجلة خندی‌شاپور 


۱ ۳۱2/6 0 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۳۹ 


۳۱2/6 60 ۳۱216 0 


تصاویر 32-0: پایه‌ستون در غرب محوطه کاخ آپادانا (نقاشی از اچ. ا. چرچیل 1-12 .015 52) 


۱۷ 
تصاویر 30-0: پایه‌ستون در مرکز محوطة کاخ آپادانا (نقاشی از اچ. ا. چرچیل» .15 :127/10825 ٩52‏ 
2-20) 


1266 2 126 40 


۰ | مجلهة جٌندی‌شاپور 


0 ۳۱2۱۵ 0 ۲۱2 
تصاویر 42-0: برش ستون از آپادانا. نقاشی از اچ. ای. چرچیل (3-32 .015 :1۲2/18825 5۱52) 


تصاویر 46-0 : پایین‌ترین بخش سرستون متعلق به ستون شمارة ۲ آپادانا 
نقاشی از اچ. ای. چرچیل (4-42 .015 :کعصا/ 1۳2 هویا) 


۳12/6 2 2) 0 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۴۱ 


۳۱2/6 0 ۳۱2/6 0 


تصاویر52-0: بخش میانی سرستون متعلق به ستون شمارة ۲ در آیادانا. نقاشی از اچ. ای. چرچیل 
(5-52 .عم :1۳۵01885 852) 
تصاویر 50-01: سرستون مارپیچی متعلق به ستون شمارةُ ۲ در آپادانا. نقاشی از اچ. ای. چرچیل 
(6-62 .عام : 1۳۵01025 8۱52) 


۳12/6 2 ۳2) 60 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 
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کر ۸ 


۳۱۵)6 ۰ 


تصاویر»-62: ستون اصلی به شکل گاو نر دو سر متعلق به ستون شمارهٌ ۲ در آیادانا. 
نقاشی از اچ. ای. چرچیل (8 ,7-7 .016 : 1۳۵۷/1085 52ناو) 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۴۳ 


۳۱۵/6 2 


اما 


عجت وی 
۷ 2 

: 0 

9 


و 


۱ 
تصویر 72: پایه ستون‌های یافت‌شده در کنار ترانشه‌های ۳ و ۷ در بخش جنوبی "تختگاه بزوگ" 


نقاشی‌ها از اچ. ای. چرچیل (14 .01 :1۲۱۵۷1885 852) 
تصویر 70: پایه‌ستون دارای کتیبة یونانی که در ترانشة ۷ یافت شده است. ( ,01 :1۳2۱۷1825 5۱52 
11 


۴ | مجلهة جُندی‌شاپور 


۳2) 8 


تصویر8. اشیاء گوناگون یافت‌شده در کاوش‌های شوش (: 17 .01 :۲۱۳۵/1085 5۱5۵ ). 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۴۵ 


۳۱2) 9 


تصویر. اشیاء سفالينهة یافت‌شده در شوش (26 ,01 :.9.0 1ات 20 ونطم) 


۳۲۱2) 00 


۳۱266 2 


/ 1 


۹ 
ان 


۶ | مجلة جندی‌شا 


اه 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۴۷ 


تصویر102: ظروف شیشه‌ای یافت‌شده در شوش (13 ,01 :۲۱۲۵/1086 9052) 
تصویر 100: اشیاء ساخته شده ازگل پخته "یافت‌شده در تیه کوچک غرب ستون‌سرا" در شوش 


(12 .۱ :1۲۳21۵۵6 عفناو) 


۳۱266 72 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


۳۱2/6 0 


تصویر 112: قطعات مجسماة مرمر سفید یافت‌شده در شوش ( 19 .01 :12۷/18825 55۵ ) 


تصویر 110: با نوشته‌هایی از خشایارشا. بخش‌هایی از چند ظرف از جنس مرمر سفید 
(16 ,۶1 :وعط1 1۱۳۵ معتاق). 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۴۹ 


۳۱26 2 


تصوير ۱۲ : تغار آب‌خوری ساخته شده از سنگ که ساختاری مجسمه مانند دارد. 
نقاشی از اچ. ای. چرچیل (15 ,۳1 :1۲2/18825 5۱52) 


۳۱۵/۵ 2 


۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۵۱ 


۳۱2) 10 ۳۱2۱6 6 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 
شماره‌های ۰۱ 


تصویر 130: پیکرک‌های گلی زنانی که سینه‌های خود ر در دست گرفته‌اند ( مجموعةً دوم)؛ از چپ. 
شماره‌های ۸ 


تصویر 136: جزئیات تصویر پیکرک شمارة ۲۲ با نمایش "شیارهای روی سطح شکم". 


۳۱2۱6 2 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۵۲ 


۳۱2) ۰ ۳۱۵۱6 6» 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
تصویر 142: پیکرک‌های گلی زنانی که سینه‌های خود را در دست گرفته‌اند. (مجموعهٌ ۰)۲ از چپ. 
شماره‌های 2۳۹-۳۰ 9 ۳7۶ 


تصویر 110 پیکرک‌های گلی زنانی که سیینه‌های خود ۳ در دست گرفته‌اند. (مجموعةٌ ۴ از چپ. 
پیکرک‌های گلی زنانی که سیینه‌های خود ر نگه داشته‌اند. (مجموعه ۵). از چپ شماره‌های ٩‏ و ۴۰. 


تصویرع14 


۳۱26 52 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۵۵ 


۳۱۸۱۶ 


۶ | مجلةً جندی‌شاپور 


۳۱۵۱6 6 ۳۱2) 0 


تصویر 152: پیکرک‌های گلی زنانی که سینه‌های خود را در دست نگاه داشته‌اند. (مجموعه‌های ۰۶-۱۰ از 
چپ. شماره‌های ۰۴۲ ۴۴, ۰۴۵ ۴۶ و ۴۷. 
بخش‌هایی از پیکرک گلی شمارة ۰۴۹ 150: تصویر 
تصویر 156: پیکرک‌های گلی که زنان برهنه را نشان می‌دهد. از سمت چپ: شماره‌های: ۵۰-۵۱ 
تصویر 150: پیکرک گلی زنی برهنه که در دوران بستان با قیر طبیعی بازسازی شده است. شماره ۵۲. 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۵۷ 


۳۱2۱6 2 


۳۱26 0 


۳۱۵۱6 6 ۳۱۵۱6 0 


تصویرد16: قالب گلی ویو ساخت پیکرک‌های زنان برهنه. شمارة ۵۳.قالب نوین» سمت راست 
تصییره و 24 بیکک‌سانی کیک حتی اتید فان ی دهد آستت خی مرها ۵و خ تون 
تصویره16: پیکرک گلی ایزدمردی با شمشیر و گرز شمارةٌ ۵۷. 
تقو 16 سای ان کانهای بر گوهامان اهب ما نهای ارقی هه 


۳۱2۵۱6 0 


۳۱۵/۵ 2 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۵۹ 
تصویر 172: یک شی مخروطی از جنس گل که نوشته‌ای بر بدنه دارد. 
تصویر 170: ظروف شیشه‌ای. از بالا. از چپ شماره‌های ۰۷۱-۱۷۵۰-۶۹-۸ 
پایین. از چپ شماره‌های ۰۲۲۷-۶۲-۴ 


۳۱۵ 


«| 
۳۱۵۱۶ ۳1۵۱۲۶ 6 


۳۱۵۱۶ ۵ 


1۱31۶ 


تصویر182: آویز از جنس بدل چینی به شکل چلیبا. شمارة ۰۷۲ 
تصوی اه لو ردان مب هکل گان نی ها ۷۱۴ 


۶۰ | مجلة جندی‌شاپور 


تصویر186: نقاب از جنس بدل چینی. شمارةٌ ۰۷۵ 
تصویر180: پیکرک از جنس استخوان. شمارهُ ۰۷۶ 


تصویر186: بخش‌هایی از یک تندیس سنگی که زنی را با پوشاک یونانی نشان می‌دهد. شمارا ۷۷. 


۳۱2۱6 52 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۶۱ 


۳۱2۱۶ 0 


شماره‌های ۰٩۲-۸‏ 
تصویر 191: پاره‌سفال کتیبه‌دار با نوشته‌ای به خط پهلوی» شمارة ۹۸. 


۳۶۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۳۱216 52 


۳۲۱۵/۵6 0 


ویلیام کنت لافتوس و کاوش‌های او در شوش | ۲۶۳ 


0 ۳۱2۵/6 
تصویر202: آجر لعاب‌دار شمارة ۱۰۴ 


تصویر 200 آجر لعاب‌دار شمارهُ ۰۱۰۵ 
تصویر»20: آجر لعاب‌دار شمارةٌ ۰۶ 
تصویر 200: آجر لعاب‌دار شمارة ۰۱۰۷ 


۲ ول (« 
۱۳9۵۵:۸۹۰۲ 
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